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یک ۳ ۳۳ ا الضدر العام مدظله‌العال 


م + _آ ئ ۰ ۰ 
در موده و بلا متتحط ماد ا اب 9 
ماع شر بف لوم د رمو داد لهد | 


حناباز ن مستطابان اقامیر ۱ زاعل‌اقای تاحر 


حر روروش وحاحی عمد هی باظر 


و اسطه کمیاب و دن‌انرساله 


شر نفه اقدام رطبع ال فرمودید 
= 


5 ودر مظبعة شاهنشا هی در کال دفت و فیح بطبع رسمد 


® 
نلان سل ۱۳۲۳ 
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E SS‏ الوسوی . محل مهرمبارك 


ووو سس 
سر« سر الله آرح_ارحیم )3464ه- 
۳ زان ف امدارن 3 جل قد سالگ » دای لاا حصی‌نناء عاك 6 
انت‌کا اننت على سك فا مدلك ك انت اهله وااصلوة عی‌نسك‌الذی 


ارسلته للعالین بشبراً ونذیرا واهل بنته‌الذن آذهبت عنهمالرجسو 


وم طهرنهمتطهیرا و( بعد ) اقل واحقر خاق ال خادم خدام الشرع 


ا : حمفر مر ض برادران دی مبرساند که ان 


$ ۲ ¢ ( دریان اصول دن ) 


رماله‌ایست درمهمات مسائل دنه مسمی ( لهج ۳1 شاد ) صت برمقد مه مهمه ۱ 
وحند ؛تصد وخافه ,( مقدمه ) دران حکمت خاقت اتان واک <اقت‌او 
عبت وی فایده نیست قالاق تعالی افسبتم| ما خلقناک عبتا وانکم الا لا جمون 
بھی ایا کمانکزده‌اید. که شمارا عبت افریدهام واینکه باز گدت «سوی ما خواهیدکزد 
مق اکرمنظور از خلقت شا همین زندگای چند روزء درخلوقات باص‌ارت وم دن 
حسبرت و د خلقت شماعبت و باز جه بودو از خدای خالق حکم کهآ نار حکمت او در مخلو قات 
وه لامج ین بای خلت عة رهز رگی اشد 5 بیان 
موف کرو وک تفا لین وا لا فی| لا لیمبدون پس رکا 
لازماست کسید رتیل مره و جوداخودناید تىناك زور دگاز ومفی عبادت غم 
و تذل است ,رای خالق ,کفیات عمو غ هک قصدفر مان بر داری او شجابیا ور ندوار تال 
اناو نصت او صیاو تز یل کہ همه مه بیان آنهااست و کفیت تو جه آنهابر خص حتاف 
است با ختلاف حالات اولکن پیش ازعروض هه تکالیف میک سر داخل سال باز دهم 
شو اقب ازآن شد و دختر دا خل‌سال‌دهم‌شدابتدالاز ماس ت در همان روز بلوغ بک 

ساعتا ول ی امی‌باشد(اتول) نظر در اصول‌دین(دوعم) تعام صو رت 

غاز (سم) تم مسائل " واجه‌عاز(خهارم)ملاحظه اشاب موجه غدل کادر ایام ۱ هن ی 
اش ازاز سمل آمدهزاشدمین ان درایا‌طفولیت مس میت مثلا کرده باشدیا چات" | بلوغ‌نیست صدر 
شده باشد که محر د بلوغ ان راو واجامت 1 حه دراب م ابالتی هم غدل ۱ دام غمره 

کرده باشد(عم)» »لاحظه اساب اشتغالذ »ه حقوق اس کهدرالام تابالیی آنا ا 
مشغول الذ : مه شده حال کذبال‌شد مکلف است بر اهاز ان حقوق(شنم) تع وم 
ا تن اساباوت مرق آنپاانت تابرونچه سحت ال غاب وش رما اه اتو“ 
ا ا اند وة :هنك ازاین شس امن د رکفت و مقدار فضیل هس تکهآگر 

بان‌طور عمل :کرد احکامیند برای هريك راو نار مدشودکه‌اهر اوسیار مشکل 


۱ 
بت الله J‏ رهن 


1 
الرحم 


و به قق عی ادشانزدهم 


(میشود) 


۱ 
ءطلقا 
معلوم ليست 
بلکه در پعض 
مقاماتعارم‌العدم 
است‌صدر 


( دریان‌اصول‌دن) 4 


مشود طذاان فاضل رآدر شش مقام ان متام (مقام اول) درمقدارواجب 
ازمرفة اصول دين وکفیت حصیل آن‌درائول بلوخ وانعکامی کهفترتب برتركك ان 
میشو د بدا تک اطفال قبل از باوخ متصفف بصفت اتلام و کفر ! عیشو ند کن براطفال 
کفاراحکا م کفار تعبت حار ی است ور اطفال مسنل ان احکامسلمین شعیت خاری است 
واما بهداز بلوغ‌وعقل نبعیتایشاننقطع‌میشودوباید ملاحظه‌خو دا رشان بشودکه 
هر گاه معتقد بعقاند حقه شد ندوصف ادلام در رشان حاصل و احکام‌سامین برایشان 
حاری مشو د بنابراین‌هن هسر ياد خر مالغ شدو معر فةاصو ددین‌رامقدار کفایت‌در 
اسلامحصیل کرد و ندانست بادرشاث مانداحی بسیار مشکل میود ازبابت حاسمت 
ابشان وازبابت مبراث و تکاح واینحکم‌درد ختران بسیارمشکل میشو د زیراک بمداز 
امام به سال بایداصول اسلامرا محنقدشو ند بک بعضی ازاعاظم عاماء مثل‌شسخ‌طوسی 
ره قائل شده که تکایف باصول دین نبت به‌پیران بعد ازاغام ده‌سال است و این 
دخل ندارد باحکام دیگر که بلوغ درآنهاشرطست وملاحظة این‌قول احوطامت و 
بدانکه تکلیف عررفة عقاید اهم تکالیف‌است یمن دراحکام خدا ازاومهم ریست 
چو نکه ندانستن باعث خلد بودن درعذاباست وا ول تکالیف است یمن پیش از همه 
واجنات اند حصیل آ کرد حت‌ابتکه :انراد رست نکردها کر از کرد باطل‌است و 
اشکل تکالیف ات از اعبت کهگاهی نی‌تقصیز در آن احکام جات بر شخص متر نب 
مدشود هی‌گاه خلاف واقع‌را معتقد باشدهثل بسیاری ازعي‌دان یازنان که ازبابت 
غفات ونی‌معر فق خداراتصور جسم عودهیادر آسمان میدانند حکم بطهارت ایشان 
مشکل است ه‌حند مستضه‌ف باشند و مقصر نباشند وباید دانست مور فة اصول 
دین چندمی‌حله‌دارد. ( محلهةٌ اولی ) ازبایت تقسم‌آن باصول الام واصول 
اعان اصول اسلام‌سه‌است (اول ) توحید دوع‌سوت. وم معاد واسولو ايعان 
پنچ‌است مین ه وعدل وامامتو بزعدماعتقاد باصول‌اسلام چندحکممتی اس است 


( اول ) 


< ۵ * ( در بان اصول‌دن) 


aL 


۱ اول مس بودن دوم عدم‌صیحه عقدەسبلمه بای او اگرمیدباشد وعدم م چةعقداو 
برای سل اکر زن‌با مد سم مبراث ابردن‌آو ازل اک چه بد راو باشد جهیارم 
مالك نشد نکن وغلامیک فلا ا حلال بو دن‌ذګه بعنی جب وا نیرا کز کند 


۱ ششم واجب‌بودن تشیدل وتکفن ونماز راو هفم ميته بودن هی,چبزیک ازابجز اء 
| حیوانات در دست‌اوباشد. ازقیل کفش و وستن‌وییه وحواینهاوغی‌اینها ازاجکام 
و ندانشتن اصولایعان‌هم ونیک یری ایت بانع ب عوعباداتکلا وونل 
حابزسو دن دادندکوة ات وفطره و رده‌ظال و کفاره و غبراینه اازاحسکامیکه 
۱ سان خو اهدشد (ح‌حله دورم) در تشخیص ایک ازهی يك جةقدر ضم ورا سیت 
ازهر‌يك ( يحلةچهارم ) :کعلماء حکم غو داد باینکهصیلاینهپ بایدازدلیل 
بطریق بقین‌باشد امشات وه مخت و هتقلد کهاینهادران غرندار بد.ازابقبیتها کار 


صعب مشود ودر اطفال درا ول بلوغ باک در بسياري ازم دمک مدی از راشان 


گذشته پس‌اهمامورحقیق ان‌ص‌احلاست ومقصود اقيق این استِ 4 شیخص 
احوالات خودراملاحظه کند کهازاوایل بلوغ چەقىم بوده ینک اکرع رجا لکیی 
ر انید جک انرابداند والاً شبههست کهدر بلاد‌سامین ہرک ر اکهشخص ند 
و حال‌اورانداند بایداجکام ,سیل بن رالزراو جار یکند هی‌چندکه ول بلوغاوباشد 


وهن ند که‌شهادتین رااز او نشنیدهباشد ریسا ولا من اه تم بیان میم اقبیام مین ډمرا 


دران خصو ص واحکام هر قسمرا که ھں کسی کلت خو درا درپار هخود ودرباره 
دیگر انب اندانشاء ال تعال یو الق لستعان پس میکو ج مکه‌صدم نسپت جم ر فة اول درن بر 


دابل وبةبنبواة م برایاوحاصل‌شده ابن جلاف ون شبهه جر دبلوغ همه حکام 
اسلام‌وایان براو جاریاست‌و شبههٌدر ان نیت چ قر بردایل خوډراپتواندبکندیاه 


تست ی کت 
1 


۱ 
عاز ومثل‌ان 
براو واحپ‌است 
ول بقصداحتیاط 
,بای آورد و بعد 
ازتبصر قضاغاید 


4% 


(قسم‌دویم) ایتک از نقلیدپدر ومادریاغیر یشان ا زکسانیکهاعماد بر ایشان‌داردقبل ازباوغ 
قن شحهة او حاصل شده باشد نو افعو دروقت‌حصول بلوغمهمان‌طر بق بر قرارباشدافوی 
انت کهاین‌عی ندارد بلکه گر علاوه بر ان| کر د رة عمر خو دبهمین قان باندوشيهة 
تکندواحیال خلاف رانده دکفایت دراعکام یمان اوهم‌دردنیاوهمد رآخرت خواهد 
کرد انشاءاهتعالی ( قسم سیم )ابتکادراول بلوغ درصدد حصیل دن وطریقه‌حق 
افنساده‌باشد و بعدازحند وقت‌انرا حصیل کند حویقین ازتقلیدی کادیگر شبهه 


( دریاناصول‌دین) 


:داشتهباشدواحمال خلاف ندهد دراین‌صورت داز حصول شین حکراومعاوم‌است 
کلامی کههست در آن‌ نتا کدرصدد حصیل حق بوده آیاحکیاوجه‌حواست 
ظا اشت هاگرد رآن‌یدت خضل هنوز ندست ساورده‌است گرد مواخذه 


براو ست وهء‌عاف ست لکن در طهارت او در جریان احکامسله ین بر اوتاملی‌هست ۱ 


39 مرگاهتحصیل طر بقه حق موفوف اشد بر ابنکه‌يك روز یاجند روز 
ملاحظه کند ایادرآن روزها ماز براوواجباست یانه‌حکم بوجوب شکلاست 

لکن فضای‌ابابعدازتحصیل حق بایدکرد ( قسم‌چهارم ) اینکه دراول بلوغ 
ماتةت بان‌ص‌حله‌اختاردین نشود ودران‌صدد اه مثل| کنردختران دراول 
بلوغ در ایتصورت احکام سلمان براوحاریست وا بودن آومشکل است 
ولازم‌است که بدرو مادر باغرابشان اورامتنه نغوده اولا اوراحالی ایند کهخالقی 
داری‌توراخلق کرده‌است و همهاان‌خاوفات راخلق کرده‌است وجامع حیع‌صفات 
کال‌است ومبزه از صفات قص است ومکان نداردو تغبری بر اورواست‌واورایشمبری 
هست که مد ن عبد اله صلی اله عایه و اه مباشدو| مجه از حانب او آورده‌است‌حق است 
همین دو مطلب را حالی اونغود هکهبفهن. و یال ال و حدر سول افدر ایگ دک 
بدن‌اوباك بشود بعدازان کک امامت وعددائه ومعادو اصیل انوا باو شه انید ک باق 
احکامیان براو مترقب بشود واگر نساحی دراین بشود حتی ایتک اگ ر يك‌روز 


راز ) 


ازاول پاوغتاخیر شد کار بسیار هکل میشود ( قسم عم ) ایتک کی باشد 
کههه عقایدحقه درذهن‌اوثابت هستند وا پارا ۳ ولکنا گرازاو 
بپرسند بعبارت تیتواندنقریر بکند مثل بیاری ازاهل حرا در خصوص توحید 
ویسیاریازهدم شهر در خصوص دانسان‌صفات نبونبه وسلیه که گر بایشان 
بگونی کانهاحنداند عتوانند حساب کنند کی کرت خدا عااست انبات 
کک وا کر کر مکان‌دارد یا است ی مکنند. و سجن بای صف اٹ زا 
وحک‌دران صورت‌اینست کهین‌قد ر کفات‌سکند (فسمششم) ابنکه 
شخص سب ظاهر همین قدر می ینم کهشهادتین رامیگوید وندانستهباشم کقلیا 
ممتقد هست‌بانه درا ابلاشك بایدحکم باسلام‌او بکنم ومکلف سفتیش قلب‌او 
یسم بلکه‌درباره اومیتوانگفت لیم الا نم منها لا خیراً وان نسبت بتکلیف 
دیگراناعت بااوواماخو دش‌سفیه دی‌باید حکم خو درا ازاعتقاد خودش»لاحظه 
و عتقاش‌قلی نیست بایدسیکندو اعتفادش‌را درست ناد (قسم‌هفم) 
الکشخص شهادتین رابگوید ولکن میند کهقاب‌او درمضمون انا یادراص 
معادشك‌دارد حکم دم ندبت راین‌شخص ان‌است ک‌هی گاه خو دظاه کر دوشاك 
خود.رو زدادکهاورا کافر وس بدانندکلاع که هست این اس تکه‌هگاءشاث خو درا 
ظاهر‌نکرد واقر اریشهادتین وممادهم ت یکند لکن ازاحو ال واعمال اودست‌کرشد 
کباطنا شك‌دازددرتوحیدیانیوت خاصهیا معاد اقویارنس تک عق دکودن‌زن سل 
ازبرای او جایزنیست واما درایت که باکست یلجس وحیوانیکذم کند حلال‌است 
احرامتاملی هست وا حوطاجتتاباعت ازاو ( مسثله ) هی‌گاه کی بگویدک اگ 
خدای‌باشدفلان‌کار میکند اينک بگو ید اکر خدانیجه خواه یکردیابگویداگر خدانی 
دارم جن‌ان‌خواهدکرد با کرقامتی هست بهم مير سم جنانجه‌درزبان عوام‌ایتها 
متداولند آیایحر دمثل این .یخنان حکم یکفر ان شخص مشو دازبابت‌ایتکه این‌عبارت 


(دلالت ) 


۶ ۷ 4 ( دریان اصول‌دین ) 


۱ 
این قسم هذم 
حاجت ,بیان زیاد 
از انچه فرموده‌اند 
داردموشوعاً 
: وکیا 
صدردام‌عمره 
العا لى 


۱ 
وا کردنویده 


بدا نست عاد 


۱ 


اة کنات لام الهجم ميرت تم و تین در قان ال ان ناب اینکه کی زی 


آویندهرا حکم بکفر 


نيز میشود 
صدر دام 
عمره 


( دزبان‌اضول‌دین ) ۸ 


لالت برش او در اننهامیکن که الا رو زدادهینه حقی کلام ایند ت که ان الفاظ بدو 
قم اعمال مبشوندیی انکه‌حن ادا وارن| س تک تعدا زا نک خ دای هشت جتان مکند 
دراش شین بندازد وبگودا گرانش اشد می-وزانداین قمعیی‌نداردوحکد 
ککفراومشود یی دیگرانکه‌س‌اداواینت که | گر خدانی هست نین خواهد کرد 
واگ بوتت رشنو د با کر قبا می ہاش د ہم سبر-جروالا ہر سے ثل اینکجر بر ار جاک 
منداندآنش است باه‌بندا زد وبگویدا کر اتش اش مد وزاندای کف راست و گوبنده 
رکف امت“( فم‌هدم) که م یله داشته باش دق مه ضہ و ن شها ین باه ظنه قاد 
دا تاش دوز اعا اولاایدسان و چه یز است‌وناتسا ا او 
رشبد یگر ان ؟ 1 احکاقة ذاه انر رازا از ایدتحار یک زاگ ۇت اما ناوات 
نو داینند تکاهش گاهتمکاست از تر ل بقین و حصتیل فیکنند و عظنه‌مانده ات حکاو 
حکم‌شالداعت ودر اخرت نای رائ اواستت واگر متمکن نشو دک از انبلا ر حمل 
کند اومان نیاو ات اسن در اخرت‌ممذورادت بی اورا عقاب برا کنکند 
واا درولا جر اء اسڪام مسادین با ومنتو انکر دوا خوط نزاجتابدت ازاو 
قث موم ید کد خض حض یال عر فهباصدو ل دی نود وقد مقایدکا هو حقه وده 
باشند الکن در قلب‌او بعض خیالات‌ووسواس قست وبخضی االات مخالفه دردل‌او 
میگره لکن اورا از 
کف ر امز درذی از ی ای ولکنکراعت ازاما دارد حی) ابنکداهی زاش مشود 
باک خو درا هالالك کند و اینها درقاباو نباد سکن مخ ات تک اسلا و ادا 
اانا وروت و متأذی ودن‌او لل قو ة امان اوست و هرد 


نپا خوش‌نمی‌اید وتآذی ازا نا تشو د با5 عض ت 


عبی و فمی در 
ا EE‏ ِ شترا عان‌او وى e Ee‏ 


) وارد ( 


وارد شده‌اد تک هوقت درخواطراو بابد بگوید لااله الا اه آمنا هه ورسوله 
ولااحول ولاقوة الا له ( قنم دهم ) اینکه ی اعتقادی شخص ازیابت دیوانه 
بوین او اغد چه مھ ل باشد ديوانگي ب ایام نا بانی واصلادرآن ایام نحصی.ل 
اعتقادات نکرده باشد لکن تتیعت حکم باسلام‌او شده باشد پاحصیلن کرده باشدیا 
اک بالغ شاد و معتقد شد ویعد"دیوانه شد دره+* ایتصورنا احکام مسلمین براو 


خان ادت اگ هیچ اعتقادی برای او ست و اما هن اتال شنده ود و 
حصیل اعتقاد تکرده وعد دیوانه شد اجراء حکم سل توا نکزد وحاست‌او خالل 
آزوجه ت وانما هگ درضدد تحصیل اعتقادات بود وهنوژ ای رسد بود 
ومد دنوانه شد ابجر اء حڪم مم توان کرد وطهارت‌او خالی ازو جه ست 
( قح پازدهم.) مستضعفین کفار وسنیان وایشان بردوقمم‌اند غافلین وابلهان 
وناد ازقاقلین کدای هستند که اصلاو ابدا ملتفت نشده‌اند باک باید اصلاح عقاید 
غود و نشنیده انا واباها ن کنای هستندکه دیوانه بستند وعقل کامل‌هم ندارند و 
توان اشارا «طلی حال یکره تفصیل عکانهااینست کهگفته شود اما مستضعفین 
ازمل دخان فر نک ایاضر انهاکه اصلا وید نام لام نشنه‌اند ونخیال 
عراز راشای واک اتی تست وغرازون‌او دیئات بن درون 
احکام کفاربرایشان عاری‌است وا ماد رآنخرت ازءدالت خداوند عا عذاب کردن 
بیان و و است بش ادارا درجهم عذاب مکة ولکن در نشت راجلل 
کیشو ند ا درا اف هستنه و زجری برایشان بست با درقامت کلینی بایشان 
میکنند وال اع وما مستضمفین ٩‏ درمیان سنبان هستند حکم ایا نز راون 
حکم ستضعفین کفاراست عویکه گفته شد که دردنیا احکام سام ن کلا وعلاوه 
پراش بعض اکام شیعیان فر برارشان ر داده مرشود مشلا بنا بر قول باینکه 
شوهی کردن رل شیمه دی حرام‌است عستضف ایهان تدان اشکال ندازد و 
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( دریان‌اصول‌دین) ۶« ۱۰ ) 


همحنن هي گاه شیعه زن سنه بگرد حابزاست اما خلاف احتاطاست لکن در 
ات آیشان احتباط هم يست ( قسم دوازدهم ) مستضعفن شمه ی 
کنامکه اعتقادی مخدا ورسول دارند واختاردین شیعه له موده‌اند وحضرت 
امبرالمنین عله‌السلام‌را وصی میدانند لکن ائه‌را بتفصیل بابر پې شناد با 
انکه معنی امام را میفهمند. وکلام درصوری‌استکه ازا بت غفلة بابله بودن ایشان 
باشد نهتقصیر وحکم این اشخاص اینست که احکام‌اسلام از طهارت وغبرها بر ایشان 
حاری‌استکلا و عقاب بدارند و مد ست که داخل ېشت شود کن کلام 
دراینست که آیا بض احکام اعان برایشان جاری‌است مئل دادن زکوة وفطرة و 
رد مظام بایشان حیح‌است باه(مسئله) حل خلافات درفطره خالی آزوجهی 
ست ودر ز کوة از سهم فقراو ساکن مشعت ت لکن ازبابت سوم ىس لاله 
میتوان داد واما کثاره احوط ندادن بایشان‌است ودر ر دمظال فی الہ احشاطی 
هدت ( قسم سبزدهم ) ایتک شخص اختیارطر یه شیمه غو ده وغافل وابلهنیست 
ولکن درمعر فة حق دو ازده امام وامم‌ایشان و ریب ایشان وبعض صنات ایشان 
کوناهی میکند حسکم احور اشخاص ازبابت طهارت بدن اشکایی ندارد چوک 
شهادتین دران کافیست لکن ازبابت احکام ایشسان خصوصا درآخرت‌کار ایشان 
مشکل مشود خصوصاً هر گاه امام زمانرا نشناسند وقد تحات‌او وغیبت‌او 
واینکه اموز ححة خداست. بردم ساشند با أبن ازبابت تسام ملتفت 
این م‌حله نشوند ومتوان گفت که اعتقاد بتوحبدونبوات تخر انشا اسان 
صل‌اله عله واله و صدق او در معاد و اعتقاد خلافت امبرالو:شین على ن 
ابسطالب وفرزندان او باين عدد خصوصکه اسامی یشان معین‌است وشناختن 
امامعصر مخصوصه کفایت‌درایعان‌مکندا کرچهبالانم‌وا لبيك شرا نداند 
ڪن تخل از کال فت ( قم‌چهاردهم ( اشیخاه که اص اران از هه 


ر اشد) 


۶ ۱۱ > ( دربان‌اصول‌دن) 


تسس 


اشد وکار ابشان ازکفار مشکل ر بمنی‌کسانیکه اختسبارطر قه حق غود اندو بعد 
ار دادی بر ای‌ایشان حاصل شود وچو ناین مسئله‌اهم" مسائلاست لهذا بمو ناله 
فصیل آن‌در سه مقام بیان میشو د(اول) در اساب‌ار تداد(دو م)در اقسام ار داد(سوم) 
دراحکام ار بداد امااسیاب‌ان دا:کارندادحاصل میشودیرک ازسه‌حیز اول‌بدل 
دوم.زبان موماعضا و جوارح امابدل‌شل‌اینکه درقل‌منکر شودممداز اعانبادت 
کندمداز هینبادردل فرار بدهد که‌کافرشود بمدازاین باایتکه اکرفلان‌امس اغاق 
شدکافرشود وهی‌حند که‌هنوز نشده‌باشد وامازیان مثل اینکه‌نفی صانع کندیانفی 
توحیداویالفی حکمت اویافی عل اویافیعدالت اا بات خلاف حکمت در کارهای 
اویاانبات‌عت درام اباشی سوت بانفی‌معاد جه‌ازروی اعتقادباشد یاجحود,اعنادیا 
اسہزاء با ویو مطایبه و مچنینانکار ضروریات دینشل وچوب غاز وروزه 
وزكوة وحج بااتکارحرام‌بودن مال عم دم پااستخفاف باصل‌شرع ومذهب ودين 
وماد وقرآن و احادیت اسه بگو ید اما چە جزند و گاهی‌که‌ازراه طمن‌واستخفاف 
شخص میگوید کفربان خدایابیضمر باقرآنباحدیث وتوم مرد میشود وامااعضاو 
جوارح مل ایتک قرآن‌رار زمن FETE‏ ارء‌کند ودور شدازد الگدز ند 
یادر قازورات عمداینداز د و همیجنین ادعیه واسیاء خدا وکتباحادیت وتحوانهاودر 
امه مطلب مهم هت( مطاب اول) اتابن جیزهاکه گفته شد که هو ل یافمل باعت 
از ندادا د ماو تفیکنددرانهابیبودن اعتقاد درقاب وباق‌نبودن‌ان ( طاب‌دوم ) 
بدآنکه‌ارندادی کاوگفتن حاصل میشود يك‌قسم‌ان حسکمخاصی دار دغبرازاحکام 
باقاقسام ارنداد و آنقماینت کالماذباله ناسزاکهسب‌ودشنام باشدشخدابارسول 
اوگ بد بهرلفظیکه باشدوحکم خاص اواینست کلازماست برکسکه شنیدآناازاو 
کاوراقتل عاید مجردشنیدن آن‌ازاو مادایکه خو فب ران خودیاعان کید 


داشته‌یاشد لس درصورت عدم ویک گاداورا کشت معصات کوده‌ودرحدت 


ا سےا 


راز ) 


) دربان اصول‌دن ) 


۱۲ ۶ 


| ریمض کر وعد ہت ارت زا بت ان آنا ل خف تلم الوم 


4١‏ ك 


ال ماعا بل من لوزر ا رخو نداشتهباشم وبلوجوداین اوراشتل بر عاع | 


= 


۶ جه 
حه‌قد رگناه رس کی رمودن کون عليك وززه ضاق اة 
من غبران P7‏ من وزره شی ماعل ت من فضل الشهداء , درحة 


وم 7 اة من اضرا ول له طهر اليك ورد > ع نا سول 


۱ 

۱ ی مهف بز اماو جار عاونا از حیزیکنشود E‏ | 
| ازافضل شم‌داءان کی‌است کهیاریکرده‌باشد خداورسولزاغایبانه ونصرت کر ده 

| باشدوحرف بدرادرباره ایذان رد:وده باشد ( مطلب سیم ) بدأنگه سب شدن 
| اسل ازندادرا شروطجندهارد ال باوغ پس‌هرگاه ااام صادرشدند عک 
| قتل‌وار نداد جاری»شود لکن درسب خداورسول واه علمم‌الملام وافعال‌موجه 


۰ ار یداد تعزیراو لازم‌است AA‏ اتدوک تو به ند احوط است دومعقل 


| فس بردیواه اصلاوادا جزی‌ست سوم‌اختبار پس رمکره‌جزی ست عنی‌هن 
| گاه‌کفار انواصب کی رااجار کردندیر تلفظ یکلمه کفرحتی‌سب پیغمبر صل‌اله 
| غلهواله عی‌دارد ماک عاراین پار رااکراءکردند درمکا برکلمات گفر 
واهارا گفت بمدازانگ بهکنان‌خدمت ره ول ملی اه عله و اله آمدو بیارمضطر ب 
بود آبه‌شره | RTE ۳-۳ e,‏ 


2 ان درحق او ازل‌شد 
۱ 

باالتفات‌بتو ریه 

و نبودن۶سروجوب 

آن خا لی از قوه 

و رحجان 

بست 

صدر دام‌عمره 


انوشت مطمان‌شد وحضرت باوفرمودان : راا کراهکروند 
برگفتن بعدازاین نزیگو (مسئله) یوقت کراههشخص اینخرفهارا سور به 


اوا بایدا یک نش در قصید کند باب زوب ان تکار نیت وشاید! 


( احوط ) 


۱۳ 1 ( درباناصول‌دن) 


ااحوط باید ( هار ) شموزیی عیگاه که کفر اة پای‌فصد صادر شود 
۱ عری ندارد" اماو وغضپ آیاباعت دنع کم هرتند باه میداد باین‌طر یق که 
| کرغضب اوحدی‌باشدکه بالره‌ازشمور افتادهباشد کا گر خودرا درحاه بااز بام 
۱ بندازد مشو ره او عدشو د جک هتر بت بز جرف او نژو د و خصو ۴ فا 


دای دک گفته‌ادت ومدخص شود که گفان او ی وص د بوده واماهر داهغضب او بان 


حدر سد وازحد عبزاشاء اتی احکام راو حار ی »شود (مثله) هرگاه 


۱ کلمه ا رکلمات ار نداد گقت و بدا دعامسکند کهاین‌حرفغفلة و یامد صادرشد 
| هرگاء اح ال داه بے کهراست یکو 9 اه ینت که حکم ع ند ,راو حاری او د 8 
واینحکم‌کار رار عض ص دم آسانیکند(عم)دانستن ی 1 وتصدآن لس هر 


کار گنت وي نی آنر 3 بدا نست‌یاقصدان نکرد بامنظو ر لا زم انمعیی ودعیی 


۱ 

۱ 

ح 
ان عبی ندارد و همان درافعال 9 م‌گاه غیدا ست که ابن حر راک اهات 
ند عي ندارد وتا جاهلبحکم مغل ارتداد پس ممذور نخواهدبود 
هرگاه مثلا معز کلام‌را دانست ولکن ندانستکه اگوان‌را گفت س مبشود 
باواحب القتل مشود وان ندانستن باعث رفع حکم یشو د( م ثله) در زان مض 
1 عوام کار فک کرو اماغ,حنبان ع رټ را زیاد بکند باحضرت عاس روزی 
زرا زیاد بکد ا n‏ انان ابا زاده ار مو یا اا اک 
۱ که ازبرکت ایها بشود ایتک اشان شفیم بشو ند ریاس ال( ادو دد 
| وطول مر «سار خویست واکر هت راز رل فا خالق باشد مشکلست 
۱ واما اقام ار داد حبس شخصی که ازاو حاصل مشو بد منقسم ابد ند فسم(اول) 
اتی که درحکم املام‌بوده بعت والدن وهنوز خوداء اد ېم ترساسده(دوم) 


( بای ) 


بدارد مثالا شخص عاجی کاهی کا دا | باتصدق همرت شوم 9 مسظور او ۱ 


لازم ایت اء خداو ند و هد اوست نها رکه اسات سیر رای دا مک 


۱ 
ای قصد دراین 
عبارت خالی از 
شوش لست 
صدر 


۳ 
کذنن کامه‌که 
ظا هرش کفر 


است‌و ی قصد معنی 


رانکند محل‌اشکال 


است‌صدردام 


۳ 


حل تامل واشکال 


است‌صدر دام 


عمر ۵ 


1 
مسگله جاهل 
حتاج عراجعه 
ات‌صدر مدظله 
العال 


۱ 
اين قول در 
بعض‌مقاماتاحوط 
است‌صدر دام‌ظله 


سس 


( دریان‌اصول‌دین) ۲ ۱ 4 


ابالنی‌است که وصف اسلام مجهة خوداو حاصل شده بنا برفول بابنکه برای ابال 
در صورت زیادنی معر فة و یز وعل اد له عقاید اصل اسلام استقلالا حاصل مشو د 
سوم بالتی‌است که دروقت تواد حکوم اسلام‌او شده ازبابت اسلام والدین او بایی 
ازانها دروقت انعقاد نطفۀ‌او باوقت نو آداو ولکن خود بعداز بلوغ قل‌از وصف 
اسلام واقراربان اسیاب ارنداد برای‌او حاصل شود(جهارم) ,النی‌استکه براسلام 
3 شده ودروقت باوغ باسلام اقرار موده ومد سیب ارنداداو بافت شود و 
ارا ند فطری میگویند(جم» کیک برحسکم اسلام متو لد نشده وبمداز بلوغ 
اسلام آورده وید رند شده وان‌را ص ند مى گویند(مقام سوم)دراحکام این 
اقسام ماقم اول پس حکم براو مت آب يشود جات گذشت و انا قسم 
ای پس اظهر اینست که حکم براو اریت ولکن سضی " کال بان ت ا 
واما قم الت بسن حل خلافست 4 ابا داخلاست درقمم مد فطری یانه و 
اما قم رابع که ض ند فعاری‌است وغالب اقسام‌است ای حکم دران سات عرد 
وزن تاوت دارد آما در صور يک مد باشد جند حکم براو مترتب است(اودل) 
جات عبنیه می بدن‌او مثل سای رککفار ازاعبان جا ات میشو د(دوم) حرام شدن 
زو جاو راو وباید عده بگرد بعد وفات و بعد حابزاست که شوهی بکند یکی 
۳ 1 رز زن نزداو اند هینزدیی ک حامسل شود داخل زا میباشد(سم) 
ایتک قتل‌او لازم‌است برامام یا ائب‌او(جهارم)اینکه اءوال او ازملکت او مرون 
ميرو ند باین طریق که دیون اورا ازانپا ادا مکند وباق ازورثهاو مبشوند پس 
هر‌گاه خود نها معاملهکند حراماست وباطل(حجم)ایتکهنوبةاودیگرقبول مشود 
ودردنا کاراو حاره ندارد بنا پرمشهور وره خشدن نومه او اسبت باخرت یر 
محل خلافست وال اع (ششم) اینکه ذعه اومتهاست(هفنم)ایتکه حرام ات کال 


مسجد شود و مرون‌کردن‌او واجست(هشم)اینکه زو او عسلمه وکافره هدو 


( باطلاست ) 


هد 


و ۱۵ 4 


( دریاناصول‌دین ) 


باطلاست(مهم)اینکه | کر یرد تغسیل وتکفین ونازاو مشروع نبست(دهم) اینکه 
دفن‌او درمقابر مسلمین حابز دست (یازد هم )ایک ولابت او براولادخود ساقطاست 
(دوازدهم) ایتک هر گاه مسلمانی اورا بکشد له قصاص دارد وله ديه ۱ سبزدهم 
ایتک هر گاه بعدازار نداد نطفه ازار منعقد شد وزن مسامه‌باشد وسلله نمیدانست 
4 ان زااست ولد بزن ماحق‌است واما هر گاه ا باو نز ملحق عشود 
وا زوجه قفوم نده باشد ود کک اساام را ندارد ونی ارز دالت اند 
درایتصو رت که مانند اطفال گفار حکم علکیت او شود وبیع براو واقع شود 
(چهاردهم)ایتکعلا مه حکم فرموده‌که سند بعد از رده نز مالك يشود جزیرا 
که جدید محصی لکند لا ه‌گاء چزی رد بارا 0 همه با علف RS‏ 
بای چزی باود مالك آنها نزغیشود(انزدهم) اينک مبراث باو منتقل مشود 
تا هی کا کی عبر دک رئ داردکه رده کا وت فقوف يار 
دختر خاله نز دارد ارث به یسر او عبر سد وینها مبرسد که ازاو دوراند ودراعا 
مطلب مهمی است بدانک این احکام که بیان شدند همه درصور تست که قائل‌باشم 
پاک توب او قبول یشود با ایتکه توبه نکند ولکن اقوی در نظراشت که هرگاء 
حقيقة نویه کرد توبة او هت آخرت مقو لست وين ازابت سس احکام 
درو به نز رمیکند اس بدن‌او ناك شود وهگاه زن‌راضی شود بعقد جدید 
ومهر جدید براو حلال میشود واحوط اینست که بمداژ جپارماهو ده‌روز اورا 
عقدکنه و دیگرپمدازاین احکام‌سلمین ,راو جاری مبشود لکن اموال اور یگ دد 
Kil fe‏ وره باو خشند وحکم لاو که‌کار امام یناب خاص‌است بزح فع 
مشود (م) هر‌گاه ارنداد دراساء عبادت مثل صلوة باصوم آ طاق شد ان 
عبادت باطل‌است وا کر وهاو مقبول شد بابد اعاده ان کد وآنا طهارت‌او 


هص ماشود اس هي اء وضوء يا غسل ا وص ند شد فد توب کرد ایا 


( ار داد ) 


۱ 
و یکشتن اویدون 
اذن حا کم شرع 
حرام است صدر 


دام ظله 


خصز سس سا ی 


۱ 
هرکاه ی ندمل 
باشدوا کرفطری 
بوده‌جریان این 
در راوحتاج کر اجعه 
است‌صدردام 


ظط 


( درسان‌اصول‌دن ) 


| است‌ازکسک راسلام 


411% 


اریداد وضو وعسل او وا ال کوده با ۹ قول یعدم لاان ال ازوحه 


ست ( سثله ) اولاد شتخص ند" فعاری که هنوز ابالخ‌اند درحکم الام‌اند 
و ارنداد پدر با مادر با هدو تغیر حکم اتان کد 
رداک دق ن‌ماشود و ار الاو ازملکت او رون غیرو بد وقتل‌او 
لازم عساو د واک ون کی اة که عقلاشده و تصرف اش ده عقدراطل مشود و:هررا 
طا ب دار دوم گاهءعقدو تصرف‌شده عحرد رده فان حر ام مدشو دی شو هس تزدیی 


ارا زمانء. ده یگ EE‏ عده وله کر دحلال مشود 


۸ عفد فیح مشود و لکن مه ر راساب تصرف تا بق طلبد 


1 ۱ 
Sa‏ ی ی ای ۳ بدانتثهاست برای‌او | 
بر صد تحص سد 4 زر اور دط کته ساقادد ران مدت کید اجه دا رایاو 


ا الح 
E ES‏ 


r? 

۳ ۰ ده 4 2 ۳ وما 
قادراست‌اهس ٤و‏ درل بمو به رت بوبه او مقبول است واکرقول تبکند 
rh‏ کک اورا در ژنذان‌حه س کننذ هدر قوت لا َو ت او داد احل‌او بر سدوگرد 
( مسئلة )آه رکانژن توبهکرد هم رددگفت بازهم نوه آوتبول مشود ودره 
حهارم 1 امام‌باا: ت اماک تلاو ممایط ) ق کم ( خی ص ندل پس اوعارت 
از زاختمار أ ام مض لد دود وا 3 el‏ رای‌اوینج حکماست اولاهعت اورا اص‌ستوبه 


گ ود 
گنک رقمو م )ردو وه دود تو به‌او ڌو لیم 5 ر حه‌هان E‏ در قفاب معدقل 


|» 


است وار فول نکر د اور راقثل ادك رددوم اتا ٿث او رای وه «4روزاست 


ا راو رب سم انتک عق رک مابدن‌او و زوجه "او بوده منفسخ»شودوزن‌باد عدءطلاق 


ا ر بان‌عده توبه کند زن نان ۱ رن او نو د اتاج جدیدندارد 


و عاستا از تصرف‌درام 


حهارم اتکهاموال رت ارهستدلکن ۳ 


تسس aa‏ ج تین 


eT 


واا هی‌گاه زن باشد | 


دا رد ۱۳۹ اه رگا ۱ 


۳ ۱۶2 ۳ ‌ 
حکم نو به دادن و ملا حهه ده تد تال ای وآ د 28د | 


نول نشده واکن .خود بعداز لوغ ااحتب‌ار اسللام عو ده وعد ۱ 


Sl 1‏ ر لو به مود 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


1 


| 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 


س 


۷9 


(در یان اصول‌دین) 


بتصرف اومدهند والاهمن‌طربق‌هستند فته‌او وفقه‌واجه راوزاازاها مبدهند | 


تاوق تکشتن یاص‌دناوا گر چزی ماده ورهمسامیناوعی‌مافرض اله سے میکنند 
(خانه) مطلب در بیان مض اقسام کفر که محل اغاق ا دیل اختلاف‌اند که دخلی 
اصل اعتقادات در اصول‌اسلامندار ند انهاجند جسزاند اولاتکار ضروریات‌دین 
مئل و جو ب یاز و رو زه با ستحیاب اعت باحر مت پول دیوانکهاز اصناف وکسه جرا 
مگربد و و فلت دوماعتزاض‌در عکمی 6 خد اوندها]کرده‌است‌وازاینت‌ابلین 
کافر شدهو الاقاثل بتو حند ونوت و معادو همهاحکامبودو اپار ا بطر بق ین میدانست 
ومدرس‌ملائکه بوده‌است ودور کت غازرا در جهار هزار سال باشش‌هزار سال 
نود همین‌ی ك اعتراض بر خداو ند کرد مج وص‌دود در گاه‌شد که‌گفت جرا 
اکر دی که سجد: آد کم و حال اتک من ازاو بترم وم امتخفاف کم خدا که 
بگوید این چه چیزاست حت امتیخفاف ما ار رفن یی باضل 
استحاب ان استخفاف کند واین‌سه قم بانفاق‌عاماء موجب‌کفر ندجهارم ولد 
لذارا مسفی ازعلما» کافر میدانندوتجس اگر جه مداز بلوغ شهادتین بگو مدوتحسب 
تاھ عادومقدس شود لکن|قوی ایتک رگا اظها اسلا مکر دم وطاهی‌است 
و همذاحکاماعان براو جاریمیشو دبلی در بعض احادیث هت کهاگر خوب اشد اورا 
در جهن میبرند ولکن‌عذاب ندارد واینهاجندانءر واشکال ندار ند اشکالیکهست 
در زمان‌قل ازبلوغ‌اواست درصورنی کازدوطرف وادزنا باشد که آباباكاست يانه 
هر چن د ابع بودن ا وکی را کر یت او مبکند خالی ازو جه يدت مخالف زا بعضی حکم 
غیادت ایشان نعوده‌اند ومشهور واقوی‌طهارت‌ایشاناست بی نواصب وخوارج 
حکوم مجاستند ششم نسبت تار كااصلوة بعفی | 
حکم بکفر وتجاست موده اندا گر چهمنکر وجوب آن‌نباشد زیرا که منکر وجوب‌آن 
منکرضروری‌دین وداخل دوقم اول ات ونی شب هه نجس اد ت لکن ان‌قولخلاف 


زعلماء سیب ظاهر بعض احادث 


( شهور ) 


سره 


کے نت سس کے 


| 
| 


) دران اصول دن ( 


۶ 


تکندیاعازاطل بکنده کار طهارت‌درا كز ص دم اسار شک »دش دواقو ابیت 
که گاهشیخص انکار وجوب ماز کر د کافرادت وس وهی‌گاهاتخناف ان واد 


سس 


یمن استخفاف بال قر ار دادناو کرد می‌نداست وه‌گاه معتقد و جوب آنهست 
لکنا ر اسبكبرداشته وسهل انکاری‌در آنرکند ازابت رك آن‌یاباطل حاآو ردن‌آن 
بادوست کک دن تیال آن فتضیدع ان ازات باخیراز ی‌سالای در ةا صو رشخص 
اگرچه‌کافرنفدت وا کہ ٹل کن فاصله با کفی ند ارد ودراحاد ‌واردشده کهشفاعی 
اکر نټ چیو زو کو ی الله علممباو رسد و رحو ض کو بر ارعان وا ردغو اهدشد 
ودرو قت صر دن رد ن پیغمبراز عام تخو هدرفت و ایا کهگفتم نز جار ودن د ررك غاز 
قضاک رذمه‌شخص ارت و اخر سکند محد نهاون iS‏ عذر قر ار مدهد 


ازمکلفین کی داردمثلاعازگاهی از اوقات,نحصراست بگذرانیدن دردل دیگر 


ردو 
افو النداردوگاهی‌همه‌رادارد مثل غاز غالت مد 


م ی هر کر. بحسب احال خود 
:اد صو رت عازواجه خودرا بادبگدوجاآورد وملخص صورت غازمد بازیت 
کهشرط است درهر عازوعوض دارد اینت کافعاان درحاات امکان قیام است 
ور کو عو جو دو جلوس و افوال آن هم در حال امکان کی است وقراات وذکررکوع 
و -جودو تشرد و-لامو هربك ازاینهارا درحالت عدم امکان عرضی هست بان 
فصل ء و ض فیام بی از هار جرا دیب اول جلوس دوم ر هلوی رات 
خوابیدن کهصو رت يش رو بقیله باشند سوم رپهلوی جپ خوا بین ءانغو 
جهازم ررفذا خوایدن که مورت وکف بها روشلهباشند وعوض رکوع یکی از 


(جهار) 


(در بان اصول‌دن) 


44% 


as r :۰۹۰٩۰۹۰۰۰٩۰٩۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰۰ 


چهار چزاست بتر یب اول اشناه بقدر امکان دوع اما بسر سم ایا یچشم چهارم 
گفراسدند ردو عوض سحو د هن چهار جیز است اکن در هر يك ازاینها گذاشتن 


یشان بر مارسیم‌السیجود علهاگذاشتن مایم ال جود علیه برپیشانی احوطاست ‏ 
و ءوض جلوس‌قیام‌است وکاهیخو اسده‌ودنعو ض«شودوامااقوال واجه پس | 


درصو ویک شیخش دراول‌بلوغ .بابدازآن‌انہارا بادکگرؤت هری لزعو ض دار ند 
عوض تکیر ارچ آنا دت بفار سبلت دنگر ہس بمدازنیت مثا بگوید خدابزر گر 
بازر کتراست واگ کو بد بزدان ز ر گتراست شایدیتن(۱) باشدوا ر ران‌هم‌قادر 
پدت دردل بگذذرآند اوا واما عرض حدگاهی حد خط عرضیح میشود 
و کای‌قدری ازحد عرض موع.یشود وگاهی قدری ازحد وقدری ازجای 
دیگر فرآن‌را باردعوض قر ارداد وگاهی قدری از جای) دیکرقرزان عو ضحد 
مدشود و گاهی تسبیحات‌ار مه عوض جده‌شوند وکاهی سبحان‌اله گفتن ننها 
عوض‌مشود و کاهي گذرایدن دردل عوض‌مشود بل دراععا رجمه‌عوض 
مشود وانها هه در ءتفرداست ودر اعت غالا ہد باقط است و فصیل مان 
حکمءکانی که جد بح را نداند بر حند قیم اس (اول) اسک یر | میداد 
آکن غاط میخوابد دراعر‌اب بادرمخارج حروف بطررتی کدزپناوی‌ترازانیگودد 
وعلاج در اا اا تکلیف ا وجو ندن‌هیاناست کهه داند و عاز حماعت راو 


واجپهست (۲) قطاً ودر-مهُ وقت نازمیتوانبکد (دوم)ابنکه حدرا غلط 


میب عم اب وحر وف‌مبخوادوعلاج بذبرهست و مشغول‌درسصت کردن آوشده 


له عل کو غازامت عنوز .ذرست نھب دران صورت در ببعه وقت عاز | 


الک دودر آخروقت عاز بکندممیننحوودیگر فضا براولازمست‌واقوی‌اشت ماز | 


جماءت‌هم راولازم e‏ هر :د ۳ احوطاست (عوم) ایک درفکر درست 


کردن‌ان نشده در ایتصورت دراول و وت از مذفر دشو اند کرد واقوی و جوب 


۱ 
پلکه ر اترانماشد 
صدر دام طله 


۴ 

ابن احتراط ترك 

ننود صدردام 
طله 


( غاز ) 


رل 
۷ کته ‌» 
۸ 
ی ٠‏ ۰ ۱ 
+ و تکرارآنیزبه . 
۱ نیت قربةمطلقه 


او زیادتر 
خواندن وموع 
بتصدقر بةمطلقه 
آور دناحوط است 
صدر دام #ر ۰ 


۳ 
دران سه‌صو رت 
نیز جاعت راترك 
نکند واڪ ر 
جاعت لشو د 


متابع تکسی غابد 
مدز دام له 


2 ۱ کند احوط است 
3 ۱ سدر دام له | 
۱ ۲ 
۱ 
۱ 


ظاهراً متعین است* 


4۲۰  )نید‌لوسانایرد(‎ 


غازحجماعناست براو وا ژوفت‌تنگ‌شده و ماعت مکن او نشد باز بهمان‌طر یق ماز . 
بکندلکن ازوم‌قضا براوخالی ازوجهی‌نیست (جهارم) ایتکاقدری از جد میداند . 
مثل يكآبه یییتر درابنصورت بعضی گفته‌اند همانکافیاستو بمضی برانند که‌تکرار : 
آن کندقدر مد واحوط اقبت کهسدازتکرار اگرازتای‌دیگر بداد قدرباق‌مانده 


در آناضافه کند )۱( بەت فربه مطلقه وآن‌درصور ست وف ات شده 


امو صم اس تو تیو انیاد گرفت و عازحماعت‌هم راو وا جب یت هن سید احوطاست ' 
(خم ) اتک از حدهیچ نداند. ولکن‌ازحای IIE‏ در ایا ملاحظه مقدار 


مدو ده حب حروفازآنکمیداند عوضاومخواند واگرزیادتر(۲)باشدظاهر 
شنت که عیب ب ارد(ششم »ابنکه‌ان‌ر اهم عداددرایتصو یجوم حروف 
حدعوده عوض آن‌بگوید سبحا نان و عم لل له و رلا للم کی 
واگرایفرانمزنیداند دح تما کفی‌آست بهمان‌طریق دار ی بت درا 
کیل کذتراسده نی در خیال خودخواند یااشاره‌بان‌دردل خود ماید وعقدار 
آن‌اسند وان -ه(۳)صورت‌آخری دروقق‌است کسواندمابمه کی 5 اوک هکله 
بگویدوارن‌در ماز واد واماموره اقوی‌اشت که‌دراینصورت ساقط است 
واحوط اجز اداو اماذ کرر کوع وسجود حون‌درهريك سهسبحان اله 
کاف‌است فرض ندانستن بعبداست وا کر فرض‌شد عوض انهاترجه بفارسی پاغبر 
ان ماید واگرعکن ندست اصل اطق دردل بگذراند وعوض‌تشهد ترجه آن‌است 
لکن عرنیغاط رآن‌مقدماست شحو یکه در جدگفته‌شد واگ قدری بداند ویاق‌را 
E‏ د شهدا ن لاال الال ل و احدهلاشر يك له ومخدننده 


وفرستاد؛اوست و بعد صاوات راکو بد 0 دردل یکذراند واماد لام ای 
بمو ض آن ترجه آنست‌و بعددر دل گذر اندن و تفصیل»سائل در حل خود خواهد امد 


۱ کد یل بانمکندوا <م ادو علددرانتها 


| مدب طاهی رل آن‌است. لکنا ر غرا 


¥ ۲۱ ۲ 


اناا له نم منظو راچال صو و تافام مازاست (مفام‌سنوم) ا اما که ذراول باوغ 
باب ملا چظه بو ند یفیت | نخذو نماث وا حکام اٹ از طریق شرع بذاک مسال 
امد اول همتا ل و اه که از دییات ین ومدذهت‌شده | بدهنا ل و حواب ماز 
و حهار رک هب ودن غار طهراسهااجنا ادو اخذ و ها یدهم دراه ما خابز بت دوم 


مسال شیاه 6 متوان‌در اب ان ان کر ذار نی یات اه وا 


جادیث 


تاره قطیه درانها یز ه‌گاهامی شم سل دون کر داز رای که اء ۰ احص ل مقن 


فا 2 1۶ 11 .۰ 
انز حاری ت ۱ سح یا ف 5 خص 


۰ ‌ سم ی ۰ سر 
N‏ ۱ نی ره ۸ ۰ A‏ ۲۷ کن ت 8 © 
حکم سهار ابطر ی هن کو ۱ دحصیل دک و لکن اخ ص درامهاعکن سم ورور ی 


حیاط راچو ی»داند ازز امد نکر در خلافی احتباط دیگر نمی اقد راغا اقوی 
انا وب کا چم دادو شید در ارن‌واجت َي وعمل باح اط کف S4 o‏ باک 


ی ۱۳۳ | تس 
ار چح است‌و ایتک گفتم اجتیاط من باشدحو نله در زع راا ا ر تاد عدن 


بست,ثل اینکه جز یبا شاد 6 وی ا اجب اعت ناحر ۱ ام در امجابایدا چپادکر دیاتقا. 4 


ودیکرگفتم بايد بطر بی اشد ٩‏ هدر حلای اعتعاط ازیابت دیگ سوت ی ۹ سار حاها 


i a a ۸ ۱‏ 3 3 1 ۱ 703 
۱ نخ بال مہ دند هاحباط ۹۹ ودد و الا :4 ازرانایگ اف احشاطست 


رعدل رام توان او وضو ر تاها جو ط 


ما کی خفن دک نکال عمل د ر 
از 1 اښ 


۱ ۰ 
بساشد کا اص دار مابان ان و عم شود 


| ركان خلاف احتباط | - ت وا حتباط مسب طاعل در جع است لکن بض آوقات حمع ذز 


جالافی| مھ ها ط اطا پت ھن او قت تك یاعد بچ در کم ید همه مر ان 


کرد که ادا خلافاحتیاط بش ودو از ان‌قیل‌است الحتباط ها کتک را ریکاز درام 


اشو د شاید حلاف احتاطباشنداز بات اک بعضی وا چن دا ته اند کاو صه بش اند 
4ارن بکماز معا عان را خد او دعامازا وھ حو اهد واترادت‌مکند وان‌در ترا ال 


عو دی لازم تبت کشخ ص با اد باتقاید حکم اصل مستله ر ادست‌بساورد ۲ «عد 


راز ) 


(ذرتان اصول‌دن ) 


سس سس سس نس سس سیسوس سس 


۱ 
مادامیکه عالم 
ات مدر دام 


ظله 


( دریاناصول‌دن ) ۶ ۲۲ 

۱ ازآنا گراحتباطمواهدبکند فمو تورعل ل و ر جهارم سائ که احتباطدرانها 
مشخص یت يامکن یستبااینکه بنای احتیاظرا درامها ندارد دراینها رک یکه 
قوٌاجهادرانداردلازم‌است‌قلدو جون سائل قلد ازمهمات مسائل اند لهذا 
چنده‌طاب دربیان‌انهاعنوان‌مبشود ( مطلب‌اول) بدآنکه اصل مله ازوم فلید 
مسئلهایست که همه کس بابد خو دا ترا فهه دو بقن بان حاص لکند جو که بعدازفیا اه 
نامل عقل ھر عاقلی حکم میکند ایتکه خد او ندعار | حکاعی هس تکه ھر مکانی ما مور است 
بدانستن‌اماودت‌اوازرسیدن بخدمت سغبر صل الل علیه وآله وانه‌علم السلام 
کواه‌است س بایدازکلام خدا واحادین ححم‌ای خد را همدو خو دقدرت ر فم 
ازانهانداردپس چاره‌یست مگرر جو ع با غاد ی که از و با بر د یتنا نکهدره رکاری 
که شخص سررشته‌ازان دار د رجو عباهل خبره»یکندمثل آنکه ریال‌را سراف نشان 
میدهدوقو لاو راححت میداندهمیحنین در احکام اپدر جوع اهل جره اهاغودوان 
معنیتقایداست (مطاب دوم) بدنکه لد محتهد جامع !لش ابط لازم اتوم اداز 
جامع‌الشرا زط اكنات 0 جد خداو ندجهانو امام ین و قت و وان خلیفة الله فی‌عاده 
و لاده‌صاحب |لمصر و ال مان قام ال مدعل الله فر جهو حعل الله رو حنافداءاذن‌داده 


باشد 6 باو رجوع ماد جو نکه‌اص و زاحضیرت حت <داست ر ماو باید امورباذن 


و حکاحضر ت‌باشند بطر ق 


خصو ص با بطر بق عو م ودر آیام غدت صفرایآ مر ر | 
واب خصو ص وده‌و مداز آن که مصلیحت.اهلی تعلق بغدت کرۍ رفت اش‌حخصوص 
نداردولکن در توقیع رفیم+عاریق موم مان فرمو ده‌است صفات انکس را کید 
ص دم او رجوع‌کنندوا ور ایمواید نداد وکنا یک ما رادا ات جر چن 


و ۳ ۲ 


یشان فر مو دەاست فام حح ی علیکم 3 ۳ ی کر ودراحاد مت 
دوز در حق صاحب ان صقان ف و دءاند اد عله کازاد E‏ غاا والراد علت 


4 ۲۳ ۶ 


کلرادعل له پس بر مکافین لازم اس که صفات | نکی را که امام زمان اذن بر جوع بو 
داده شتا ند کندرروزقامت‌غذر ی‌داشته اشندومتاهت‌ه ر منص ناد که گر اه 

خواهندشد ول از صفات ان‌اس تک ترا نف فپ 
ات کان‌منا میا ء صاا لد ین الم لوا ء مطیملامر ملد 


سس 


ظللموا م ملؤم وحاصل آ نجهازاین وق شرف وغر آنازاحادیت باق‌امه 
| طاهرین صلوات‌الله عام فیمیده مشودان‌ادت که کسی که ناب‌ایشان وک 
شرع وص جع در احخذهس‌ائل است بانط جامع جندصفت باشد او لاان یی تصحیحعفاید 
| بطریق کهازتزازل و تشك سا اشد دوم فقاهت ومعرفت باحکام اهل بیت 
و نظار در حلال وحراماپشان واین صفت حاصل نیشود دراین زمان مگر بده‌اصس 
4 »ام ازاما ل خاصل نبعود واما دالسان لفت عرب وعل غو وعل 
صرف وعم منطق وع رحال وع اصول فقه وع هسیر وعام احادیث درهر‌يك 
هدر احتباج واطلاع برکلام علماء حهت معرفة احماعیات وبی ازانها اص‌یست 
هوهو ازجانب خداوند عکه حصیل تهانیست وان عبارنست ازقوء قدسه که 
باعث هن رد فروعادت باصولاما واستقامت سلقه‌ادت دراستنباط مطالب از 
اشارات وکلات اهل بیت عصمت لوات‌الله عام (-و"م) ایتک مهد مطاق 
باشد نه متحزی یعتی باید قو 5 ا-تنباط ۱ اغب احکامرا داشته باشد پس‌اگردر 
اک مسگله باعند مسئله فو دارد قو باق‌را ندارد قلیداوجایزنیست (جهارم) 
عدالت وان عارت ازصفتست که حاصاست درقلب ثخص حاصل ازمعرفة و 
ځوف ازخداود عام مان ازارنکاب کاثر ومض امور که فصیل‌انها درمقام خود 

خواهد امد انشاءالة تعالی ( م ) بلوغ پس هرگاه نابلغ بدرچه اجهاد رسد 

مثل علاهه ویم‌او وفاضل هندی درا یام عدم بلوغ شلیداو ایز رست لکن محهه 


( عمال ) 


( در سأن‌اصو لدن ( 


۱ 
جتمدمطلق آستکا 
قوه‌استنباط مام 
احکام را داشته 
باشد تهاغلب ترا 
صدر دام طله 
العالل 


apa‏ ۱۳ کند ارچ عبات اورا ری بانج لت 


و رت نی مد بودن بس هیام زن نهد بشود قایداو حايزیست ۳۹ برامجه 


شهد ای ا شاف ق بران مو دها است هي‌چند دا بل د ر بر ان ,معلوم این 


( ھ حفم ( e‏ حاف وصاحی بط باشد یی -کثبرالسهو وال بان بیاشد کد قاد 


ا 2 
او ور سصورت کات ( هشم ) ایتک ان عام ۳ بسل بر دسای E‏ 


عن ۸ او مصمر وف در 2 دسوبه زانده رمتعار 


فڻ داش وحواش او 


شزو اموری ساشبد که حص دساداری ۳ وضرور درا وماد ومعاش‌آو 


بسند ودل أ و درف امور ری که 4 مولت داه راا مر اب ود ماشد وجيت 


دیا وعشق ان دک و محبع ساشد د0 ن ت بنا رفول | 
بعضی که قل و غلوكر ۱ 


| حائز عدار اژر حه مد ددم باشد ( دهم ) حیات 


Fe:‏ ور 


نی حہدیرا *شحص ایج واج داور جوع کند بای ۳ اشد اس ازاول 
اص جاتزییست تقلید مرت بکند و U‏ 


ازع روت جو ر از اء ٍِ قا داو ۳ ل. اا 


پچ 
¬ 


٥‏ شید ع i EP‏ مه 
ستو واقوی ,| ات ۲ که کارا لت 


۳۷ 


ek ۲ 


۳ 
بلای»احوط عمل 


کودن بان فتو ایی 
۱ اصت که مو افق 


و یا بقه ان ليد سی ست ازدات‌انک 


مور 9 سی در ادف گر چئ 
ارگ | 


بااحتیاطست از 


که 


+ 


فتو ای میت 


۱ : دران روزک او رچوعکرد ی ود پل 
۱ مقلد او ود در 
۱ 


" ازجی وصفت تقلید ی هان 


Ea: 


E 
5 


حیات‌او وعتهد | زاوز برای‌او : ابت شد وک 


۲ را ۱ زاجهت دربارء | و بات ده ب هه او قات 


لر Ce‏ 
.]۰ مریله ازین ده || ا زان ون وهیدی متحقق, سے ک حال آہے ۱ 
e‏ فر .اه 2 ۴ > اهلد میت شود یا رن 
۳ تجس مداد > 1 فر عه 5 خی ک5 a2‏ سقاید ی 7 جک او ۱ 8 ود ران ژمان نم اق‌ابد 
/ 1 2 


۱ عمل بان ماشدئه 
۱ دیکر ى كھ سالهز۱ 
طاه رمیداندواین 


۱ 
وان صفت ود, رخصو ص تسد زک مش باه قلیداست ها اد لا 


ی اورا نتوی و ازدهد ۱ 


0 
0 


`¥ 


است می ادبا حلو مز 
القولينصسدر دام 


مره 
۲۳ 


ی 23 امو راو داز ۳ مل 


دق سقاید ی" مساشند E‏ ھی گاہ ان و پیب ۵ فوت 


ردا سای رای‌او 
جواز شاء 


بر شلد میت ود وقلداو در رن .هب له ۸ ارده ود واد حالا ول 


< ۲۵ که ( دران اصول دن ) 


e 


او برقلیداو عاد باکه ناه گفتم باید دراسئله رجوع کحمد ی اید ( مسئله ) 
هي واه رایان حېد مت اين بود که از مق قاء بر قلید میت و ملیداوهم دران 
خصوصکرده بود حا لکه رجوع حی" کرد اورا فتوی داد ینک جائزاست باق 
مان اق عاند درهمه مسائل مگردران مسثله ( مله ) هی‌گاه قلید محنهدی 
| کرده وبمداز فوت‌او اند کل کردکه عدول را براو واجب‌کرد وعدولکزد 
بعدازان اوهم‌فوت شد و هدنهد سوم‌کردکه باق‌مایدن بر هلندمیت‌را لازم‌عی 
داند ایاباق بدارند اورا برتقلید محهد اول بابر قلید حنهد دوم مشا حقبر دراین 
مسثله خلافکرده‌اند مر‌حوم شيخ صاحب جواهرالکلام اعل‌اله مقامه فر موده 
بودند که بر نقلید ثانی بماند رای «بگرتقلید اول‌را لازم میدانند وان اقوی‌است 
واحوط (۱) جعاست مایین هردو جاک عکن‌است والا احتباط ان مسئله را 
ملاحظهکنتد ولازم نت درابتصورت اعادة عبادای که دروقت زجوم بای 
, ۶وده‌است ( متثله ) هرگاه بای نفلیسد دی کرد وان مهد فوت شد ا 
هایداوجزیست که میشود باقی عاند با ایتکه حزی برست درسئله دووجه‌است و 
حقیق اینست‌که هگاه بالغ مسائل خودرا بادگرفت ونقلید محتهدی درانهاکرد 
تا زمان اوال بلوغ او مهد درحیات ماند وقرار داد که قد او بکد 
بعد از ابن که فوت شد برقلید او عاند (۲) و لکن می‌گاه دران وقت 
از عا رقه باشد باتک دران‌وقت فرار دادکه لد دیگری بکند یامترددشد 
که تقلیداوبکم يانه ودراینبین فوت‌شددیگر یداو میتوآندکرد وبایدقلیدجنهدی 
بکند و ازاعامشخص شدکه تقلید در ایام نی وقی‌محزیا- ت که دراول ایام بلوغ 
قرار راهم ز ید وایتکه ۴۱ ر و اهد عدول مجېد دیگر بکند دراول بلوغ نز 
وان ال اند اول نوز حلاشم وآکندربم ان عدول اشکال ار 


س 


( اام ) 


٩ 
این احتیاط ترك‎ 
نشود صدر دام‎ 
شه‌.ره‎ 


۴ 
دراین‌سله نیز 
احوط القو اين 
احوط است 
صدر 


۳ 
این تقلید بی مر 
است بییا کر نقلید 
کس یکردکه ف مود 
قلیدایام نا بالغ را 
دززمان بلوغ‌باقی 
پدار رخو اهد 
داشت‌ول درغابة 
اشکا الست وال 
المالم صدر دام 
عموه 


۱ 
سحل تامل است 
عسل با حوط 
القولان را ترك 
ایند صدر دام 


طله العالى 


3 
ول تركاحتیاط وا 
دراین صورت و 
جها دم و سم 
برجوع باعلع وا 
ترك ابه صدر 
دام‌ظله 


4 ۲٦ 


| یبای راشرعی بداند احکام نقلید دحیح رآن‌چار ی کند (مستله) کله نید 
جېدی کزده لود در سائل و حال 6 فورت شید میداند که کدا م مسائل بوده‌اّذ که 
همه مینائل بايد رجوع حی کند بازدهم از 
ینن کا رباشد. درفهمیدن جک خداو 


( دربان اصول‌دین ) 


درآنهالاق اند اقوی ۱ اینست 4در 

شرایطاع ودن‌است معنی اعاین‌است 
ارن‌شرط محل خلاف‌است جیی‌فائل شده‌اند که لازم شنت وهن قدر مد 
اد کفایت مکند و چیا مصیل داده‌اند وحقیق اینمستله. بطریکه: مطلب 
قالین بازوم اعل وطریق احتباط مشبخص شود ایشت كدر ابا جندصورت 
هست ( صو رت اول ) ابنک در بلدی‌بادرحند با نی حمذباشذ ومقلد فحص 
کرده وبرأو مشخص نشد که اعلمی دارند باه دراجاخلافی تست که خیرات 
درنقلید هريك ( صورت‌دوع ) ینکمیداندکهاعل دار ند و تفحصکر ده‌دستگر 
مشود که کدام‌است دراینصورت نمخلافی نیست درابتکخیراست. ( صورت‌سوم) 


این تشخیص اغ کو ده و اکن باغتر اعل در سبائل اختلای بداردیادر مض مسال 


دراانن درآن مسائل که‌موافق اند تقلیدهر کدام کهخواهد بکند واجتباطی 
حندان‌نذارد. ( عورت جهازم ) ایک تشخیص اعکز ده لکن میداد که‌در 
ال بلفی براع اختلافی دارد بانه در اعانزخبر ات درتقلدهی کدام کهمیخواهد 
واکنرعاماء عصر که قلید اعرا لازم میدانند درایندو صورت حکم خر بودن 
هم عوده‌اند (صورت جما ایتک اعلم را میداند لکن اع در مله فتوای 


ندارد باایتک | گرداشته باشد او زاخو شرعی ندست نمتواند اور ددرآرن‌صورت 


هم‌اشکالی‌در تقلیدغیر اعل ست ( صورت ششم ) ایتک جنب مده تومتو اید 
که نشخ کندکه اعدا ند باه ومتواند که‌اوزا هم‌تعیین کند لکن میداد که 
درء‌سائل باهم خلاف دار ند پنهدراجا نز خبراست (۲) وتفحصوگشخص اعل 
شنو رات (صورت‌هفم) ایتک تفص اعل عو ده باشدیایتکتو ابد تشخیص 


—————کلsdکلkddd—ف—لفشلألكللګلللللل-nnکک‏ 
( کند ) 


کندورای اوخالف باغر اع اش دکه فصیلاا ر | بدامددرفلان مسثله انلاف‌دارند 
ا تما دان کهدرپسض مسائل اختلاف دارنددرایجا کثیری ازعلماء قائلند .ازوم 
تداع دران مسائل که باغبراعلم خلاف دارد وان قول اقرب احتباط است 
اگ جه ازوم‌ان محلتامل‌است (۱). (. ضورت هشن ) ابنکیال‌عدم خالفت 
نید یراع مودبمد. مشخص شد کرای اعلم مخالف است باودر این صورت 

عدول‌باعلم شایداحوط باشد ولزوم آن‌سلوم بيست دواز دهم ازشرائط ,عضی 
لازمدانتهاند تقلیداورع‌را بمی‌هرگاه دو حهد مطلقی که‌هردو عادل‌اند یک از 
ایشان پشتر رهز کارباشد لازم‌است تقلید اوومم‌اعات این‌فول احوطست مسثله 
کدی ازایغان عرش وییاورع آکدام قدماست ظاهی ایشت 
کال مقدم است دح حلة تقلید ( مسثلة ),بدآنکه‌کلاعی کههست درتعیان ر جوع 
بط درخصوص اخذ | مسائل‌است, وآ مادراموره بگزکه جرام‌است رجوع 
در آماینبر تقلید مثل‌سرافعات (۲) . ونصب‌قم وتعز_رات‌شرعیه پس‌ظاهر اینست 
ک فان نباشد. باز وم رجوع درایما باعلم خصوص هرگاه ان اعلم در بلدنباشد 
( مطلب سوم )| درکیفیت آنبات این‌شرابط اما اجهاد مطاق پس 
بدا نستن خود شخص | رکه ازاهل خبرهباشد وابت مشود بشهادت دوعادلازاهل 
خبره‌وثابت مشود شاع (۳) مین اهل علم اکر چه‌عادل‌نباشند وثابت شدن ان محم 
جاک سلمالاجنهاد خال‌از و جهی نعدت‌وایانابت منشود عظنه کهاز غبراز ایهاباشد 
اظهر عدم انات خصوصا یکن ازام وامااباعدم مکن :مگر از مظه بی هی‌گاه 
غبر یجرد مظنهاجنهاد دیگرراهی دردست‌ندارد آیا تقلیدآن دی کمظنه اچاد 
اودارد مقدماست باقاید امواتکهیقینالاجم‌ادند قول باو | کر نچه مید نیست 
لکن |حوط ملاحظها تیا طست‌جمم بن‌القلیدین درصورت امکان و گراحتباط 
(8) در خود مسائل عاید بهتراست ( مسئله ) امائابت‌میشوداجهاد بادعای] خود 


٩ 
ظاه را زوم آن‎ 
حل تامل لوست‎ 
بلکه از وم عدول‎ 
در صورت هشم‎ 
نیژ صدر دام‎ 


ظلله 


۲ 
مشهوردرقضا 


رجوعباعلماست 
صدردام له 


۳ 

پاحصول‌علم از 

آن‌شیاع صدردام 
طله 


ِ 
ایناحتیاط ترك 
ژشودصد ردام 
ظله 


٩ 
بلک «نم‌است‎ 
و اقتدا باو دو‎ 
سورت عدالت‎ 
اومانع نداردا گر‎ 
چه قطع مدم‎ 

اجنهاداو وده‌پااشد 
صد ردام ظله 


9 
مکر قرائوا بوده 
باشدک دلالت E‏ 
فت وای ودنآ نیا 
يابعضآ نها ابد 


چنالچه درخصوص 


ءواردىديدەشدە 


است صد ردام 


(دریان‌اصول‌دین) ۶ ۲۸ ) 


شخص‌هس اه عادل باشد و ان باشتیاه او نباشد حل اشکال (۱) است ولکن این 
مانع اقتداء باونیست‌درصورت‌عدالت وحقق احمال‌دربارةاو وامااعلعیت واوزع 
بودن ,س ابت مشوند بان حیزهانی کهاصل اجہاد بانهائابت مشود و علاوه بر 
این ٤جرد‏ مظنه مطلقه نزات يشود واماعدالت پسنابت میشود ام حاصل از 
معاشبرت و بشياع واقوی اینست که رگا از افمالی که‌از شخص ظاهی‌شده بغر از 
خوی زی دیده‌و ازان‌بابت مظنه حاصل‌شده بابنکه در قلب‌او خوفی ازخداو د 
عم هست ,کمن استاو راازارتکاب کار هین کفابت»مکندوظاهی ایفست(۲) که 
خلاف در این نباشد چوک حصیل یقن بامور قبیه بای غبرعلاملغبوب حاصل شود 
و همحنین‌است کلام‌درانبات عدم تعشق بدا که اقا گفته‌شد وامااق‌صفات پس 
طریق بوت انپا معلوم‌است (مطاب‌خهارم)- د رکفبت اخذ مسائل بدا کیفیت 
اخفساگل‌اش تک از خو ڪن لسانا شنود بااینکه دوعادلازاو قل کنندوشاید 
يك‌عادطم کافی‌باشد بااینکه‌دررساله‌فتوی کهاطمینان داشته‌باشد ازاوست واطمینان 
بصحة ا یخه داشتهباشد ,ند رس هی گاه رساله غلطداشته‌باشد وهی‌جنددريك ان 
ازاناشدک‌نداند کساست مهمهانعمل موان کردوباید عبارت‌اوظاهی‌درمطلب 
باشدرس #حدل عمل غدتواندکرد وبایدکه ازعبارت او فنویشخص‌باشد پس| کر 
هد بگوید بابنو یس دکهدرمسثلهاشکال است‌باگو ید خالی اژاشکال نبست‌بابگویدتاملی 
هست‌یابگوید ترددی هنت یابگو بدشایدا حوطبادیاشایدحتانباشدیا بگو بد مشهو ر 
اشنت ایگر بد خالی‌ازوجهی بست اینهافتوی (۳) ستند واماا کر حکور ابیان 
کردینقیید باگفت‌اقوی بااظهریافرب باظاهراینست یاخا ازقوةیست اينه ناه 
فنوی«-نند واماهی گناه بگویداحوط اینست پس‌ه رگاه قبل‌ازان بابعدازان‌افط 


دالرفتوی باشداناحوط مستحب‌است‌واگرنباشدو تصرم نکن د کافهولی من این 
احتباط است این فتوی بت و محض بان احتباط در انم لهات وفتوی دراین»ستله 


( بدارد ) 


سسسس تا 


ی 


۶ 4 (دریان‌اصول‌دن) 


نداردو هلیددر او چاری ست وعجېد دیگر مه وقتميتواند رجو عکند | رجه 
عمل‌بایناحتیاط کرده‌باشد (مسئله) هر گاء‌شضص‌بداند کهاگرحتهد فتوی بدهد 
ین خواهد گفت انا کتفادر قلیداونیکند (۱) (مسئله) هر گاه مایین‌عبارت 
کید ی :وزبای‌او اختلاف شود زبای‌مقدم‌است وهر گاه اقل‌عبارت رسالهباناقل 
زبای محتهدختاف شو ند نافل‌زبانی او مقدم ادت وا کرعبارت ر ساله بقل زبانی بطر یق 
بقن تعارض کنند بازهم نقل‌زبای قطیبرعبارت مقدم‌است وا گردوفتوای زباق 
یادوعبارت رساله تعارض کنند هر ڪدام اخر ات اترابگر ند وا لرمعلوم نباشد 
هر دوازاعتبارساقط اند واگ دو اقل عادل مختاف شوند هر گاء‌جمع مکن است‌فبها 
والا ملاحظهٌ رجحان بشودمئل اعدلية واضطیةوتحواینها ( مطاب‌م ).در 
تدص مسئل کلازمات حصیل ا پابدا که در ه رکار ی ازکارهای‌نوعانسانحکمی 
ازاحسکام قرارداده‌شده وازان‌بات ازاقیحیوانات‌امتیازداده‌شده‌اند وهیچ‌فعی 
از افعال مکلفین خالیازحکمی ازاحکام خداو ندع(نست بس,اید شخض »کلف که 
خودرامتدن‌دین کوده درمحموع‌حرکات‌وسکنات خودازجزی وکلی ملاحظه 
کید حلّت و حر مت رادرافعالی کهمیخواهد آناربرانها ترنیب‌دهدازمعاملات وعقوذ 
وغیراینهاملاحظه غاید کهشارع ترس داده‌یاه ودر جزهاسکه مسخواهد بانهاقصد 
وایتعبادت خداوندعام کند بایدءلاحظهاید کهارا خداو ندعم قرارددمینه 
و هر حند که د کل دابا دیاچشم هم زدن‌باشدیادستر صو رت‌مالیدنی باشد 6بقصد 
واب ابیاورد و اگ ندانته‌جااو رد تشریع است وبدعتاست وافتراءاستمگز 
ینک مضموز جدری‌باشد یاقول عالمی‌واورا قصد واب جابیاورد جنا نجه خواهدامد 
ین محصیل کر دن سه‌چوره‌ازسائل واجب‌است (۲) مسال ماحات وحرمات 
ومسائل معاملات ومسائل‌عبادات و محصیل‌هر کدامکفیق‌دار ند ومقداری ازانهارا 
یاد لرفانو اجباست ومقداری ازانهارا بادگ فان شر ط حت عاد ات‌یامعاملاتاست 


(و) 


3 
اکر فد الک 
فعلافتو ای ندار د 
ولا کر استنباط 
کندوفتوی‌دهد 
چنین خوا هد 
ڪت چناچه 
فرموده‌اندا کتفا 
نمیکسند واڪر 
میداندفتوی‌فعلا 
دارد ور فرض 
اظهار ان فتوی 
چنین خواه دکفت 
ظاهراً کا فیست 
حا جت بکفتن 
و اهد و دصدر 
دام‌ظله 


۳ 
بایدواجبات!باشد 


صد ردام عمره 


) درننان‌اصول‌دین ( 


وتفصیل ابتها موان اله نيان مشود (مطلی‌نشم)" دربیان‌اینکه‌درهرعبادات واه 
خجه‌قدرازه‌سائلان بایدحصنل کرد تدانک هر عنادت واه بعدازانکه وجوب انرا 
دانت‌بایداولاصوزت‌واجزاءنر امماو »کن دا اک دز از فی ااه اشاره‌شد ومعرفة 
مقدمات آن نزلازم‌است ودانستن شراط مقسارنةان نزلاژم‌اصت ومعرفت‌موانع 
ومطلاتاننزلازماست‌ودراعا ند »سو ات (م.علهٌاول). هر گاه‌جلادانست 
کا خر او مقدمات دراوجع‌اند وازه‌وانعو بطلات چزی‌دزأوموجودنیست 
آکن تفصیل آنهارا میدانذظاهر ایند تکه درصعت " عنل همینکافیاست و لکن و جوب 
لوگ فتن بر قراراست (مدعلةلانبه)" اندکاه رگد قد مات وش ر اظ ر مبان ت لکن 
تشد کهدر عنادت همه تجا آمدند ایا انات باباطل‌ظاهر اینست که اگرمقدمات 
وش راط از خین‌هانی اشد که یرت و هید مثل سترعورت وطهارت‌جامه و ,دن‌سدت 
ماز ار اکن این در صو ر ست که در وقت غاز در شك نسفتاده‌باشد که اباش راط 
جم‌اندیاه (متغلة‌نالثه ) انکاصل‌صورت عسازوواجسات وشرائطاترادانشته 
وفمازکرد لکن موا نع ومطلات‌انرانیدانست لا میدانت که حیض ازموانع‌است 
يمانت که حرف زدن سطل‌است بابک تکفیریعی دست‌الای‌دست گذاشتن 
با آمان گفتن بع داز دبا مطلقام علل نماز ا ست لکن انفاق‌شدکه ه از مو انم جزی‌حاصل 
بودو از مبظلات حمزیبعمل او ر ده آباعمل او حبس ادت یاباطل قوی حت ات بی 
درعنادنی که اصل حقیقت وجنس انهاترلبعض جز هاا دت مل صومواحرامواعتکاف 
الته بایدان جن‌هارا تفصنلا یا خالا بداند لکن اعوره عنادات نز مانم چنددار ند 
که دخل ,حقیقت نها ندارد انها نزک موانع نازرا داد مثا هن گاه فط زات 
صوم‌را بداند ولکن نداندکه اخوشی یاسفر باحیض مائغ صوم‌است وایها از رای 
او فاق نشدند روزءّاو حبیح‌است ( مسئله زاسه ) آینفرقه مان اء و اجه 
ومستحه که درعادات واجه مثل مازهست ضروراست بانه مسثله محل" اشکالدت 


ia ی‎ 


( دریاناصول‌دین ) 


س 


هی چندکه ضرور نبودن افوی‌است (۱) لکن تیان اقل واجب ضروزاست هة 
بخضی اوقات که زناده ازاقل واجب مکن وست هة مضیق بودن.وفت کهبدراین 
صورت مستحب حا آوردن باعث ارطنال مشود ( مسئله خاسه )۰ آپا دانسقن 
سائ که گاهی | فاق میشوند و گاهی! فاق نعبشوند شل مسائل شك ونسیان 
لازم‌است یاه اقوی ایندت که اجه غالب اشاق میشود یادگرفتن انها واخجب‌است و 
اه انفاق مشود (۲) یادگرفتن.ان واجب نیست‌کلا که هست. دراینستکه انهارا 
که واچب‌است یادیگیود هی‌گاه یادنگرفت ودرغازهم انفاق نشدند عازاشکال دارد 
انه آله حل خلافست.بعضی قانلند بان واجیست یاد فتن انها لکن شرط نت 
گاز تست پس! ترسهویات ومسائل متداوله شکنات‌را نداند وغازکردوشك وسپوی 
کرد غازاو حیح‌است و هضی گفته اند حیح‌نیست وقوك اول خلل ازقراد شات 
لکن رك احتباط نبایدکرد,( مسئله سادسه ) ه‌گاه از سائ کا نغندانست در غاز 
ازبرای او آفاق شد ودریین غاز مداند که غاز او باطل شد ه که بايد مز ند با 
جیخ ات ظاهن اینستکه |کرقرار بدهدکه حال نازرا نام میکنم(۳) ویسداز نز 
سول میکنم اکر خوبست. فها وا لا اعاده میکنم همینقد رکفایت میکند درتام ماز 
وغاز یات گا بعداز سوّال معلوم شدکه بح بوده و درایهثله وجه 
دبگوهست بابن طریق که گفته شودکه اکر نله ازمسائل اس تکه یادکرفتن نها 
واجب بوده‌است وقصی‌نعوده وحاد در ناز الفاق شده نمازاو باطلاست وام 
پوسیدن بعدازغاز برای حت او غر ندارد.وا ترازسائی بوده که واچب نبوده 
حصیل ان همان کفی تک گفته شد خوست (مطلب عفم) درکیفیت تحصیل 
مسائل مستحباتست بدانک مسائل ءستحبات برشش نوع‌اند (اوّل) جز هانک 
استعیاب امهارا از جله بقینپانست نزدهیکس مثل استحیاب دعا وذکر و تصدق و 
فرآن وواینها پس دراصل, ایا تقلید:ضرور نیست وانمد هر گاه خصوصت اا 


( ملاحظه ) 


٩ 
بلکه شببه‎ 
صحت‌عمل و قف‎ 
بتفرقه نداردا کر‎ 
چە و قق ح لکلام‎ 


ود صدر دام 


۰ 
وازان لهاست 
تعیین‌اقل و احب 

در دام 


ظلد 


۳ 

و‌ اکر مظنو 

دارد مطابق آن 

اعام غایدصدردام 
ظله 


(درپااصولدین) ۲۳۶ : ۳۲ ۰ (درکنیت‌اخنسائ) 
: 
iS‏ ی ب رکه فصد خصو صدت 


ن باه ظاهی‌اینستکه 


و ید جدت ودعا مثل زاد دالماد و اعمال 


اند امازاعی‌انی که دورکعت بنك سلام تات دراعا رجوع عحمد وزات ۱ 


۷ وعحض واا سوره متعدده داشتن با اذکار رخاصه اا عبی ندارد وبدآنک غازهای ا | 
رنه وغرایها اکتفا مك شود از زان بابت که که احال نفع را هست ی احمال ضر رو 


| دشر 3 


باعاژواجی دربعض احکام دیگرفرق دارند انهارا اه باید بتقاید اعخذکرد وانبا | 


FR‏ حسن حنین جبری از بدمیات عقاست (۱) ( وع دوع ) حیزها مک اگر مستعحب ۱ فرب به بست اص ند که درحل خود انشاءاله بیان خواهند شد (نوع عم) | ا 
۳ اند شتا ا ساح‌اند مثل عض آداپ مانند متحت ودل دمات شسال بر برای‌اکل ۱ هض هستحات کهدر کفت‌آنها لار ك6 راو وان رام‌آدت | 
وآیگدترغتیق دردس تکردن وبوی خوش ما رایناز ازيان وحو یا ۱ کهبهر بث از کفیات کش آورد خو بت دیگرمصوصه‌قلیدی‌دران‌ضر ورتینت اکر | .۰ ۱ 
محرد شندن ادر کتای مل حله‌القین وغران دیدن کفایت دراها ا مکند و حه احو طت (نوع‌ششم) بعض جز هاکه حال داد که دا خل باشند درا ستخی و ۱ E BE‏ 
مداز تال حکم برجحان اسا هلند عخواهد حونکه عقل هکس بقن میکذد لکن خوب معلاو م ست و بط ریق ان مشخص نساشد که‌اینهادا خل آند در ان‌نانه 7 Fee:‏ 
کج آوردن نها تخواهست (۲) اژاث ٩‏ ےک گفتهشد واگراین بقین‌را کرد در ۱ شیه‌درآوردن‌درتمز,هوضع‌شهداه درستکردن بقع دقر بت‌ومئل ایتهاظاهر بشت | ون 
کید ۶ له که تقلید بکند که در احادت سار وارد ودرا که هکس حدی ۱ کدر ابنهانیز تساج حاری‌نماشدوبایدب جهاد اق لد تحقبق انه اکر د (طلت هشم )دز 
ظا فک ناون عمل وای دارد وامدان راب نتم راک د خداوند عام ان‌توایرا ۱ محقیق نقلید بدا نک تقلیدعبارت‌است از باه فان اه قصدعم لکردن هعمل ۲بکنند 
او دهد اگرچه احدیت که سند ق‌اصل باشد ( ن سوم ) ستحانیکه جزء ۱ وچه‌نکند بی‌هرگاه مت تقل دهد یکر دنقلید بین ننها حقق وشو د وهرگاء r‏ 
کذشت احتیاط 


رسالفتهدراگرفت قصدعم ل کر ادن بهم هآن باز هم تقلید حاصل تشز دوه که نله 
اد گر فت قصدا نک عر دید بدهدپا نک سل حظه کند که نای غدل رآبگذار دیهان هم 
نید نیت باکه یدیا د گر دقصدع کر دن واگ بت تلد جتهد ی کرد دز مه مسائل 
در همین قد رکه ادگ فته ص عمل قاد اؤ موده‌است(۳)(مسئله) بدا که نت قلید دز ح 
عل شر ط دت عمل سدت بع همان قدر که مو افق مسئله کیا دگ فته عم لکز د کفات 
میکند اګر جه وقت عمل هشه تو اطر اونب اشد کنر ابتقلدانجنهد محاساورم ۱ 
(مطلب نهم) دراحکامقلید ودرآن حندستلهانت (مئلة اولی) ابتکاهرگاء | وت 
شلد جتهدی کر دعدول محتھ دد گر ین واند( 6 )بکنددوم اسک قلید نند نهد 
اضط سح - 


در آنْ صدر دام 


۱ 
عبادیباشند عثل متب بودن تکیرر؟ وع و سحود a‏ و هتحب ودن سمع له 
ارت (۳) هگا 
ازاهل اجنهادنباشد وباید داز تکه دزاحووه مستحبات هر‌گاه جزء‌ماز و اج 
باشند د فق‌هات حو نکه هنک بر خلاف وضع خودعملآمدندعازر یز 
باشند مثل کیرات عازراکه درحال خرشدن راست 


لمن رده ومثل اسا طامرانست که درام ر ملدحصوصه ضرور 
ر 
بنراهد اتبا را 
بعمل آو رد والا 
رجأدراخقام نیز 
2 ی بعداز ان شصد خصو صدت 


دن بگ بند شصد | تخاب خا ص کت عاز خالی از زاشکال یرت (نوع چهارم ) 


از مسثحی که دران مض خصوصیات باشد که حالف واعدة ۶ از هی ha‏ انس 


بثلا مرگاه‌عددان اوقت ان رخ لاف قاعده غاز های مسحب یحب‌است حابز ست 


۳1 ( ابتطریق ) 


( درکیفیت اخذمسائل ) ۲ ۳6 ۱ $ ۳۵ #۶ ( درکیفیت انغذمنتائل ) 


ابنطریق کهدرهی‌جند. مسثله قليديك ته د بکند عیب دود سوم ایا قلید حندتهد ۱ یکی کت ِ ۱ 
ولا درک جازاتتهباکزفزا ریک دز مه کےا ناتان یدیا | ۳٩‏ وف او ینادزی میات شش || ترس وه 
خودغازکرده‌تقلیددرستبا بتک تشعخاص نهد در ست کر دمیاینکه شاقن رآ رات صدردام له 


مه رامیکم حایزاسیت باایتکباید تعیین بکیرآبکند اظهر جوازاست بان‌طریق کقرار 
بدهدکههريك را لد میک ایک جوع ہن حبتاجموعراچهارم اکر نقلیدی یک د 
تخضوعه4 وا حتباطاملاحظه ی د کلیانی دیگر ک مو افق تاد دز حکم نز بکر داصلاشبهه 
نداود.(.جم ) اکریداندکه یکی ازمحتهدین احیاءجازانقلید درهثلهٌفتوای‌خاصی 
داردولکن نیداندکشت ظا م ان ابت که عم ولو میتو اند بکند( ششم. ) نقلید 
یا زمجهدرنلاع یمین 6در حکم موافقند محزی‌سهت,( هفم ( ادان ۱ 
سئلهرابتقلید جتهدیاهگررفت. هروقت کهازا پیر سند میتوا ند جواب بگوید وضرور 
بیست که تصر ج بکندک بفتوای کیست بی لام است که در دلا نان کنو در وق تگفتن 
وا ما کڪ ازاو سر سدنیتو اندعال کڪ ندا کاحقی قکندکه این رای کست 


محصیل نکرده ولکن انو‌اهمه زاین باب بوده که ماتفت نرو ده ون دخودا ال نداد 
4حک خد اغبر ازاین‌باشد خال 4درصدد در شت کر دن‌شده ٤‏ اند کتاعنال بسا او 
,زطق حشقت بودها مد بان از مست‌قضای | نهایاهاقوی ايف تک لازم بت وهمییتان 
اکرفو ت‌شده و واوث اومیداندکمو افق قاعدء قله نکر ده و لک مد اندک ااعیال 
خودخاطر جع وده‌از بان غفلت وعالا ول نمی‌داند 6 اعمال اوها قافا ق شد »اند 
انه در امجاهم قضای غاز هستای ا وبر وی با و اجب دت و هم سین استییخار :از مال اؤ 
بای عبادت‌لازم نیت مکردوصو رنی کهوضیت نیو دهباشد :( #طلب باز دهم ) در 
مسال شك در قلید (مسئله اویی) اخ رکاهمدنی از باوغشخص گذنته باشدو ال 
شكبیکندکاز قلیدیح در ان سدت‌در مسائل خو دو دهاع ادا تگذفتاو عکوم 
لصحت اد وقضایراو واب بست ولکن وا ونت کهحالاامور قلندر ادرست کاند 
(متتشلة دوم )ھی کا میدن دک بمدازبلوخ مد تقصبر درحصیل تافل کز ده و داعال 
کرده‌استلکن غیدانبکاز جه وقت بوده واینکه ه‌قدریابدقضا ماد اقفو ی ابات که 


چا تییوت 


(مجللب.دهم) در مساثل تلد وانهبراو مترنب‌میعود (مبتله اول) هر کاه 

شخص رك اید نمو ده باو جودابتکمدانست کهلازماست و ملاحظها تباط هم نکر ده 

ہین کات وتسا ع غاز کر دیاعبادتدیگ رکز د دهمذ !عتا وعبادات اوفاسد ند فطق اکر جه 
نسادباعقین‌نیت | ه4 مظابقو افع محا مده باش د( من له دوم) هرگاهماتفت بل وم فد نشد وغافل بوده 


تربت ازاومعلو من گت ۲ TA‏ ۳ 
الا حتیاط صبیل وعبا دات رامو افق امه از در ومادر یام شنیدهیادر کتاب غر جت هدح خواند هجا ا رده لازم اسث قضا کند آنقدری راک قبن داز دک فیل ازحصیل امد ها ند هگا دان 
الاجات صدردام . میدن 5 7 EE E-I‏ درا 

ظله و بعد گنای قلید را گذاشت ملاحظه مکند که مطابق پزداندآفوی عت عبادات اواست کیکسال‌ازاین امت غاز قضایذمة‌ا هست یادوسال واجب هان یک ال است وراه 


احتباط نز معاوماست. الل سوم )۰ کد اش خن ملاع کن د کد :راه 
خضو چئ سکم مشتههرا بطر یق تخاصی مرد اندو لکن سال شك میکند کین داغاتن 
ازکایت وازچه زاهببدست آمده لازج‌است که خال تقلندرا ملاحظه کند. وان 
حکمان مه عایداگر چە برخلاف حی‌سایق نلشدولکن اعاد‌عادات اضر ورایت 
) مطلب دوازدهم ) "دزبیان مسائل مهمه متعلقه بدو شخص ک در کلیف؛ختافت 


واینک دیگرنمازقضا یاغبآن بذمةاو بت یود ا( مسثله سیم )خر گاندر ابتصوارت 
کهغافل بوده حال که ملاحظه م یکن معلومدکه‌عیاد ات و حالف بودءاند می 
از متاخوین علهاحکم فر مو ده ند که بمداز که سی جو دراد آنوقت غو دو مهای سی 
او هایتآه‌درذفن اوآمدء همین‌قداربودءواصلالتفا سل خلاف نداشته 
عبل‌او ج استا کر جهخالف واقم باشد و این قو ل | کر چه سب دلیل خالی ازو جهی 


رو) 


( سمت) 


۱ 
۱ کرامام ازاصل 
تواندو رماموم 
و اجب‌باشدویداند 
که امام میخځواند 
| تداجائر بیست 
سدردام‌ظله 


۳ 
| کرمثل‌طهارت 
بدن‌و لباس بوده 
ادا کرچه در 
ان نیزترلداحتیاط 

.> ندوامادر ید ان 
اقتدا جارد ست 


صد ردآم‌عمره 


حال موان وعسائل 
تارضه نیز حال 
۰ عدماتاست پس 
۲ حتیاط رادرهمه 
رعایت غایدا کر 
:4بقصد انقر اد 
بو ده باشدصد ردام 


) درزیان‌احکم‌شلید ( 
وعمل مکلفب به‌ایشان بهمه مط پاش هی گاه دوءکلف درهسائل تلف باشند 
بب ایتکاهیک تقليديك جہدمیکند ای عکام یشان نسدت ممدیگر مجه‌نحواست 
مثلا لک رخو اهندم ادا کنند بابک ازایشانو کیل دیگری‌شود یاوصی‌دیگر بشود 
امعامله باهم کنند بایتکه ازایشان مخواهند تصرف کند | هرا که دیگری بتقلید 
ونی د بصیغة فارسی خریده یاجزی‌را که تطهیر کرده یاجبزی را که طب خکردة 
احیوای‌را که ندکیه کرده که‌موافق قلیددیگری دوست. بستند بایتکه مخواهد 
کبی‌رااجی ی کند در غاز که‌مداند مسائل تقلیداو برخلاف مسائل اوستند آی 
حکم در انتهاحه غو است. فصیل کلام تاج بسان‌حنده‌ستلهاست ۰( مله اول ) 
هل گاهامام وما مؤ م دو ما ئل مختاف باشند پان | ختلاف | یشان یادرمسائل ق زاك ات 
پادرغیرامها اگراختلاف درمسائل فرائت‌اشت وآن حل احتلاف راامامبکار رده 
اد حک و از اقتدا خالی‌ازاشکال بست مثل‌اینکنامام سوره‌راواجت نداندیسی 
بقصد استحاب خواند پٍازاصل, مخواند (۱) وماموم واجب‌دانتهباشدوا کر در 


# + 


مقدمات باشد مثل تطهیر رخت‌وبدن پابوشیدن بمض‌انواع لبان ومحو اینها یادر 
افعالدیگی باشند جوا زاقتداخای از فوت تا( رو اش و اظ وکنت وا کر ختلاف 
در(۳)موانع اد خصو صاد ر چز‌ها یک اصل و جودانهرآمفم باندمثل غرماً کول 
اللحم در آباس اقتداء خالی ازاشکال ست وا کرد ر سائل عارضه درانتاباشد اقتدا 
عپ‌ندارد وا گردرصورت. عروض قصد انفراد بکند چتادت ( متلادوم ) 
هنکاه وکیل وموکل در سای که د څل دار ند درآن‌اصیکه‌اورا وکیل کرده 
مختاف باشند ظاهی‌اینست که وکیل غتواند قول ګېد خوددرآن ملعيل کنند 
واین‌دروقتیاستکهاختلاف را بداندواما هی‌گاه‌نداند باایتکنداند کم وکل او تقلید 
دراین مسال موده دراحا موافق کلف خود عمل مکند ( مه سوم ) 
هی‌گاه‌وصیکنی ,باشد,کهبااو در اعوری که دبخل.بوصیت, دار ند | لاف ذاشته 


د سسس د :دس ت نے 
( باشد) 


) دربان‌احکامقلید‎ ( {4V % 


باشددررای خودش یارای‌حهدش دراعاوصی موافق رای خود با جد خو داید 
عل‌کند. ( ستلٌ‌چهارم ): هر گاه‌ضواهد شخص ازکی چزی‌رد اتصرف 
دیگر کند که‌انکس انراموافق نفلیدخودعو صحح خریده‌استلکن‌موافق رای 
مهد این‌شخص سحیح نبوده‌قول محجوازخریدن ازاویا خوردن‌اران خالی ازقوة 
بت (۱) ( مئل عم ) هر گاه دريك معاءله مخصوصه حک دو فر مختلف 
باشد که یی‌صحیح بداد ویی‌فاسد معامله‌فاسداست حتی‌برای کسیکاصحیح داند 
واین‌بامسئله جهارم‌فرق‌دارد ( مسئلةششم ( هرگاه درغاز جاعت در کیفیت 
دخول درانباغیر آن حک‌مامومین ختلف باشد مثل‌اینکه بمضی از اهل‌صف قلید 
کک ۱۹۹۹ مهناشدن کنای که‌پشزوی هستند کفایت مبکند در نت 
کردن کیک پشت سر ایشان‌است وازاینبابت ی تکردند وبمضی عقب ابشانند 
رای محنهدا یشان ایندت کبایدیشتریها تکیر بگویند ومهناشدن ها کان نت 
دران عورت ظاهر اینیت که دخول ایا درغاز کفایت (۲) می‌کند در‌اینگ 
کسایک عقب ایشان هستند داخل‌شوند در غازوازاین مسلئله مسئله دیگ جاصل 
میشود که پسارفانده‌دار د وان مس له ابیت کا کی چاو مش بر ما موم کا ماين 
اووامام هستند مت کرده‌اند پیش ازاا که بر ابشان مقد‌اند هین قدو کهاحمال 
داشته باشد که‌نقلید کیی‌را کرده‌اندکه‌جاز مداند. کفایت (۳) میکند. درحکم 
بصحتدخول ایشان دز نماز آگرجه‌رای‌حپدایشسان جواز دخول انا نباشد 
( مئل هفم ). هي‌گاه بحب اجنهاد بانلیدحک جاست جزی‌شد ومحهددیگر 
امقلاوانراجس ید اید مر صوبتع( باینکه ان‌قائل بطهارت مباشرت ان‌نموده 
احتناپ ازمااقات اولازم‌است ( مسثلةهشم ( هر اتی | تطپیر »و دحب 
اجتهادینقید وحهددیگر ابن‌طریق راد ر تطهبرانکانینمیدانددرا خاحکم پهقم لزوم 
بصحتند قضایراو وا چب ریب بسض|حکاممجاست‌بران خالی‌ازوجه بست مثال مجهت 


( ان ) 


است صد ردام 


غاله 


۳ 
صدر دام ععره 
العال 


۱ 
فری‌میان این 
مثال‌ومثال اول 
بنظرآمیزسوبلنگه 
دوع‌بااول‌در عکم 
باز وم انجتتاب‌شر 
اتف والله دو 
المالم صدر دام 
ظ له 


۲ ۲ 

احتیاطی. بدا رد 
انشا الله تعالی 
احتمال صخت 
و اقی‌درفعل مسلم 
کاق درتر نیب احکام 
عصرحت‌اد ت چه 


موافق دراجهاد 


( راتان احکام تلد ( (IAS‏ 


ات سس سے 


ان دو مسقل اهن گاه یازا رشان‌عنقجاب ازج ام‌راناكمتدا ندودورخت‌او 
هشت لا ژمست بر ده ری که انر امن میداد ااجتتاب ازهلاقات ان هر در ای تصانخب 
رخت باکت ومام گاه (۱) یک ازات اندر تطهیزناپبکنبرمثلانیددرآشر طاعیدا ند 
و کی شداند هگا تطهیر رك د فمه مو دہاز ومر اء هه ا امنا تابر ان دان 
مشتاخض نیدت بل دز صو ری که د رتص ر ف این کس بای یدام تطهیز انرا بعلن 
بناورد(+ئله‌نهم) هی گاه‌در حلال و حرام بودن طعاعی «ثل عضر خز‌نا و کشش جوش 
خوودء محتافت ناشند بلاشبهه جتناب.قال ریم از طمامیکه دبگری بان نو طخ 
واد لزانت و همین جردرمتدئله ازتائل بدکه خت انات تاف بات ند هثل 
ایتک مرکا یکی ا زابشان کا رکفت هگلوله رامث لک تهت کان حلال بداند بان شر وطی 
ک داد وبهدان‌ظر یق شک رکز د بلاشههباعث حت ر دلگ ری کرام فی داید مشود 
ودر الط لهه همات که رگاهطماعی کا مر راا داشته باش و شبك دراو 
شو داه انا خو شس خو دياه اتک بدا ی که وشخ رده ونی ادان ذهاټ تاشن شده 
اه ودر دس تکنی باشد کەی هاب الین ار | بالبدااند پاگلفرا ایت نداند ظاهی 
این ت که همین قد ز که ع نداشته باش حو ش خوردن‌وذهاب لئان نشادان وه دورا 
احیال بذهد کفایت دزا کان میکنند واحمالشحا-ت ضررندارد و همین مرگ باه 


شتا پوت اتان ماما ی کر فته شو دک حلت ار ابطر یی منداند کهدبظری 


خلال نیداند و لکن عل نداشتهباشد کحه‌طر یقاست کفایت درطهارت وحلیت 
مکند ولکن ابن ق له احنباطی‌شاید. داشته‌اشد همحنانکه دوضوارت غل بجوش 
خوزدن و شك‌درذهاب لن نز نی انا احتاظی هنات 9( (مئله‌دهم) هر گاه 
ولمت ااخهرغازهایاو رال ا2 ختلف باشند شاط حكم عاز کگذاز او 
اناف رگا وناخ عنم توح فاه قز ای دا رخن خف 81629 


وعلیداشند چه || تر بان زارط نداند و وط ع رط بدانذالازم‌است بروصی گناه دوا رکفت 


مخالف صددام 
له العای 


ر(6) 


۵ (دریاناکااولبلون ) 


که ر یب‌را با پشان‌شرطناید کهنبادادريك زمان‌مشفول شوند (مقام جهارم) از 
مقامایک دراول, پلوغ ملاحظهانهالاز مست ملاحظهاسیاب غسل است که در ایام نا بالنی 
حاصل, شدهاند بدانکهن گاء حچة شیخص درایامطفولیتسبی از اساب غل حاصل : 
شودحکم ان سیب ,ر او مترتب است پس هر گام در هان ایام ابانی غبتلا را کرده‌باشد 
لازم است که حال ر جوع درمسثله بکنند | گراجهاد ینقلید ک یکرد كەميگوبدغىل 
دران و قت زیامت ,دیگرتکلینی دراین خضو ص ندارد مگ رایتکهاحتباطاغل نماید 
وا گرد رآن‌اوقات غجل تکزدهبایکه غب لکرده وحال‌رجوع میکند عجېدی که 
انرا حزی‌نیداند لازماست کمجیت‌غازاوی خودغبل ر اغاید واگ رتا خبر شدهه 
غاز ای او باط ل اندو هر حندفی امو ش کر دمباش د ودر اعا جند من له است (مسئلهاویی) 
ایتک چرگا در اول باوغ هان سیب غسل پزاای او تخاصل شوا دکه با فا حال شد هنک 
مجهةا ن غس کر د وکنا بت مکندا غ او لی زاف رامو شن کرد باش وبت] ارا كاده 
باشد. مثلا هر کان پهن از بلوغ جنب شده واول بلوغاو نمزباستلام بود هبیتک ابن غسار| 
بظر بق تیج نة ابن خنابت | حتلاعی بعمل اور د رفم ان اوی هم یشو دا گر چه اصلادر ۱ 
او ساشد۱(مسئاه‌دوم) هرگاهبحه ول جتابت در زان عدمبلو غ شدوازپاوغ قدری ۱ 
کشت و جات وغل پر دهمانعاز و روزه که مابین اول‌بلوغ ووفت غبلکردبابد ۱ 
اعادء‌کند ۱مستله‌سوم) هر گاه‌دراول بلوغ‌سب‌دیگری بزای‌غسل حاصل شود ۱ 
غین از انچ د رایام بای بوددوغس ل کند بت د وی وان ابق رادر نظرنیاورده.باشد | 
کادر نیت املاظ ہکن دکفایت یکنداز سمت سایق مگ را نکهانشنل اول بلوغ ازجنابت 
باش دک ست انپا کفایت  )۱(‏ میکندازاسابادیکر پس اقا ہش دو ا 
از بل وغ مسل می تکر ده وغم لبه نیت نا یکر دهجچة او لکفارت تیک ند وهر گاهاولامس 
میت‌ثلاً کر ده و خواطراو بودهودراول بلوغ تشد وغسلجنابتکرده کفایت 
(۲) میکنداز بلوغ‌ووقت غسل ر ااعاده کند. (مسئله خهارم) هر گاهقبل از پلوغ‌غسل | 


( رده ) 


٩ 
رعابت احتیاظ را‎ 
غاسشدصد ردام‎ 


ظله! لعای 


۳۲ 
رعایت احتیاط را 
غایند چنانچه 
کذشت صدردام 
ظله 


دریاگام لوغ )هرد ۲ 


کرد باش د لکن شراط واحکامغاراموافق اجہاد باهلید ساوزده باشد لاشیهه 


نمراست واماه رگاهغسل ٤و‏ ده بطر ب بح از بابت دا نسان مال وع شرائط 
پر قول با کتغابان غل‌اگرچهخااز وجهی ت لکن حناط رباعدهغل در اول 
یشک (مسئلاعم) مر گاه‌قائل شد که غدل‌در نی جزینیست 
إلا زم است برولی المع و ازماندن‌در مس جدومسکلمات قر آنو محواینماطاهر 
8 (۱) وجو بست(هئلهشنم ) هرگاهفائل شدام که رل اال یح ادت ال 
انیت که در انا جاع همه د طش زو ریت اا غ کر دن بلح درخانهعصیی 
۱ ماهر گاء ابال در جنین خا بل کرده باشدحکه 
ت (۲) (سئله هفع ) هر گاء شا ك کند که در 


ار 

يست صدر دام 
i‏ بامشترك يدون آذن‌شرکاء باطاست 
صنحت غلیل‌او خالل ازقو 2 فن 
ایام انالغی سب غل ازاو بعمل آمده بانه حزی .2 
بذائد ولکن ول کند هه غسل کرده دران زمان باه درا یام بلوع غسل براو 
اول بلوغ م لاحظة انا لازهست بر نظر 


درا یام یی حاصل دهد دا5 تار 


او ست وانما هر گاة قان 


آوردن اشتغال ذمه‌است حقوقی ص دم که 2 
عودن اساب شغل ذ مه محق‌الناس دخلی بلوغ وعدم بلوغ ور بدا اسان 


وعمد وسهو واختبار و 
والکن باعث اعععال د “a‏ 


بای هوا وحاهلاً ومططراً ومکرهاً کاری بکنسد 
اخذه برانهابشود ودانستن ان مسال بسیارمهم‌است و 


بشو دکه دروقت بلوغ مؤ e‏ 


سباری ازص‌دم ازبابت عدم 
مشود حون اساب ان منحصر بطم 
استاتف ك مناحه دارد مثلا" شخص غفلة پوست خوابزه در نا 
ار 3:۳۳ 5 4 واه ای نو ی‌قصد در 
میشودکه دیه قتلی بذمه‌او میاید مال دیگرد رکو هة راه میروی بای و ! 


کف سکن یگذاشنه مشود وباره مشود بسب اگذاشان و با کش نو باره مشود 


۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
وغصب وخانت ودزدی تند باکه اره 


۲ داز كاه 
مر 


م 


پیاند بول اورا بد بازهم جتی‌ازاو درد مه توهست که حارءان ابراء دمه انيت و 
مسائل اینها بسیارند درآخر رساله انشاءانله بیان مشوند لکن در اقام چند 


سئله بسان میشو دکه دخل باشتغال ذمه تالغ دارند وان مسائل سه یماد | 
( قسی‌اول ) دراجه دخل باه‌وال دارد ودران جپارده ستئله‌است ( مسئله اولی ) | 
هرگاه ابلغ جزیرا ازمال سردم تلب نود یاخورد بدون اذن مالك یادزدی‌از | 
باغها وتخوان مود پس هی گاه یز بوداست لازم‌است براو دراول بلوغ که اذ | 


عهدان برآید باین طریق کاک راجب انرا مبشنایند مثل یاقیمتآنرا بايد باو با 
وارت‌او برساند وهرگاه فدشناسد باید مثل یاقیمت‌انرا بیت صاحب تصدقاید 


(۱) واحوط درتعیین افیا ذنمه اینست‌که بحاع شرع برسدکه آزاو بر فقیربنیت 


صایخب ان اهنداق شود نوق دران حکم مادان بدر ومادر وغبرا بان بست 


پاش هر-گاه ازپدر ومادر خود حبزی دزدیدهباشد لازم‌است بایشان رساسدن با 
حلیت طلییدن واګرازمام رفته باشند,قدر حصٌ خود ازانک نید وباق‌رابدهه 
بوره اگزداشتهباشد و شان مداشته‌اند ومدنون بوده‌اند لازم‌استکهانغقدار 
بطاخي طلب ازاایشان برساند وهر گاه طفل مز نباشد مثل یکناله یادوسه‌ساله 
درقق ضهان نسبت باو فیلأت هست ( بعل دوم ) هرگاه طفل غر" 
جیزی‌را ی‌آذن مالات‌ان برداشت وازدست!و تاف شده نی فرط ظاهر دراعا 
فزحکم بقماشت (مدثلا سوم ) هرگاه کسی چزی ازخود بدست ثابلیغ داد و 
ازدست‌او علف شد ضهان برنبلغنیست ( سئلة هار ) هرگاهکسی چ راا الغا 
ندست‌او داد ونان جز ازدست‌ان نابالغ تلف شب آنکس نال یامن ناشت کن 


رچه ) 


سیب قم برداشتن‌او دراینصورث فصیل درحکم م-ئله هدت ومطالبه نکزدن 
۱ ایشان ازندیگر باعث رفم جک نیشود. مثال دیگر بنقانی یك پول سیام ماه | 
۱ کند باو بگوی تأیکاعت در ر رنال‌وا خورده کم وی‌رضا ,یرود یکساعت میگ 


5 
ان مسگلەمشل 
مسګله دو ازدهم 


/ 
11 


مطلقا يست 
بلکه در ول 
اجباریوشرعی 
ومصاحت‌ومشفسد 
عتفاوت خواهد 

ود صدردام 


(دریانهتکاملوغ) 


4 ۲۶ 


چ ازدشت ضاحب‌ان تلت شده‌امت ( له عم ) هر گاه ازدست االغچز ی 
گرفت وپعداوداد ضامن أو زات جه‌از ای ناشد وحه ازخود بلغ‌اشد اش 
(کزذ رضت ابال تلف شد ضامن ان کسیس تکه ازاو ثرفتهاست وباو پس‌داده‌است 
مشلا نی ربالی نشان بدهد بصنرآ فک این‌سین ازاوگرفت واز اوداد ضرّ اف 
ضامن ان ریالست ( مسئلٌ ششم ) هرگاه ول االفی بگوید یکسیکه مال ان ال 
زد اوست که انرا بدست‌اویده وابرا بدست‌اوداد باذن ول ازم ظاهراینس تک 
ضامن اشد (۱) ( نئل هفم ), هر گاه جزمییی ازکی زد دیگری :اشد صاحب 
انٰاذن بده دک | راید ات اال بدهدو ان اباودادازعهد؛ان برون آمده‌است دیگر 
ضا راونست واگرازدست مالغ تلف شد ۳ اال نز جهان هت ( سثلاهشم) 
هرگاءشخمی ازدیگر ی طلنی داشتهباشد صاحب طلب اذن بدهدکه ار الست 
انالتی بدهد. برای‌او رنه مرکا اارابان انال داد که بصاحب ی ساند. بری*۱ مه 
مشود (۲) وا گر تلف شد اا اید بدهد ورابال نمزضمای برست ( مسئله er‏ ( 
هرگاء‌کیی ازکنی پولی فرض نخواهد ادالنی‌را همراه‌او فرستدکه‌اونده‌بیاورد 
بس‌ه رگاه‌در راءتافشدا زکسه ضاحب ول رفته است(۳)ونذمةا تک خو هش قرض 
5 ده بیدا ایک ندنت او ز سد (مسثله‌دهم ) خرگاه ا مالغ بودن مماء له 
کرده‌است معاملات او حکوم مبطلاناندکلامیکه هس تک آبااشتغال ذه» بای آوحاصل 
شده‌است یاه ظاهر اينست که اکر معامله ا بالشین بوده نجرا بدست‌اوداده‌امد 
مشغو ل ان مها نهانسست و لکن امها مشغو ل ال" مه زی هستند کازدست‌او گرفته‌اند 
(مسائلهبازدهم) f‏ ابال باهم معاملهکنند وانجهزا از هندیگر رفته تلف نموده 
اک معاملهباذناولیاءبشان‌است اولیاءضامن هستند! وا گرنی‌اذن‌بوده هریک ازایشان 
ضامن انز اس تک ازدیگریگرفنهودرایم باوځ ازعهدهان‌بید اند (متگلهدوازدهم 
هرکاهنابالنی قبارباز ی کند. ثل خم بازی یاغیران وازاینابت چزی دست بیاورد 


۳ . (دریان‌هنگامبلوغ) 


۱ مشغول‌الذ مه بان مش رگود وهاءول ملع شدررو ل‌او لازم‌است زدان بصاحت 
و هر گاه صاحب اصلاءعاومباشدحک جهو ل الاك دا ردو ا کرو ی انرانداد یاندانست 
ودردست تالم تلف شددرا ول باوغ‌واجب‌است کهازعهد؛ ان‌راید وخودزا 
بری‌الذ مه‌کند. (مستله سبزدهم) هر گاهپدر یاکی‌دیگ رکافاق ر تالغ کرده‌است 
اموال او <ر ام بودهاندیاحرام‌داشته‌اندوحال که بالغخ‌شده ایترایقین‌کرده ولکن یمین 
ننداند که خضو صه عین‌جرام‌زا عصرف اورسانیدهاند جبزی بر اونیست . ( مسثله 
چهاردهم ) هر گاه‌این ین رآ کرد وان کردکه پدراو مثلا ازمال حرام عصرف 
خوردن پابوشیدن اورعاسده فصل‌دران ممبثله ابنس ت که درایتکه بدرضامن است 
جرف نیس ت کلام کاهست دراین»سثله انس تک بر طفل چزی لازم مباید يانه وتحقیق 
ان است که انجه‌د رایام غر مینودن باوداده‌اند کهعصرف بر ساند. چزئ براویست و 
هر چندکه خود لاف انهآغو ده‌باشد وا ماانجه باوداده‌اند ,عضر ۳ سانددراوقای 
کغیزبوده و شخ ص جال ازحرامنموده پس‌ضیان‌او کر چ خال ازو بجهی نبت 
ضوع درصو رنیکه دانسته کهازنحرام ابت لکن افو ی‌عدم‌ضهان‌است ۱ بل اکراز 
مال حرام که نزدیدراو مثلابوده لکن ییاسک باوبدهدخود برداشته وانلاف‌شوده 
عدم‌ضمان اگ حه راهی‌داردلکن اقوی‌ضمانست (قمم‌دو (e‏ ازمسائل که د.خل باشتغال 
ذمهنابلغ‌دارند. مسائلمتعلقه بتعدیات ۲اودرقتل وجرح یاعضوی جداکردن یازدن 

پاسرشکستن یاسیل یامشت‌زدن وشحواینها ودر این‌دو ازده مسئلهامت (مسئه‌اولی) 
۸ گاهالع کی رادا کدت باشه ردیاخطا در همه این صورقصاص براونهست ‏ 
دیهابت میشود,راقوامبدری اومثلعموها وبرادران واولادایشان واینهاراعاقله 
مگ ند وذرکفیت تفسيم دیهبراینها وقسط قراردادن و تفرقه‌ماین‌فقبر وغت ازایتها 
فصیلی هدت ود رابک پد ربایدبااینها بدهد انه خلافی‌هست وهر گاه ان عاقله‌نباشد 
اکن ایشان نباشدعالهامامعلهااسلام مباشد. ومقام تفصیل این مبائل ندست. چو نک 


(کلام ) 


حل تاملست 


۴ 
حکم, در تمدیابه 
نابالغ‌اعم‌ازهمیز 
وغیر ممیزاست 
با صیل است 
تاج عراجعه‌نامه 
است‌اکرچه‌ظاهر 
بعض‌ادله وکلات 
علما رضوان الله 
علیهم مثل‌متن 
اطلاقست صدر 

دام‌ظله 


کلام‌دز جز ئات 5 امه خو دابالخ ابت فشو اد واینهنادر مقام‌خودخو اهندآمد 


انور فز فی سوت اباب عدا و کفار عمد ا زت مشو دبا ز عدا و کفاز مخطانا بت مشو د 


متشلال خالافنت توضیح سئله ان است که یکاہ بالغ عدا کی را کشت عنلاوه 
براقضامکفاژ جخ ر اولازم ات یمنیبایدبندةآزاد کند ودوماهمتوالی روز بگیرد 
وشعت سکن را اطضامکند؛ وه‌گاه خطاء کشت کفاره خازه بر اولاز الست وا تما 

| اباتع کاو بان است کدرا امبلوغ !بر اولازم‌شوند.یادرعمداو مان کفلازه 
۱ یره ات تاهج زا ونوت ا خر خان | زقو ت نت واحوط کفاره‌مخیره‌است بعداز 
باغ وا خوط ازان‌دادن کفار مغ ات در عندوخیره‌در خطاقثل بالغ (مستئله‌سوم) 
هر کالم فظنم عط وک یکر دیاز می زد کباعت شگفتن‌استخو ان‌شه باابطال 
متفلق کرد مثل انشکباغت کر ی اک ری شد ظاهنایناس تکهارن‌هم حکم اض قتل را 
دار دادر تل ده ان رعاقل (مسئله‌حهارم) هر کا انامز ی رس مکنی زد در ده 
روئ استخوان تا رکزد بانسراتخوان رسید اکن نار نکر دبک بگوشت‌قدری تابر 
کر دج قال و چە کشیزیاایتک پوست‌راننهاخراشیداقوی‌دراینهاهنه این تک دیهان 


سردیه‌ان‌صديك دیسر اس تکهيك شر 


هفتم) ه رگاهبالغ وب یا سیگ یاد بت بر صو رت اسر لخد رویابالنی‌زده‌باشدولکن 
جر وچ نشده باشب بک چای ان سرخ یود اسیا شده بای که قدری بان ړنک 
باند درسرخی یك اشرفی ونم ود رکو دی سه‌اشرف‌وډرب‌یاهی شش اشرق بر او ابت 
میشود ( مسثلأهشم ). هرگاه بر بدن یکی ازایهاعاصل شودابیانکه,قدری اند 
در سر خی سدح اشرق وډ ر کودی يكو یم ودر سیاهی سه‌اشرف بت میشود و 
حموعایهاکهفتمتابت میشو دیذم خودطفل ظاهرا ( ءسئلهم )۰ هر گاه.ابالخ 
جنایت ر ساشد ,وحم که درشکماست 6اوراچنان کویند طاهران‌است ان نز 
برعاقلة اوخعل مشود هی‌حندعسدا باد ( مه دهم )۰ هر گاه‌چناات اور 
تین اب6 قطع‌راس اومودکهدربالغ صد اشرفی دیفاواست ظاغز انت 
کار طفلسیزی یات حق‌درضورت عمد ( مسثلفیازدهم ). هرگاه بای (۱) 
ماو کیی‌را اکن باغلام کشت یازخعی زدقیمتانفاوت. قیمت بذ مهاو می ایدو 
دخو بقل تداز ( سثلدوازدهي ) هررگاه‌طفل درحالت ا حرام کار یکزدک 
موچ بکفارهاشت مث صیداحبوانات دراحابرن مغول اونابت میشود ( مقام‌ششم 


۱ ابت ماعو در خوادنابالغ بان در اون که ارام وغه ۱ كۈي ند پنچ شنار ودردوم کالسحاق اژالتو ریک دراول بلزغ ملاسحظة انا لازم‌است حصیل مدائك معاملات‌است 


درم و فتعه ظاهر IHS‏ مه کید ی ٍ خُ ۳ وخ هه 
_ کدی بر واد از شا ورس مک اناز در کواشت نان کر ده و انرامتلاجه کر بننداسه‌شتر ودر جهاژ م r‏ کهدرداره کک وا فا شد بابددر اه وت معاش‌بان مکندو اه 
انس تارا ۲ ۰ ۰ : 99 ۰ ۳ ی ۰ 0 0 ۰ 
نله ۲ انیا زک ردام وال رادامته کو نادو شترو درجم 6 پوت راننهنانخر اشیده‌وانرا خارصه معاماه و عقد آزیسم واحاره ونکاح انراتا حازی مساز ند بداند کموافق رضای 


| گزیند یکشتر ۱ مووچ )هن اه دنا الغ رانا ونابلنی باهندبگودعوا کر دند 

چهخوشونی و بای یااجد یسر هند بگورا نیک ازاین نحواها خرو حکزدند 
| مالظ تساوی‌دوزخموزبادن یی ر دیگری باب شود( ثشهم) هر ایک ازاین 
تچ قم جرانعت مه کور درس زاو دنگ کی زدنط علاحظادیه آن مر خر دنه 


خداوند ع(عستند ودافستن ایا هر گلساهبمازیق بقین باشد مث بعض اقام بیع و 
آکشستاب نقلید عضو اد وا گزصحت آنها ابنطریق نباشدالازمست انچهاد. ید 
و تصرف بدون‌دانشان ڪات شرعایل تفاویکههدت مابعن این‌مستائل ومسائل ل 
عنادات ان است کادز عنادات هی‌کهاوجود تشکلف عنادت کرد ۲ باط ات ی ام 
وآ مااکر معامله بکند باتشکاث در صعت و سد ظاهز شند که صح ات کات 


( دریانعبادات ) 1$ 4 


aera aaa 


میکندغام‌شد مقدمه وا مامقاصدیس مقصد | ول در عیاداتدت پدانکه عبادات.ر 
چندقم‌اند ( قسم الول ) عبادات تکلیفیه کاباید قصدواختیارشا بیایند وشرط 
صحت انهاقصدقرت است ومعنی اونبان خواهد شد واصول ان قسم ازعبادات 
بنج‌است صلوة و زکودکه سابع اوت و صو م که اعتکاف ا بم اوست وخ که مره 
ابع اوست وجهادکهاععروف وی ازمنکر تابع اوست وغیبرازایها قریب هتاه 
قسم‌عنادات خاصه در شر بعت هست مثل م‌ابطه فی‌سیل‌اله ووفاء‌بنذروعهدوعن 
و طهارت ثلاث ,نی وضوء وعسل وم ونلاوة‌فرآن وذکر ودعا کردن و زیارات 
بی‌صل علیه و آله واه طاهرین عل م السام وگربه‌کردن دره‌صائب ایشان خصوص 
پرسد الشهداء ای عید له علیه ااسلام وشادشدن بشادی ایشان وزیارت مژّمنن و 
عبادت ایشان‌و زیارت‌قبو رمومنن وادخال‌سرور درقاب‌مژُمن‌وشاآوردن اعکاعی 
کهمحية اموات مقررشده‌ازشارع ازواجب وهسټجب وسلا م کردن وجواب‌سلام 
دادن وصله ارحام وسی در حوام ممنین واخراج حقوق واحسان بوالدبن و 
اشتغال بملوم‌دینبه وفتوی دادن وحکم کردن مابین‌ه‌دم ازکسکه اهلیت دارد و 
انتظار مازفیل ازدخول وقتوکمان اخوشی وفرو نشانیدن غیظ وعفو ازص‌دم 
وعتق‌و دبر علولك ووقف ویس درسبل خر وصدقات باقسامها وتخلقباخلاق 
حیده واکتساب ازحلالجهة عبال ( قسمردویم ) محموغ مباحات کقصد وت 
میتوان اهارا عبادت فرار داد مثلا درخوردن وخوابیدن متوان بت حصول 
قوت ورفع کسالت بجهة عادت يود داشا همه عبادت مشو ند ( فسمسوم ) 
چزهانی چند که عادانند وعادت محسوب‌شد 


ماد مثل‌سحور خوردن درماه‌مبارك 
رمضان ومحامعت باحلال در بمض اوقات مثلشب‌او لماه رمضان ( قم جهارم ) 
چپزهانی چنه کشارع توابعبادث ,رامهامترتب فرموده هر چندانی تا ختبا 
شخص زا وصادر شود مثل خواب درماه مباركر مضان و فس زدن موم دران 


سه مي ر م 


{iV} 


لکن اصل عبادات تکلیفله کارهائی جندند که بابد بص دوا ختبار محاببایندانیت‌قربت 


4شر ط حت امااست و معنی ست قر بت ‌صتحت عادت مشروط اوست‌ان‌است 
که اید حاآوردن ان عمل محهة اطاعت وسب عمل آوردن وداعی‌ان بندگی خدا 
اشد واوباعث کردن این کار باشد بمنی‌باعث این‌حرکاتوسکنات وافعال واقوال با 
مثل ر اکل وشرب درروزهاید حض فر مان برداری خداوند باشدیعنی عر شخص 
وداغی‌او وآن حزی که اورا واداشته‌است دراین‌عمل خاص وح رك قاب کهاعضارا 
کر یلک غو ده‌هبان فرمان برداری باشددر ان عمل معانو نیت همین‌است و معنی‌فربت 
اشست دیگر ران هغل ندارد وگذرآندن افاظیت دردل‌کلمه یکلمه دخل ندارد 
وال تمل وانتاء ان تفاوت ندازد واجب و مستحصب فاوت‌ندارد هم چنانکدر 
اذان و عقب یاز ودع عحض اسک شند که اذان مستحب است باتعقیب از بادا 
ما ات بدوتأمل وتافظوگذرانیدن فصل ‌دردل باتک بگو ید ادال میکو ٤‏ 
قرب یی ال یادا م‌خوانم فربةالی الله مشغول مبشود بان عبادت هم چنین‌است نازو 
وضو وغدل دگ زا نگفتن وتأمل‌ووسواس دریت ودفت زیاددر گذرانیدن‌الفاظ 
بر لب فگری هیسچ يك‌در کارنست وهم حنانکه شخص عزبزی در 
محاس داخل مشود ,عحش نظرباو ازبابت ایتکه میدای بر خواستن تعظم آوست 
فورآرمیضزی وتعظماوحاصل مشود هر حند ز بان : ى وکل هه دردل نیگذرای 
که بر میخزم ,رای‌اینشخص شصد تعظم اور ای‌اینکه <وشحال بشود همجنین‌عاز 
TESA‏ وغبرها عحض |بنکه رمب دا نسان ان عل خاص عو حاص صادرشد 
کفارت [1) میکند حق اینکه یتو جوب اندب هم‌شرور يست هرگاه مکلف 
بسک باشد و هان نت فر مان برد نکفارت میکنددراصل حت بل در حات مکافین حتاف 
میشود باختلاف فصدایشان درسب‌فرمان‌بردن ومطعین دران‌مقام چند شم اند 


اعلای اشا نکیا ت که فرمان خداوندرامرد ازان جهت 6ستحق عیادت 


رو) 


دریان‌بادات) 


٩ 

+ کر درک 
احتیا طکذرانیدن 
دردل است» بزبان 
جاری صاخئن 
مستحو پم‌هنی 
از اساطین در 
اعتکای نیزیزبان 
کفتن را مستحب 
دااستهاند صدر 


دام‌ظله 


(دریان‌عادات) . ۲ 6۸ ۱ ~2 E‏ ( دریان‌غاز) 
سوت سب کک جع 


ناجشا ۶ والثکر بعنی از حیح 4 مقبو لد رگاه‌باشدالته مکلف راازمعاصی 


وکار بدبازسداردنس هر گاه‌شخ ص کرت معاصی و کناهان‌رادر خو دملاحظه کند 


| وتعظم است‌همجنانک‌مولای متقبسان امیرالومنین غلبهالملام عرض کرد | 
| لیامت وفا من نارك ولا عمجت و لکن وجنباتآ هه 

۱ للمبادة فبدک واوسطایشانعبادت‌مههةشکر نمسای او وادنای همه‌درجات ۱ مشخص‌میشود که‌نعازاوخای ازنقص بيست (دوم) آن‌الصلوةمعراج الومن س‌در 
| عادتاست‌جهطمع دریپشت وخوف ازجیم في اینقبرا اطل میدن هرنماز یلته ید ترق‌درم‌نبه قرب بمخداوند اجام ل شود (سوم) الصاوة 
| وحقیق این تک آگربندگی اوراهیجمااحظهتکند همان‌برای‌حو رو قصور بطریق | 
| ماوضه‌اینکاررآبکندمتل فعله وبنایا ن که ناو رایشان مز‌داست وکاری بصاحب خانه 
۱ نداندوایدآملاحظٌاورانیکنند که سرت انب ادت ال است واگریند کی اورا | 
۱ ملاحظه میکسندلکن بطمع شت ,ردن مثل مض نوکر هاي حکام عیپ‌نداردآ گر چه 
| ازلالدرجه است و چون‌افضل همه عباداتواهم نها بمداز معرفةاقه غازاست‌وابتدا 
املازم‌است‌طذا ابتدانازمیشود (کتساب‌الصلوة) ودرآن‌دوازده مق امات 
(مقام‌اول) در حققت از (دوم) درمفات‌ناز (بموم) درحک‌ناركان (چهارم) 
درنعیان وقق کاسراو اراست اطفال‌را تعلم‌دادن‌ان (عم)در مقدمات ناز )شتم) | 


عمو دالدبن پس‌اهیام دراو بایدزیاده براهمام در هة امو ردین‌باشد (حهارم) الصلوة 
انقبات قبل‌ماسو اهاوانر دت‌ردماسواها نی کر ماز فمول‌شد غبران‌ازطامات 
هم‌قبول مشود وا کرردشد غبر آوهم‌ردمیشود ویدانکه معنی‌ایناحادیت کهدلالت ۱ 
دار ند که! کر نغازقبول نشدضیراو نز قبولبشوده‌اینستکاگرغازةبول نشد 
بائیاعمال باطلند کهحتاج شاماد باشند بلکه معتی امهااینست که رگاه‌نغازقول نشد 
اعمالدیگ رکه بطریق حح مجاآمدهاندا کرچهتکلیف اعادانهانباشد رات اا 
برانهامترتب نخواهدشدوشرط اجر و نوابباقیاعمال قبول‌شدن غازاست بدانکه 
هر گاءشخص درم‌دای‌ازعر خود نازهای‌او حیحبامقبول نباشندو بعداز ان 7 
کنددرتلافی‌ونداركانہاظاهر اہنت که ها۶ ال نامقبول دران مدت ااورده 
بعدازقبول نماز مقبول‌درگاه‌میشو ند (مم) اول‌ماحساسب به‌المیدالصاوتواول 
ماینظر فه‌من عمل این آدمالصلوة بعن‌اول‌جزی که درام اعمال ملاحظه میشود 
نمازاستا گر ماز یسح ست نظر باق اعمال او میکنندکه در ممزان»ااحظه‌شو ند (شثم 
اتکحضرت نم واعةطاهرین صاوات ال عایهم اجمین‌درهنگام‌وصیت فر موده اند 
من استخف بالصلوءلا ناله شفاعتناو لس منا مق‌ه رکس-.ك بر دار دغازراشفاعت ما 
باو یر سدو ازمامحسوب بيست بدا نە سبك بر داشتن ی زر جندقسم‌است (اول) انکه 


درکنیات ناز و تشخیص ارکان وافعال (هفم) درمستحبات‌از (هیم) دراحکام 
عازهای مستحب (er)‏ در اقسام عازغر ومه (دهم) درمنافیات و قواطع و موانعباز : 
(یازدهم) در توابع‌مثل شکیات وسهویات (دوازدهم) درمسائلمتفرقه متعلقه‌غاز | 
امیدازلطف خداو یدهم اینست امات کند ,رتام انشاءلتملی (مقام‌اول) در 
حقیقت ما زاست بدا نک ماز حقیقت معینه ندارد بلک سوت باحو ال مکلف مختلفاست 
او لواکل اقنام آن نک مشتمل باشدر نت و جیع‌ارکان: افعال و شرایط وستیحیات 
۱ واخراقسام ان »نپی‌مشود مجشم ر هم‌زدن عوض رکو عو جود وتکیرعوض 
۱ مک کک (مقام‌دوم) درصفات غازاست بدا نک غازدر ميانو اجبات دهصفیخصو صه اتراحزی‌نداندو ابنباعث کفراست (دوم) آنک ركکند (سوم) آنه‌سائل را ِ 
دارد کقرآن جیدواحادیت حییحه پر نادلال‌دار ندهفةاولی ان الصلوة ¥ ۱ درست آکند ودرککر حت‌وبطلان‌ان‌نباشد (جهارم) دربندوقتان‌نباشد (بجم) 


سڪ - E as‏ . تج ےھ تحت ۱ 
رانک ) 


( درننان‌غاز) 3 +4 1 


اكه غاز قضا بذمة اوباشدودر صددحاآو ردن‌ام‌انباشدوسال سال تاځر بنداژد 
تاآنکه قدری ازع راو گذردو هو فرخیة او باشندوظاه راينە ت کر فرض قو لباک 
فضب‌اموسعاست تو -عة‌ان‌باین مقدار نست حدما ون ودهلانکاری رسد 
(مسئلة) هرگاء شخص از ع( رفت وناز های او خییح ودند با از 
کرد باه از قفا نکر د وصبت بان مود داخل مسنخف بالصاوة است واما 
هر داهو صدت ٤و‏ ده آیاباعت‌ان ن‌مشود کداخل انع وان اشد حکوبلن رات 
اشکالاست (هفتم ) ازسفات غسازایتکه هرگاءشنخص SS‏ 
کرده باشد بردین حضرت پیۂم بر صلی الله عابه وله نمی‌میر دحا که حضرت زد الت 
بناهی شارهفر مود د بشخص یک ا رکر دوطا یه رکوع وسحو درا بممل ساورة ۲ 
او ان مات هذا وهکذا صاونه ھون عل غردی س الرانشخص میرد 
و عازاو بان طریق اشد ردیندن نمی»برد وراد آزای اا تکه اعان‌او دروفت 
مدن ساب متقود که عذاب‌او دروقت من‌دن عذاب کفاراشت ( ۸-۰ ) 
دا عاز ازست ارلها اما مجاآوردن باعث دنع ان ثر نود ار جه باعث 
یقت شود مدازح امدق ( ) آکه در ماژ حع شده‌است جوع اوه 
عىادت هت وهه مطلو ات از د عم ازاقرار اعتقادات و مکارم اخلاق و 
واجبات قله وده وماله ومستحاد:: وامقام جای تفصیل ان یست (مم ) یه 
يك عازمراست ازست ی ی ترات ازخانه ک ار باشد ازطلا واترا 
درراه خدا تصدقکند ( دهم ) اسکه عار های عگاه سل ا هستند هة 
با کردن از کناهان « ی اد تک ماین‌ان عاز وعاز دی ناد 
(مقام سوم ) درحکم تارك غاز ندانکه بر از رنه قنم‌ادت (اول) رك نا تکار 


پااستیخفاف راصل مشروعبه‌آن وان تاع ك کفر وجات وارنداد است وج ڙن 


ومد دران تست همیحنانکه کی تفت (دوع ) رك ازروی 


۵۱ 46 ( دربانهاز ) 


بصت با اعتقاد بو چوب ان و اترا پعضی کمکفر دران نزجاری موده‌ا.د 
یر واقری آنیکه حکم بکفر وحاست شود اما خض اسم اورا کافر 
مشوان‌گفت ولازماعت ترهر کس اص تروق هام او واع‌اض مودن ود 
لوک عودن وزدن وحکماو تعزیراست تاه رنه ودرص‌نبه چهارم قتبل او 
لازست ومحصوضص نوت اهل اة این تکا ف اشد است 2 هرگاه زن 
اند چ ا ایتکه اورا نصیحت عاید عهرنای وا گرفایده نکرد 
خوت ونندی افد تکرد لازم ت انواع بد سلوک و بدرفتاری‌را ااو 
اد وزدن‌او وااجب‌است ۵ ا اا کا کره موش زان از 
اوقات ترك عودءاست (-وم) آکه عازرا باطسل ما یاورد واین قم هرگاء 
قاضرباشند احکام گذشته ,راو جاری تند لکن ارشاداو لازمست وهر‌گاه بطلان 
مازش اجاعی علماء نباشد مشو دک عازفضا راو باولی‌او نات نشود (۱) و هرگ 
رة احکام تا رل پراو جاری هستند (۲) ملا وعلاوه ران‌مصیت تشر را 
ہک شده (۳) پس عا او از حال تارالہ.اوة ازاصل بد ر خواهدیود (مقام 
جهارم ) دروقت عادت دادن اطفال غاز بدانکه اطفال قل ازبلو غ اگرجه برایشان 
کی ست ازیات و حوب وحرمت لکن برولی اشان نست کارهای اشان 
بعض رجا لازم‌ابت در جه وص بمض معاصی و بیش جز‌ها مستحپاست در 
خعوص عبادات و فصنل کلام در تکلف نرت باطفال انت که حکمی دار بد 
نسبت وی ازبادت حرمات و حکمی بت واحبات وحکمی نت بکارهای دوه 
ازابت خلاف اداب وقواعد اما حرمات پس اما بردوفم‌اند محرمانکه باعث 
ضبرر می‌دم وفنناد نود یل دزدی وزنا ولواط وشرب وقذف ورانا و 
درایا لازم! ست (4) برولی ادان مما رشان و ازیرای اطفال درشر مت مزر ی 


هت ومحزماسکه ضرر و فراد بدار یذ مین حرر وشدلن وحوان درآم| لزوم 


٩ 

ول عمل 
شرمایش علمای 
اعلام را که اکر 
«طابق با رای 
تې دك تكايةش 
رجوع بارست 
نبوده‌اعاده و قضا 
کند ترك لماش 

صدردام له 


العالى 


۲ 
فاط 
صدر دام‌فاله 
العال 


۳ 
قصار ملازم 
با تشریع يست 


صدر دام مره 


4 
بامحرعایکه‌شارع 
مقدس‌و و دانهار ۱ 
درځار ڄو استه 
است ردام 


ظله العالى 


سے م .سس 


۳ > ت 0و توا ہے ہے سے سس سی سے 


۴ 
ان ان حتاج 
تفصیل ام که 
جال د کر ان در 


(دریانمقدماتغاز) ۶« ۵۲ #6 

منعبرولی مشخص بست ولزوم منع‌ازغیبت وغنا خالی آزوجهی‌نیست واسیاع|جا 
ازاوحرامست قطفاً واما واجبات پس »ستجی‌است بز ول که عادت بدهد اطفالرا 
بر ماز کردان باشرائطان واحادیث نسبت بتجان سن طفل دروقت استحیاب تعلم 
مختلف است بعض روابات شش ساله و مضی هفت ساله و تعضی هشت ساله دارند 
ودرروزه نتم دادن اطفال قبل‌از بلوغ مستحبست دروفتیکه طاقت انرا 
داشته باشند وضرری بران متر تب نشود وانما #ستحبات پس‌تعلم دادن برهريك 
»ستحست ودانکه براصل تعلم دادن تواب مجهة ول حاصل میشود واما هة 
خود اطفال ایانوای هست براین عبادات که محجامیاورند پس عبادات ایشان شرعی 
هستند با اک حض عادت ومشق نودندت حل خلافنت (۲) وقول اول خالی 
ازوجهینست ( مله ) آبااطفال قبل از بلوغ هی‌گاه عبرند آمورخبر محهة ابشان 
مشروعیت دارد وت دازد وتردارد باه مسعالا منت حصوضاً فسات 
بطفل که ده‌سال نداشته‌باشد وحکم عشروعیت مشکلست (۳) جه‌نبابت وجه هده 
(م) هی‌گاه طفل نابلخ سلامبکند پساکرمتزنیست جواب لمآو واج ببست و 
شگاه مز است واجست اک حه اصل‌سلام کز دن‌او مستحب شرعی‌ساشد (مستله) 
هرگاه طفل نابلغ جواب سلام‌داد آیازدیگر ان ماقظ مشود اقوی عدم سمو طسبت 
الرحه اند واما در خصو ص ‌کازفر مو دن اطفال شنت بغبرواخبات و مستحبات 
پس ھی اہ شقصد تأدیب وملاحظةٌ مصلخت طفل باشد جابزاست و زدنابشاناتقصد 


خابزاست حو بک مضربندن‌باشد واماه 6هکار فرمودن وزدن حچة مصلجت 


خود شخص ونشنی غبظ خوداشد حابر سات دراطفنال تم قطعا واما غر 
ایشا از اطفا لک در دار دایااستخدام پذرایشان زادزاموو یک ملت شجهت خود 
ابشان‌نداردجایزاست‌با طررقه‌سستمرة منلمین ظاهآبراین جاریست وامازدن 
ایشانبرترلداین‌امورحت از یدز یشان حل نامل است(مقام م )در مقدمات نما است 


صرح 


{or} 


بدآنکه بع داز حصو ل شر ط حت غ ازاز مع رفت اصول دن و دانستن(۱)مسائل واجهلازم 


( درسان وضوء) 


ادت قبل ازد ځول درا زملاحظه کر دن‌امو ری جنک نهاراهقدمات ماز میکویند د | ر ی 
ظله 


انهاپنج‌انداو طهارت از حدثاست بدآنکه‌شارعاقدس قر ارداد هکه مض حالات 6 


دیگرو ام ان‌صفت حاص له حدث است و از برای وجو دان احکای‌قر ار داده‌استو از رای 


بر داشتن ان بابرداشان حکمان‌سه‌کار مقر ر فر مو ده وضو وغدل و تمم و طهارت حدسنه 

اسم این سه مبباشد آکن بعضی حابهاانصفت را وضو ننها بر میدارد و بمضی جابهاغسل 

تنهاو بض حاها وضووغسل‌هردو وامانیم سان دل یی ازغسل ووضواست و 

بسان اینه در سه مقصد مشو د (مقتصداول ) دروضواست ودران‌حندهطلب‌است 

(مطلب اول) درحلات‌عارضه کهباعی خطاب بوضومشو ند اسداءوازاین جهه 
انهاراموجاتو ضوگو بندوا کرو ضو داشته اشدویی‌از احالات‌عار ض‌شو دوضورای 
شکندانهاراواقص گوبند وانهاشش جزاست اوودوم برون آمدن‌بول وغابط 

جه قلیل و چ هکش ر ا زر جا صلی معتادیاغبراصلی که معتاداشدیااینکهازنائین‌معده‌باشد 

وکفت برون آمدن‌انمثل معتادباشد چه خو دا ما یر ون‌ بايد باجزدیگر پرونبیاید 

ک‌الوده مک از انپا باشد مثل هسته خر ماباي که درون اید بااوغا س اشدوا ما یرون 
N.‏ باشیاف اکر م اكه آلو ده بغائطباشد موچب‌حدث وباعث قص 

طهارت یشو د وس هم ست هر حنددراطن ملاقاتحجس نوده‌باشد ( مسثله ) 
برون‌آمدن آب‌اماله که اصلاتفر نشده وجیزی او بباشداعث ص طبنارت مشود 

و خودش‌هم‌اکستو استتیجاههم ضرور دارد(۲مسْلة)هر گاه ر سرش شةامالهچزی‌از ا 
غایط یرون سید جس است‌و اگراطرافمخرجر آالو ده کندشستن میخو اهداکر حه آب کی است e‏ 
او آب استتحاحسو ب نشو د وا مادر قص نعو دن‌طهازت e‏ هس ت( مب لة) هر کاه‌از ی 


خر چ دول خونببرون‌ساید اگر بط بی‌استکهگفته میشود بولاو خون‌مبایدیاخون 


) دارد ( 


۱ 
2 آبدسي اد الست 
که تايط بصورت 
<ون‌ممزوج‌بایلفم 
باشد و اث العالم 
سدر دامظله 
العا ی 


۲ 

و علامت وال 
«واس نشنیدن 
"وش‌است صدر 


دام‌ظله 


( دریانوضوء) و ۵ # ۱ 
۰پف(ف(۰٩۰-٩۹٩۹۹٩٩۸٩چ‏ 7 ٩‏ 719[ 
دارداقصه-ت وآگر خو لت حقیقة اه دل بولا توا بولااست افش بت و مغل 
ابن ات جر كور ېک ازخر ج هون سید (مستله) خون بواسیر که از خر ج باد ناش 
طهارت ستو جس ات وغ .له وح آب استجارادر بای دار دز امااسهال خون#زوج 

اباخ انض طهارت سی باش د هک اد بطر ق (۱)د فع شدن غا ع باشد(مستله)مذدی اتات بعد 
از شبل وسلاعه ن > رکا برون‌مساید ودی ا ست نفد e‏ ول 
خار ج مشود ودی لهس مدا از الم خاز ج.دشود این هه باکر و ا 
طهارت ستند سم رخ از مرضع معتادبرون‌اید کازمعدء حاصلد ده اعد و آگاز 
حاققه بان الین بش از قل !2 د ناقض نیت واج شیطان دراخالمی آو رد وعبان 
حاصل ست اعثبار ندارد چبارم خواب 4درعی‌ف‌حدق خواب‌رفتن شود در 
هر حاات کهباشد هر <:ددر حال راه رفن ادو علامت حول ارا قرار داده‌اندا رک 
کوش وڈ واصلم.اط ایذت کد ر ااك خود طم خو بر | ادر الاکند وض 
جرت‌وینکی وکالت وجثم‌مم‌آمدن و كردن کج‌شدن و دیدن بمض حهایشبه 
محو آب‌دیدن وهس بان د که دن وح ر ف ہنی زدن دایل خواب دنز رگادغل 
تامه ر حواس نشدهباشدپس مناط زو ال حواساست (۷) کنر انهازابل بشود نشب 
مشفول بودن دل که در سدار ی‌هم سيار شاق .یشو د عم هر جزی که عقل راز ال کند 
مثلدیوانگی ومسق ویهرشی وکا نو د شات تنوف وعراش ووجع ومو 
فرحان‌حدمیرسد وا مادو تبودن و خذ.ف‌شدن‌عقل ومدقوشی‌شدن داخل 
Ek‏ ششم اس اضه اله که باعت وضو تهآمشو دبرای‌هر عازی ومو طه کهباعش 
میشود برای‌خهار غاز و کشره اعت وشوا برای‌دو مازی کدرمازقل 
ازانغل کر دهباشد و صیل انهادر اغسال‌سان»متو د نله اهاز هی بودند 
4وضورا هدازانا میخواهند(مطلب دوم)ذریسان جر شای اك که وضو را 


برای نهامیخو اهند واصل وضوینست‌بان چزهارچهارقم ات اول‌شرط تا 


۷ ۵ 4% ) درکیفیت وضو ) 


۳____ ng mga 


۰ 7 کر 1 ۱ 
صفت و جو ب مل وضو هه عازو اجب دوم شر ط وت ,دون‌صفت و جوب مئل وضو 


مجهةنمازهستحب سم شرط جواز مثل وضومحهةم سکتابت قر آن جهارم شر ط کال 

ثل وضو هة قراءت قران ودریان‌اقداموضو حندفصل است(فصلاول)دربیان 

وضو آت‌واجه يدان وضۇ وا شودبرای جلد جب زا ول هة ءازو اجب جهو مره 

و حه‌غیر ان وبر ای غازاحتباط واجزای‌فراموش‌شد؛نعاز یس هرک از واجب بر ذمه 

اوتابت باشندي بسپدخول وت غاز اداوحه سیب مشفول ال مه‌بودن اجه 

برای خودجه از ابت حمل ازېدر ومادر جه زیت اجب شد ن جه از ابت نذریاعهدیاقم 

وضو راو وا جدست‌مادا میک ان از در ذمه اوت و نسهت باو سه مله مهم اتا ول ایتک 

بایداراد؛ نازوا جب‌را داشته‌باشد کهقصد وجوب کند اهک در ذه او هست 

کافیاستِ جی ازعام!ء قائل‌شده‌اند باک همین قدر که‌عازواجی در ذه باشد 

وضو هه دوجوب ادت وه حند ارادءاننغازر انداشته اد تفت بان ماشد 

وحقیق اینست که در وضوی که»بسازد بایتکدارادء ان نازرا ندارد ملاحظه 

کند کا کر مخواهد: بکندیح‌باشد لکن الفعل بنای‌انرا نداردیایتکقصد وجوب 

رای حاآوردن نمازدیگر کن دکهان غاز راوواجب نبوده واییراکبرارواجب بوده 

غافل ازان بودهیابنای ان نداشته وضو محزیبت (۱) مدلا هک یکه نغازقضایگر دن || دتم 
,وضوصدردام 


او باشد ال صدح شدن‌وضوی واخت رت هد هعلو مشد e‏ سو ده وا مااکر 
ھ" ۶ ۶ ر 


۱ 
احوطعدما کف 
بان و شواست‌در 


ی جرب iS:‏ دم نی سای عاز ویملاحطظه فيال علان یت غار واحیباانوضو 
باطلاست (۲) ( لدوم ) آیامتو اند ان‌شخص وضو براو واج‌شده 
و چت واي کرام باهتلا در وفت نمازاداء واجب‌بادر الیک ناز قاب اش ۱ 


معلوم يست 
ول احتیاط رارك 
ایند صدر دام 


باطلآ-ت و ی گنه اند عراست وواقع مشود ۾ حب ولکن ماز واجب مره 


دای ای و وان اران گر دیا کته اند ق واه گنت 
/ ی رس و و مس 4( و بار دیا «هصی هي لاه ۸۵ 


1 بان نکند وو کات وأقم مشود لصفت میں وواجب جوک مقد مه غاز 


( در بأن‌وضوء ) # ۵1 1 : 
e smc‏ 
فصدفر بت مطلقه کد و کد استحباب کنذهم خوت ودر هدو صورت 


واقع میشودواجب‌هی‌جندیت استحیاب (۳) کرده‌باشد ( مسئلوم ) آاهیتواند 


ای از اسل | بت‌واجب ومستحب هردو بکند مئل‌اینکه وضوبگرد هة تاز وفراعت قران 
ga‏ ظاهی‌ایندت کاعیب ندارد دوموضوءمهة طواف‌واجب کهجزءحیاعنره باد 
اه1 کت هرچند حج‌وعمره مستحب باشند سوم ضوّمجهة‌مس کتابت قران ه‌گاه راو 

واجب‌شده باشدکهمس کنات‌قرآن کنداوزبابت عهدیقسم بایتکه‌اصلاق رآن‌ثل 

تحاف‌یامقابلة آن بر او و اجب‌شده باشدو بمضی ملحق کرده‌اندباینکه‌اگرورق‌قرآن 

ی ر | درجای نامناسی باشدکه ببرون آوردن‌آنو اجب باشد لکن‌حق انس تکدران 


زمان وضو" نیز 
اهانت‌باشد والا 


سورت‌باید (۴) ی‌وضوارا فوراردارد باکه‌در جواز وضوهم تا ملي هست‌و 
و اب است‌وشو؟* 


صدردام جره 


العالى 


چەمس واجب باشدکه وضوواجب باشدیامس واجب نباشدپس‌هروقت میخواهد 
مس تند بابدباطهارت باشدمگر در حای امنا بکه گفتم اخر اجان فور آلاز مسب 
ودرا حند مطاب‌است او ل‌در معنی مسر است ي‌اداز مس راذن جزء 
بد ست جه‌دست وحه‌صورت وحه‌غیر اا چهانراب رکنابت بگذارد باکثابت را بر 
انوناخن حکماق‌بدن‌رادارد لکن‌درموی تأمل هست اقوی اینس تکهعین ندارد 
وفاوی مابین ظاهروباطن بست سگذاشتن زان یاطن لب,رقرآن وغو کله 
فرانزیان فی‌وضو حرام‌است ( مطاب‌دوم ) درق آنه مس آن حرام‌انت 
بدانه حروف قرآن‌ک‌نوشته وخوانده میشوند ی‌شهه داخل‌اند ولکن دردخول 
مدو تشدید واعی‌اب تال هنت ودر تشدید احتیاطی هدت واماحرون که وشته 
میشوند وخواندهمیشوند مثل‌الف کادرواوقلواوآمنوا رسم شده‌است وحرونی ‏ 
که‌جخوانده میشوند اما در رسم بوشته میشوند هی‌کاء نوشته ندند شتل واو داود 


مغل خطکوافی قلعت لوشته ز ڪن توشته‌وفامی‌وجهای وت روفن تقظنه و كىد : | 
تراستیامئل "مهر رت وبتر بدا کاغذ کافضای ان تخو e‏ داش کشک ۱ 
آیفقرآن خوانده شود ودراین‌سه قنم این ملد ت کهآیاتی اط اناما اد 
کرد ایاقضاء تا بان را خو ظ : فلاعطه‌ه د وات ) مظلب‌نوم ( دران اجبزی ۱ 
بان نوشته مشود قرآن بدا نھ فرق نمست هابینکاغذ یاجوب جادیوار بازمین با | 
رسفت بطر زق جک ایا وازن یاندن "بر یق کوبیدنبانیل که در بدن ثا بت میماند 
پاک خود وشن مرادن عار ث؛ اکال د اد" وهم نین دقەكواسلان؛وبىدازنۆشةن با | 
۱ راسد ان شک رخن خر ,وس سکردن خو دا را بجرام است اک لازم »ناد که هششه ۱ 
متعاهر باشدیوعمدا اخدٹ نشو د هگ د رلت اضظر ار ولازم‌عاید کاحرام‌باشد بر 
اوک خودرا جاب بکند: وازاین بت ميگويم هبدن کی‌دقه اک ۱ 
قران اا لخد واجست ار او کی یول دراط راف مر نك انرا ثل ان ناو 
ستضل اکن ک وو ت ابه حو شو دو آیانو شئن با نکشت نیو ضو ايزا مدت انه اک ازان 
وشتن -انرو اښ داعام رکاغذ نوشتن بافد ی اندو زا ئل مغ دود مئل شر مخت 
نوشتنق اها خبط دارډواملاکززابل »مشود فو رامل نوشانبر آب‌عنب داز دو اگر 
راو ځځواد نوشتن ظاهم هو د شل نو شتن باب یا که بعد ازکرفتن باتش اهر یشو دایامس 
عدث‌او ر اقبلازظهور ےا بز اسا ياتا حو طا چت اب است (مطلب‌چهارم) آنکه‌ابن 
حکرخنص »امین ست و بر انال تکلینیتیست‌کلامی کههیدتآینسرت کنر بل منل مغل 
يأو الد نو اجست که طفل رامنع م‌کنندا زم س کات قر آنینهاقویاینستکه و اجب نمست 
)۸( واگربار من ده رگاهوضوبگر ندهم مشکاستارتفاعمدثایشان (سئله) 
ه رگا کہ تر ك ناین قران و غب آن باش دت ثل قال و بای انساس مد از قصدکاتییت | 


1 أ 
ا 


۲ 
ودرخکم مس 
کتابت‌قرآن است 
اسما الله تع و 
صفات خاصه او 
وابیا" و اوصیاو 
حضرت زهر اسلام اله 
علیهم عل الاحوط 
صدردام 


طله 


۲ 
محل‌منع و اشکال 
امت خصوصاقسم 
اخبر یکه فرمو ده‌اند 
اشکال خواهدبود 
صدر دام له 
العال 


( دربانوضوء) % .4/0۸ 


© 
وا کر معاوم‌نباشد تکلینی نهست (۱).مسثلة) پمال من ال حم که جانی‌نوشته 
شد چون مختص قر اناس ت من باز ابات او ست هس او حرامست‌ودیگر قفص د کانب | 
کیخو اهدینار ان‌هرگاء کی‌او رای قصدسورء وشت‌بازه‌س‌اوحر اماست‌اکر حه | 
از هیچ‌سورهحساب نشود (حهارم) ازوضوهایو اجب‌شمرده‌اند وراک | 
بنذریاعودیاقم واجب‌شدهباشدا گرعی‌ادایشان‌اینست ڪه نذروضوء مجهة ییاز | 
حزهانکه وضوشحهة آماخواسته‌اند بکندخواست واگ اد شر چو ونر انت ۱ 
نه برای جبزی‌حتق حالت باطهارت بودن‌در انتا مل هدت( فصل دوم)دربیان‌وضووهای | 
مستحبه وبیان‌ایتکه باکداميك میتوان‌داخل نازواجب‌شد وانهاسه‌نوع اند يك نوع | 


مستحی‌است در حال وضو ند آشتن وانهاهبجده‌قسم | ندو يك نوع مستحب است باو چو د 
وضو داشان وانهادو ازده‌قس ندویکنوع عض‌سورت وضو هستند من باعتاستاحه 
عبادت ستند و ام‌اهشت قم اندیس وع وضو های»-:حبه قر یب هل قم | نداما 
وعاول رس اول انما وضو محهه عازمستحباست که اصل وضو مستحاستا کر جه 


غازنی وضو باطل و حرامست( دوم )وضو هة طواف مستحب (سم) وضو (۷) 


مهباشدن‌ازبرای»سازو اجب بعتی زديك دا خل‌شدن وقت وضومگرد صذایتک در ۱ 


داخل‌شدن‌دررسحده حنداراده نماز نداشته باشدو اماهی کاه جو اهدعتو رازم دیحد 
مایددرا-تحاب وضو هة ان امل هتات (عم) وضو ګهه دخول در ه‌شاهد مشرفه ۱ 
عل‌الاقوی (ششم) وضوشيهة طلب وام بد عاباعة د مات و دیو نوجه رد وی کارها 

(عفم) وضو مجهة هريك ازاعمال حج و اعمال عمرهمگرطو اف و غاز طز ا کو ضوای 


انا وان است هر حند که حج و مر همستحب باشند حون که طو اف و عسازانکدر 


(حج) 


۱ چپ وعم ره متب | بدو | جب مباشند (هشم) محهه زبارت‌قو ر (مم) هه »از قدت 


( دربان‌وضوء ) 


> ٩ 


(دهم) مجهة قر آن‌نوشتنباحل انبالس‌حواشیان (یازدهمجههبطمادت (۱ بت || مم 

کهایتحالت مطلوب‌شارعست‌وهر حند ک‌اراده عازیاجز دیگر ازانها که‌طهتارت یوم وف 
مخو اهتدنداشته باشد(دواز دهم )و ضو هة زفاف که حهة من دوازنهر دو ةس تحت د اد 
(سودهم) وضو مسافر کدازسفر رگفته و مخواهدداخل خانه شود(جهار دهم) ا 
وضو هة حکم بینالناسازاهل آن (بابزدهم) وضو محجهةسجد:شکر و -حدة تلاوت | حامل شود جهة 


خواندن آهازقران 
مثلایانایات دیگر 
بر کنند نیت و جوب 


(شانزدهم) هة دما ومحجهة زیارت از دور (هفدهم) حهة مقار بت باز و جهخو د. که حاءله 


وئدب‌راا کر درذهه 


باشد (هبحدهم )وضو حهة خوابیدن‌وحک ان‌هیجده‌قمم اینست که میتوادبایشها 


وض وکر ده واحب 


مشرو ط بوضو باشد 
وفعلاو اهدا ثرا 


بعمل آو ردچهاکر 
وشوبلکهسلرا 
چنین بعملل اورند 
موافق با احتیاط 
وت امال 
مش روط با جاخای 
ازاشکال خواهد 


نود چه درو قت 


ان وشو ھار ادرو قت جاآوردنباید حقیقه بت غرات‌اینهازا بکند و مدازحت اینها 


نازباایهایحاست پس هرکاء سب ای که ز حت او میشوددروفت عازوضو گرفان 


وازاین جهت قبل ازو قت وضوحهةباطهارت بودن,بگیرد. که وقت ازاز ز حت وضو 
فارغ ات آن مشکلست و اماه رگا د حت قه میخو ‏ هدباطهارت اش دقل ازوقت و وضو 


5 خارج وۆت 
اکرچه دروقت 
اول 4ص ال 


فا گر فت در وقت ماو بکندعیب :دار دا کر جه یت او هم ابن باشد که بمدازد خول 
وقت‌ناز باآن‌بکند بلک بعضی از اساطن علمافر موده‌اند کهاین یت بکنداخوطست 


ا صاحب‌و قت | 
۳ ۲۳۳۹ 7 ۱ انکا یکا نز 5 حاحهه ان و دعمل است‌صدر | 
E‏ ه رگادازاین‌وضوه سمل او رد نکن زی داو وم ٤‏ ۳۳ ۱ 


سامدیاز هم‌عاز واحب‌میتو آن‌بان وک ذیاه‌تلاً هرگاءو E:‏ فت شصد از مستحب 
باق رآن‌خو ادن و عاز سح نکر داقر انو ایدتی‌تواند مازواجب, ان‌بکندظاهر 


î ۲ ۶ ۰‏ ۴ ۳ ۰ ۳ 
ار کتک بقصداہاوضوگر ف تکفایت میکندهز چدکهآاعل ایند و فا ||| ر یی 
E 3‏ ۱ ۰ : ۱ 2 : کهدرحاشیه‌سابقه | 
متا غزعصرتا لی درابن فر موده‌اندو بعضی از عاماءد رهفد قم وھیجد ۲ امل د |[ ترشدوشوترفت 
"Saka Aas‏ ردنأمل 2و اد ۱ 
خو نک صداحاد حدث انو ضو راسگردواقوی‌درهمه‌جواز عاز است ااا وع دوم ET‏ ال 
٠ ۳‏ العالی 


وضو هاکاهستحه هستند که او جو دا نکه وضو هة عازدازدمست ا تمھ عاز اتا 


أ چ جس 
( وضو ) 


| وضو یگ داماد ازدقم اند ال وضو دید کیعنی هر گاهوضودارد وقدری‌از | 
زما نگذشب بايك از کردهبتحب ابت ږید باس او در مجدیدوضوونالتآور بات ملی‌هسمت 
دو 9 ضوء احتیاطی یه رگاه جھال خالیامظفحیث شم عحبیت مسد احا 
۱ ایاوضوبگرد سم وضو معد از خر وچ مذی, چهارم داز تردن چم اک 
| هرگاه بمند از وضوء دروغی گفت وضوء دیهر مستی.۱ 
۱ دا وضوظم کرد وضوی دیگر مستمیی) ایا حفم اه بمد.اژوضو 
| شەر باط ليپار وابد هتم ایتکرقبکند هم ابتکهرعاق بارش اوشود دهر 
آنکه مین عورت خود بغر #ساید رم باشد پا ناجرم زن یامد (یازده) اک 
| اشتتجارا فراموش نود وضو ساخت. وضوییح اس ولکن پسداز ادتنجاه 
] رای دا مستحب‌است ( دوازدهم ) هر‌گاه دندان مخضلالکر 
عاد وضو متحت وداک اصل دخول در غاز بان دوازده قم شیه‌ندازد 
| آزاین بابت که این وضوء بم داز وضو صح الي پس سبدب هان وضو اول,ءانخل 
غازمیشوه لکنکلامیکه رانا هدبت ایشدت که هرگاه وضو بت بی | 
بجااورد بعد معلوّم شدکه وضوء اول‌را داع مثا ماد ند 


مضصاوم شلک وضو نداشته یاقصد تکلیل بعداژخروج.مذی یارعافب شلاوضو 
۱ «اخت. بعد معلوم شدکه وطوء او لرانداشته الان واضوء باوبجو داککه قد رفم 
| حدث دران نشده میتوان غاز با ند ال سگم محل اشکالستِ لکن 

ازاینها که وطو» احتناطی باشد اشکللی در نظر بيشت درجوازد خو در 
داشته ودرباق افوی نز جوازابت واخوط اپزنتکا | 

بعدازحیث دن وضوبگیرد و جوب هنز پاک وضوی برد بقصد احتاط ح 
وفزبت مطلقهه قضید و جوب و ندب نکند ( نوع سم ) وضوهانی کر ۳۳ 
| محدیش: میات کرت اند واصیبلا ری جهه رفع حدت نداوند وان‌اهینت | 


قان شو دک وضو اورا 


۳ miii س‎ 
a a _ maga OEE O ۰ 


نماد (اول) وضوء جل مه خواسدن ( دوع )رلو جنل هه اکل 
امەت مراد و اعد کار کد( م ( وصوء حلت با لام خر گاد خو اهند 
تاحلال خود مقار بت کک ( سے ) وصوء عاسل کته د 2 کا 
حو اهند ار تکنا ( همم ) وصوه حانض:درووت هر از 1 وک دا قد ر 
yi‏ ۳ لا 5 ۳ ت 1 < 
ماز( هشم ) وضو تال مت که ا مس رکه ھی کا و اهد اکل 


کند باقظواهد درقر بسارد وان خن صووت وضو اداو داعان :ا اچ 
اا عاز وغران فمتاوماءت ب هت دراک ت کا اک بابن وان وضو | 
کرت با عقاوم شد که نلواده سل اینکه این الک هنوز غسال جنابث کردء 
وضو كروك نهد اکل شرب مد علوم شندک غدل جات کرده ود و سدازاو 
ہم عحادث شده آا ان وضو رى هة رفح حدث داژد ائه مد ۳ داش | 
خالل ازو جه‌ننت لکق اعفاظ شدید دراکتفا نکر د نت ( مسکله) هن کار کی 
جد وضو ازوضوهای واجە اشد ملاک کت کا کنات قران زاو ؤاج 
شادہ دروت ت از انع ے طواف‌هم بر اؤ وان اشد بابد اکتا راه رض وک داه 
مت هر کک ا اناا لے کی اوالهارا و مگ واخ وشار اش (م 0ی گاه 
قشت دارد: حندکاز اژان کازهانکه وضو مجههالها مستحادت مل اتک میضواهف 
قران وابد ومسحد,ر ود ومهباگحهة غاز وائجب لاز وفت شود و زیارت 
قبوربکند پس هگا بك وضو بتیت هابا جانیاوردکفایت میک ددد درحمنول 
الجر ووب‌هه وه اه یکیرااندت کرد وضوی دبگوی هنت غارا وک فتن مام 
کان او کات نفنده معکاد ےا( غ ) هس گاء ازان جو هاتیکه وضو ازانپا 
| اقتاپا منک مدد بعال اند ماناک داز وخ ق_وزعاف و ناین 
خلالکردن که از رانا اغاق عدند ظاهی اناد ت کا باك وتو بز ای‌هنه‌کفهسدت 


بح تنس سس ا 


( دریان وضوء) % ۲ 4 
واگ یك وضو ,رای بکگرفت برای ی دیگر‌مشود وضوي دیکر بگرد )۱( 
نکن احوط ترکت واا اگ یک ازابها حاصل‌شد ووضوی برای اگرفت بعد 
دیگری حاضل شد وضو ی YE‏ فیتواند بگرد ٍسعکنست ڌوازده وضو 
عقب هردیگر علاوه ,روضوه اول بگرد د (مسئلة) هی‌گاه چزهایکه صورت 
وضع بای 3ا ستحبست جع شدهان بای یلیکو ضوهءیگید ووکفایت اف 
وضویرای‌همه حل تأملست ( مغ ) گا اراده دارد بچآآورین چزی ازان 
چزهاکه وضو برای انپا واجست وچزی ازان پاک وضو ازبرایاو ستحست 

۳۳۹ بنیت همه مبتوان محاآورد اما اگ هة واجب تب ایامستحب (۲) تها عا 

بیاورد برای دیگری ثانیاً جا آوردن محل اشکالست ( فصل سم ) دربیان کیفیت 

وضو وافعال اصلیه واجبه آنست سداز انکه بت یک ازوضوهارا بطرشکه گفته 
شده نمود واجب اول وضوثستن رواست وکفیت‌او اینست‌که آب‌را از رگ 
() موی سر ,ریزد و ددوید حش ف ازحد مجحلل روشدن موی پر از 
دیگر موی ریش که ازز بیائیناست شستن‌ان لازم بیت اما سب عرض سس 
ماين انگشت زر ونکت انهرا هدرک عکشت جدا عوده وا غاد ازهان 
رستتگاہ از کنیده شود هی‌چه مابین. سراندو آنگدت اجاطه غود اچب اسن 
شمان ان یچ ازیم‌های|ندو آنگوت خارج‌ماند شبتن‌ان لازمنیست پس‌ه‌قدر 


ازشقیقه وازموشک ازآخر شقیقه میروید ا آخر ترمه‌ وش وازانیه دراطراف 
روی میروید داخل ابن حد شه شستن.ان واجیست واه رون ماد واچب 
ست ۱ سان دوسفیدیکه دردو طرفی بیش سر ند درد وازن بشای وموی‌ندارند 
ازصو رت‌خارجند وشسانآما واجب ست ولازمست درشسان‌روی حندملاحظه 
ود فت شود اول اکه | زاین حد ک هکفته شد اند زیادتر بدو کن 
بشستن مقدار واچ حاصل‌شود دوم ملاحظه عاید. که مشه امه الا راست‌اول 


6۳ 


( درسان‌وضوء ) 


تشه دتا اضر ورت جز بائین ترپش ازءلاتران‌شته نشود لکن حون‌ازاول 
تخر ملاخظة ازن و .قةت مشگلست چو نک ذست رآکهبر صورت کشیدتام 
بلای صورت شته‌یشود قدری ازنان فبل‌ازبالا الته شسته مشود لکن (۱) 
میگویمکهدر با وین ملاحظة م‌جزفی نسبت بقابل خود بشودکه یشترا 
مقا بل خودازبالاشسته شو دوا ماا 1 يك‌سمت غام‌ازبالا ببائن شسته‌وسمت دیگر 
مانده پس بائین سمت الول قبل ازبالای سمت ای شسته شده این‌عب ندارد (۲) 
وتصورر ابن علاحظهٌ دست کشیدن دروقت سآن خو ب ظاهم مشودهلاحظه‌سوم 
انکسرموی ازبشره رووظاهرموی ابر و وم کان‌راریش وشارب ی‌شستن عاند 
وملاحظهة برداشتن مانع‌ازرسیدن آب بیش هکندمثل فى جشم و آب‌ینی خشك‌شده 


| وبار که‌در ظاهر لب حاسل میشود واتری که ازوسمه و خطاط زنها عمل می‌آید 


ونر ننک از فهو ه خوردن وسرمه کشیدن سار حاصل مدشو د هی‌چن دکهش كکند 
کاهامانم اند بانه‌باز واجبنت رفع انپا وهم چنین بایددقت کنددرگوشهای جم 
4دروفت‌دست کشیدن دست‌ازرسیدن بانهاردمیشود باید خصو ص ابر ابانپابر اند 
وهم چنین محل سم آمدن لهاکه‌از ظاه حوب است واطراف سوراخهای ب یک 
از ظاهی ید باید خصوصه دست بر آبهاعالد که‌شسته‌شو ند ملاحظه جهارم دراقسام 
موهای‌صورتست وکا بدانکموسکادر شووت روسد: گده برچهاربوع‌است 
اول‌ایتکه درهان مکان کهدراو روشده احاطه موده واوراستور مود هکهدرنظر 
اتداق بشرة ضورت‌پیدا مست مثل اروها غالاً وموی‌ریش ابوه اشددراین 
فس همین ظاهی‌موی را بایدشست دیگر موی کهزیر آندت و شره که‌مستور افست 
شسان خو اهدیلک شسان‌آمم زئ سنت (۳) (دوے) اند ران حل رودن 
موی‌کهنگاهیکنی شره پیداست مثل بعض ریشها که نازك مباشند حویکه پوست 
زوی دروفت. گا بان پنداست دراعااگر سیارمویها ازهم دور باشند شمان 


( اصل ) 


کر تسین 
کے 


امالی شر وأجب لمت ہوا کر بر بی الت مکهس وق احاطه‌مویی ینش داقو یتنا ۱ 
بشسان می و احوط شبتن( ۱)مو یو شم رط امت( مونم )اد کسویک ازنای دیگر ۱ 
و ده به شده لاد وسجای)د کر زا ببو شاند مثل‌شاوب ,طندکاتر اطررای وھ ۱ 
بلب بای آفتاده باشد.و اترراسترکنند وەئ موی :زیر اب یاک بسنب باندی مالای ‏ 
زر اب وشن ددر ایا اکر ا ن وب مقر باد دک راغ 
آن‌کافی ات واک کا منبوشاند وکاهی بچرا 


ولو سے 


0 2۲:6۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
1 
۱ 


وضمرا وشینده دار دشستن خو د ۱ 


r 


ا 
ا 
| 
| 


مشود شمان زیر آن: لازم است‌و ۱ 
2 یو 
بحونط راهن دو دبش سنن هی دو است (چهارم) ,اه در سان ارش چا باني الى | 
ی لکن بدا سباشد سبب«بلادی مویهای دوراو درا 
( بی درفصایل_چکم تیار ید ر 


ز» و سب دمل‌پاسو ۳ 


شید دز یا درشمن‌هن‌دوناسن ‏ 


وضو د ایک هو ی‌ شارب | کر رازان غابان 


ات بابد اید رار يشود وا تریتدری بان دش هرک هان بتر مرا و شبده همان 


موی‌رابشو ی واگ سیار پلندشحه ارجا عی‌نن‌صورت گذشته شن قار 


رم یت وا بلدشدم 3 او خته است 0 5 ۱ SIU‏ ده 
۱ 2 ۳ 1 ارعی‌ص صور ت زک 
شود میهدرذ پس در له انش ملا ظه است ( وال )نیرت بان مقار کاکر 


کی نود از عرض صو رت 4 ظاهماینست که شستن‌ان‌لازم‌است (دوم ( ۱ 


طاهیان ازسمت الا وشستن‌ان پلاشیه, لازمابت (سوم).ظاهر از سمت بائن که 


زضویرت ,گذازته شده این هم‌ظاهی ازوم شان انات ( بچهارم )4 مو عاوسطبان 
یات چ4 شیاین خو اهد (جم ) شیر ۶ سیب آو ته شدن‌شارپ .و 


شستن این لازغایت (ششم) و ی‌ظاهر این که‌شاوی‌پران آو 


انلا ومنتو واچ (دوم)شستدست راست ات بعدازان دست جل‌وحد شقن 


| بازع فق ایت ابرا گان د سفق حل جع شدن استخوان ازو راغت ان 


جوا نازو را بایدا ول سان فرار دهد کهبالااله شسته‌شو دو احاطه 


۵ 6 ( درسانوضوء) 


کندشستن هه عضوراناسرآنگفتان ایک قد رر موی ی‌شنتن نماد وباد 
ازال‌مانع ومشکوالانسه کند وباد ابرازر موی دسا شبن و احوط شتان 
موی وشرهادت ودراغقامجند ملاحظه بتدقیق لازما ست‌اولاینک ابتداباع 
بشود تا خرش شان ی جزء بان قل ازبالاشسته نشو د هر جز نسمت عقابل خود 
(۱) وا ماجزهائین که بعداز بالاتر مقا بل خودشته و هنوزبالاتری که مقابل او بست 
شسته نڅ ده باشد عیب دازد والبته همين که دست رابکی حجهه‌شبتن ازبالاببائین حنبن 
چواهدشد ءلاحظه‌دوم ایک بدیاریازعوام‌دست راء‌شویند تابنددست جو تک 
ازینددست بان شسته‌شده ذروفقت شتن‌هردودست برم‌ناشد وان غلطاست 
ح رآ که‌شته‌شدن‌دایقوتری اعتبار ندارد بایدسدازشتن بالاشسته‌شود ءلاحظه 
سوم‌ابتک بندآنگفتان ان روك داشان وم آمدق بوست بالای انهادست که 
مکشدمابین تر وکهازا ابن ری آب‌نازه وشستن وضو فر امیگ ر دن بایدقدری 
اسان را بست. بازیاده مخلسل کرد ونان سر خود آنگشتسان‌را هم اید 
شستن تازه سد از اهف هة دست اب برساند ملاحظه جه ارم حرك زر 
ناخن حند قسست اول ایتک بعد از کر فتن نان مماند ۴ابن یشبهه برداشتن 
ان واچب وبابودن آن وضو باطاست, دوم انکه اخن زياده از متسارف غالب 
مرد م بدت ده و حر لادرزیر نها باشد خودان ناخن را هدر بکه از حددست زیاد نشده 


یا بابدشست وامانقد رکه از حدد تگذشته میتوان گف تکهلازم سد تک ن اظهر 


ازوم‌است و ما چ رك زب ران رانا خد یک ظاه ر أست و مجشم دیده‌میشو د۳ ر داشتن و اجب 
اتب زر آن‌هستهدو د سم انکناخن ازهتعارف باند تر نشد لکن حری‌درزیران 
متصل‌بان‌هست وبشىره‌خالی‌است ظاهراش.ت ک‌ازاله‌ان‌لازممست جهار م راتکه 
راز ران خن متعارف حابل شرغزیراننت درا اا تباط شعید ارال ات 
هر گاه درانتداءنگامد دهمیشود بلکه‌لزوم ان خالی ازو جه ست‌واجب سم مسح 


(غعل) 


۱ 
زیادء برانکه 


ع‌فایکو ید از بالا 
پائین*ست‌وقت 
لازم یست چنااچه 


حکذشت صدر 


دام له 
العال 


۲ 
بعی پس ازاذکه 
ناخن راکرفت 
وچ ركماند صدر 


دام‌طله 


۳ 
شم دده 
نشودنیژو اجیست 
برداشانوا کرم اد 
له خیص ظاهربان 
است.چشم دیدن 
هی ان غظا هر 
بودن نیست 
صدردام‌ظله 
العای 


( دران وضوء) ۳ 


بیش سرادت وض اد از مسح کشیدن دست اشت ار طون وارد بط کته و 1 
او ن تس و رود ارو مدای دراینمشح تفاوتیکند ازبالا مان بایمک واول احوظاست ۱ وفاوت عکندک | ن 
۱ درمحل قایدو کفایت مکند مت‌می‌در آن‌متی گفته شود کەمسخ و دن‌سرا وافضل 2 ۲ ۳ ۳ 1 ۱ 3 ۱ re‏ 
ey A ۱‏ کر سس A RF aN‏ بر یق استقامت یا کی باشد واقاوت یکن د ک مج بطو سرب بار ضا ن و حو طا کت رعایتنمایندسدر 
۱ ل سارک لس صن سر شء‌شود وهدر يك! شت‌بائین 3 #۶" ۹۹ ا دام احلاله 
Ie‏ کا ۹ ۱ ۲ ل طرق متعارف است وا جل جهازم‌سح‌رو یه دونااات ازشرا شان انغ f‏ 
بکشد کیت انگیت حل سه| شت ازعر‌ض و طول مستح‌شهه‌باشد ودر چااؤزدن‌اان : : گنا 
موی ۰ کا طول وعراد از کیب راندگی است کازهمة زویا بلادتراست وبعظی گفته‌اندان 
قصل مستحب است قصد و جوب یدود ۱ ودرا رن مق نچند دقن فاو جطهتاید رو و 3 7 و 
ودیدت کبالارازارن رامد کی است در مفصل بمن انح 4استیخو ان‌ساق گام مش دۇ 
متصل باصل قدم مو د وم‌اعات انقو لاخو ظسات و باد خودکنتهم مسح شود , 
۱ وا مادر عرض ھان قدرلازم‌است که خظ کر ام انگیتاناکی سینت وزی ب : 
مسحنوده وآگرهر‌دوحر دک کنبدبازهم کھت ت ھگ ارد وو ا مرو ود e‏ ر جع | جودآانت 
Çe ۳‏ ان ری‌درپش ۱ ع ‌ 8 ۰ و 5 ۳ ان احتداط با 
جوا" ۳ ۱ 2 ۳ حو ط ایند ت که نامث ت یانما مک دست مح ود امقطل داقو باد هان -حلات ۱ 3۳ ر 
و ب شبتن‌روی برسپب دیکر باق باشد اکر قلیل است کر طؤ بت دست بر ان‌غالس 3 | ترك خایند صدر 


اول ایتک دران »سح باید سر دام وبر فر ازباشدودی تکنید,شودیسآکردست ر| 
گذاشت وسرراحرکت‌داد مثل بسیاری ازعوام وضو باطل است حو نکه تمر دسا 


۳ 


ەدر سنج س رگفتهشددر ایام او دیس ,دار ق راز باش دنه اتک ک تراز اگ داز د ۱ دام‌ظله 


مشود واودردیات انی تى غ دار و۱ 2 2 
: هدپ ډاردو گر طوبت زیاد ارت دوش کال هم درد او 

ی ۳ وا ۱ ک‌دهد و یایداف باغالس اف‌دتت تباش( 3 ۱ عا؟ موی ا 
یعدم ار مس ر مچ اب زە ىنارا خوك ر باکغاند بعد داح باز لخر یعابر ام باشد اکن درا اا ار موی رتا 


ی باشده که مُوی‌تاز 2 متفرق‌ناشند همین‌طو رسیم کند واک ا فوزیاد اش که 
بکشد ° ایشسکاشیگامز دست دروفت مسج بان اب زیادباشد بطر یی کارا کر ۱ ت ا 3 وت 


2 سارقدری ازرویب باشند دراعاا کر مک بام داز الا ھاو ای ااال ار 
ِ و امگنبارد اب حار ی مشود هل اتان دزااچون قصتد ابد مسر کفایت ر ۳ ررویں , له ل. ر‌ و چ 9 در 
5 مخلیل عبر مکن پاهشکلست وا کر ازاله عکن ننست برانها شی کند وقۆلمۈازشتخ و 


رمایت‌ان 


اباب ع أأ میکندحر چزد شینتن لامد وناشدا اجو ط× اک د یت را کان ندهدک نیاو :1 
1 اکا ات ترس نت آنمطلقاخالی از و جه نست ۳لکن تخلاف احتیاط اسان لها حتباط از ال انم و را نعو دا اسر بان 


۳ 


ندز دام ظط 


او حه‌است صدر 


(متشله)مسحلای ر است بدست رامت و بای جب بدست نچب افطل است ولام تست > دام‌ظله 
۰ وهی دوراسث ادا تا ره ان ء د اننهااصل افعالواخنه وضو ا نذاو در عا 
دارگ موق زارد وحواهدر موی سخ کد پس‌آن‌ر چهنارفسم ماشود باشد اول تھ سو ر ۱ ۰ ۲ 5 
ا ی د : E‏ اور دن‌اینافعالتچهار ده‌شرط هات کهذر دیز د هش رط اڑا نهاغتل باوضو شیر يك انت 
بش وی درهان حل زوسده و باند نشده لک ھر کر ا رشاب مسح‌,ران‌موی 


آناب رود ور باق اد کربان‌مسح غابد جهارم اتک یشیب کرموی‌ندارد بران 
مسح‌بکنندوا گر داردو J‏ بشره مس ج‌بکند واکردا ردول شرس حکندهم‌جزیاست 


پدکهاحوط‌صدر 


۱ ده ها ت ستاو مصا که TST Keb ma‏ 

ازات ا موشامتکا ناریا کک ا - جارد هم مهاختص وضو س تا ول مصات بن افقال با وت بان مغن که ازا ول جام 

6 وف ربا ۵ و وم م وش سر ده مسج ارال جار سیت کک ۰ 3 4 

7 1 ۳ 3 عمل با احخر"درقهن او عل کوزباشد کهحه‌مکند ورای هتا وحفعت همین 

۰ ۰ ‌ 2 ۲: ۱ 6 ۳۶ ۰ ۱ و ران‌مقدار که‎ ۱۷۴ df دراحارو داه و بندشده حد که از حد‎ ۹ 0۳ ra 

یج 1 ۳ ۳۰ ٣‏ 3 استدامه‌حققه بت آ-ت و دو چیز انرا برهم مزند ا ول غفات‌بالکلنه که‌بالر داز خر اة 
تست وجد سر مع کندارن ہم جزی یست‌چهارم نک دان مو از گنرد 3 


وت ۱ ۱ ذهن و بشو دک چ مکند ویک اگرازاز پرنشد دففة ماتغت ابن اغود ور 
لکن ران مقداریک از حدسر نگذشته انمت مسح میکند وارن ن رکفایت یکند(. شاع من ویو دکتپیکنه میک گرا ری 


هبشو د رای م دغل که من کاه کی راد ر غاز بینکیپاحرت ارش ش در باز 


سے 


(در» 


ا کک 


( دریانوضوء) ۵ € ۱ 
اتفات‌بدای غفا تکرد آکن کوش او میشنود یاچشم تنهامیبیند دراعجامیگو نم 
وضوی او بم تخورد لکن فمل ڪه در احالت ما آمده بافرائی که خوانده 
از از سوب یدود وباید اعادء آهبا بکند وگاهی ازان بابت نماز باطل 
میشود (دویم) انکه نت خلا في کنز عتی نيت قطع ابوت قاطع نايد درانشاء 
ودراعالت هی جزنی که بممل آورد باطلاست لکن‌هرگاه زجوع‌کرد بت وهنوا 
موالات ۳ مخورده اقوی در وضو وغسلآینست که علب بدارد هی‌حند غاز 
وروزه دران مسثله حکم دیگردارند (دویم) ازشروط خلوص يتات نی 
باید چیزی غبراز فربت باومنضم نشود مصیل کلام اینمت که منضمکردن حجبزی 
یافصدقر بت ,ر حند شم‌میشود (اول) انکچ در مل‌روّبت دم قصدریا ودر محل 
سماع قصد سمعه نماید هیچند بیع باشد دراان ضمیمه عبادت باطلا-2 هرگاه 
ریا دخل دراعل‌عمل حقیقت باشد وه ازاول وجه درانتا ولکن هگاه محال او 
بگذرد آکن‌دراصل ابداً باعث عمل نبو ده عدب ندارد همیحنانکه| گر در اصل او محر اه 
بوده و فربت و خلوص رآدردل بگذ اند اصلاغریندارد وعمل باطلاست (معلق) 


1%{ ( دریان‌وضوء ) 


هم‌رفته اعت دند ن اظ ل انت ( س ) i‏ می را جی‌د ی کند لا 


درتکسر غاز فصداعلام کند هن اه قصدامتتال اصن غاز یکند عبت نداد ( سم ) 


ازث, وط مباح بودن ایست اسب ملک ت آن نااذن مالات براو بضر شم باشاهد حال 
بااباحه شارع هس ند که مالك اذن‌نداده و ولن‌قم ( سوم ) در رمهرا ای لو کا دی 


که آب آنہا اززود خانه ها باحشمه وشات باشد 45 بدون آذن مالك خوردن ووضو 


وغل ازانها جابزاست باذن مالكاللك حقیتی ھر چند اباغ‌هم درام دخیل باشد 
اکن از رای‌حوضمابر دن وزرع‌بانها آب دادن بدون‌اذن مالك حر امت (ملة) 


هن 5اه هروا غاصی‌غصب کو ده ظاهی این تک هان حکم رای غر غاص بر قراراست 


اما رای‌او واساع و که معین درغص بودها بد حایزست وداک میاح ودن از 
له خر وط علیه‌است می اکر مداد که اب مباح لدت ووضو یاء-ل سمل آورد 
باطلاست وا کر نداند مثل‌انکه باین خیال که ازخودش «یباشه باازز.د ات وعم 
رّضای‌اودارد ووضو لرفت بعد معلوم‌شد ازکی وده که زاضیوده ىاراد 
هر ندمل آن ذمه‌اوباید. (مسئلة ) هیگاه درانتاء وضو معلوم شد که آب مباح 


ه اه بداد که قصدفر ت وریاء همی‌دو در خال‌اوهستند در عمی که بان مشغولاست 


تیوو اک تا آرا باب شام تا نارود ع اس مت )نگ تروق 
ولکن شك مسکند کا ایاحقتةتداعی وء راو درانعمل قر بت و ده‌یار با و کدام‌يك اصی 


٩ 
ابن احتياط رارك‎ 


ودشتپارا باب غصیدانسته شست رمد مغلم اوشدکه غصب امت آیامح بان ری 


ددر 
وکداميك باب وده تحت رن عمل مشگی است بلی رگاه صم یکردو بدا زازدراوان دست متواند بکشد يانه افوی جوازاست واخوط (۱) اعاده است (م-ثلة ) EE‏ 
شترا عو دا نعمل‌ر احمل ر خت عاد( مث )م FL‏ مشغول‌عباد تست و از اطلاع هی رگا باب غصی و ضوی‌باطل گرفت و مدمخواهد و وی یح ,گرد لازم‌است 
مرد یراو درحالآنمبادت خو شحالی هة اوحاصل میشودعیی ندارد مگ E‏ انرا مخشگاند بمد وضوبگیرد ومشودگفت بابد بگذارد تاخود غود مندگد 
از اول مجهة آن‌اطلاع بعمل نیاورده (دوع ) ای قصداهی‌ساحی منضم بر بت وقول مجوازوضوی اڭ وهر‌حند که اعضا ازوضوی اول خشك نشده باشد نز 
ود باد کرای با ا ونسد نك شد درا خالی (۲) ازو جه تات ( متلة ) هرگاه هی نت ۳۳ 
هم‌دارد وحک‌درارشست یه رمقصوداصل عبادقست وانرا باع EE‏ حا ساورد باطل‌است سگ شش درحصیل مه ٤و‏ ده وآما حاهل غر مقصر e‏ 
یبد وم امک اد باطلامت یقت هنارای وا دورو تقو تخت وضوی او خال ازقوه نمست: ( عة ) مرکا میداشت 4 ان غل 


سم 
سس 7 


( دربان‌وضوء) }$ ۷۰ ۱ 
ی ی ی لے 


| آب غصب‌اضت لکن دروقت وضو فراموش کرد وبان وضو کر فت وت عل اکال 
است خصوصا گا این فرا‌وشی ازیابت بای باشد که اغلب‌غاصیان دروقت 
تصم فات غاب ند از غصیت ۰(م) هگم دی طرف امم وای ا 6 
میداند یازا امساح است دییغضی لازماست اجتناب ازهی‌دو واگ ر اب «تحصر 
اس بانده ایدیم گر د مج در هورن 5 شارع اذن بدهد که تخیص مال خود 
ا پحو ان دراثجا بط تعیین غابد و طهارت جا آورد ( چهارم ) مطاق 
دناست پسبابمضاف مث لکلاب وع ق طهارت از پت واکرآب وگلاب 
زوج شدند پس گلاب درآب مستهاك شده وهان اسم ارا پراو مگریند وضو 
بان عیب دارد هی‌چند بوی گلرب داشته باشد بلک مپتوان گفت که اکردر جال 
آب قد رکفایت وضویافت نشد لکن‌قلیل آب دارد که اکر قل کاب براو اضافه 


۰ ۰ .2 ۲ 
اید بازاورا اسرد وکفایت وضومکند واچ تک تجن ن‌کند :لی اکراسم 
کلات غالب‌شد طهارت باوحایز هت واثر به اورا آب وید وه گلاب بازهم 


جایزیست وا کلاب ضایم شده‌باشد که,بوی و طم‌آن بالر ءزفته‌باشد بازطهارت 
بو جز بيست ( مسثلة ) هر گاہ آی درظرف ند نمیبداند آیست اعراق ید 
مثلا استعمال آن‌در طهارات ارز ییات ( مسئلة ) گا در صورت مزوج 0" 
شك بکند. ڪه کدام غاب است باز خب جا ,نت ( مسق )| گیاهی آي 
مطلق درحال استعمال مطاف میشود. شل اننخکه:دودت رنگ حنای زياد 
9 باشد یا ڃر ِ بسیارداشته باشد کهدر وفت شان خصوصادز ۳ عضو که قلیل 
مما دویایدباجراءآن‌باقیر | +شویدمضاف مید و دبای ملاسحطهایترانمودآکن فی شود 
کباعت‌و سواس بشودجو نک کاھى شال یر ی‌هنشود کهحداضافه گبرستد وعیت 
بدارد (مسئلق) هر ۷ یک مطاق و بی‌مضاف ومشته ۳ غراز 
امهانتاشد لازم است‌دووضو ۳۹ د وان مئل مشته یکفصوب سرت نکن حکیر 


( دربان‌وضوء ) 


۷۱ ۶ 


يماس ت وا کر ییازان دو آب رشخته‌شدیسی د وضو بگردو تیم نزبکند (مسثلة) 


شم دال آب فطل ق است مگردر بش اقسام که طعمی‌پیدامیکند ثل شیم تخود ڪه 


خصو صیق هة تفر طم در ان حاصل میشو دوعرق آب مطلق هم آب مطلقدت (م) 


ود تاد راان مشو دغصی نباشدوامامکاناستقر اربادر وت سح‌مثل اتک ڪش 


غص دز باش بات دیافز شن غصی وراد ر آن کفش_ گذاشتهسح کند بمضیگفته اند 


۱ کت ندارد لکن احوط ایند ت ک ملا حظاينهمنشو دیش دروقت مسح د رکفش 
اجنوا گرازاودوسوانرا بر آورداحو طاست (مسلة) (۱) حبوس درمکان 
| مقطو وضووفازاودران مکان حبح‌است واچرت‌هم ,ذمهاونمی‌آید. (مسئلة) 
۱ جامغضی غسل‌در آنباطل است وا کرچه ازبابت | جرت ندادن محمامیباعدم رضای او 


برفتناین شخص باشد. (سللة). ام (۲) بخان هه زمن‌یاعینگجوآجر واحك‌آن 


۱ غصی‌باشد بطلان‌وضوو یل در آن‌معو ماست‌و آماهرگاه عین‌آیمهاهمه مباح‌باشند 
وفعلهانر امن دند ادهباشند کان غصی نیش و د وا جرت مه در ذم صاحب است (مستلة) 
اھ گاهاعیانگیزوآنجر و آهكر Rae‏ پولاز حرام‌داده ی اصل خانه وحامغصی 
| مش ودی ان یگ وتم که کر معا مله مین پول شنده و بابم ند نت که حرام است مماملهباطل 
| ومکانو بیان ھە قز حكېمغصوبندوا کر بذمه‌فر وخته و يدا نس ت که بول‌حرام‌خواهد 
| دادحلیت جل اشکالا-تواماا کزبایع مدا نست کهپول حرام میدهدوبذمه معاءله‌شد 
| مك شتری‌شده و حلالدت بالکه‌اگر مین نز معامله کرد امال خلیت هست لکن 
۱ متکلست (ششم) ان ظرق که زآن اب استعمالمیکندمباحباشدبس هر گاهنمباج 


مثلا در افتاه باشدکع بداشته باشد کهصاحب افتاه راضی‌بتصرف‌است حابز ت 
| مات زدن باساب هة وض وگرفتن بان و نه‌خالی کردن ان‌درظرف دیگر واگرآب 
متحص باشد بای بايد سم IS‏ مفضنت عو دو بارا درظرف دیگرسالی کرن 


ر اوقت ) 


ح‌ادازاین جح ی 
ومسثله بعد ازآن 
خوب‌وافم نیست 
و بیان شقرق 
و محتملات ان 
منان‌باوضم‌حاشیه 


است صدردام 


۱ 
«طلان درسم و 
چه‌ارمعدم اخضار 
عاوم ندٍست صدر 


دام ظله 


۳ 
باعل تن آب 
و نوّدرحل غصی 
۱ کرچهبعد ازطل 
مسافی و ده‌باشد 
باتصد الرا عاید 
زارا حکم‌بطلان 
زۇ موقم اشد 
صدردام 


( دران وطوء ) 


{VY $ 


ج س 


او قت "کلف او بو شو میشود وا کرم اح آفتاهبدون‌اذن صاخ ب ابآ ادر آفسابه 
گذاشت دراینوقت‌صاحت آب‌یاماذون از او متواندک‌بدون رضای‌او تصرف در آفتانه 
ای کردن آب‌ازاو عاید و موضرح له اینست که وضو گر فان‌باب‌مباح ک۸درظرف 
غصبی است,ر حندقسم تصوره‌یشود اول ا نک دروقت‌اراده وضوااراخالی کنددر 
ظرف‌دیگر و وضو بگردواین اشکال ندارد وهر جندان خا یکردن‌هم معصبت باشد 
دوم انکبان ظر فاب ,راعضاجاری کندو اینباطل استن‌شنهه چ وتک امال استعمال 
تضرّف‌است سم نکد نت در ان‌ظرف بر ده آب بر دار دو وید هارم اتکه 
انظ رف آبرادز کل دد ت رنه و شویدظاهر اینست که دران دوقم نزباطل است 
جو که عین تصر فندو تاو نی دو بعالان‌در ایناما ین ایتکهآب منیخطرباشد (۱)بانباشد 
لٹ م اوشم و هنم همین سه صو رسد لکن در حانسکه قصداو خالی کردن‌ان 
محةر د صا جن باشددر ان شه صو رت ن خالی از قو الست هفمآزشر وط ا ڪه 
طرق که بان وضو اک دطلایةره‌اشد که تصرف دران و نگاه‌داشتن آن حرام‌است 
وان فت صو رت انم لهاب اح در ابن سل اکن در سه‌صورت اخرهاید 
قصد او خی کر دن وشکدتن انهسا ادد هشم آنکه عل که اب د ر انر شخته ماد ود 
عباح اشدپس هر گاوضو بگیرد عوبکهآب وضو دربن شان راه شود ورظرف 
غصی‌یاز مین غصیی جع از علماءحک بطلان غو ده‌اند بلکه بعضی ازحققین-حککرده‌اند 
بایتکها گر اب غ ل شاا جاری‌شودد ر ج اتکی ماز طی اف بز من غضی ترسدغ ل 
باطلست[کن در اینشرط (۲) تامل‌هستا کر جه احتاط دردن مطاون اج ۳۳ 
که حل‌شانو مسح در حین‌شستن و سح باك باش د پس هر گاهحل یک از ناس نانشد 
درحال شسان باسح یشهه انو ضوو آن سل باطاست‌اماه رگاه اوراقبل از شروع‌در 
عمل بل مودبیاشکااست و همچنین هر گاه‌دربین عمل اور اتطهیر غو دنز خو گت اکن ۱ 
درغسل بعضی قائاند که بایدقیل از شمر وع باك غایداماحر گاه‌ضواهدکه‌بيات جار یکردن 


( آم ) 


ag a 


وض وف بال د ر آن(۱)بحذاز ف وبر دنا حاصل شود عیب دار د( مئل ه رکا مداز 


کثب فروپږدودست مالید کي ك نی منقظم شو دوك سملاب واو جاری بشو دکفایث 
میکند (دهم) اک در جل شبنان ومندح ائ ل ناش دک مامتا تیر اب غسلل‌یارطو بت 
مح بشو دهی جلدزشدر قله باشند وکو بجری که تازكباشند حایل تالکش رگاء 


غا.ظط شدند حابل مونو ند واگرشك شود درحزیک ار بدن خت نک ابا حائلشت ( 
اه و اچیست ازاله ان ( «سئلة.) هن‌شاه حائل بطر يست ک آب زیر ان مبرسد نه | 


| ری اة آالازدست برذاشتنان امان رسیدن آب کافسنت ام نیت 
لکن اجتیاط کردن ببرداشان‌ان بهتراست ( ۰ علة ) | کرد ك داردکه بر مدن حالن 
هست یاه افوی ایندت که فحص لازم بیت لکن رخوم شخ استاد اغ اه 
مقانه حسکم میفر مود وجوب فحص و ملاحظه وما رکد شك مهست به 
اد (۷) و اجتیاط شدید همین‌است (یازدهم ) ایتک آب مدتعمل ادر رفع حك 
نشده باشد هرچند بال باشد تعمل ,در راقع حدث | کزشباشد بنا پراضوط واما 
مستعمل در وضو ودراغسال ءنسدویه عیب دار وم‌اد ازشتعمل درغنل و 
وضو آنی‌است که و بددن.حاری شود شصد غسل پس آن که غروقت غسل فیل از 
اجر بان طرف و اینطرف ر ته مشود اانک ببدن مبر سد کن قصد ,ار اه 
اپ ات جس اناب داخل مستعمل درحدث یږت واشکال بدارد واک 


دست مان‌ان زده وب برداشته داخل مستعمل هستِ ( دوازدهم ترا ناس مابدن 


اعضا جوک مقرراست زس | کر دروضو ویاغسل ری قدم مۇ وداد | 
لے سے 


( عضو ) 


( دران وضوء ) 


واپ وضویاغسل نانشو دل اشکالتسناقویانستکه اگرقم دکند کانستن | 


۸ 


ki kaa‏ ۹ ,۳ 1 ۰ . ۴ نے او ۱کردرحال کر 
سنسان عض وجاست‌عار عقا ود و د در ناء مل‌عیب ند اود وبەدازۈضو ېه تاز اورا 2 


تیر کند(مسلة)هر رگاء‌از محل و ضویاشسل ون مایدو منقعام فییشوودهمینکه ام اذ راب 


ردن قصد ھان 


تخس رامایدودر 


خال بزرون‌آو ردن 


قصدو نیو یاغسنل 
: کندم ملاصد ردام 


۱ 
ظاعراص او ازان 


غیرسدوانه‌اعلم 
صد ردام‌ظله 
الفا 


۲ 

این احتیاط برك 

زشو و صدر دام 
ظله 


۳ 
دراین س ماقم 
ت بركاحتياط را 
ماد صد ردام 


4N % درسانوضو:)‎ ( 


mm س‎ 


عضو اہم ت باطلت کلامیکه هدت درایندت که هرگاء مثا دلە راسا ۱و 
چب را باهم شست بطریق فروبردن پاینکه د اتوي را آول شدت اورمد راسا 
ا شمان دعت زاست محزیست این مع ی کنه هز گاه ا دست جب را شوید 
وضو حینح‌است یا ه افوی .حت ات لکن درصورت خضوصه 10ک هر گاه 
اتان رو ی اول پرا شست بعد راست‌را احوط اینست که انا همدب 
راس ترا اشنو ید بعد چب را ویدآنکه در وضو ربب مابین مسح دوا واچب شنت 


اس هزدو ارا اھ توان 4 کشا بلکه مد بای ج رزراست عب‌دازد 
ت hek A‏ عب 


خود اصبل واجبات را بجاابیاورد بس هر کاء با مکن خو دکنی دیگ زوی اا 
دسهای اورا شوید با مسح بر سیر ویای او بکشند اهر اند بادست خودش باشد 
باطلاسدت..واما مقدمات ایا پس چند قم‌اند (اول) مقدمات بمدهءثن آب 
آوزدن وحاضر نمودن و گرم کرد وو ان اکر این قسم‌راکننی دیگر ماود 
اسلا اشکال ندارد ( دوم )مقدمات۳ قریبه مثل اب دزدست زان کم دز 
دست‌او آل ریژد .خود شسان‌را بعمل یاورد وان باعت بطلان وضو منت الکن 
مکرو هنت (سوم) آنکه‌کنی بردت وروی‌او بریزد وخود هتد شلن ازا 
اعمال اید اینقسم نزظاعراً عیب ندارد ولکن خالی ازاشکال نیدت (جهارم) 
انکه :ات ازجلی رنه میشود مثل‌شیر بسچ و ناودان‌ودست رازیزان بگزد قصد 
شسته "شدن بهمن رحخسه شدن ان هم عنت ندارد (جم) کی آب مبربزد از 
آفتابه مثلا مصد شستن عضو متوضی اکن‌اوخود دست‌را زیزان گرد تفصد 
شسته شدن ېمان زان اين‌هم‌ظاهر آعیب ندارد (حهاردهم ) وان مختص وضو 
است موالات‌است وموالات سه می ادارد ا( معن‌اول) اینکه مانین اکال اقدر 
فاصلهٌ طولای فرار ندهد که صورت‌ان محو بشود طریفیکه بگویشد مشفول ان 


(عل ) 


aoe aaa CD ۳ 


لکن (0) احتاط شدید. در ر شات ( سّدهم ) مناشرت افعال بهنی شحو دی ۱ 


ججج ص 


۱ 


{Vo} 


عمل مت وان می در وضو لازم‌است )۱ حی‌اینک برد ارزو | 


درهنه اعضاء سناقه باند ُرندارد (معنی دوع ) انتک ازفسی که فارغ:شده!بلا 
فاضله مشفول, فعل 6 بعداز انست بشود احتاطايشت ک موالات بان می هم 
ماعات بشود ( مع سوم) انکه مسلاخظه ابری از آنار ودک خدگ شندن 
سایق باشد بیی ازسه طریق یااینکه وقی که مشفول عضوی غر از اول شد. هة 
اعضا سات بران باوطوبت باشد با آینکه همان اخیک نشده دک | گرقدری 
ازان یگ بشوه عیب ندارد. یتک سایق ان عضوی که معغول بان منود بابر 
تیگ نشود وآقوی ازوم موالاتیغعی است بطرییق دوم زس «روقت شروع 
بعصو بمدی همینکه در اعضای ساق ان رطویی باشد کفایت مکند اکرنج ] 
این ام بشود آن خشك بشود (مسئلة ) ار مادن رطوبت دزموی زیش مزی 
هة موالات دارد ياه حقیق اذست که ان :ری یادرظاهر مو اذ صو ر ف با 
درباطن موی خد صوراست بادرموی ان رازحند ضوارت‌ابات درفنم ال 
اعکالی هد که قطماً غردرموالات میکند ودردوم ظاهرا اتکالی نیت ودرسم 
اقوی اینمت؟ هم مردارد (۲) زیراکه شستن‌ان دروضو مستحات ای اب ان 
آب وضو میاشد (م) آیا قادن ی درخاسل کفایت مکشند ین هواگاهاذر 
اوقت دست بان شسته تری ازان‌مانده لکن شبته شدها همه خلا شاه باششد 
کلت میکند باه قول بکفایت خای ازقوت تاکن خلاف احتناظ است"(۲) 
و بدانکه بمضی ازاعاظم علهاءعصر بسداز آنکه مف موالات وا بان و ارده 
فرموده‌اشت که ان تقد زمای‌ادت ومایدن ری حسی نا یرگ شدن حتی 
مخ ندارد پس‌هر گاه تأ یر انداخت بحدیکه درابتانمیتدل امک !برشت لکن 
خدک تشد موالات بهنخورده (6) واگراعضار | بادستال نهک غو دجا اهنا 


افر اط‌حرارت‌درهوا اکر رن ماک د کاک رگن مای سن ود شد ضر ر ناراد 


(e) 


(درییان‌وضوء ) 


٩ 
»علوم بت و بل‎ 
الحو ط است صدر‎ 
دامظل‎ 


۲ 
کفایت‌دراین 
دسم وساپق ,ران 
میْتکاست ر ك 
احتیاط را خاشد 
صد ر دام ظلد 


۳ 
البّته راجت اط 
کته یه خای 
از و جه ليست 

صد ردام عره 


نوج 
مه تخو رده 
انشاانتدو دك 
عودندستمال‌یا 
انش رمثل ان‌ظاهراً 
بی ضرر باشد و 
اماحر ارت بارون 
ازمتعار که يدون 
فصل عی‌فی رطو بت 
سالقه‌را . شك 
ڪند خواهند 
فرمودضرردارد 
صلار ده امه 


( مه کلام ) بدآنکه دوقم ازوضو هست که بدوین آب رشان حاصل مدشو ند اول 
وضوی‌ارتهامی و برای‌انحند دکفدت‌است-کفیتا ولابنکاضو رت رااززننتگاه‌فرو 


۱ ۱ 7 :9 ث ۰ ۰ 1 ۰ 2 
1 | کرملاحظه در اب رده ورزخخم‌کند باآنکه‌د رآ لبگذارد ی بت وضو ودرمرون‌آوردن ود 
خالفت بااحتیاط وا 
| غایند زرط شسان اوعایدبهمان رنب از رت ءاول رون آورد وح تم تاز کند وسدازان, 
۱۱ سرویای ر است را ۱ ۱ 3 
۱ ۳ بدست چپ مسح دست‌راست ز در آب فرورد ودر بیرون‌آوردن قمد شان‌کند وابتدا افق | 
۳ عو دن حلا ی 
"۷ ۱ ۱ احتیاط است صدر وخم نس رآنگنتان‌ودست‌ج را هم اتطریق درایعامسح‌بدست‌راست پر را 
1 دام‌له 


بی اکال است ( کیفیت ادو ١ایک‏ دہ پارا هرویردن بیشوید حط فروبردن | 


یرون آوردودرایاهمطا ا ینت که مسح‌بدسنهاعب ند ارد ولک + دست‌دانت‌را 
5 شست برون آوزدن‌ان طول کن. د سد6ادست چٹ راشات فو را ببرون‌آزرد ۱ 
بادست(۱) چپ *م 4 سبحهار ابکند كەد ست رادت رای ظول اب تازه فرزاگ ق | 
(کفیت سیم)(۲) یت کر آپ بری : فرو رود وقرازند هک درهر جریان اف | 
عضوی‌شسته‌شود وفورا رو ن‌بساند و مسحبهر بك از دستهسناکه کند یس ارد 
(کفدت چهارم) بتک آب‌زیاد از ناودان یا باران‌شدیدی برهمه‌بدن‌اورشخته‌شود و 
درهراحاطه فصدعضه وی کنددراجابدست چ ۳(۰۸) مسحهار) راکند (کفتع) 

,انتک بو اپات اد فرورفته محر کت‌روی ازرستتگاه‌مزی قصدشسان‌ر و کند و 
بحر کت دسا از سفق قصدد۔ ہا واا مک بون‌آید (کفیت‌ششم ) ایتکاد رآب 

۱ ایستادهبدون‌حويك دره رآ فصدشتنعضوی؟ کند پر تب و زود یرون ایړو مس چ کنر 
ودراینقمنامل(4)هت لک درمطلقیء شسته شدن‌در آب از بات آب جدید در مسج 
احتباطی‌هست‌هر چندفوراً از آب زیون راید (قم دوم) اینکه شخص از آب یرون 
بیایددرجالتی که همه قطرات اب بربدن‌آو اند قصدوض وکند ودهت ,ر صورت‌عالد 
قطر ات وید و مج نین دارا وسدهسسح کند تاران بدن اورا فته 
وقطرات‌زیادربدن‌اوباق‌مانده قعدوضو ¿و د. کت E‏ ل وضو بگرد محویکه 


1 
عاماقسام غبر از | 
قسم اول غا از | 
تامل تست سس ۱ 
برك احتیاط اند . 
صد ردام ظله 
العالى 


۶ ۷۷ (د رياز وضوء) 


صق شان شود مهیدکلام دآنکه ان حهار دءشر ط کرای و ضوکفت رد شوطت ۱ 
اچاد رخال کات وامادر صو رٹ عدم یکن پس حکم عارع درانباافاعت 

در انوا عحض مکن نشدن حکم یمم ف موده ود ی ارآ ها وضورآهم‌دیگ ۱ 
اقفر ر غو دا تاش بط یک ٤ص‏ عدم مکن نکم یمم فر موده اطلاق‌و طهارت واباجه ۱ 
اوت ت الاح ظرفومصیدا-تعسال نشدن درز فم‌حدث | کزو اق شر ارا راا 
صورت عتما مکار اما وضوهانی چند مقررفر موده کے الها وواضطراریست ‏ 


و واو اضطراری کشت قماست) وضو جره وضواقتصار وضو قه وضواقص 


المضو وضوء وەل وضو وله بعصبه وضوءداے ارك وضو عر مک آلو الات 1 
وبان‌اسبا در هت فصاست ( فصل‌اول) درسال وضو ۰ ریب مه ووصوء افتصار ۱ 


1 


بان وضوء حببره ام وضو اس تکه بسب عأت درل وضو رحائل هسح ٍْ 
SD‏ اه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ / 
مشود روضواقتصارانم وصویاست که بعص مواضع وضورا رل مکند واا ۱ 
اطراف آن گند وميك عای‌دار تصیل بان انها ان اس تک مکن ند دنت تن باع 
ل وضوناازان‌ضرراصل استعمالا ست‌سدن بااسکهد رحل خاص از ان تام شد 
وان‌انع باجبرهات ی کته دنته ترشکنته واز حابدررفتهادت اذوان 4 ردمل ۱ 
وزخم گذاهه‌اند یادستمال است که برانبستهیا جوم بد ون عای ہہ «ورفع قيشو د 
تازخم مکو قات لو جع ناو رم پارمدجشم‌است باد جات وعدم‌امکان تطهبر 
سانا نکن ست. وهربك از کته باذ الاجر عارشی با مض عضو رضورآگوه | 
ياقام عضورا ازحد خود نازتا سراب تکرده ازحزوعابل محزوسام قدرمتعاری ۱ 
یازیاد ةز تقار ق و ضر ر حاصل اڑا تال اب لاعتم عل 2 سان استباحل مجو حون | 
احکااننها تقاوت‌دارد اهذادرضمن حدمت سان مشو و وع اول ارگاء 
اتتا ان اب امک بان حک‌نامم‌اسث و جرهدرکار تت هی اد کن تشد ۱ 
(متلا دوم) باکر گاء موضع تسان عه باازخارفهباشد و ونه باش هنان | 
۰ 
(انم) 


$ ۷۹ ( درنان‌وضوء) 


( در بآن‌وضوء) 
دح ی a r e‏ مسجت تس کار و ات کح gas r a‏ 


{NA % 


ه۰۰ظ(ف۰٩۰(۰٩۰٩۰٩چ۸چ۰۸‏ سے 


۲ 
چونغالباحاجت 
باب نازه‌هست 
دالادجهی برای 
ازوم ان ,شطر 


کبرسد صدر دام 


۳ 

ول‌باسهو لت ترند 

رسایدن رالفاشد 
صدردام ظله 


4 
این احتیاط ترك 
نشود صدر دام 
ظله 


اسم‌انبسته جبزه‌است بی‌هرگاهی‌ضرر کن باشد کاب و دعضو برد ,وتن 
EET FEF‏ آب لازمست که چنینکندلک نآ کر ر سید ن آب ان بطر بق 


اجراءباشد تفاوت یس ماینامکانو غودن‌ان‌وعدم‌امکان وا بر شوج رضی E‏ 
باشدا کر جه احوطابن اس تکادر این صورت | کر عکن است‌اوراوآکندا کتفاعحض 
وشن تساک آکندلکنافوی(۱)کتفاست و ایتک وا کردن‌ضرور نیت واا 
رسیذنرطویت خالی پس آن غری نداردو حک ان لصو رف اس تک هیچ کن نباشد 
(مسئله سیم) هی درل سح جیره باشد واگرواکردنمشقت‌ندارد لازم‌است 
واکند واگردارد کن ا‌رسیدن بان کناټ یاب رسانیدن عوض مسح میش ود 
دس ان حایل غو دظاهی‌نانی واحو ط جع ات (مبثلة سیم) هی‌گادوانشودن 
جببره و آب‌رسایدن,زیران مکن‌ساشد انجاجایوضو ی‌جیرهاست قينا جیسب 
ضر رآب باشد پاضررخودوآکردن مشق وا کر دن با ز جهن جاست عا ۱ 
داشان طهر وکفیت وضوءچیرهاشت ڪه مد ازا ڪه مسوضع‌سالراشمت 
وعحل‌جیره رسیداب ازه(۲),ردست رنخیته وبان آب مسح گند ,رھ 
ظاهر جهن ندقیق بلکمان قدر 4دست در ول کشیدن باو میرسد کاف‌استو 
رسانیدن جایین چوبما وریسمنها وفاصله اگرعي ظاهر باشد. ضرور (۳) ست 
ودران مسح ٤و‏ دن باب ان ملاحظهکر دن کآیازن‌شستن جبرهاست IR‏ 
ضروز یست همین قدر قصد کند فرمان ,رداریرا بین کیفیت خاصه کافی‌است و 
فاونی ست‌دران حکم مابین نچس ودن زیر جببرهوباك بودن ان‌بلکر همين قدر 
5اه رچیره باکت کفایت مکند ( مه ) هر گاء_ظاهرچیره تس باشد و 
تغییز وتطهیر آن مکن‌نباشدو گذاشان چزی ,ران یکن نادد راتا کتفارکند 
شستن اطراف آن‌و نسبت یره و موضع آن‌سباقط است وان معنی وت اتمار 
اسٽت(٤)واجو‏ ط چم ات ماین‌این ونیم ( مسثلة ) احتناطییدانکه درصوونیک 


مسح براشره مکن باشند و چبره‌هم باشددر وضو جع مایینچهار اختباط ندا مشود 
ایتطریق که اول واکند زوء کته بعدانرآبگذارد والای‌جبره‌سیح کندوقصد 
وضوی اقتصارهم عایدشستن اطراف و تیم دل وضو هم‌مجابباورد ( مسثلة ) در 
صورتتجاست ظاهر جیبره‌هر گاهمکن است کهچز طاهزی رسرجییرءبگذارد 
لازم‌است کهنچنین کند. ومسح‌کند ران‌واحتیاط (۱) جع‌رانزهست ( مسلة ) 
بدانتک ری چیره از آب وضو محدو بات ورین مطلب‌دو فرع متفرع منشود 
( فرع‌اتول SIN‏ تبره ب رکفت دت باشد مشخ بتری آن حایزاست 
( فرع دوع ) اک غو اعضای وضو خشك بدو بدا و تری چنتره برقراز باشد 
موالات بزقرازاست مجهة عضو بعد ازانها ( مسللةجهارم ) هرگاه زخمی باشد 
کدوانی بزان گذاشته ور داشتنان عکن‌نباشد بدسیال بران دته بزتکلیف بو 
جیره‌است بطرب قکهگفته شد و احوط (۷) حماست مان آن وتم ( مرجم ) 
هرگاءحل شکسته ایازم مکشوف باشدو آب محهةآن ضرر داشه‌باشد جزی رآن 
بگذارد وعمل جیره کند واحوط حم‌است (۳) مایین ان وم وحک وضوء 
اقتصار نیز خالی‌ازوجه نیت ( تلهم ) عل کهوجم دارد پاورم دازد وآب 
بان مزا سات حك دراو وضواقصاراس‌واحوط عذاست (4) باان (سئله‌هفم) 
هرگاه جیرهیادوا ادمان ازحل بخ کته" باشند اف بقدر امتعارف‌است غیی 
ندارد وا گی‌زیاده‌است ومکن‌اندت کوآکند حتان‌کند واگ کن نتت علاوه بر 
وضژجیره تيم‌کند احتاطا ( سئلاهشم) جزی‌کان‌عق دربدن جسید؛ و 
زاب یشو دا کر نظر بی شده کادیگر جزه بدن حسوب منشود مثل‌موضع اصلی‌اشت 
وشنتن میخواهد ووضو جیرء در اعال نست‌واگر بای طریق عاد و قابل 
زو الاست لکن‌بالقمل مائع‌است عل جير ايد بات احتباطا (امسثلفتهم ) بدا 
درهرجانی کل علیل‌را آب‌مضراست واطراف ارا میتوان شست ککن تخوف 


( ملان 


۱ 
دراین‌مقام نیز ترك 
ان‌احتیاط نشود 
صد ردام جره 


( دوسان‌وضوء) ۶ {NY‏ 
تقبه بگرزد د حیح‌است . ( مسللة )هن تالف که ان شخص ازشیبه ارت 

و جنین سباش که ان رل باعت خیالایشان در موافقات شود ظاهی ابات کهبازمحزی 

(۱) باتدلکن جون. در اناي هست؛احوط این ت که بمداز ان عمل اعادهناقضا در 

انا کان 4 ید ( فصل سم  )‏ دروضوءاقضاامضواست بذاک یکاهعضوی 
ازاعضاء وضو در نق پاعرض ۱۲ ان نعی‌حاصل شو دهان ملح باقی‌حکماصلی را دارد 
وهرجندردنازک ازآن‌ماندهباشد واک چبر | انهم حکم اصی علیل‌است واما 
مرکا ءاراعضاء طولاجرزی ر بده‌باشده رقدرازآن‌را کههست میشوید واگ 
هسفق بر يده اند سر سفق ر اهم‌ناید شوید و مستحب است شستن بازو واگ ازقذم 
جبرای بریده باشد مسح‌کند بربافی‌مانده ازان وب رکهن واکرازکب بالاو ,ريده 
مسج برقدم ساقط ووجوب وضورقراراست وای تمم ست واک رکب تهامانده 
احوط وافوق سح آ اس (مسلة ) هی‌گاه عضو جدا شده ناشد وهنوز دز حل 
خو داویه اشد ظاه حکیان برفراراست واگ افناده باشد ودفن نشده وفل از 
افتادزان محدث شده بحدث | کریااصفر دیگرعکران ساقطست وبعضی گفتهآندکه 
ارک راو اھر سل اننا له انب قرااست وظاهر آراهی‌ندارد مه رگاهبوست 


ردستا 


از محل وضو بر خانته‌وز بحل ك رافتادهافویلزوم شمان آننت پاجنبر؛ آن .م 
وز اچد جای عضو جداشد«ءضودیگرو ال نموده‌باشد وگ فه‌باشد آیاعکم و جوب 
غدل یا سح عو ذمیکن دياه مض از مشا ماحکم دیف مو دد باتک هین قدر کالم عضو او 
بوآن ۳ اسی‌است وخقبردر جک سل تمل دازم ( ةا 
هرذ اپو ساز مر فق جد اش د هو ابالای سفق رفته‌در ااا وله مان فتن حای‌ان 
لازماست هتقو اناگ ر در هان این می فقا ونه ماده ادات شان خد آنواجای آن 
لاژە ست و اکر ازنالای مرافق ندر آشیده ود ران ففق وتفند غا رووا شان ۱ 
آنست(فصل نها + دروضوء بولیهکلیه‌هر کاهشیخض قدرث‌ندارد ‏ اينک افال 


(وضو ) 


وضو ر اتخ و دخودشجایاوردلازماست‌کهکنی اوراو ضوبدهدباین‌ظریق که خو کاو 
بکندکه طهارت بعمل میاور میایتکه اثر طپارت را حاضل هیک قربة ی له و بسضی فته 
6 نت بکند کواضو داده دشو دفر به‌الی‌الله‌وان مشکانتت ولعو انش تک فتن بات 
وتکن‌او ازشستن‌و مد گر پامنل-خو دشخ اد ت بش مهو دمثل متخت ارف ب نکد 
۹ب و جیار رش () لت ز 


اند ك حو دش بمداز انش خکند بکف خود آن : 2 بخص تأبکنف بات مان ری که 


دودست ات تارا ى که درد ست ماوت عله‌ادست هر گاه ینای طاست اواد د 


) فسلعم) در وضو وله بعضته ات ی فرگاه شخص فدرت ‌ تعض افعال 


دارد ویر بعض‌ندارد دران بع که قدازت‌ندارد ناش بگرد ودراعا مله نٹ 
LE‏ اینقدرراکه میئواند منشود دراول محایاورد ومنشوددراخر باابتدادر 
۳ پاابتداعقدو رکندووق ی که عاجزشدتائب اورا وضو دهد یامشوداول‌افعالرا 
نایب جاساور د وعد قدر مقد وردر آخر خودحایاورداقوی اوالست ( ضا دم ) 
در وض ۇد اا لدت بدانکه‌هگاهشیخصر انا خو شی مار ض شد که حدث شو ال عار ط 
او هشود مثل ساخ البول و مبطو ن وغالټ اللو م ومانندا هاپس نالتا ومجندقلىم منز 
متشلود الاک یکوقی بای اوه تکه 4 از حدث مهو ذووضوواقل و اج غاز 
دران‌حاصل: مشود ننآ ګر اول و قات خی عازازان‌عایزشت وا آغراو فن 
انتظار انا میت وا کر هان اقل و اجب ر انهاتکنست ر خصت در جاآو ردن تغل 
ایدآندازد یف تکیر تج هم نماد بگوید واگرستحی‌شاآورد مازاوباطلست 
( مغ هی‌گاهانوقت فرصات دراول وقث‌بودو نکر د معصبت کرد بعدازان‌غاشرا 
خوتمارف بجا ساورد وهرگاه انوقت فرصت در آخر وقتعت: ودزاول بطریق 
تکلیف اضازار بجاآوزد ظاهی بطلاندت (مسللة )درگ رآ هة من بز ی( 


شاوی دست ناه تناید ماج که تائ دتو دک 1 با ۱ را برعو کش 


۴ (دریانوضوءاقض‌الاضو) 


٩ 
احوط نقدم‌دست‎ 
منوب عنهاست‎ 
پاامکان و ای چم‎ 

است خصوصاا کر 
غل دست تایب 
شده‌باك دصدر دام 


ظله 


) دږوا شی انم ناخو ( 


کس ۸ ¢ 
آگ‌عکست اد اور ی دت رت والاری دہ ٹ ناریا E‏ 
میکند ردوم )| فر صت درطهارت. وافل غاز‌های اضطراری دارد,شتل اقل . 
نازهای اضر اری جال مطارده وناز ریق اکتفا مدشود دوان»اباءوگافی 
بموض هی‌ررکنتی يك تب بیبح همججذانکه زاب علوات اضطراربه بیان ,خواهدشد | 
انهاءاله تعالی بس‌درایا منگو نم انتظارفتره لازمستکه طهارت رابمملبیاور دا | 
آن .غازاضطراری لکن راچو ط .بعدازان نماز دیگراست جوک خواهدبسان شد | 
(سم) الکه فرصت ,قدرطهارت,وقدوی ازغازبشدوبطریق بیایدک بازهم بد | 
فرصت قدری.دیگر غاز بد هد دراعا انتظاراوفت, لازم؛ و بعدا زطهارت"وقدری ۱ 
ازغاز ینک چدث آمدبنشند درهان اساء‌عاز وضوبگرد و نازرا عام‌کند وم 
درناخوشی اسهال کیه بیقین اینظریقه ,مبعین‌ایت. (جهارم ) اک حدث متوالی 
ماید.واین فتراترا ندارد. براجا اکرجه بمضیگفته ند کان ولک بتاخوشی | 
سلس مناید بثلاً دابخل ,حدث نیست ومثل‌حیح وضوء‌غاز جابیاورد لکن اقوی | 
ینس کهباید رای هرك ناز یکوخوبگیرد پس‌جهة ال ظهروغازظهر پنچ وضو | 
ومجهة نافله عصرو عازعصر پنج‌وضو وهمجنین هر‌چازی ازواجب. وه تحب بواما ۱ 
اجزای‌فر اموش ند٤‏ غاز که مد اماو ردو سحودسهو ایا وضوء مستقل یخواهند ۱ 
وامایمثلغازاجتباط کیفی| له تا بمست بس‌افوی‌دران‌هم کفایت وضوء‌غازاصلسیت | 
برای‌او | کر چه.اجوط.وضو جدیداست.وارن.فاصسله مضرهست وبدانکه از 
اقسام. دایم املدث مستحاضه_قلله است. وحکم ان بلاشمه هنتک ,رای»هی‌غازی 
وضونیبگرد فرق‌که مابینان وبقاقسامامت اینسنکه درمستحاضه عقب رهرازی | 
یرنه وتطهیرضروراست اکن درمنل ساس ابول لازمس تگذاشتنحفیظه ی | 
چزیکه منع تعدی‌کند مثلکیسهکه دراان پنهبگذارد ودیگر تفر بانظهیران برای | 
هی‌غازی لازم سیت اکریچه احوطست:۱( فصل‌هفی)در وضوء متعذرالو الاةاست 


رنف 


ای مر‌گاه اب شدت حزارت هوا ادن موالات عى سوم حاصل لشده ۴ 
نات‌ثاف توان مضل کرد اعوط اتشنافدت وا لفطك ودک شان ره 


"(دریان وضوءویه ) 


هگاهتویایدآناند #هدردست ونهدراعضاء وضوکهازانا ردا داح وط منت 
باست هک ساسح تازه دازا بات واا هرگاه" رابت این ی 
: کک کیدست مباند ومع يشود موالات مزاول حاصّل "مشود مدل که در عض 
دواعت ثلا اناب نت مناد هر اء ت هة عضو ی ارات دگ ر کن ود 
مگرایتکه هرساعت عضو ی شود دراغا اتحوظ بعداژارن وضو یواست (خاتة | 
کلام) «درتتان مشترکات وضو ءات اضقازا ریات واا ند ام ندا ول هرگاه 


عذریکه باعتاین وضوها نوده افع‌شد"یاحکم وضو اقات وحدث نفعت 
| بالازشت وضوهء ال هة اعمال مشتروطه بوضوء فصیل کلام‌اینتکه رقع عذر 

]| وادراکاه وضواست بابغناز فزاغ‌ازان فل‌ازانٌل‌که وضو رای او ود بادزآنتاثان 
عات بابعدازعزل مه اعمال دیگر رسن دزاخا خند من کات لول ) 
اککه.دوانتاه وضوکه قدری اژان و بره باه مل مده رفح عذر شد یمام | 
وضو عوافق اصت لکفابت میکند تالک بابد ازسرگرفت وضو اصلیر۲۱ رتچه 
ال خالی ازوجه مست لکن اقوزی وابحوط تانست ( مله دوع ) داز فراغ | 

ازوضو رقع عذر شود .هلو ز شغلا از شده دراح تفت وضو الى اژقوت ‏ 

مه لکن‌اقوی واحوظ اغاده‌است (سئلة سم اک دزاعاد 78 رقع عذرشند ِ 

ایک سمدازنغازشد آابرای عازهای دیگرکفایت میکنتد بلاق یکفارث وعذم | 
ازوم‌اغاده‌است در مض اقسام (۱) وضوک وضوءفه ووضوهختره ووضوءاقضار | 

ووضۇ اقص‌العضوّاست وا ما وضو دام اللدت هر‌گاه رفع غذرشد گنا بان | 
مشود حق ایک اکردرانتاه حتلم بدآندکه رفم عذرشده ابد آزضر رگ ودرا 


( بم ) 


٩ 
این احتیاط و‎ 
احتیاط وانتظار‎ 


درا باجم راترك استظار باتمحل‌و بدان‌اقوی تا است واحوط انتظارامت(در بیان‌شکات وسهویات) 


اند صدر دام 


ظله! امایی 


۱ ولازماست وضو بگردوهر گام قان ردو دارد ونیداندکدام مقدم بوده و کدام 


( دربن شکیات وسهویات‌وضوء ) * I1‏ 4 
تسس تس تسس 
۱ وضو وليه تأمل هست احتباط شدید درا 


عاده‌ادت ) ادوم ( درا وت 
اضطرارية فرق‌مایین واجب وستحب ست پس هو ضۇات مبتحهرا هم 
مه اقا م اصطرار منتوان حاآورد حق‌اینک وظة تون نی عرقه م ,خواست 
( ام‌سوم ) يک بداید که قدر یگ ازوقت کذشت عدری حاصال مدشود که اید 
وضو اضطراری بگرد ا يا واجست تمجیبل دروقت دروضوّ اختبازی باه قول 
بازوم محل خالی از قو دوست ( اص‌جهارم ) یاو ات با وش گام بدا ید در 
اخروفت ر فع‌عذر مشودیاه‌ظنه‌داشته باشد جک بو چوب خالی ازو چه بت اکناقوي 
عدم‌انست واحوط !تا خر است( امعم )هس هحیال زو ال‌عذرباشدآیاواجدتت 


شو ءاسن دانکه سهواز وضو مبطل عل مشروط باوت ودرافمالوضۇ مطل 
اوساشد بطق مگ ا مخواطرش راید در که موالات بر قرارباشدو مهال 
دیک صل امد اشد کهآنوقت ای ی | هرا سپ وکرده بامابمدان مجامیاورد و 
اماشك دروضویاشك در خود آنست یادرانتاغان اعد ازفراغ‌ازانپس اینها ره 
موض اند که بایدبیان بشو ند ( موضع از ) د رشك در و ضوداشاناست پس هر گاه 
این‌شك درحالیاست کهین‌داشته‌است بوضو سابقاً واله‌شك کرد »که آن وضو 
باق ده این شك اعتبار نداردوحکم قاءطهارت مشو دوه رگا در حالی ابت 
هن داشته‌است حدث وتك دار د که وض و گرفهینه درا چا حک برقا حدث مشود 


ان حیحدث مدشود ( مبئثلة:) دفقه هي‌گاه بان حالت شك دردو 
صورت‌اخبره وضو غا زکرد عمد غاز ز باطلست واکرغفاتکرداز زیتکه ابن پرا 
کرده وناز کردازهم باطل‌است. واگر عازکرد ویمدازعاز قان کرد كفل از از 
محدث بود ولکن‌شك دار دکه‌طهارت مجهه‌این از عمل او رکه باه غاز اومحکوم 


| لازماست اولعفت اباب خاصلهکه لوب غل اند وخا كه سل رنه 


بصحةاست لکن یوم وضودارد بلکباید برای‌نمازهای بمدوضو بگرد( موضع 
دوع!) ذرشك در افعال وضوءاست. ذر حال وضو ساختن حک‌کلی ان اینست 
مادامیکه فازغ از وضو نشده درهر جهشك بکند. واجس ت که رگر دد وآ ربیاو زد 
یالتک دروقت مسح‌ای جب اکر د ك کرد که تکرد باه باجزء مخصوصی از 
ویر اشسته اله لاز تب رکشتن و هم جنینآ گرد رانناهشاك بکنددر شرطی از شرا بط 
ری TE‏ ع یوت آن‌شرط ( موضع-وم )درشك‌درافعال 


وشرااط وضو است داز فر اغ از وضوومعی فراغ ازو ضو ایننکه خودرامشغول بکار 
دیگریادرجای دیگر ندب فاصلهزیاد بشود پر در این مقام ه رگاه شك کن دک آیا 
فلان‌جزءرا محاآورده! ۴ باعتا بان ئك ببست‌ووضواو غام‌است آکن اکراین 
شا‌دزمناح بای چپ اشد وهنوزدرجای خود فشسته‌است وطول زباد نکشده 
(۱) احوطاعادهاست وانماهرگاه شکند. بعدازفراغ‌درشرطی ازا شروط, حکم 


٩ 
بلکه اقری در‎ 
ابنصو رت فرق‎ 
نیست ما بین‌پای چپ‎ 
وغیران چناتچه‎ 
ذ کر فرموده‌اند‎ 
وشایدعبارت‌خالی‎ 
از سهو تباشد‎ 
صدر دام احلاژه‎ 


بصیحةوضوّ میشوداکن جک شود که آن‌شرط بعسل آمده وتفرع‌است رین 
مثله یه وآن‌اینست که‌هرگاه ظرفآب بادست باعضو دبگرنجس نودوبعداز 
فراغ از وضو تفت شد که‌آبادروقت وضو تطهی. عوده ودم باه میگویم وضو 
حیح‌است اکن ان‌ظرف ود-ت واعضاء وضواک ات نالا رسیده همه اند بايذ 
هه مازتطهر (۲) بشوند.( مقصددوم‌درغسل اسث.) مدآ که ال غسل‌شتن 
عام‌ظاهن بدن‌اسنت علاعظه‌امس خداوندعام کهمعنی یت ةر بت‌است‌واهي خداوند 


۳ 
وغورانیز البته 
اعاده غایندصدر 
دام‌ظله 


ان بر دو نوع‌است واجی وا تحبای وام و جوبی‌بان‌نجسیب دارد 6باعثاص‌د 
وهريك ازان‌اسباب :کم وود شد غسل آنتیب از رای کارهای حند مطلوب 


مشود هريك باص‌خاصی نثلاهی‌گاه جنب‌شداص سل جنابت میشود ازبرای‌عاز 
علبحده وار رای طو اف علیحده ومگذاوامتحای نیزدرمقام اه رید طذا 


( مخواهند ) 


( دربان سل است) ۱۳۶« 


میخواهند که دروقت غسل :لاحیله شود 3 مان بردار یکا ماص مشود ۱ 
که‌عیادت عمل بايد بی‌دراعا حندفصلاعت ( فهل‌اول ) دریان اسیاب و 


لای اید کهباعت و حوب‌غعسل مشوند وانها بنج ساد اول خنابتاسث و 


ان جالق‌است کعارض ش<ص مشود وشارع ۲ رامانجقرازهاده ازعیادات و امماك 
خاصه واجالت سک ازدو جز حاصل».شود اول ازال منوا زیت معروفو 
ا؟ 0 شتام‌شد عللامات حند تاد ازج وخر و و ان ۲ 


0 بح و بمداز 9 خروج اناع E‏ در هرحالق | 


خواب‌وب‌داری واختار واضطرار همم دباشد وحەزنجوناززن ابز می خا رج | 


میشودلکن همه علامات-ا هه رآنداردو مرو ن آمدن‌منی‌صدازفرجزن باعث جنابت کیش و | 
تفت د خولمقدار جهفه برقل زن یاد بر طلقا فاونی نیست درحصولجنابت ح 
ماناک انژال بشود بانشود فالبامفمول بانموظ ویدون ان اذت‌حامل شود | 
بانشود با ختیار بانی‌اختیار باشعور باپاغفات وتفاونی‌ماب ن کی وصنبر بات حق | 
اک اگ مقدار حوفه طفل سیر رادا خل و ده ردو جاب منشو ند باک‌سضیی نددت ۱ 

فرج حیوان میت ه فته ند که علاوه بر معضت وحرمت وحدو غزیر جنابت 
حاصل مدش ود عحض د ول نھد انزال‌نشود بل گر نی ادخال درون 
مطاقایایر یاعد باخ جنابت حاصل عردو د برای هیچ‌کدام و هیچنین اکرعند 
اد خاک ود دوقتل خن 
| حه‌وست وحهباو حه‌صووت بر عضوی از اعضا ست‌انیان کرو حازاومفارقث‌عوده ۱ 


) دوب دوم ( من باهش سنی وسدن عضو ی ازاعضاً ۱ 


| وبدن‌اوعام سر دشدمباشه وو زاوراغسل شرع نداههباشندپس بر سید عضوی از 


اغطضاء خط باود رحا مذ کور غل بر آنشخص و اجب مشو دوفرق بیست درس عر | 


مان اینکه ان د و عض وک بهم رس ده اند هدو از اعضاءطاهیباشندیاناطنه باختاف ومایین 


NA ۶‏ ( درسان‌غیل استِ ( 


سس سس سح ص ج ر 
ایک روج دار باش دای روححی‌باخن‌بنا خن. ومامس(۱)موی مت یام ی کر دناو 
عوی باغتغلیل میشود وا کرعضوی اززندهر بده‌شدومشتمل برامتیخوان باشد 
بس‌اوستلمسدیتادت ھی چندسمر دند هاشد (مستل), اگرخودشیضص آنعضو 
برید هشب خودراسن نود نز غمل ,راو واجب‌است (مئلة) سقطا گر جهاد 
ماءراو گذشته سس اوغ سل دارد وا گراز چهارمامکتی استمس (۲), او اعث‌غبل 
بات هن کچد یی ایست. (مبتة) | گر طفل ص ده متولدشدایایرمادر او غسل مس 
لازم فشو دیانهاقویایندت لازم ت هی چند احوط غپلل‌اسټر (مسئلة) , وصله 
| کوڅ ت خال ی که ان ادم‌زنده بر لاه مشود منت لکن ییںاوغییل لازم شود 
واا تخوان ایا 7 تباط شدیددر E kê‏ ومین S|‏ رازهرتِ باش دیس 
ا-:یخوا الہ اک در تا بر مر ون مياد کل ره«لوم سا شید کهاز میت غیبل‌دادم اد غل 
| .ین امهالازم اببت و یمد دست 6 در »قار مسلمان ل وغل داده شود (میئلهة) 
اکر گفتما-نخو ان خالی غسبل‌دا رددندان افتاده این کم رانداردو ین آنخدیی ,(۳) 
HG:‏ غ رایس بر تگاهی سل ماش هدو میخو اهدو گاهی 
PIRES‏ واه یل تان واه شیبان دصل پس هکره مت 
شلدهرابارطو بت+ سکرد جای‌هردو مت وهر گاء قبل ازسردشدن تشگ » مس کرد 
۳ بمکدامیخواهدوهرگاه بیداز. بردشدنمخشگی مس کر دغسل بییخو اهدنه‌شیتن 
وه گاءقنل از سر دشدن رطو بت ونی ں کرد باه ,خو اهد غیل و عضی ازعاماء 
جک رەوداد بایدر مس ميٽ او جود خگ ودن هم باعش و جوب‌شسان مشود 
واقو ی خلاف ان‌است ۰ (4). (مب‌ئله) مس شه.دغسل مذو اهد و خودشهید «م 
غسبل هو اهد وحن نک یکهشکم‌حق با دکشته شود بدا زکشته شد ن غلل میت 
خو اهن اومن کردن عضو او هم کال بدا رد2 ان بایدفل از کته شدنغعل میت 


| بکند وتفن بشود ,(سببسوم) حیض‌است‌درحاتانقطاع‌او وان‌خونیاست ک 


۹ 


ز عصی) 


a 
درموهای‌حقیق‎ 


که ماحق بشره 


است‌عر‌فارعایت 
احتیاط را ماشد 
صد ردام‌ظله 


۴ 
اکراستخوان 
داشته‌باشدرعایت 
احتیاط را اند 
صدردام ]له 


۴ 


ول رعایت احتیاط 


دران مقام ایژ 
ماد صدر دام 


ظل. العالی 


1 
اح وط شستن است 
چتاچه خواهند 
فره‌ود صدر دام 


له الم ای 


۱ 

معلوم یت عن 

اشکال‌است صدر 
د ام 4 


۴ 
وفیت بت‌وضوٌ 
و غسل‌موافق 
با احتیا ط کذشت 
و خواهد آمد صدز 


دامظله 


(دریان غنل) 6۰ 


ح ل سس ر 
محسب‌طبیعت خداو دعا‌در زا خاق موده ازجهة حکمنهای سیار که بی حفظ ولد 
دررحمویی غذاء‌اوشدن وی دل بهبر بعداز تولدواوقات مقررهازیرای‌خروح 
ده که در باب علحد ه مان 


آن‌قراردادهءوشارع برای‌ان تشخصات خاصه همین فرمو 
مانگنود انشاءاله تعالی(-بب‌جهارم)_فاس‌است در حاات انقطاع آن و ان خو بیت که 
در حین تولد بابعدازآن برونمیآید و شار ع هم جهة تشخیصض آن‌حدو دقرارداده‌است 
(سهت‌جم) انیحاضه متودظه وکشره در حاات باق‌بودن ان‌خون واستفراران 
تناو برای‌اقطاع‌ان بنابر سض افوال و فصل!: نها بان خو اهدشد انفاءاله سای 
(فعال دوم). مذ کو ردد کان سج یب که‌باعت غدل مشو نداز حندبابت‌اعص بفسل 
ازرای‌هريك هست بمضی وا خیو بمضی «ستحی! رس بابد تشخ صآما شو دک مکاف 
١‏ دروقت غیل بداد کهکداء ار افر مان سر دنااطاعت حاصل شو دو توضیح اقسام‌اینها 
| رد مقلات نایدا داناءالَ تعالی (مطات اول) درغتل جناب ت وان اقسام 
وانواع اص‌هاشیکه ازشارع بان‌شده وکفست دت‌هريك ووقت‌هريك وانها جن داص ند 
اول امس بفسل جنابتمجهة خو درفم خلت باقطع نظ راز جز بک بمدازان بعملبیاورد 
وابناض و افق مشهو وا متحباب است هس نی است (۱) 

ی کف تها ند که عو و جوب ات و کفیت بت اناا غل میک هه رفع‌این 

حاات قز بةا ی الله عى مجهةآنکه خدار فم ابن حاترا ازمن خواسته‌است 2 ملاحظة 
انتکه‌واحچت است انس ات ضرور ست‌ووفت۶-ل باب بات تعان بدارد در 
ههاو قات ابن تز اسقوان کر دچه 3 قل ار زوفت غاز وا جن جه تعد | زان جه دروفت 
سکن ازهر‌دو و جه خالت‌شلك دروفت چه 


حه‌غبراهاحه غاز فضا دیهشد جه نباشدحه:, بنای غاز داشته ناشدحه بداشته باشد. و مد 


دروفوت حه در شبم‌ای‌ماه‌سارك ره‌ضان 


| زانکهغسل بان نت‌شد آمجه‌موفوفت بان ن همه د. بح‌اندبن غل اراز وروزه 
وطواف‌ودخولمسحد وغر ۳( اسها (دوم) اص سل جنا بت مجهه غاز و اجب 


سے 


(و) 


و کفتت. ینان ابا تا كغ ل کم هة رفع جنایت رای بجا آوردن غاز قر بة الى الله 
اشكالدروضوجهة 
تھیوکذشت پس 
درم‌ثله غسل 
اکال خو اعد ود 
صد ر دام‌ظله 


وقصد ٩‏ ربت‌نهانرکافیاعت Rt:‏ فرمان برداری ان‌اصی را ک 


بشسل جنا بت شدهاستجهه غاز ووقت‌اننت د راز اد ۱ وقضاعتافا ست بس‌وفت 


آن خدازهتخوالوقت £ زاست در مازادای و مشود 1 راز زای غاز ادانی حاآورد 


قل از د خو ل و ةت ةر یب بان هصد ) ۱ مهدو لکن‌در بت‌آن‌درا ینوت با ید علاخظه 


اص مستحب )اشد رس برت میکند که غل جنا بث میک هة مهباشدن از برایعازو اجب 


بدیاقر بةا یی الله وق ر بةسنواهم کافیست که ما حطه ما۶ ی آن که فرمان رداری ان‌اخص 


1 


عخصوس | ست تا ید( .شات شاه شك داشته بش یوقت دا خل‌شدما» بقص دوجوب ر جمذشت. طریق 


احتیاط در آن‌صدر 
دام‌طا له 


برای عازی: وا اید ند وضو بگودیاغسل کڪ خاد و اباهصدنهیژهتواند ظاهی حو از است 
و احواط ملاخظه فم توالت که کته شد: (مئله) ھر گاه در حن‌شروع شل 


باوضومندا بد که رقت داخل نشده واک ندرا اء ن خواهدشد سب‌مهاشدن و بت 


وجو ب هر دو اا واحوط بات (۲ اطهارت ودن است مه( هر 


گاه بر ذمه شخص غاز #ضاباشد در همه‌اوقات مصد و جوب مواد غلا ل اوضو 


۳ 


E‏ ظاهر | شست 

محجاساورد هرگاه اراده غاز ودا رد و همحین هر کاداحال دهد ک‌شاید ماز قضا ۳ را 2 

در عام‌صو رسابه 

بکم‌وامااثر بثاندا ارد که عازقضا کندووقت‌نمازاد! هم نشده مض یگافته اندکه بازهم ولاحقه! کرغسل 
1 وشورا بجهة 

هييت وجو ب‌متو اد و مکی ان بت آب تباب هم اشکال lg‏ 
بقصد' یک ازغایات 

د ایدلکن افو یایند ت که صد رفع حدث, باطهارت بودن‌فر رة الى الله ا ا 
ل ! رد 

بداردو سدازان بان‌عاز (۳)عت واندیگر اتک م الا اوقت نعدهءل با , ال وندتوجوب و 
استحیاب نکندا کر 

۳۳۹۹ دیاط د a‏ 1 د مده شدکه وت از اجب ده عب ذمه‌ اش عشغول 
وضو راھ د اظ هارت ودن سل اور شخص‌شد 4وفت غاز و جب بو 2 ی کی 
بدار د(مسثلة) هرگگاه‌خیال: زد يك بودن‌وقت وضو قصد ڃو رفت لعد .ملوم‌شد که وضو اشد خال 
از اکال است 


| کرچه پیش از 
وقت وده باشد 
صد ردام‌ظله 


وقت وده‌ اهر اښ ت کاعیب‌دارد (معلة) ه رگاء ال ایتکه وفت عازدا خل‌شده 


هد وحوب‌عسل باوضو مج 11 ورده اعد معوم‌شد که رقت تردن هگا از 


فا ) 


( در بانغسل) 
فضا بذ مه او تو ده غل ووضو او ع انت آکرنحه قصد غاز تسا نداشنه‌است و اد 
3 


عازادانی که‌وقت‌آن زشنده بود ما آورده‌باشد واماهر :داه عازقش انم اونا ند و 
e ۱‏ 2 


مصدو جوب بهمل آورد برای ماز یک بمد محلوم‌شد -کهوقت‌ان>سازسوده احو.ط 
اعاده‌اندت (-وم) اه بل چنایت هه روزه‌و اجب ه رگاء ان ابت درشب 
حاضل اشد ووفت‌وسعت غل ر اداشته اشد اکن جات ان قم تصدو حوب‌است 
هدن صوم اس هر گاه قرب نطاووغ فحر اس ت اشکالی ت وهر گاه‌دراوقات 
دیگرشب اده افو ی نت تو حوب‌اعت و هرادا ول‌شت اشد وهر گاه از 
قضابذ مه او اشد کهمجهة ان غد لکنذ ص دو جوب بیش کالتت و امار نم 
حدث جنا ت قز بة ال الله غسل کندایملاحظه‌روزه‌روزهُاو یخی است (جهار مر ) 
اص سل جنرت درشت هة( و ز ۀم لتحت ووفت ان ندر هة اسان وکفیت 
ان‌قضد اتاب ات ةر وزهقر با ی له لکن ان کفیت ت کردن تاران است 
که‌قاء‌رنچنابت عمد آمبطل رو زه مستنطب اشد وانماهزگاه قال تاا ایتک شاء 
رحناات هبعلل روز هم تخت باسنت ؤا یکاش طا بودن‌غمل صر و زوا جنات 
پس قضدا.تیحیاب متهةروزه نیت وان کرد بلک وت ان بسک اژدوقسم ایدکر دیانقصد 
اطهارت بودن ورفم‌بجنابه فربة الى له بابقضد روزءا حتباطا قر بةالى الله واتولا- 
ابر (عد) اه ول نجنا وق مه ط و اف خانه کنه ب س آگرجزءحج باز ەا سق 
وه مخت بان وخه‌و آخچت,اشد فصدو جوب سکند در غعل حهة آن واگ‌طواف 
مستیوت تاشذقصدد اتات ركد هة ان (تشم) امل لى نجنارت مهة»بساح 
شدن جز هانک خر ام اند در عالت جناب ث مث یکتا رٹ ةز آنو انم اله ود خول‌ساجد 
مگرجهةمزور دزمسجدین شرفین وعکت در مطلق سایجه وگفشتن زی 
دزانپا وقراءتورهانکهسحد؛واجت درانهاهست راک ااا و احت‌شد 
غل زا هة ابا خة ان ق ذو خوت ند واکروانول نشد ین قهاد استحیات در مش 


a e EDN 


4A $ 


دربان‌غسل 4 


۱ 


قران یس خون‌دراصل استحاب‌انها امل هت وھ دا حاب درغسل هه ها 


نیهاش (ففم) اس بل نابت هه رف مکراعت جزهانیکدر حالت ابت | 


مگرو هد مثل خز خوردن و خوابسدنوموانبا وانغسل تخ ات هد 


استحناب درآنباند مود (هشم) اص تسل حتا بت هة ھام سنق کے ر وطناشد 


سے ان اهارت کل ما سات وط اف مستحب با کال ان شروط باشد متل تلاوت | 
فرآن‌ودخو ل اچد و غرایتها: از اجه در وضو گذشت (۱)(مطاب دوم)درغسل ‏ 
خض ‌ونقاض‌|است ونان اک ازند بات ان ا‌شده که لازماست دروقت بات ۱ 
ملاحظة یک ازا نامای (ا تول) هر بانجهة حض ر فع اغالات بابک نظا رجا آوردن 


مازیاغی‌آن‌باشد واعض‌باین ‏ بطر یق استیحاب است پس‌ه رگایوقت غاز بارو زه‌نباشد 
وزن‌حخواههغ_ل حض کندو غاز فضا بوسان او | هد بکاد در تل خن 
فص د انتح اب ماد مجهةرفمعسالت قزر بای اف ر کلام که هنت در ان است ک۳ا 


حالما ساوود ودرزوفت ماز وضونی تة ان بعمال میاورد و ساراینکه وضو خو اهد 


کفت نیت آن مجهصواداتاحوطاین‌است کهوضوقیل ازان‌بگیره عسه‌فربت آزایت | 


اب تکه قا از هرغد لی وضو مطاو بست (دوم) مجه مازواجب (-بم) هط و اف 
واحت (جهتارم) مجه ةصو م واجب (جبم) مجهة مس کتابت قرآن (ششم) 


هه دخوك مسجد ) هم ( مجهه خو ادن سورعن‌امم بی ابن »که واخحبی‌شهد ید أ 
غدل حص و تفاس هة ایا واجب‌میشود ( مطاب سم) درغ ل استی<اضه‌است: | 


وامن‌بان ازبلف‌بابت شدهکههمان هة غاز است بتفصبلی کهببان خو آهد 2د دیگرهر چه 


1 و ۰ ۳ : ۳ ۰ 1 ۱ ۳ 
موقوف عله انست موقو فدت رعدل غاز واه ساح مشود سل عازی ماحمشود 


( معلوم‌ست ) 


(مطلب‌خهارم)در غسل مس میت است وا صو جونی ان هة ٤ازواجبو‏ طوافواجب 


درکون هط ها ر ت 
دروضۇ کذ شت 
| حال تام ابن مسائلی 
اکەد کر فرمودند 
ظاهر خ واهد بود 


| انشااٹ تع صدر 


دامظ له 


۱ 
رعایت احتیا ط 
ایند صدر دام 


۲ 
درروزجعه بعد 
ازظهر بهتر بلکه 
احوطآنستکه نیت 
ادا“ وقضاانکند 
و بقصد قر ب‌مطلقه 
پعمل بیاورد 
صدر دام خلله 


646% 


معا وہ ت لکن هة مسکتابت قرآن ٤ا‏ مل هيت ومجهةدخول مسجد وقرائت عنام 
ظاهی اینستکه و اجب کشو د ومجهة روزه‌هم واچب نیشود قطعاً ( +طلب عم ) در 
غس لهاس ت که م ست اند و آهاچهار نوع اند زمانیه ومکانیه وفعلیه قبل وفعلیةبمد 
یمن امضی هه ز مان خصو ص | د بمضی جهة مکان خصو ص انمض شجهة کر یس تکه 
مدا ز آن کند بعضی‌مجهة کار پست که قل از ان‌شدهاست و جوع اقام ازن‌چهارنوع 
جهل وهفت غسل‌اد اماز ماه غسل حعها.ت ویبیارتاً کددارد وقت‌آن ازطلوع 


بشودظاهی ناآخرر وزهم میتو ان کرد وغل شب عبدفطر وغدل ع فهوغدل روه 
که هشم ذی اجه است وغدل عیدخدیر وروزمباههکپنست وجهارآننت وخسل 
عیدمو لود ودحوالارض که بیست وم ذیقعد ادت وروز مق که بست وهفم رجب 
است وشب یه آن‌و روز نوروز شبن شمبانوشمای طاق ماهر ضان و همه‌شهای‌دهه 
اخر ان‌وزمانیه چندحکممشتراكدارند یی انکه هنک حاآمد خدتر افع 0 حک‌آن 
مت وکیا کک در مطاق آن زمان خو بس تلکن اول ان تر ادت وتان تا جزءآخران 
هم مایت لکن شب بست وسم ماه‌رمضان خصو ص‌دوغسل دار د یی‌اولشب 
ویک اخر شب ومجهةغسل جمه چند خصو صیت هلد ت اول اک نقدآن بر و قتش مشر وع 
انا ۲۳۳ 4درروزحجمعه ازاوفوت‌شود عشنه متوادغسل مه بکند 
نیت تقد م و بعضی شب جه ر اهم ملح قکرده اند وا کر بعدازاین ند اتفاق‌شد کهروز 
جمه مس رشد اعاده‌مستحی‌است وا کر بم داز میم شدن‌نکرد قضاهم مستحب مشود 
۱ ولکن باعدم یس اداقضاندارد(دو تم) اتک قضاءانوم مستحب است از بمدا زظهر جیه 
مغرب روزشنبهو رو زشنبه ترا زشب آنست بلکادرمشرو عه قضادر شب نیو نمی هست 
لکن‌درروزانتأمل بست (سیم) انکهر چه‌دروقت‌اداءانبظهر نزدیکتر است افضل 
است‌و بعیدیست که درو قټقضا نز چنین باشد وا مامکانیه غسل دخول حرممکاد خول 


۱ HAS 


( درسانغسل ) 


۱ امد خول مسحداطرامد خو ل کم د خول حرم مدینه دخول مدینه دخول هسجد بیغ بر 


دخول ماهد شر فهو بعفی گفته !ند د خو ل‌هیمکان شرینی وان‌غسلهابایدقل ازد خول 
باشند وا ماعل هکهغسل یش از فعل بای جابیایدغسل|حررامست غدل ط و آف سل و قوف 
فات لو قوف مشمر عل هی درم غسل حاق درم سل زارت ىغىروامە 
صلواةاللهعلممغل,ر داش تن ر بت سدالشهداء۴ از حل خو دغل مباهله با کسکنادعاء 
باطل مکندو ةا ن کیفیت عضو صهست سل عمل استدعاءانتقاءازظا و کفیت‌آن 
این ادت که مدازغل در زیر اسان دو رکمت غازمکند هداز مازدست بد عابر میدارد 
ومرش‌بکند للم ان فلانبنفلان قذظلمنی ویس لح اصول به 
ر ها ری ل‌ظلامتلساة الساعة الساعة بألا نج الذی‌آذا 


سح 


سك بهالسطجَته کشت ما به من س ومکنت له ف‌آلاوض 


وج رات ات اساك از تمل مز شم وال وان 


لستوق ظلامعلساعة لساعة # یس عمل استفناح که مشهوراست عمل ام 
داودشحهة گشا شکار های مشکله و کفدت آن‌در زادالعاددر اعمال‌ماه‌ر جب مسطو راست 
سل تو جه بسفر غسل نوجه بسفر زیارت سیدالشهداء ۴ غسل زیارت احضرت ازدور 
سل اس قاء بکفیت خاد هغل استخاره عو خاص که در حل خو دمسطورأست‌و این 
اغسال‌را مسائلچندهست ( مله اولی ) وقت جاآوردن اغسال‌مکاليه واغسال 
فعل» که ول غسل باید غو د قبلاژان فمل است عقدار یکه‌صدق ,بکندجهةان‌غسل وده 
واه این تکاهگاهغل اول روز شو د وانعمل آخررو زکافی باشدو #محنین‌درشب 
غل آول شی وعم لآ خر آن بلکاغل‌شب,رای‌روزآن بابمکس هم خویست (مئله 
دو دم ) هرگاه مابون ال و عم ی کهغسل برای آنشت خواب,رود عب نداردوغسل 


0 


ماتقض مشود (۱) ( سوم ) هرگاه در ین نها حدثصغر دیگر حاقل شدعدم نقض 


۷ 

احو ط انتقاش 

است ,همه احداث 

چه حواب وچه 

غیر"آن‌صدر دام 
له 


۱ 


) دریاذغیل ( ۳ ¢ 


بان‌خالی ازو جه بست اکن اعادهءغسل»-تحب است ,( جهارم )اغد الی که داز د 


۱ افعال+بتحب‌اند واهیا چهار عسل اند بمداز حصول دیب ھون مد خو ست 


مس مت عل داده سل ا ۾ کردن ,دار ڪڪ دده سداز سه روز 
( فصل سوام ) درکیفیت غب لاست ,دانکه غسل‌شتن کل شمه وظاهی 
باناست که باد 2 مع بدن ,رسد حتی بيخ موهای سر و ارووهیحا که‌موی 
دارد وخ بخ کوش واف وزرپستان ARE n: i:‏ 


اید دهن‌وحشم 2 EE‏ ا ات واه حلقه 


وشا 


وا ردراماعزی تسن ۱ ر ری سور انش ۴ a‏ مدن ک اروا سا اکت 


نادوو ان اجب هتني واگ عانان ا ست با دا و ید وباددانت که 


وشو ریگ هن ١‏ ر حیزی‌در اما هت اند حور کت ت لد هد با آب سوراخ ر سد 
شش ان زر 
و ,ابابد بای باشد ک بعد از بت‌بان رسد جو ن بمضی تاع مکنشد ازان‌یابت کهقل‌از 
غسل در جو ابد موی‌هارشدهاست خال میکنند کاب ن کفابت می کڪ زر 
وحال یدع بر-‌اند 4 ب داو ا ی رعضواولو إعدازعضو اول E‏ 
بردو دوم آب روم جاری‌شده و .زر هوي‌هاهريك بايد در حل 
خو دبتر ب اب بر سدویدانک غل را دو کفت هست وهريكازان‌دو کفت‌را 


حقیی ست و جد طرقه بس‌دراعاحند مقصدهست (+قصداول) دان حققة 


ا<رطانستک هک ر درا 
باسر بويد وبا 
دن نیز صد ردام 


له 


شل ری تشد ی حور یب EES‏ دن (۱) غو د 


3 دن هرز را و ا و اسر ۳ کار ست 


کهشبان‌ان جانب چپ نام میشودا کر چهبالایآن باشد (مقصددوم) درطریقهای 


سوه 
عن 


غل و ه که مداز و به بلافاصله غ لکند غسل کشان وز غه که جلت اسه باشدصل ١‏ 


۶ ۷ (دریان غسل‌است) 


سل رواشت وانمابسیار ند (طرة اول) انباظر فآب ریز دعو يک جاری‌بر 
خف : ق‌دست ماللدن (دوم) ان آب‌بر بزدو دستالد (سیم) آنکه‌بادست 
تخود آب رابر دن عالدمل‌روغن‌مالدن لکن بطر یی که اقل شستن حاصسل بشود 
(خهازم) انکافرو برد دراب اولا سروگردن‌را وان جانب‌راست‌را وتلتاخانب 
جرا عم اتک سە ممەھ بد نراد زاب فرق رده رص ره مدش انعط وئ 

(ششم) انگ بفضی‌ازاعصاء راغاما برون‌شوید وعفی‌را درآب فرورد. (هفم) 
سور بض ار ابر ون شو یدوبض‌ار ادر آب‌فرو ۳ هشم) ان درزرر 
آب تغل نوی کن د کح رکٹ بد هنار رادرزیر آب‌قصدشستن آن بعد ازآن 
خا رآ راغ ر داد دخات چپ زا (نهم) انکه درزیر آب تحاری کاب 
یگدز اک نج دلج ر کت که ۱ ن م4 طقه | ژآب قط عضو عاید. (دهم) 
ا زارد هریت از-ه عضو ازاب زب فصدشستن اوکند (یازدهم) 
انکدرفر ورفان ففتدلك عضو ودرآب قماد بك‌عضوودربرون (۱) امدنقمد 
آن یی آخبری (دو ازدهم) انکه تر و ګر دن را رون اب دته و رائ اجان راست 
فرورود وصدجاب جل برون‌اید (سزدهم) نکر بدن‌ازقطراتمتمع باشد 
ذروق یک از آب‌برون‌آنده مد در مرون بت غل اننا ان فطرات بطریق 
وتات اند و اک اقل شت تن خاد ل شود (جهاردهم) کب زاین کفیت با کیفیسات 
تاه (مقصد سم) درحقنقت غسل ارعانی ودرآن جد قولاست اول ایتکه 


عارت ات ازام لکه فروردن همذیدناعت دراب بعد ازیت پس‌اول اول 


شرو عات درفروردن اهعضو کبهدازنیت‌اول در آب‌داخل .شود وآخر آن 


شسته‌شدن جز ءاخر بدت بعداز فر وران وبتابران‌بابدیت»قارن شروع فرورفان 
اکر ما نک غارت‌است از صف که حاصل شدن 4-2 شد ن هة اعضاات دفعة که حاصال 


لھ مدشود بمداز فرو رفان‌در ابوحذل | جه اب بان بر دو در يك زمان‌حاصل»شو دیس 


ت تس 


راول ( 


۱ 
یعنی عضو بعداز 
اول‌را وه‌قداری 
خودرا حرکت 
دهذکه يك عم 
اپ ازآن عضو 
پکذرد صد ردام 

طله 


۱ 


| ول و احوطافتصار 


بکیفمت ار لست 
بل ۱ کر جنا یه 
تازانو با "ماردر 
آب‌باشد و خودوا 
در آب بدندارد 
ظا هرا خای از 
اشعالباشد صدر 


دام له 


CMD ) (درپانغسل‎ 


پپپ 
او و الخرنزاره وف ورفتت ازمقدمات آنا ورت باید مقاررن آن صفة حاصبله 
دفةا سول باد سم آکهعبارت است ازا فعالیکهپنهان‌شدنبدن در زیر بت یفیک 
بهانمودن بدن است‌در زپ رآ باو ری انید نآب بر جيم شهب اول آن او هان شدنو 
آخ رآ ن آخرردانمدنآب.ت در آن حالت مجاسکه ر -ندهباشدو رات هر يك از این به‌ژول 
بمداز این بان خو ا هد شدا نشاء اله تال (م2صدجهارم)در طریق غل ار عاسی است‌و 
آن‌شحن کف ت مشود (اول)اینکه همه دز برون‌باشدو خودرا در آب بندازددیگرهی 
حزء ءازبدن که‌اول ملاقات آب‌ماید تفاوت یکند ودران‌قم اشکالی ست (دوم) 
نک در مبان اپ باشد تاز ااال ر وفروروددفعة داب ونم عى داردولکن 
مها ۶ یادخ سا هر گا آب اسینه‌باگردن باشد (سم) اک 
در مان آب‌باشد وک ک درآب‌فرو» رود کهدر جرف گفته نود كيك حر هدرات 
فرورفت و در ان‌فدم موافق امض اقو ال در حقق ارغاس اکال‌هست (حهبارم) 
اینکه‌در زیر آب بت غيل ار کاب وکام بت ان‌اق‌مایدن درآن (عم) انکه‌درزی آب 
تغل کندح رکت,دادن‌بدن مصد ارغاش (ششم) ان ,جوز آپ سا عجن 
کندند باختلاف طبقبات اټ که براو جاری‌میشوند و سطو ح آن حتاف 
میشو ید بد وظاهر عوتب أبن سه قسم است کا می کڪ هت ان ات 6 
1 با شود درزیر اب که ماندن‌اوطول بکشد حندغدا لبرت کنند که هر ظه ماندان 
برا باك سل باشد: جل اشکالست در ین سل عحض ماندن باشد اکن کا 
بحلاف طبقات آب شود حه‌عريك وحه جر بان‌اب شاید تخالی ازو جه ساشد 
(هفم) انکه درزیرآپ بت غسل کند هم EN‏ بھی بفرا مررفتن آب زیدن را 
دروفت پرون‌آمدن (عشم) | آنکه فیضدار رعاش کند .در رس NEE‏ ز بل‌دیر حته 
مشود ايزا أب ند که,حاری‌باشد باباران شدیدی یخن رف زگ ویک 
کیب آب همه بدن را احاطه کند ودر جت ایندوقسم O CR‏ ۱ 


تسسسسسسس 


1 ققد ودش ( دراحکام 


عسل از ادیو ر نئا شت ور و ۱ 
1 | 
تیه هربك ودرضمن حند م طلی ب بال مشو ند ) مطلت a=‏ ا 2 کت 
درغسل ترئبی اینکه هنعط وی باهم جز از ءطو که له اله شید برحالت و شراط 


خود بای ناشد ار پس‌هرگاه عصه و را شست و مدا زان رده اکان دراو 


دا شد با شاك نود ا: را لاش و ولاشمه عیب ندارد وا ما غسل ار ماشی: یس ۱ 


قلکه جزه آخزی دران درز آف شسته ِ 
مشود بابد قوع اجر اء دگ 2 بر همان خاات اق باشند از زطها رت وعدم حائل 
و برون سامدنآها از زاب اگ درحان نل2 


مدو ان ەت | e‏ دراوایتگه د رو 


ی امت حون ازدماغ ەز ون 


رآ یز يا رنه در خا 2 درزر ۱ 


ابیت نای‌آو و رره زم ی‌گذاشته شودک زمبن مانع| ر اتاك 1 تیان باشد 1 اک مداز 


تة شدوان گل وود اک عدازفر ورفان درحان اننال بار ساسدن ات 
به بعض حلیهای بدن آب قدری‌آزیدن اورا ورون بنندازد همه حل اشکال مشو ند 
پس اند بابت دقت درغتال ارنغانی حاصل مشود اتول ازبابت صن نشلان 
حبك ازاعضاء ساقه مادامکه مشغولست بلاعقه دوم خابل عت نیامدن 


0 
ساقه اڌاک 


وک از جزی بیرون اند 


دوم بتر نامدن انجزاه سابه‌ازاب امام فر اغ بان 
دیگر شتن اه سایق رانست ق‌مرمیشود لکن حقبق این ت که هیک شخض 
هت شاود زکرآت فررورفت بارکه بان شود و در ال نهان ودن‌قداولق 
ازاعضارا خود خود آب‌فرا گرد و قدزیرا در زیرآب ایل کن دکفایت سکن 
سه شرط اول اسک دريك ققى هة بدن :ان سود شراک قدری از بدن که 
داخل آب شود قدری وگ برژن بايد کا وشت ی بمدازیهان شدن هر ۶۱ 


خان شروع ليل عضو ږا آب الا ساورد ناعث ازس مگ فان (۱) عو 39 ۱ 


۱ 
+ 
از سر بکیر د مدر 
دام عرد لعال 


( اک( 


تخل و۱۰۰ 
|< بعدازیهان شدن يك‌آ نی ای‌او متتل U‏ واک عدازاین متصل شود 
که هنوز مشغول تخلیلست عیب دارد سم ا شک دووفت ود 0100 
با سد بااتکه درک هو راو قل‌از بهان شدن همه بدن ولان هر گاه هان دن 
حاصل شد دراب وعد ایا اوگل آلود شد (۱) غيب دارد اک رحه هنوزمڈغول 
اعضاء اشد ( مطلت دوم) : بدانکه ه ربك ازغل 
قارات حونکه تاه بااپ قلیلست اد راب 


تخلیل ورسادنآب عض 


ری و وارئاسی اعتبار آب امه برینج 9 دم 
کریا دراب زیاده رکریا آب حاری باد رجاه وازوای مرك | زاین پنج‌قسم حکہ 
دراعا ده صورت هست (صو رت اول) غل ارانی درآپ 
یل وآن درضورت پابودن بدن ن وحصول شرائط ارئابی > عی‌ندارد لکن ان 
بان ۶ ل ودن حل‌اشکالدت ( ضورت دوع ) بل ربی اکان وان حرف 
ح که ال" شان بان حاصیل شود هی‌حند بطریق 


خاصی هست اس 


4 ران‌ست وه‌قداران هدر دست 


(۲) مالدن‌باشد( صورت سم ) ال ارغاس درحاه ودران حند یت | 


۲ 
فرض اقل‌ش تن 
«اسریق روغن 
مالیدنمسکل است 
در دام له 


روء گي 
بطالان عل و ابیت ات وحت E‏ ی اعات آب حاه تما وڪن عا ی ا 


چىي آب حاء وهمه‌یدن عدازغسل و تحت هل باواچب بودن کشدن هت ۳ 


دلو واتقول خالی از رقوة ست ( صورت حهب‌ارم) عسل رب د رجاه وقول 


بصحت‌آن وو ال هفت دلو بمدازان خالی ازوجه بست لکن بى دران 


احیال داده‌اند4 نشسان حزءا ولاب ا ۹" ی مشود وطارت ان یکنیدن هقت 
احستلاف احکام - ھا در 


دلواست واما غسل دري ك کریا زباده از زان باحاری س 


۴ 

وجو بکشردن‌هفت 

دلودراین‌جا ودر 
4 


موَزت ین تودن بدن قلازغسل بای غنات درحن غدل وحقرق ان 
۱ | 
درمسثله سم‌است ‏ ( مطلب سم ) گام ہین نہیں شد ول زرم 
غالا برا تطییر غو ده هه دران‌ست واوفق احتاطدت وم تاه دوا 5 ا 
نجیر شد پسا گرا زاعضانیست که آب یل براجا حاری شده و بعدا EE‏ 


اس چم سیسوس جرج مب 


4 ۰۱ 


ظاهی | نستکهاعکالی در ان هت وهی حند ک2 


ی ۱۶ اه ° NL‏ 2 
د ر ہہ 3 ۱4 ازاعضاست 


که هنو زسسته اشده ۳2 فل ازشروع‌دراعام E‏ تیر مود ادا بدارد 


وهرحندک دراناء غاس ت کلامیکه هت در حند چ دیگراست ( ‌ علهاویی ( 


هرک اه عضو ی جس باشد قل ازشروع در ا و انرا اهز کر ده 
وشروع دزعسل مود ۴ وت فان درغسل‌آنر ا تار ڪر ده ەد اجراء 


اب‌غسل ر ان موده ظام اذست که‌عی ندارد لکن ضی قائل خده‌اد بلزوم | 


تطهیر قبل ازشروع درل س تعاهر, کف‌ای چپ ر ۱ م 9 ق 3 از 2 سرلازم 


مبد ارید ( مبثله‌دوم ( هرگاه‌سل ار عامی عاید اقا عضو 
ای دراب قلللامت غسل‌باطل وآب ویدنردونجس»دشوند واگ 


ی ازبدن یس 


ر (رد ر ET‏ ۱ 


6يك کرابت کر یات کهفرورفتن دران اغ ره عدن "زاطرافآنست 
FR‏ ردنا ان عضو باب سدازر رحته نشتان ا ی کان درطل نوا ت 
آب‌ویدن مثل‌سابق‌است وا ثرءتارن باشد حت حل اشکالاسدت و اباگ اول ان 
عضو مس باب مر د و هداز فر ور فان باق‌اعضا ر مشود جک له اا زک وتا 
کازاوجزی رمخت نشده باشد ( م-ثلسوم گا ی ارات رکد وی نامه 
ر واف ی کرفرارخوداست یاد ر اب حا ى و آنعضو برد ابقل ازیهان 
دن حیع دنو یت غل را حن‌بهان‌شدن عایداتکالی ندارد ااردر فشان ان 
نان مر مه کافی باشدو عمن‌ان زابل‌شده باش دو هم سجنین‌هي ګاددو ص بره حخواهد 
واراحرکت دهد در آب کریادرجاری قدمی هدو (۱) ماج ز آب براوبگفزد 

TC‏ باه بدن ی 


میدن در طهبر ا نکی باشدوغسل دید درا و 


با ماخ ئی کهعین‌آن زاب ل شده ويك مس مه 
بر پاجاری کهقصدغل‌در اول 
فرورفن اشد مثالا و ہما E N‏ که ۳۹ ست اصد شن غل کک نماد 


افو ی کفات )۲( YÊ‏ ملام ( هرگاء طهر حل جات که عبن |( ان 


( بائ ) 


۱ 


حص و ل تعدد 


ردان مشکلاست 


ددردام ظله 


۹ ( دربانغسل ) ۶ ۲ ¢ : 
تست 
باشدیدوم‌نبه شستن‌باشد ودر آبکثرباحاری غل کند زمر سته‌شدن اوق 
قصدغسل ادن غسل‌خالی از (۱) قوةست بس غسل اوح و بدن‌هنوز 
جس است ويك عر به دیگز تطهیر احتیاج‌دارد واحتباط سیل‌تجات‌است ( مطلت 
حهارم ( در هسائلوفت بت وکیفت ان واحکام بت‌درغسل ریب وا عامی‌است 


۱ 
پلکه بطلان خالی 
ازقوة یس ت‌صدر 


دام‌ظله 


ودرآن‌جندمتلهاست ( مسئله‌اولی ) بدا وفت «ت‌غسل‌وفت‌شروع درشسان 
تچ ڑا انت و جزاوه لدرغسل ترتپی‌وارغاسی تلف است جزه ال ر بی 
او ل جزنی است کاز سر ورن شروعبان‌سکند و جزءا ول ار انی اول جزږ اس 
کیت دراب فرومبرد بااو لجزنی کدرا اب فرومیر وددروفتانداخان خوددر 
آباولسنهانشد ندت بنا فول دگ بت باید قررب‌بان‌باشد فل‌ازان و او 
رسد است همه‌اعضا عدازسهان‌شدن که بعدا زان‌فر بت پر سندال همه اعضاناد 
ت کت( مسئله‌دوم ) بداتک ٩۱‏ رفت فدری ,دشر باشند ومستمرباشد تااول‌عمل 
عیی‌ندارد باٍن»عنی کهنعداز تشخص‌اولعمل هر گاه بزمان‌طویل فل ازان‌عزم 
نموده کارا امالا مجابیاو رد وەشغول عقدمات‌ان‌شد ودرحه نما آوردن‌بطریق 
غافل نشده‌باشدکها؟ ر پر سند که چه میک محناجساد آمدنباشد یلک بدآند که مخ اهلد 
بکند و درنظر اوباشد مب نکفارت مکند زس در آوذشروع در فرورفان که مت 
کندورقرار باشدتآخر تخایل‌درزی راب کفارت مک مکند اکر جه غسل د رالنان 
4 اید لکن ازا صل تشخص (۲) اول راباید 6ود اشد ( ملد سم ) 
رگ «ازخانه قصد غسل برون‌آمد کمحمام برود وهان قصد در نظر اومانددک 
حبن‌شروع درغسل برقرارباشد بطر شک گفته‌شد عسل او یح اتا حه‌التفات 
قضیل داشته باشد وامااگ E TTD‏ 
بعر ی باش د کهاز خو اطر او رقە وان غفات غل حاصل شدباطل است (مس تاه جهارم 

بدانکتعان هت ار یب یاار ماس لازم نندت یه گاه بت‌غسل جنات مثلا نموده 


ب یدولم 


۲ وزان یلک 


باغقات اا ب رغاس وک ۱ راچا ر امل آورد کافی‌است باکمیکو م و۳ 
ست‌را مترددکرد مایب رمت وار ر غاس‌همعیب ندارد اگوی ھرگاء نیت تریب 


کو دو قضب و اداشت مدار قاس نود بابعكي‌هم عیب ندارد هي‌گاه ازنیت اصل 
غسل غافل نشده باشداگ. ن دراعا مستله‌دیگ هت که گاہ ست‌يي را را ردوقدری 
از دن‌هم شمته‌شد آیامتواند اق‌رانقصد یی دیگر ما مکند یانه مثالا گام هنت 
بش مرو ار دن رافرو رده ,عداز سل آم‌افر اربراعام داده بطر بق ار ماس‌یااینکه 
بات ار عاس‌در آب‌فرورفت هنوز عام نشده‌قر ارداد سر کش ته‌شده ازات بر مب 
باشدو بعد حانب‌راست‌را بشوید و عدجانب جر 73 :قم ایت اگ ر فصد 
ار کاس فرو رفته وهنوز غا میدن او وشیده نشده باابتکه مخلیل کام موده عدول 
بر دب عر دارد وان‌شسته شدن داخل سل نو ده ومثل ایشتکه بدن‌قیل از بت 
شسته شود پس بنای تر نیب را هگذا اشت با ید ازس ر کیااک هصدر س فر و ر فته 
عدول بار غاس کون رجا ست و آهقدر که :4 شده‌حزی <و اهدنود ( (سئلاع ) 
هر گاه عدازفارغ‌شدن ازغسل معلوم‌شد که جزنی‌مانده که آب بان بر سیده‌ازبابت‌حارل 
اغفات وحوان بر کمن درتر یب ینت ۵ کردر چانب خب ابت هار امشو دی 
چندمدنی‌ طول کید ءباشدوا٩‏ ردرحانب رامت‌یاسر بودن ا رامشو یدوا جه بعدازاو 
وده بایداعاد هند هت یپ سمل بسایدکک. اکن بشرط ایتک مخلل حدنی‌در ان بان نشدء ۱ باشد 
وا ماارتاس‌پساگر بمداز یرون آمدناز زآب وطول کدیدن‌است شمل‌باطلاست 
واگ ر طول نکشیدهباشداکن از آب برون‌آمده نمزاقوی‌بطلان‌است واک رهنو زاز اب 
عام یږو ن‌سامده‌باشد باک عحض اک فدری‌از درا مرون‌آورد معلوم‌شد که‌چزی 


۲۱ 
وجهی‌نظر عیرسد 
غسارا درهردو 
صورت اکر سر 
کبرد در دام 

ظا 


مایده SE‏ یرون آب‌ظاهی ا ست که کفایت‌نکند وانماهیگاه فوراً 
در آب‌رفته و هیان, ۱ یه ۳ بات میکند باانک بایدغل را ازسر کرد هي ند 
اول خالی‌ازوحجه (۲) سىت ۹ ان احتاط‌شدید در اعادهعسل اسر ت (مطلب شیشمر ) 


( بدانکه ) 


ا 5 منه مین اعضا و همایی اج ۰ اعضا 


٠ 0 ۵‏ 
بدا کهدرع 5 ری ت شیر ط با ندمت ظط 


۳ عدن ساقه‌هیحکدام ضرور لاست و فاصله 


بهموالات ععبی‌ی‌درن وی 


EE .‏ لعد | 
که ای صورت باس در ران‌عات تدارد اس رک سر رابو دیاقدری 3 نا و۱ ۱ 


Eh 5 1‏ 
اب و شد ورو HAS‏ شود وعدا مدای ری نس 


۱ 


. 7 شود ۱ 
بدر ر ساعب‌دارد وش‌ایددر e‏ با سم و 


۷ 
۱ ات باه حل‌کلام‌است 


زسه ا اھان طر 1 


احتباطی اشد وا "اد SEE‏ نامو الات ععنی| و د 
پیآگراصل ثر و ر۲8 امل وا اشد مل اینکه‌بای خو در ۱ 
1 و دبای ۹۹ هداز نهان از دز لاد و فدری 


ع ا تدر ے2 در ات‌بهان 
بسا SET hS‏ ا ۱ 
ال از اطّ: 1 توب لکن اکال در ۱( دو ۳ اٹ ن (مطاف هفم) 


ت13 Ny‏ دید خالی‌ار !<< اط 
r A‏ ا ەقل ازال و 


۱ ذرآب بگذارد و هدر 


_ ۳ب 3 

1 ۰ یه 1" دک کات ت 

U غدل رات ۵ع حابل رض جر در وب‎ THE 
2 U 9 " 


طا رآن ینت که خائل خارجی که کر دناد ث قیل ازینهات 


4 ۳ ۱ 
| ماغسل‌ارعامی اساحو 


SL:‏ ۳ ۱۷ ماد ۶ رفرورفال رقع شود لسر 
شدن ۱ و از روع در رار ت 4 ف + لس 


4 1 ۰ ۹ 
ھا ناه دس ت عو دل با رد 


1r ۹‏ رقع حابل ن کڪ a‏ ا لس ال 


eh KA ۱‏ 
| که حا بل اشد باحو ال 


5ھ 2( بدا نکم من ار ات مانن اندو طریق ۱ 


بر که 


1 
در ورد مؤ ضم که هعان مشو د ۹ زانهاتفصی 5 ال مشو د ۱ 9 صورت ۱ 


۱ ب 

| دررء آب حاصل مشود (مطات 
۱ 

۱ 


ر 


مل ازور 4 مه 
ا ری 1 غل ۶ سهه‌او E‏ ارو معا اس 


^ د جر ناشکال ای ت و همعان در اغدال 
3 ۹ اس ر 
دوه 4و وت ا تاف دة اشد دو 2 ةرام تصومو ا جل الاقام مثل‌ماه 


e 
وار »ل او ۱ وت ان۶‎ 
۱ 
۱ و‎ 


ر زديك سك ال ماهد ر مان دی 


f “‏ ۰ ۵ ۰4 د 
ر +2 ان , فضاءان عك رظه, وفضا؛ ل د ررضو رب 
ر 2 1 


۱ 


۱ آورد واگرارغاس نود خو#ست 


ند رمان وماسد اا لاز همست ۳۶ ل ر شب ۶ں 


وی ۳۳ ا 
ِ بت د تا یه ده ژر 
وروزه او هردو باطل‌اند (-م) درصوو ی کاب در موضیی اد ەرو | 


Hz 


س 


۱۰۵ 6 ( در یال ) 


رفن دران اعت اينات يك جزء ازبدن گل لودهود بیش از اام اجزارا 


آب فروگرد سل ارکسانی درایتصورت یح سات ولازم‌است که ر باب 


بعمل آورد (جهارم) ایک آب درموضی‌باشد کههرگاه دران‌فروبرود ین 
سو شاف ن آپ هة بدن‌رامجهة او حاصل نشو دک ار عاس‌در ان‌صورت نز یح نت 
(عم) هگاه کی چیرهداشنهباشد. که آبرسیدن ,زیر ان»ضرباشد غل ارتانی او 
فوا یو ود ووی لازم است ایتک جیره مسح‌کند باب( ششم) هرگاه 
اب کت اک اد ووو ایی باشد ممن (۱) ادت غل ریت وانماهیگاه بدن 


| بالباشد عیب ندارد کدرا بکتر ا زکرار ماس یکند اکن بمدازانکه یکشل‌دراوکرد 
غبل‌دیگر دران‌محل اح“ اط انیت اا مد کو رشد (فصل-م) درشرارط 


غل است و فصیل انها هان‌شر اط وضو است مگر موالاتکهبم سبك ازانسهمعنی 


۱ کدر وضو گفته‌شد درغسل ر بیلازم‌ست هم جنا نک بیان ے دوا ماد غسل ار عامی 


رس همان »معت وعلاوه‌برانها نز معتبراست (م-ئله) ظاهراشست کهدرغسل 
اج أضه‌موالات شر طاست ودرضق وقت‌در همه اغ ال موالات وا جب مشود 
(فصل حهارم) در مسائل حند متعاقه بغسل وشکات و-هویات‌ان (.سثلة اولی) 
سبب حذابت که مذ کور شدانز ال مغ یاادخال حشفه است و فی‌باعث و جو بغ ل »يشو د 
كع بان حاصل شود وس مظنهباتزال یادخول باعث‌و جوبغسل شود وا گر در 
خواب‌دید کهانزال‌شده وسدار هشد اتری ندیدحکنی ندارد وا گررطوی‌دید که 


le‏ £ دن‌آن‌ندا دو علامات»خ را بداردان‌هم اعتبار ندارد(»سئله دو )هی گاه 
ل گیب ردو تراهم یم گس عم )هس 


اتراك حن ےد و بول‌ کر ده غسل کرد و بسدآب.شتهی ازاو رون آمد دراجاحکہ 


۱ مشودیانک او جنب‌است هی حند بداشته بانکه آن آب مشتبه می بوده وغدل سابق 


اوه حالاگر ندارد باکباید انیآغس لکند وا ماا گرجنابت‌او بسبب‌ادخال‌بوده 


ی‌ازال وبول نکرده‌غ کرد و بمدر طو بت‌مشتبهی بیرونآمد حکمی‌ندارد وهان 


( عسل ) 


۱ 
اکر تطهبر بدن 
عقد اری از آب در 
خار جاناب مود 
ریب وارتماس 
هردو صحیح است 
وا کرتطهر دران 
اب نعودهردو باطل 
ات بايد تامل 

غود صدردام 
له 


أ ِ ۱ 

13 این احتیاط ترك 

۱ شود بلکه خال 
1 


رةو ة تدست‌صد, 


دام‌ظلا 


(حو ط بلاق 


است در بعص ]: نبا 
صد ردام فاژه 


| ردرانناء!هاجنابتاهاقشدباطل مشو ندوا؟ در یل جنا بت یاو قم‌شدند‎ Si 


دا حه جه قول‌باینکه اطا ل گدشود واتکه عدا زاغا ملازم اه وضو کرد شهه‌ان 


سل کای است CRE‏ هر‌گاه عداز ال تول‌نگرده رات رز و مسدولکرداا 
حض بول کر دنب اعت حکم مجنابت انیا مثو د بعضی حکم بان فر «وده‌انداز اباب تک 
جزایاز مش" که‌درفص. 4دک ۱ 


حذاتعحض خر وج ۳( مل‌هست و رازاب ها ت که 
E REN‏ م جنات دارد ) مسثله‌سم ( گا اشارا ا وال 


جاک د راصل < 


برون 1 5 قف عسا ل شت واماهرگاءبول نیا ید ترا از تول 


و مداز ان ات مشنمی ؛ 


ره ول رد رادا EN‏ ول نکر دنباقست نا خو دیول بایداگر حه‌اول خالی از 


و قوهنستا؟ ان احوط انیا صت (۱) وحاصل اخ ائ ایتک بسدازاتزال کر ھم بول وم 
آستّر ول کردوغدل کر داب شای که بمدازخل: سابد تغل مییخو اهذ و وضو 


واک ولک د و اسر اءبول کرد وس لکر د وابمشته مرو ن آمد وضو 


اسان 
مسو اهد وشسان و 1 ر ول ۲ هاستیر اء ردوغ کر داجزی برون‌سامده غکټل 


وا ار ور ن آمدحک منا: 


ر 
دوا 


ت اما مگ و دوشسان ی مخواهدواکر 


ول سامدو اسر £ ب مش د ته‌آمد اقفوی (۲) ان مثل‌آوا لن ( مب له حهارم) 


رن ط وی دیدابندا»مشتبه ما ينه جز هنی و ول وی ازودی و مذیو وذی خیزی 


براو لازم توا گر مشنبه ماين می بول باشدو اجدت,ز اوهم غسل وهموضوا گر جه 


ی شبهه انغل باطل است واگ دد دی 


همان‌سبن 4 باعن غسل‌شده نازا شاق اواد 


اد کی .۱-40 ھ اتک 
الف ی سد مہل ب .4 د , واستای عم 


ل حضا اسیا میت آغاق‌شد.اطل مدعو دلکن 
ازایبابت اصلان‌ان» ) ِ( فک واما۱٩‏ ردر اساءعس حتابت حدث اصة او 
1 رو ك 


(جز) 


۱ 


۱ 


۱ ا جت اطا خو بت وا گردر ای غساهای مستح 4 حدت! کر اسر اغاق شود 
| قلبل پربطلان نما (۷) ست ( مله شدم) هرگاه چند غل واج پذب او 


جز هاسکهو ضو مخواهند خال‌از ەنەت اكىن احو ط باح اط شدیدا نت6 اعام(۱) 


ند هداع اد غل کن دو بم داز قض ان حدث‌اه خر وضو بگر دودو نض اک وضو 


نت شدهباشد امتتال محندطر بق تصویر میشود اوایتکه شت‌عا.حده رای‌هريك | 

غسیل عابحده مجابباو رد اکن درا بتصورت ادعل حتات را اخ ری هه رار بدهد ۱ 
(۲) ووضوقل ازهرغل ازان اغسال که ءقدم‌اند ,ران بگرد فصد (4) فرمان | 
برداری اص بوضوقل ازغیل ( طرق دوم ) آکه دروقت بت هربك را عابحده 
بت ټو ده ومتفصیل ملاحظه بابد و لکن‌يكغسل همه حاساورد وان‌را تداخل | 
۲ وی کت انیت واک غل جات ماباشد وضو ض واه | 
وا مااکرغسلهایدیگ اشد ئی جنا بت eS A‏ 
يك وضوهم کافست ایتک داخل درهان غسل ات ووضوها بابد مدد غا 
باشند طاهي‌اولاست ( طرق سوم ) اچ TS‏ بت رقع حدث هی چن د 
بتةص ےل ملاحظ اید (طر بق جهارم) ایتک بکس ل کند نرت ساح ودن غاز وظا 


اا ان دو طرق هم باعت سقوط همه ماشو ند و وضو هم ضر ور ت e‏ 
حنای بام | اشد ( طریقعم ( این شت قر ۲ ی آعیان یی وی ط 
مالاحاه رفعو اباحه در وت ٿان مل منت (ظ ریق شم ( اک لا E‏ 


بل وی 


تنا افو ی|بنستکه یح است‌وباعث سقوط باق دگ رهم مشود (۵) (طریق هفم) 
ایک سٽ کد عبر اوا ت که ودران دواشکال‌هست یاز زا بت ګت و د 
انس لک ا اا ثبردررفع آن‌منویمکند باه ویی‌در اینکه باعث -قوط بافی»شوذ | 
3 وحون دراول تامل‌هست پس‌دوم بطر بق اولی حل اڈ ڪال وتامل‌است | 


(طر یق‌هشم) مع ميان ج ومنفرق محاآوردن نی اهضی را باهم و هخی راعلحده 


سس سس سس 
e‏ 


پاالعفات قو ظط 


1 بل حنابت 


و قه دان‌صدردام 


ظله 


۲ 
رعارتاحتیاط را 


"کاندصدر 


۴ 
اهر انستکه 
فرق میان‌غسل 
جمه‌وسابراغسال 
نیست و درطرییق 
ششم کذشت 
صد ردام‌طله 


محل تاملست 


( دریاننداخل‌اغال) 


¢ ۱۰۸ 8 


۱ وحکما,ن‌ازسا بق معلوم مدشو د ) له هفم ( ری از <طاب حند عل سحب 


باومتو جه‌شود مثل‌انکه بکروزروزحعه وعرفه و لوروزباث‌دوبنایزیارت‌ودخول 
مشهد شرف داشته باشد ونوه‌هم موده و همین دراعاهم جند طریق متصور 
است اول محاآوردن غسی ازرای هريك علیحده وان ی‌اشکالست دوم یکسل 
یت همه مفصلا این هم خو است واثردت‌کند اجه پراو مستحن‌است هد 
بتفصیل هم نداندکفایت آن بعد سات سوم یکنسل قصدقربت یمین یی‌ازانما 
واین ری ندارد جهارم قصد یی غبرهسین اين‌هم یمر ات مجمقصد ادو 
تامعان ان برای ھی حه عن نکر ده خو لست وبرای باق کرندارد ح اینکه اکر 
آن یی‌غسل جمعه باشد ( مسئله هذم ) ا .دغل که براو جع شده بمضی 
واجب وخی مستحی باشند دران‌هم ند فم تصویر مشود اول محهة هربك 
علیحده جا آوردن که حل امل نیت دوع یکفسل بنیت‌همه مفصلا و بسپاری‌از 


علماء دراغقام ال دار ید کن افوی اسک ححا ت (۲) وکانی‌از همه مدشود | 
سم اسک قصد جات تا کند ودر کیان کلاعی «دت لک کفایت آن از | 
ضل جمه‌هم چانکه بمضی‌گفته‌اند مشگل‌است (۳) چهارم آنکه قصد جى | 
تا کند طاهی ابنستکه خود غل مهه )٤(‏ ج است هي‌حند بت | 


برفر ار باشد ورفع‌ان شسل عه شود ناک مت یگفته اند مه دران لض | 


اقسامخصوصه غسل‌است ودر آن سەقم ازغسل بیان مشود اوقم مخصوصی 


ازواجت ۷ حض صورت عسلمت وی حقیق بدارد وار یل ۱ 


مسکند وخودزن اعتقاد باو نداردومئلاشعت غسل‌حض ادن زک ازخالفان 


شیمه اشد هرگاء قائل شو ع که غل ایشان!طلست وفصیل وبیان اغطلب ايضست 


که مابین علماء خلافست درایتکه تزوځ زن وده بانهرانیه جایزاست یانه و 


7 س 


a A OS 


4 ۱۰۵۹ 


( دران‌نداخل اغسال ) 


اقوی اشست که سقد اقطاع حابزاست باک قول محو از (۱) روم م طامّا خابی‌از 


قوت ست بی‌هرگاه مسم رنود بباتصرانه كرفت باکنزیک و ده باتهم امه 
اد دارد حون از حض راك بسن و خو اش قط ۷ و وال شد که E‏ حص 
1< ۰ 2 7 ۰ * ۱ 

نکند مقار بت حلال دشو دکارهتکل مشود ازان بابت غدل حض از عادالدت 


سا زکافر ہ رح ست نا تب زنب؟ اعتقادیان نداشته باتد وهمحنین زن 
مخالف شعه بنا ,رانک ۶سلشراباطل بدام س‌ساران سل ا شود وبا 
وحودان مقارتش حابز هت لکن دراعا میگو که ان‌زن باک مرا الزام‌مکننة 
اصورت عسل حیض بطر یق‌زم‌ای مسلمه اوقت مقار بت‌آو حلال مشود هر حند 
غاش خح‌اشد وان عالت طوریکه حتفی ندارد بلاعکال دیگر لام 
ماید بنسبة زمهای مسامان که غل حیض را بطر ق سح مداد محهها :6 مال 
اورا بداد پس بان سکم کنند اك شود وغتل ازاءک درحق زم‌ای 
کافره کف الا نشال فر ندارد بس‌امی‌شوهرایشان در مقار :ت ابشان بدا زحیش 
اسار صعب ومشکاست لین جز کارزا آسان‌مکند مل سحندت هر كاه 
شك داشته‌باشم که میدانند باه بی ھ رگاہ ن داشته باش کہ مسائل غسارانرداند 
کار بسیار مشکل میشود زیراکهدیگر حل بصحت (۲) میشو دکرد لکن ازجای 
دیگ کار آسان مدشو د ک میگو ےک عحض اك خن از حیض وطی حلال منڈود 
هر ند غسل نکندداران هروقت شوهرش دانستکه از حیض‌باك شده مقار بت 
از رایش جیزاست وقول زن‌هسم دراینکه ازحیض باك شده‌ام مسموعاست بل 
اشکال در خصو ص زی‌است که e‏ باشد ودخ ص مو دناو خو ن قرا 
ازخون دیگر موقوف بردانتن مساال وعلامات عر عة ناشد وهرگاه ا 
گیس‌داند اععادی برقول‌اوست بس حواز وطی دراوفات استمرار حون !بار 


مشعکاست هس داد حص او درس ماه یکره دشر عشود ) قم کو 1 در 


(دریاناعکامغسلاموات) * ۱۱۰ 


5." 


۱ غسلهاست که بابد شخص بر خودش بدهد وان در دو موضع‌است غل ولد 
ول اموات ما او پس‌پدانک مبتحست که بمدازتو لد موود اورا سداز 
تن غل دهدکه هت کید قا ل میدهم این‌مولودرا ندیاً فرية 2 ای‌اله وحون 

مضی ازعلما قائل بوجوب شده‌اند فصد فرت احوطستو مداژ بت اوراعتل 
یهن وتات رماسی خالی ازقوءنست وااحکم ختص‌همان زمان,ولا یتست 
پادرهمه‌ان روز باانشب خوست نادوسه‌روز یااهفت روز ز این‌حکم باقست اقوی 
احمال دوع‌است (۱) وغسل ل مولود ید ولی وظاهر 1 باذن مادر هم 
اکتفا مشود وصورت نبودن.پدر وا ما سل موات بدانکاز ماه واجیات 
وکلام دراینستک جه 2 بابد. غل داد وک بابد غببل 


آو رند صدر دام 
غل دادن میت است 
دهد وججه طریق‌ایدعسل بدهند وسان‌این درضمن جنداص مشو د ( اص اول ) 
بدا نکه واجاست کین دادن هر ه میتی که اطهار شهادبن موده وعلنداشته E‏ 
او خلاف اهارا اعتقاد دارد حه شیعه وحه سی حه‌انناعشری از شرعه وحه غر 
اننااعثم ی ازشیعه ومین اطفالا یشان ک رابع ابه الد و همیحنین‌است حکم سقط | 
| زاشان که حهار ماهه باشد هم عسل م.یخو اهد وه مکفن و متعارف لکن از جهار 


غلاة وخسمه 
موضوعاو خا 
حتاج گرا جعه مامت ات بدارد و کفن 2 متعارف عخواهد بلکه در بار حه ده مشود ودفن 


شود دانک حهار صفت ازکایکه شهاد ین منگو یود ازاین حکم و حوب تسیل 
خار حدد واص که ااهل بت اطهار عدارت فار د وخوار جکه ناسزا حضرت 
امتزالژنتین ‏ مگویند (۲) وغلاتکه مخدانی انحضرت قائاند وسمه‌که خدارا 


اا انمع یکه اصل اس | باشست 6 .که هکساسکه بابع‌دین حق اند واز 


روی بادانی: جنبن خیل م مد < مدل امیا واجبییت ( مسثلة )جزیکه از 
میت ت حدا شده فل‌از یل دادن ان مەت ايك فطمه ان باحند گر 1 


يك قلیه بشتریبت سا ده ۵ات باخو د سبنه است باهض ينه است. که ۲ 


(دل) 


$ ۱۱۱ € (دریاناکامغلاموات) 


ذل در مبان انست واجدت‌غدل دادن وکف ن کرد ناو باممان دو وصله یاه م 


1 کا ٢ة‏ 1 "۳ : Ea A EE û‏ 
وله وحنوط وعاز ودفن کردن وا ان‌قطعه بض نهاس 6 دل دراو سنت EN‏ و 
۱ صدردام ظله 


اعضوی دیراد تک دخل وه بداردزی| الان دارد هان يفل دادن ۱ 


واخست تما باخیدن درارحه (۳) ودف نکر دن وهحنان اگراستخوان خالدعت ۱ 


انا غرازدندان وغاز زاین دوقم موافق اختاطت واگ حند قطعه‌است ازيك | 
هرت امارا وده بترن ی که کر شيل ھت مقر ر ات اہارا شال د هرد واز 
جلد میت هر بك حکم خودرا دارد ( مه ) اة استخو ان دارکه ازادم ڭه ۱ 


حجذاشو دغعل دادن‌ان وات و عدن دز < رفه وده ن مطلقا و هنين استخوان 


خالی غر از د ندال واما وصعه وشت کک ارات ا دا شود هرن قدر در 


ت می ند ودفن منکنناد (ام‌دوع ) درسان تعان فال دانکه غل 
دهنده ید بالغ عاقل باشد وعارف4سائل‌عسل باشدومائل مت باشد درذکوریت و 


انوت ونی‌هگاه مر دی درجای برد که‌غبراززناجنیه نباشدیازی درجان‌بیرد | 
4 راز مد اجنی ساشدغل‌او ساقط است‌وی‌غسل آورآکفن کردهونازگذارده أ 
دف نکد شاوی درارن‌حک‌مابان لو ال ستاك ین دختری که ازسه ال‌بالا 
و اس صد اختی يل عتو اند ند هد ولت رکه از هسال الا رافق رك احنبه 


غسل عتواند ند هد و تاو ی‌درااننسث مابن‌اننک وگ وی مس ۷ بد هداب 
انا بر اهنه‌تاازروی‌پیراهن ولباس لی درسه‌ساله وکتر این حکلازم سات پی‌از 


برای ری از مره وزن جایزاست‌غسل دادن سه‌سالهوکترچهد خرو چه پس ر اکر 
جه مم اعات اث له در این دو هم مادام الا مکان ا حو ط است و بایددا نست کهاستشناشده ات | 
ازازوم ائات ونم زخالفت سنه :وضع او دزن شوهرکهخایزاست‌هربك‌دیگری‌را 
عدل بذهددرعااتاختبار و فاوی ما بین عقدداشمو منقطم ست باکء‌طلقه بلاق 


رنجعی بیزجنانت آکن‌احوط ادت که‌هیین درحال اضظرار درین‌موضع چنین 


۱ 
باك شد ن‌لپاس بلکه 
لك وقوطه خالی 
ازاشکال یست پس 
رعایت احتیاط را 
عایندصدردام 

له 

۲ 
پام‌دبودن ورف 
چناچه مفروض 
متن است نجسل 


دادن برحرم چایز 


نیست علالاظهرا کر 


چه‌زن وع دبو دن 
د تمع لوم باشد 
بل۱ کرد وزن 
«ر دوغسارا ترك 
مانتدووفت تنك 
دد بعید يست 
حو ازغسل دادن 
جرم وی احتیاطا 
بدهداحوط ,ات 
صدر دام ره 
۳ 

غرعه حل امل 
پلکه نع‌است پس 
۰ 3 _ 5 

حر دو زن اجنی هر 
كيك غسل بدهند 
۱ احتیاطا وا 
اد ادندو جوب تسیل 


,ر ابن فرض معلوم 1 


ددست صدر دام 


احلاله 


e. سک‎ 

۱۹۳ است 1 

صدر دام‌له 
° 


ظاھراء‌عان‌ است 


دراشصورت که | .۰ 


ةسام 3 صدن‌سل 
ابرا جازی بر 
میت اید و فیر 
۰ سلم‌میت‌را بجها: 
۰ یا عودن یکر د لد 
5 غسلرا حقمقة 
«سلمکه داده باشد 

صدر دام ظله 


۱ 


۱ 


( دریاناحکامغسل‌اموات) ۶ ۱۱۲ 4 


کد دوع مالاف مواد بر خو درا عسل‌بد هد وا ماکنز اس طا این ت ک حایز 


ا آقای خو درا دل بد هد 3 ج ر رده‌وت ازتلککت او رون مير ود سوم 
ل دهد یس برا در خواهیو خواهس برادر خو درامتواند 
ترا شرطیاست و کبقی شرطان انا کهمائل بسدانشودو 


کیفیت‌اناینست کبایدازر وی براهن و لباس اب بر یزد وبدن‌را رهه نکند بهمان 


ګرم دواد عر م‌خو دراغب 


غل د ا کن 


طریق که اب رت وغل دادهمبدن‌یت با مدشو د و عم آن‌لاس )۱ ی‌فشاردادن 
هيناث مشود وان حکم زك وفوطه‌است که دروفت عسل اید رعورت میت باشد 
ل دهده ) 2 E‏ درخ که‌متگلاست ام‌غسلهشدل 


اساب مور ع 


۱ میشودحو که مر دبودن وزن ودن او مدخص تلبت افوی ابت 6 گرکنیزی 


ارد ک مزاو غسا 


بر عه ۳ شود ح‌داسیت بازن و احوط انت كهك غل ص دباو بدهدو 


ل بد هد واگ ندارد بی‌ازشار. (۲) او اور اعسل بد هد واگ ندارد 


بك غل رن ( مبثلة )هر کا«عضو ی امش باشد که غل دادن اوو جدست وه‌علوم 
(4) شاد ز ن ا چن ,ای دا بیان ابشان ل دهد خر ا واحوط 2 
يكاست ( کلام ) درصورتی کمائل میت حاضرباشد لک خااف «ذهت‌باشد 
مثل‌انکه زنی‌درغای فوت‌شده که زن‌مسلمه هست لکن نصراسه هست‌صورت‌غسل 
ایدعمل بايد بابنح و که آن‌زن را و مگوین دکه ا ا مدازان اص 
| مکنند اوراشبل‌دادن‌وءت واعمال‌را باوباد مبدهندکه‌صورت‌ام ارا سل باورد 
واحوطاست ک‌میرامان بنت‌کندو آن زنصمراسه: خمل‌دهدوا مکی است‌وست 
اب ومیت برساندمتر است این (۵) محوکه آب رادیگر ی ربزد واومیت )٩(‏ را 
بکرداند وا کر نشود عبن صو رت در ام کافی‌است‌هی‌حندبدست زدنا وهم س 
بشود اص سوم در کیفیت این‌غسلا-ت واجب‌است 4 قبل آزشروع درل اول 
میت رلازجاسات عارضه تطهیرکند ناما کههان‌جاست موت‌تماعاند پعدازان‌یت 


هت ا 


= ar Serre 4ُ 


(غسل ) 


4 ۱۱۳ ۶ 


غسل‌دادن میت عاید انح و که هرسه‌غسل را يك‌عمل قر ارداده (۷) یت وع 


ده غل بدهد که غدل یدهم اينم ترا باب‌تدر وکافور و آب خالص وتوباقرایة 


( دراحکامغسل‌اموات ) 


ال هو بعدازان بت خصوص غر لباب سدرغاید وبانی کهقدری سدردران‌داخل 
عودهباشد کهاسم آب سدرراو گفته شود واز اطلاق برون رود مت‌راغسل 
بد هد بطریقغسل ر یی وبعد ازان بت خصوص غسل باب‌کافور اید وبای که 
قدریکافوردر آن‌مالیده باشد هدر ی که آب‌کافوراورآبگویند واز اطلاق ببرون ترود 
برقب غسل‌بدهد و پمدازان تغل باب خااص عوده واب مطاق خالص ازسدر 
وکافور بلکه خالص از کل وغبرآن باشد برس غسل‌دهد محردهستن‌جزءاخراز 


8 ند کی ار 


انب چب میدن مت اكمدخود و دازا 1 کی کم 


باو و اتج میود (م) هگا کی در حال انجر ام گرد غل کافو رازاوسافط است ا 


اھان دو سل سدرو آت خالص کافی است واخوط مه‌غسل‌است معن 6 بکسل 


دیگریاب خالص دهد ءوض کافور ) مسکله ( درل مت که بك تفر آب ماز بزدو ا 


دران حاليك فر مگ داند آیلیت‌را کداميك ایدبکند حقیق ایت که کدام 
راڈ تاو اید ټک پش انکسکه ابرا 
مبریز دا گر باین‌قصد است کهگزدانند؛میت ازاو آب فراگرفه‌وبان‌گردانیدن اجراء 
کند فان گردانندهاست واگرقصداو ر مخت اجر ارگ داننده حاورا برای 


کہ ےد حاری عودن آب ی کد او غا 


اوههیام یکند غاسل رز یذ آب‌است واگهردو فصد اجر اء دار بدهر دوغاسل‌اند 
وهردو ایدو تکنند ( مک بدأنکه ۲« رط تغل ۔ت فصد؟ از ادتبا 


غاس ل نی قصدقر ت عسل بدهد غسل اطلاست و ایزیتگ فان رل حرا م ابر 
س کارغ ل دادن غساطاکه کب ابشان غل امو اتات سار ءشگل مودو حک‌در 


باشل عاد تا رئ بات خونا جر عادت قصد سا ,تعمل رامکندو اجرت بر ابت 


ازاموات حلالست وعقدا جارء آنمشر وغاست و فصدقر بت درن عا زکردنبااجرت 


( گرفتن ) 


و و ده عدل فیرشت ۱ 


۱ 
لزوم‌این نعو از 
قرارو یت‌معلوم 
بيست صدر دام 


ظط 


( دراحکام غسل‌اموات ) 8 ۱۱6 ) 


گرفتن منافات بدارذزیرا که"جرت‌را محهة نایب شدن گر قە آکن غسل دادن بر خودش 
TSE‏ اجاعاً و ازاین انکال لازم می‌آید که اک اموات در ایزمان 
نی غسل بانند حونغسل‌را غسال بهمت‌اجرت دهده بدت قربت‌وحون 
عار ست ف «تفربت فعل باطل وع ماشود وحون عل باطل شد غاز ر او وهم 
باط ل مدشود یھر وا عسل‌دادنر | سومان ؟. A.‏ فت خصو صه قصداطاعت خداو ید 
مجاآورد هه اجر رتغ ل یح میشو دلکن ۲ مجه: درمقابل‌مگرد اا رت حرام 
است و ودن داعیرینای اواجرتگ فتن منافات باقصد فرمان برداری ندارد بعد 
ازانکه‌بنایاویشودوا گر اجرتز اذربقاین آپ باسدربااجرت مفسل‌یااهس مستحیی که 
عبادت ومقدبله آن ساشد فرار بط هد اخکال الره رفع مشود ) مسگاه ( درعغسل 
مرت.اذن ولی شرطاست مغل غاز پساثر سای بدون رضای اولیاء غسل بدهد 
باطاست ) و ( گاه‌ولی و ز مواد کنی‌را پزرغسنل دادن عل عى .جات 


اکرباو جود اچار بت ید کف وحرمت‌ان )۱ اجبارهم هعلوم يتا کر چه ر 


۱ 
طلقاء‌عاو م "يست 


7 خودچبر کننده هم و اجب باشد ) ام جهارم ) درصورت عدم کن ات ازان 


۱ 7 که گفته‌تد لاز ةا تک اب بت ادا بااستکه آب‌دوغیل هبت ااا بيك 
غ-ل یاآب‌هست وسدروکافورهردورانست بایی‌رانست وهی‌کدام‌راحکمیاعت 
درضمن مسائل سانمشود ( مسئلةاول ) هگا ه آب ساشد یااستعمال ال‌شرعا 
مکن نباشد دراعاحکم بهیمم‌است وکیفیت يم میت ایفست کی ت‌کنند تیم میدهم 
ان میت رافر به ای الله وخود شخص‌زده باطن کفهای دت خودرا بر خازند و 
بشای وظاهیکفهای مت را مس حکنديك ضرب بر ای بدشانی‌بی بر ا ی کفهاوبهمان 
نو که خود جم‌میکند ملاحظة شرائط بکند ( مسئله‌دوم ) عرگاه اتاو ایدو د 
ایتممال؟ د ازان‌بارن کهباعت‌باشده شدن بدنمت مشود ثل سوخته‌در اعجاهم 


( بايد ) 


# ۱۱۵ 1 ( دراحکام غل اموات ) 


م0 ۱ ا 4 2 
بانداور مم داد ( مسئله‌سوم ) آبايك مم بدل هر سه عسل مثو دناه عم ندال 


عسل پر دس بایدباشد حل خلاف‌است واقوی (۱) انات کهعلاوه برسه يم کم 


عم م اورا ! بدهد ه برت بد يهاز وع مقدم ره بامو " حر( ر ( مسئله‌جهارم ) 
اما ۱ 

هھ ب نك عغسل هت ت آیالازم| رویز شان‌آن رای غت لتاب خااص بااینک تان 

عسل‌ندر بدهد و بعد دو عم دهد ء و ض کافو رو خااص افو ی‌انا. AS‏ 

بان بد هد ودو 3 عوض ان دوغسل دگ فر ار بد هد وک این مدر دوعسال هنن 

عسل‌سدروکافور ان دهد ويك يم و ضعسل آت خالص ةر اردهذ ( ۳ سل م( 


اکراب‌هدت وسدروکفور نست یاهمان عسل باب ب خال ص کاق‌است ا ا شرا | 


۲ 
این احتیاط ركد 


خااص‌دادو تاعوض داوغدل سدروکافورو کې ینای خودشا وی اولواحوط )۲ 


نشودضدردام 
‌است واحوط ازاین دوتیم عوض‌دوضل‌دادناست ( مستلاشتم ) هر گرم | *ه 
آب هد رکفات د يك سل‌هست وسدرقدرکفابت يكعضووکافور فدريك عضو 
نی ازا ن دو تا هدری‌ه-ت 6 شدر يك عضواز آ را آب سدرو آب‌کافور مکند در 
اعا ئا مدتوان كفت كيك عسل بد هد بان طرق کسر را ابات سدر وحانپ رادت‌را 
باب‌کافور وحب‌راباب و واحیالات دیگرهم درهستله‌هست افقو یاز ھە صرف TET‏ 
يتت درعسل باب اص و اینکه وحود قلل اندو مثل‌عدم! ست اس غو ضدؤ ور 


عسل‌دو عم داده وععل هاب خااض دهد ) مهف ) هر گاء (4) کافوز تب 
علاست رفن عسل ءوض تدر گاید وعوض‌کافور وق راح م دهد پاینکه تیم 
بدهدعو ض آب زو غسلکافوررا باب کافو ر دهد وتم د ر ءوض iî‏ 


او 
دهداووی دوع سنت ( م4۶ هشم ) بدانکه د رحا ا عسل بات خااص 


عوض‌سدروکانور مشود 1 رقل‌از ل‌ازدفن عمل آمد ند اید اغادءٌ 2 و هحنن 


1 
در ٥‏ غر وض م کله 
سابقه ادرا و قوع 

صدر, دام مر ه 


سوم م دصو رت آب مودن(مسئلههم) میت که سب عدم کن ازعسل تام غل افص 
دال او داده‌شد جه عسال باب خااص عو ض‌سدر وکافور وجه عم طا لخد ک 


بست7777جج7ح سے 


( هړ ) 


(دراعکامغل‌اموت) ۱۱1 > 


هکس اور امس نمود غدل ازاو سافط يشود ا چ مقوط غمل ا زکسیکا مس‌میق 
کرده که‌اورا بدل عسل سدر باکافور باب خالص غیل‌داده‌باشند خالی‌از )۱( قود 
ست ) اک ( درشر ارط ان غلا ست ان حهار اول میاح ۳ 


۱ 
ول رعاپت احتیاط را 
"عاشدصدردام‌ظله 


جزاست اول مکان-ل‌دادن دوم لگ ذاشتن میت مئل نک میت‌ر برآن 


مارد سوم حل عیل دهده حهتارم فص نک چم ممت دراوست م 
آب شنم سدرهفمکافورهشم‌ظر فآب ۲ رحان نهم مج بآ دهم محرایاب 
غا (۳) ( مسئله ) هر اه رم دازغ سل مشخص شد که یکی از ایا باپدشترهساحسوده 
e‏ غسل حیح‌است وضامناجرت امثل‌یاقمت است وما میت درمکانعصی 


۰ باشد ونگذارند کاوراپیرون‌ساور بد غل دادن او در اما تیم دادن ا وخالی از و چه 


ظری وعصب و 


جری بتفصیل ]| ۰ , ر 1 oS‏ - 
بیج Es‏ بت ( شر ط دوم ) باك ودن اتات Ta‏ ازغ ل حاتت و معلوم شود 


است صدر دام 
احلاژه 


بل باطل‌احت ( شرط سوم ( باكبودن ندل میت‌است از هره حاسات خار جي هکه 


باید بطریق تطهیرشرعی ازانابشو دهر حندشحادت»وت با دانوةت شروع‌درغسل 
مایدوباید هدن قبل ازشروع‌در غدل تطهیرشود آگرچه‌درغسل احیاء این شرط 
ست‌وکاقیا-ت باکر دن‌هر عضوی فل آزشروع درآن ( شرطحهارم ) ازاله 
عودن‌مانعاست ازونبدن ام بشرء بدن‌مت وخلیل‌موهای‌سرور اش و ارو وغر 
اپ_اواگرشکند درجزیکه حاثل‌هست يانه رفع آنلازم‌است (مستلة) بودن 


۹ 


یاز دهم‌فضائی که > 

هید روج حامه ولباس در بدن حائل حاب کشود جه يك لا باشد وجه باش همین که اب‌ازان 
ست مراد 

مکان‌موقف‌دزمین ]| فو ذم‌کند وبر دنم تر دکای‌است ودر همه‌غسلها نموت ,عور ت‌حکا ست ودر بعض 
بوده چنااچه در عرف ۱ 2 : E‏ 

ظاهرآچنین‌ست | غب لما نسات همه بدن و بعضی گفته اند کهافضل در ۀ تسو ت 


صدر دامخلله 


اینست که ابرا ,رروعا راهن بریز ند ویدن‌رامکشوف نکنند و بی میک سند ک 


وارد د د هباد د مثل غ ل م د حر م‌زنرا یازن مي درا کا حرم او اشد ودر مه صور 


اجراءآب براصل بدن افض لاست مگر در جاک لادبا دازستر مثل عور ت ال2م وص 


%# ۱۱۷ 4 ( دراحکام غسلاموات) 


| فشر دند راجا ضرور میت (۱) (سثلة) وضودادندرغسل مت لازم ست 
۱ بلک مسیت پات و ا ےک ی ازغ یل اث ب هوی فربت ( مگ( | 


| جنب ا زد نرار فته باشد یاحائض باشد باغ ل و اجب e‏ ‌اوباشد همه ازاو سافطند 


| وض رو ر ی ت که غر ازغ ےل مات غسلجابت‌یاحیض, ا کی لیگ 


| مشروعهم هت (مسئلة) آباغسل‌ار کاس ی درءسا 4 ل میت حار است باه مضی‌ازعاماء 
حک نو ازفرموده بان طرق که دراب کر احاری دری عدر و 5فور ا 
ضدقاب Sek‏ ولکن مضباف شود ومیت‌راد ,از نء مار ءاسی بد هد ولکن 


درارن‌حکتا مل و اشکال کک بلکه اقوی‌اینب که ار ماس درعسل‌مبت حار ی سبت 


واحوط )۲( یناہن :ى ار ء۶اس در رعصو در ‌ رت از الور آب کیز 


EET‏ (خا 4( ودر رآزدوهطاب ات »طاب اول) دک 


وع تست ازغ ل مست که در حال حیات لعمل مباید وا 3 ۳ ای ۳ ارت 6 ازبات 


فصاص با ید قل شود ا ژزیابت حدشرعی بس‌هی کاه ای قل یک از ان دو باوت 1 


| اوراامام پاناب! و اص مبکند ا ل کردن ان در ر بعد از آن‌تاب کا 5و و و بعداز ان 


باب خالص و بعدا زآن‌حنوط کندو دوو صله از کُفن رامو شد و صله -وم 4افافه ت 
۱ مماندنا مدازفتل براوسوشا: ند و مدا 1۳ ل راو او عاز م. As‏ وان کته فان 


خون بدن مخواهدو غل هم خو اهد ۲ گر فاصله مابن‌غسل, فتل‌شدن ودران 


ببن‌حدث ند باطل کشود وباید کهموت‌اوان-ب‌اشدس| کر دران ون خودشحود 
۱ فوت شدیادسب‌دیگر ی کنته شد غسل میت مخواهدو بدآنکه بت این غل بام کردن 
| امام اناب امام اس ت کهحکم بقتل | وکرده‌است سنا مومت نت وا کر دش 
نکند وکاره‌باشدوایدافصد کد عیب دارد : کا دون اص خود ست دند 
۱ وغ کند حت حل اشکالبہت .(مطلب‌دوم) کک د رازان چهباد که مد می 


روح هاا ازاومفارقت ود باعحر داور دن حان‌داددر بر ونم دان وهنو زحرب 


نس سس سس سس سس سس سس سس سر س صگڪگگگkگkگkه‏ ےی 


۹ 
ا ۳ ربالتبع‌بالد 
شودوالا اله 
برك فش ر دترالمایند 
جناچ+ در تطهار 
متاح ان خو اهد 
آمد صدردام‌ظله 


۲ 
ول اکر سل 
رئیی که کن تباذ د 
ارغا سی را ترك 
تخاشدصدردام 


ظله 


۱ 


(دریاناسباب‌تیم) ۰ 4۱۸ 
> لے لے 


برقرارباشد سل عیخواهد وکفن هم یخواهد بلکه‌درهمان‌رخت‌های خو دیا خون 


بجیده مشود و .راو غا زکرده‌دفن مشود مجنا حضرت سخمبر ص ی الله عله و له 
درشهداءاحدفر مودزماو هم بدمامم بل مثل شهداءک بلار آكفن‌لاز مودو ۹ اباس 
راشان نگذاشتند که در آنممل‌شوند فزماوهم بدماموص‌ادازجهادابندت‌کادر 
رکاب امامیناب حاص ا وکنته شودو ماحق است‌باوه ی کس كدر حفظ بض اسالا م کته 
شودهرچنددر غیتاماءباشد و ایب خاص‌هم نباشدوبدانکبسیاری ازاموات هت 
کرد یعت‌شهید بر ایشان‌اطلاق شده لکن اکر ندار لک هم سل و هم‌کفن 
برایشان واجست از جله‌مطمو نومیعاونوزر عمارت مانده‌وغرق‌شده‌وزن ذروقت 
ولادت مده وکسیکه مجهة جات اهل ومال خودودفی ازایشان‌کت‌شد رابا 
همه‌شهید گفته‌شده لکن در ازن مستله حکم شهید رادار بد همین‌قدردرتواب وص ته 
شهداءملحق مشود (مقصدسم) درتم‌است وآن طهارنیست اضطراریه نايب 
غسل و وضو م دومیشو د دره‌واضع خصو صه‌وامے بان ابع ابا پات وباید بدل 
ودن‌در آن ملاحظه رشو د و درآن‌نده‌طاباست (مطاب‌اول) بدآنکه اصل اعت 
هم یکجزاست کعدمامکاناستعمال ابت لکن هشت نیب رای غدمآمکان 
هست اولیافت نشدن آب و مەن آن این تکه در ان مکان .کمیخواهد وضو بگر دایکه 
میاح‌باشد و جود داشتهباشدی سآگرعو دار دبانتکه دست اوتخو اهر یدل 
موا کراحمال دهد که آب دراطرافباشدلاز مات در رای هموار مقدار دور 
پر ناب فح ص کنداز چهار جاب بسن ان مقداررا بطریق داره فحص کند ودر 
حرایستگاخ مقدار تر خومسطور پس بالاراز راعش اال تخس 
لازم‌یست اما بقین لازماست تحصیل آب کند مادامی که وفشترگ‌نددء 
باشد (مسثة) کرم کرفت ی فحص باطل است (مستلة) اکر کسیر افر تاد 
که فحص کند دع ازقول او حاصل نشد تکانف ساقط وت (م) اگ عدا 


4 ۱۱۹ ۶ 


تخد کرد اوقت عاز تشد معصیت کر دہ و تم حیح واحوط اعادءٌان مازیست 


(دراعکم یم ) 


!این تیم شا آمده ( دوم ) ضررداشتن استعمالآدست بر یققین(۱) بعزاج‌شخص 
| مجهه دات باخوشی یاحدوث اخوشی بازیادی باطولاو وضرررسیدن مها( 
شدید که حاصل میشود وفت ا-تعمال هی‌حند ازعاقیت‌ان ائن‌باشد نزداخلست و 
حک‌دراومم‌است لکن اید اعویباشد که عادة متحمل‌ان نتوان شد یی صمو بت 
داشته‌باشد و از له ضرراست ت رکدن‌دست سب استعمال اب سرد وازامحملهاست 
هم زبرشدن و خشواتک بالای شره ظاهی,شود وارا بد نا مکند (۲) واا 
ضررداد تن مضو خاص که جبره دارد الفصل یامتوان جبره راوقرار داد پس 
حکم‌در او و ضویاغسل جیبره‌است مثلا دردچثم پردو نوع‌است 5اه میشودکه اصل 
ادال آب دردوماده اورا زیاد میکند باباعث طول‌اومشود اعا حک یماست و 
گاء هس که رسیدن اب مخود عضو چم قفش است اق بت و آب زونه 
کک بطریق روغن مالیدن ضررندارد (۳) و دراحا حل جببره‌است بان‌نحوکه از 
رستگاه مو فرفته که بشوید شم ووصسلا بربلای چئم گذاشته بلای‌ان سح 
کند وازباین جثم بازشروع درستن اید وشاید احوط دراینصورت علاوه ر 
ان کفیت مهم باشد ( مسلثلة ) هرگاء بر خود قرار بدهدکه متحسل ان‌ضرر 
ماشو م ووضومیگدم ظاهی بطلان‌است حق درحمل زبرشدن دست ہلی بعضی 
گفته‌اند ار تحمل وجع وال شھ ووضویاضل غود عات ودرانتمیی‌هست 
( مسللة ) گا درحایک مت پاابنک غادارة بضرراب خودرا عدا جب 

۱ نود اقوی اینست که معصیت تکرده وتیمانحبیح وعبادانیکه بو تیم جامیاورد 
اعاده‌بدارد لکن احوط اعادهانهااست بعدازعکن ازاب و تطهیرباو ( سم ) ازاسپاب 
م خوف محصیل آست بسیب‌قطاع طریق ودزد یاجانور موذی پس باو جود آب 
تج لان لازمنیست عجه خوف ر جانباشد برض امال وظاهراینتکه اوی 


(ست) 


احوطدر اخبر 
چع است صدردام 


۳ 
عبارت‌با بد ضرر 
داردباشدو الا۱ کر 
بطر یق ر و خن 

مالیدن ضرر نداشته 
باشد بلکه مسج 

برخودچشم بی‌ضرر 
باشدمقدماست 3 
جبیره و رعا بت 
احتیاطرا باامکان 
کاشد مدردام 


( هدام یم جم( و ۱۲۰ #6 


7 ما تناک ۳ ت انار اشد اک < اينک ۸۰ ود در رقدءت و وضو مکاف 


بدادن صد و مان ادود واکن ل۸ت اک رود هة آ بکلاء | اور | میردتکلف 
: ساقط مشود ( مسعلة ) هی گاه جوف از ای اشد هی‌حند ازبات واهه (۱) و 
در واهمه وحن 
که ار ج ازمتعارت 
باشد با می است 
هد ردام ره العالی 


تن زیاد باشد ازهم a E‏ درو ولقود eR‏ رف a‏ 
۲ ورد و زار الب ماشو 5 ر ارم ) 2 مکن ازقمت آدت یی هرگاه 
| شخض یاب سس حال خود فدرت بردادل قەت ۰ م واولاردست 
ال رر ڈد و خر ید باید آنرا اتتاك کب و معلوم‌ست که مه‌صیت باشد 
(عم ( احتاج ات هه خوف هلال از تشنگی ارات احصاردران حه‌احتاج 
| فعلی باشد وحه‌بداند که بمدازابن حتاج مشود پس هرگاه آب‌دارد والاناحتاج 
باوندارد لکن .داد که وک راز محتاج باو <و اهدشد رن رح 
| شك داردک ااا مک اوآ خو اهدشد باه دار الان عة 
| وضواشکالست افو ینتک امه کن حاصل شود و خوف هلاك حاصاست 
صر فآب درطهارت حایز همست ویدآنکه فرق نت درخوف هلال )بن انکه 
| خوف هلاك خودداشته‌باشد بامتعاق خو داس محر مه دگ کاو دخل ندارد مثل 


۳۹ در مبان نله هنت 3 مداد 5 قر گاه ان آرا مصرف طهارت رساد 


۳ 
حو از آپ‌دادن اهل ۱ 
ذمه‌احرت بایلقودن ]۱ 


۱ آبباو و تم مگ فان وهن کاه‌تاف‌او »شر اشڌیس ا5 رازاهل ذمه‌است ۲ بازهم دادن آب 


او تعارزاست وا ثر حرای اد ر وف انصاحب است ار #ضیواز 


اب ول و و ن خالی‌ازو جه بست ( ستلة ) هی گاه | اب هه حو آن‌ضرور 


نگاء داشتن‌ان وازخالا مم کردن رفن هل‌گاه مظنه داشته باشد بان امااثر 


ی ازاهل قافله هلاك خواهدشد ازتشنگی هر جلد که دخلی وربطی باوداشته باشد 


واحتاجی‌باو اناا ااه باس زهی‌گاءکافری درمءر ض تاف ناشد دراه 


۶ ۱۲۱ € (دراحکام م) 


باشد که اک ۳ عصرف وضو بانغمل رسانید حیوان تاف مشود بی اگرتات 


صدردا ظله 
شدن حوان باعث ضرروهاندن درراه هست بلاشپه ادا را باوداد واگرباعث 9 
ضرری هت ولکن ملاي شاب نت ازلازمست 4 1 براباو بد هد وا؟ رحیوان 
اه A‏ 1 . و ۷ تراد ح اد 


نداردشمان مار تب 
پرمصرقی رسائیدن 
است لادباشد با 

تباثدوا کر غی‌ض 
جواز شرع بان 
است‌در غر حفظ 
تفس ومثل ان 


انف شود لکی بازاقوی (۱) آنتکه بایدان آیرا بان‌حیوان‌بدهد اکر چه بصاحبش 
فروشد ( مستلة ) هر گاه مکن باشدکه باب وضو باغسلناید وارا جم‌کند محهة 
خوردن لازست .که حنان‌کند (مسئلة) ه رگا آب مس برای خور یز 


بست که آب پاکزا مصرف سل یاوضو برساند بلک بم مگرد و آب پاکرابرا 


۲ مبدارد ) مسئله ( هرگاء درمقام یی آیی‌بدون اذن صاحب 3 دام‌ظله 
باغائب بودن مالك ۱ زبابت لی (۲ ەرف رساسند آیایذمة او فان آب 
تاشست باقمت‌ان دراعکان یاب مقتتای قاعده اولست اکن ای خالل ۳ ازوحه ۹ 5 
تراشی است صدر 
سات ون احتیاج با ست هه ۱ زاله عابت ع هر هرگاء آب هد رکفایت 2 ا 
نطهیر ازشحاست و وضو باغس که واچی‌شده‌باشد 1 راعضرف تطهیر رساند رعوض 
وضو موجه iE ga‏ 
مدر ر اج 
اش وضو تاغل مقدم نگ ۳3 | ۳ ۶ : هدر تطهبر Ey ee, ۳ AR‏ 
2 ۱ تیور صدردام 
آب خوف ضرر برجان یاخوف ناخو شی باضایع‌شدن عضو از خم شدن ان یاطول 
کشندن زح بازیاد شدن ان بانادو رشدن جى آنکه الر سیب سرما خوف‌ترکدن ۰ 
وه نو ععتقلا 
(£) دست وزز ددن انب خو ق طو ل کدیدن اند نتر یزیر ی باشددر اي ی E‏ 
فت ودرهريك ازاا هتک خوف (0) حاصل‌شد هرچندازقول‌کافری باشد ,ری“ 


5 کفات مکند ) مسب له) هر گاه درحل ځوف استعمال آب عمدا خودرا جلي کرد 


| ترا کته 
( باز ) 


۱ 
رزماف نکذافتی 
ک ,تراد وضو 
پکورداز یرای عاز 
دیکر بعدازدخول 

صد ردام ۹۹3 
المالی 


۲ 
١‏ کر اختیا زان را 
4ایدو بعدازوقت 
قضای اراحای 
اورداول‌راحوط [] | 
باشد صدردام 


له 


۴ 

داید عبارت این 
۳ ضع‌مندظم اغد 
بدتاعلی عودصد و 


دام له 


(دراحکام يم ) ۶ ۱۲۲ #6 


ت 


بازهم عم حزی‌است واعاد؛ٌ غاز ضرورست هشم آنکه وت وسعت وضوباغسل 


نداشته باشد برای‌هان نماز که وقت‌ان نگ شده نیم بگیرد ودیگراین تیم بکارنغاز 
دیگر که وقت‌او نگ بت نمی آبد در صو رت اء و عکن ازاب واما الرعدم عکن 
جادث (۱) شد اد ست که حزی باشد ( مسئلة ) هن گاء امي‌دایر شود مابان 
ادراك عام غاز یام و ادراك بک ركت ازاخروفت‌باوضو افوی‌در نظراختاراولست 
(۷) (مسثلة) هرگ ام عمداًأخبرانداخت اوقت ننک شد معصبت نوده ونیم 
لازم‌است وغازبان جات واحوط قضاءانست بسدازعکن ازاب ( مطلب دوم ) 
بدا نک درسه موضع درشریمت 3 محو زشده باوجود امکان استه‌مال آب اول در 
مازمیت (۳) که چایزاست باو جوداب وعدم‌خوف‌فوت فضیلت نازمیت باطهارت 
ابنکه تیم بگیرد و از اتيم بکند مجهبه ادراك أن فضیلت هنانك حابزاست در 
صورت عدغ و جود آب با خوف فوت فضیات دوع محجهة خواسدن ,رطهارت هم | 
جنانکة دوه و زت عهم یکی ازاب هب 
ات بک باکر ن‌ازخاك تیم برخت خواب که اندلك غبارۍ داشنه باشد هم مستخب 


تبات درصورت یکن ۳۹۳ زان ناز ستعحب 


ات آکن ان درو قوست که دررحت خو اب که رفت مخو اطرشآمد بابتای| و بل 
بانیم باشد وا نبا هرگاه قبل‌از ارادء خواب خو اطرش بوده وبا کرد 


۱ و فت خواب رجت خواب تم بگیرد دران مل‌هست سم مگ EEE‏ 


e‏ پم واعا 55 خی گفتهاندکه باوچود امکان ټل وطول نداشش 
ان زیاده م بازهم بايد یم بگیرد برای جروج وبرود برون غل کنبد ون 
X>‏ مین 4 سبت ( »غلاا ب سم ) درښان اشتک دران حاهانسکه آب‌هسنت 
اکن بای # رعم‌لازما هت ت هرگاه محخاافت غو ده وضو با ال محااورد در #ض 


صو رم نها اطا بت در هی حیخ است من دومنورتیکه*وا چا اسنات براو سر اب ۱ 


در جیزد یگ مثل 5 0+ ن بر مه وعسل مات هر گاه خالفت کرد وا 


| 


$ ۳۳۳ 1 ) دراحکام چم ( 


=.`_—— a 


دروضه وغ لۆد باطلدت ودرصو رکه شارع ازاك ف ومراغات حو بر 
کر داه مثل‌ایتکه لازم نکرده قمت زیاد اژبرای اب بذعدا هل درل ر فان هة 
آب‌آوردن یامتیحمل منت هه حصبل ان بشود وتخس اخنان جه رولا موند یر | 
مت زیادگرفت باستحمل این درك ومنت شد درانجا وضو ول حح است و هم 
جنان گا ازا-تعال دج اغضا حاص مشند وضرریدن (۷۱) وتیل ند اگم 
احتاط مديد درایته‌ورت زك وضو وغسل‌است واتمال یم کیت بو 
وت تکانف! ویم‌شد و حخالفت عوده وضو تفت باغل کرده بنا كر هة عبادت 
۳ دوگ وق ت اوگ شده باطلنت: واگروضويا.لدراینوفت مجهة کرد دیگرگرفت 
صت خالی‌ازوجه سنت واحتیاط بهتراست. ( مطابچهارم ) دربیان اجه بان م 
میشود یت ارک اساب آن مکن است عمل ٩ا‏ ہمان چایز 
ت اول خاك 6 مطلق باشد ەی عرفا خاك د ا نگفته شود نی‌احنیاج دی حه 
تیان وحه سرخ وحه زرد و خااص‌باشد بنیز وج اشد زی‌دیگر بدار : 


> 
که ی یرون رة :اشد يس اجزاء قلبله از عبر که نحل باشد عبب ند ارد 


۳9 لازختن و -وم درصورت عدم خاك ج که دجب 


| 
زدن ر چزغاردار جم بشود ورویا, را بگرد بمد دست ,رال بز بط واکرززیاد جح 


شن 3 خاك دو دد داخل سم اول مشود ) E,‏ ( خکاء سرت رمعحوب 
است خهازم سقال 
وآجروامك وکچ مه م <زیکه غباردارد ازخاك عو بکه بزدن‌دست بر اوغبار 


زد غار آن جع‌شد برنهزدیگر وبان غار بایمک فت لاهم جات 


آن بدت بر حورد هی‌حند جم‌نشود که بغدازهع دست او بز بد مدل‌عسد وقالل 
ولاف وجل حیوان ود وزین ویال اسب وهین‌قدر 5 بزدن دسنها غباری‌ازآن 
دند مدشو د .کقاات مکند شم غا رکچ واهك وجار وحوایم ۱ هه کل ر 


۱ 
ہر رداشتن استهدال 
آت‌صصرح رمت 

E 5‏ 
وضو وغل مدر 


دامع زه 


۲ 
طاهرآخاند" وخقات 
خام و کاو خهقدم 
ات ررمل ورمل 
بر ناگ" وستاگابر 
بر زمی کج کرچه 
اخبرخالی از تامل 
رست صدردام 


ظله 


۱ 


احوطداخ لکردن 


ایروهااست درمسح 


و در بالای .یی 
بلندی اتستكه 
با لایشارب! ست 
صدر داماحلاله 


( دراحکام یم ) ۶ » 


که از خاك وده بان طریق که دست‌را بان پزند بمدارا تکاند 4 ایری ازان اند 
هش مکچ تر واهك که هنوز سته نشده ہم ڪب ازانبا دروقت کر 
هی غدر عام هی‌دو کف اشد اس هی‌قدر ازقم سابتی هريك مکن نشود 


مه را ازقم مدازان فرار بدهد وابن مرک اقسامی دارد که واضح اند 
دهم .رف وخ بنا,رفول بعضی لکن‌اقوی اینستکه اگرمسکن‌است انهسارا بربدن 
ماد بطریق مسح ووضو برد بان مح وهر جتن اقل غسل حاصل فشو د زرا 
کهباحصول‌آن برهمه‌مقدمست ویعدازآن تیان غاید واحوط بمدازاینها مه‌قضاه 
غازاست (مطلب‌عم) دربیانکیفیت عم درحالت| مکان وصور ت آن‌اینستکهباطن 
کتک دو دست‌را جەمتصل مم وجه‌منفصل از هم باهم‌حامبزند بعد اهارا 
برمیدارداندی تکان‌مدهد ۱ ؟ AS:‏ باشد بسفند-بعدازان آنپارا م 

دز تصل میکند بان‌طر, بق كاز سەت ا انگشت کو چك هدو کف‌رابهم 

وید ومن‌طریق که چم‌متصل آندسننه باطن هرد وک یگذاشته شوند رقدری 
الا نزازرسشگاء موی‌سروممانحالتم-ح‌بکشد انهارا ازبالاببائن اروها (۱) 
وبالای ی عوی که ممْیشای وا مه از جنان فراگر فتهسحشودو بعضی ازعلماء 
فرموده‌اندکاحتباطا ر گرداند دسپارآکهبومهانهامسح نشو د و بعضی فرموده اندکه 
مقاپل خط فاصلهٌ مبان‌د وکف‌دست جونی‌سح مباند فدری‌دسهارا اینطرف 
موده وآر امسح‌کند واین‌احتباطات چندانتاً دی ندارند هان مسح حویک 


۳ گفته شدکاق‌است سداژان 4 مکندهمه طول بت ظاهی کف دعات تزا از 


ند دست و مچ باد ۳ سرآنگشتان مه عی‌ض باطن 2 دست چب بعد ازآنسح 
کندغام طول ظاه ی کف دست را ام عض دست راښ ودر ان وت 
حندآهسه ملاحظه بايد يشو د اول‌انک دروقت مسیکفهای فت تلم کته r‏ 


و اباند ومعتصلکند بر کسوح کار چراق ازحل عسوح فدح نماد دوم‌انک آن 


۶ ۱۲۵ 4 ( دراحکام یم ) 


لے 
۱ 


| ۰ مسح شد هبو قرارباشد واس ج کنند هراو بگذردوا گر دو راح رک دادعل اشکالست 
م جوا نتان ومابدن انگشتان و حاشیه ببرون اام وحاشه درون انگیت 
کو چك داخل درظاهدر سح عم )۱ ستندو نین مابان جر و لنند اتگشتانرا 
ظاهی آند تک رسیدن ماسح با ضرور نیت چهارملازماست انکه ماسع‌را از 
بن ذد ت الا ر نارود واحوطایشت کک رنبه کشنده شود واه رقدری‌سح‌نود 
ودست,رداشت یانام ل کرد بمدااناغامرسانید همعب‌ندارد اک ر فورا باشد عم 
اتک حابی ر مسوح نا اهشر تر را ابد ببرون آورد بلکه ماسح هم بايد نی‌حایل 
باثدو اهم مسائل دران مقام اینس تک ا ايك ضره مىيك ص سه دسمهارابر خاكزدن 
,2 برأی‌مسح‌روی ودسم| کافی است‌بايك ضر بة یک چا عدحده ضروراست 
امضی‌قآنلند بقارت یی مطلقا و بعضی‌قائلند. باز و مدوضر بهمطلقاو مضی در بدل وضو 
بی را کانی‌ودر پدل‌عسل دو ارالازم‌میدانند وان‌قول خالیاز زفوه‌ست لکن )۲( 
احوط درهردوقسم ينت كبك ضر به کەزدفوراً مسح‌روی ENT‏ اند مد 
یکضر به هه مسح‌دسیا انيا بعمل‌آورد ونهایت| 


د هار زمان بر ند برای مسح درت چپ سا و بدانی لازم‌است در چم 


حاط اشنت 4 مداز دوضر به 


مناشرت افعال‌وهو و الات یعنی فا صله ما یهن افعال| ن نشو دهی‌حند بدلغل باشدو ر سس 
"۷ بک گفته‌شد :(سللة) اگر شك در افعال تیم شدمادامیکه شفو است‌بانلازمست 
عود (مطلب‌ششم) دراقام: تمم اضطراریست دا ناین کف یک ان صورت تیم 
شددرحالت امکاناست وهی اه عکننباشد ند قم دیگر مه یتوان تیم غود کال پاراتیم 
اضطر اری مگویند 46 فرعم 
فاقدطهو رین مشود ی حالات منصوره نسبتبطوارت د خص پنج‌است 
(اول) تکلیف,وضویاغسل اختبار ی (دوم) بعداز ان کلیف وضویاغسل اضطراری 


اختاری تسد االازم! ند و | گ راهم نشدندشخص 


(سم) بهداز آنتکایف همم‌اختیاری (چهارم) بمدازان کلف یم اضطراری , 


ِ‌ِت <<« للل kk‏ سے 
(عم) 


٩ 
مکر انقد رکه حصول‎ 
علم عس  مام‌ظاهر‎ 

موقوف بان‌باشد 
وس قدریاطر ای را 
داخل‌مسح کند 
تاعلم حاصل شود 
گس غام ظاهر 
صدر دام‌ظله 
العال 


۲ 
این احتیاط رك 
نو دصد ردام 
ظره 


( دراعکام تم ) ۶ 4 4۱۲۷۲ ( دراحکم تیم ) 
rra‏ میت n ren n r‏ سس سید و memes mmm‏ لے 


۱ رارض ماکان ماتا مزر 16 5ا7 وقضتاء ان نهد وان سےکند وار رزمن‌زدن مکی نباشدرزمینبگذارد واکرزدن || رین مس 
۱ ولکن احوطاداءآند تدر جات طهارنن وفضاء‌آنست ممدازعکن ازاحدطهورن بان تا ای کت بر از مین مز ندو بظاه کف سحم ور و 
۱ ومقصود الان سانتم اضطر اریست و آنبنح‌قنم است (اول) تمم‌توله واننمت بان حش باد وازاله‌نتوان ٤ود‏ به-سان‌طریقهسح میکند (۱) (عم) اضطرار ام نمایدسدردام ظله 
۱ بسر خودشخص است ازافنالتیم پس‌دیگری‌رامئو ی قرارمیدهد انح وکه خود نسبت موس ه گا: چیزی از ان قطم شده اشد اکتفاعیح RE‏ ۰ ۱ 
بت‌کند وآن‌شخص دشهای همین شخص را که یم تکلیف اواست ,رمدارد و و واگرجیزءراناشدر چیه ح‌کندواگر ر مامح و مسوح هر دو چبیره‌باشد جبره 
۳۷ زه يڻ مىز ندو ها مسح‌یشای‌ودسبهایاورامیکند و اگ کن (۱) نشودستولی‌دسهای یره مس کندو ید جریر محک اصل را جاریکنددرابتداعل وغ ر آن (ششم) تسیل >درستله ۱ 
احوطاست مدر ۱ خودرایزمین بزندیمان‌قسم که خودشخص لازم ودورو ودسهایا نشخص کلف اضطرار نسبت پشرافط در مقاعی 6 ساة ط میش و ند بستفصیلی کد ر حل خودگفت شده rg‏ | 
توق یمر ار کندو لازماعت بل ر ی هرحنداچرت ز یاد اد ۳ باد که و مدازعدم سکن ازاب واز این حص انب طهار ةاضطرار به شخص فافدالطهورین | 8 ۱ 
باعث‌ضررکلی محال او اشد (دوع) تیم تقیه است و آن نة بكفیة ات ه رگاه‌شرط میشود وحک آن‌سان‌شد (مطلب هفم) در هثل متعلقه تم است(مستلة) یم ۱ 
یه بممل آمد لازماست مر گرفان ویک این بد ال ند واد تاکن پیش ازد جو لوقت جابز بست هر چند.هیت مهیاشدن بار طهارت بودن‌باشد واا 
بایدر جاک حکم Li‏ زیاد ر مسح مو دناس در ات هان ملاحظه قدرواجب هرگاهت يگرفت اروت محپة عازی وهنوزقض نشده وقت عازد, رداخل‌شد ۱ 0 
وین قح همه صورت بت بهسانمسییشای باشد (سم) ۱ ضطرار لسبت اج ا وا ماود ول وت‌بکند() (سئلة) ه رگاموقت وتان متیر ۱ ۱ 
اجه چم او گر فته میشودبعدازترتیب‌امها که ناقا اگشه‌شدهرگاه آ غه بزاوادخت‌را ب الد درا ولوقت بتمم نما زکندطلقایلازم‌است خر آخروقت مطاقا | دا ونر ۱ ۱ 
میز بد و مت همه کف دسترامداردتکزرمکته زدن‌دسترا نانک همه کف رراوزده ایتک فصی ی هست اگرامدرفع‌ ذرهست لازم‌است تخیر تااخروقت و دامظله ۱ 
شودوهر گاه مکن نباشدهر قدرا زکف کمبرس دکفایت مکند اکرحه‌قدری‌ازاو امیدی پست جایزادت تفدیم قول‌اول خالی از فوةییست واحوطنانیست وافوی ۱ 
با دکه رخو ردو ھر گاه شبر از خاك فصو باخا کی دیگرنباشد تم ماقم كات( کن اتات )هر رگاءازتضا بذمه‌شخص باشد متوا دی ازقضارا بنبکند ۱ 
حکم‌این ستهعم ی س‌باشد (۲) در مکانغصی در زمینامکانحایزاست (حهارم) درهمان حال که یک ازاسیاب عم هست هرحند قن داشته‌باشد که گ تامل بکند 
وداد سر ۱ اضطرار ثبت اسح هرگاه قدری از نت ريده باشدبهه ان مسج اوقت دیگرعذررفع مشو د حق‌اینک اکریداید تاساعت دلگ رفم‌میشود انتظاران 
کنند وعرگتاه یش کت اوعام پریده اشدیهمان بی‌سح‌روی ,کندوذراع لازم يست هر چند(۳)! حوطاست درصورت سمه‌وقت‌قضا (مسئلة) عازیکه بذر ۱ 
آن دتکفت بزیده مستخ طا رکف ایند تت عاید واعتیاطاًظاهزا کف رار باق موز همین حک‌را دارد (مسئلة) عازاجری اوچودتيم دربمئوقت خالی ات 
زمنعالد واحتباطا ای بگرفه وان اباط نکف خود مسیم‌ظاهی هرن کف ازاحتاط يست واقویحت(4)است (مسة)_مازستحی مطلقاءاوجودسب‌تي داد مدر 
موجوداو هم عاید واگرژختیبادک نی د رکف باشد که تو ان بان سح‌عود جیزی ۱ جابزامت وانتظار رفع‌عذر روو پان (مسئلة) مدر حل خودحانشن وضو 


ررآن) ۳ ۴ (و) 


نسوس سس سب تسس سس سس مس و تسس ۲ ۳۳ 


۱ 


۱ 


و کذشان مقد ر 


زمان‌وضو صدر ۱۱ 


دام ره 


۳ 
۱ 


۳ 
اکر درحال ia‏ 


وقت باشد صدر 


دامگره 


( دراحکام یم ) ۶ ۱۲۸ 1 


ۆغتللەحشود ههر Gz‏ مساح‌مکند اراو ضو باءسل‌حق دخو ل‌مسحد رای 
جذب و حایض (مستلة) م دلازغسلجتابت حدث اصنر بهم»بخورد وابابسدازان 


ھ. مشه اید عم طاشن aie e‏ ان تاهتمکن ازال شود ا کرهان عم ا ول بدل 


ات دارا وگول با بدل از وضو تااسکهمتمکن از غسل شود افوی‌اول 
۱ ات واحوط این که بمد از ان تما و که از تې بدل ازغدل میکندو ضوف هم بگرد 
| اتم دل از وضو (.ستلة)در حلکههم غسل‌ضرورادت وهموضو مثلحدث‌حیض 


۱ و مس مت دو م ید بعمل‌ساو ر دوجو ط ایذکدا وليك جم هه رفع‌حکم ان‌حدث 


جا اورد و بمددوتمم دل‌وضو وغل‌راواگر اب‌برای کی اشد غسل‌رامقدم 
بدارد وی ی ۳ و عمی‌دلغ-ل واحوط دران‌صورت 
تهم‌دیگراست نیزبدل وضو باغسی که اا و رده‌ادت ووحه‌ایناحتباط بتسامل 


| ظاه‌میشود (ملة) تیم عحض متمکن شدن ازاب (۱) اطل..شود اکرداخل غاز 


| اشده وهر گاه دا خل‌گازشده وهنوزرکوع زر تە ات ؛ازرابهم‌زند و )۲ 


وضو بگردوهر گاه هداز رکوغ‌است عازر اعامکند (مسئلة) ماز ءستحی باطل مشود 
مک نآب درهرحاکه‌باشد (مسئلة) سم بدلغسل میت هم میشود اکر آب‌نباشد لکن 
ادف دات رشک اران بابد غل داد هر ند ازاورا کرده‌باشد و 
احوط بلکهاقو ی ازوم‌اعاد: #سازاست (مسئلة) هوت بدلت‌هرضلی ازاغسال هيت 
هر تاهچندبت رای غسل حاصل شد ظاهر اینست که بدا خل در تمم مثل خوداغسال 
جز لەت واحو ط تعدداست اناحیر عم بدل‌ازغسل حنابت ووضوءهرغسیی را فل 
از عم‌ان محااوردن هر گاه آب وضو مکن است نات احتياطست,(مقدمة دوم) 
ازمقدمات غاز طهارت از خت‌است می ناك غو دن دن‌ولباس از حاسات ویابددافت 


اولاکحاسات تة رند واا همه طریق تحجس‌مکنند ولانااحکامانها درشرست 


> ۱۲۹ ۶ 


حه‌حبزاست ورام تطهیر ازا نھامجه‌طر بق است lk‏ كەس و تطهر هارت 
مشود و هريك زاین مطالب علحده‌ببان‌میشود (مطلب | ول) دربیان‌حجاسانست 


) در سانجا سات ( 


بدآنکه‌ده حیزند که‌شسارعمقدس انهاراجی قرارداده‌است مس اجتناب ازانهارا در 


بمض مقامات خاصه که‌سان‌میشو دمقرر فرموده اول ودوے بول وعذره‌ازاندان و 
هحیوان حرام کوشت که بسبب بربدن رګ او خون قوت وجستن یرون ی اید 
پس‌حیوانات حلال‌گوشت همه وحيوانات حرام کو شت که خو ن جهنده ندارند 
بول و فضلهایشان پاك است و تفا ونی بست‌دراینحکم مایین‌طیور وغرانها وماین‌بری 
و حری و مان امه بالذات لوشت اوحرامست پابااعرض حرام‌شدهباشد مثل‌جلال 
وحبوان حلال گوشق کهانسان اوراوطی غو دهباشدکه کو شت او و کوشت 
ذل اوحراممشودومحاستابها مدا زخروج است پس‌اگردرحل خود که 
هستنند جزیبانه | برخورد برطو بت ویرون‌آید انکه ببن‌جاست 
آلوده باشد اکت لس هسته ور ڪه رون اید وماوث ساشد باکست 
و سرشدشه‌ماله هی حند که در باطن عاست بر خو رده‌باشد ولکن حال آلوده‌نباشدباکست 
( سم ) خون از رات رگد حهنده‌دارد وهی حندحلا لکشت بشد واستشاء 
مشود ازایحکم خونیکه مبان کوشت ومیان دل میباشد و خونیکه درشکم‌حیوان ماند 
بعدازندکه وپیرون‌رفتن خونیکه بیرون‌امدن‌ان متمارفست منک قدرمعتادخون 
ازحوان برون‌آمد بعدازذع اجه مماندپا کت و خون‌باك مضی‌ازافرادان حلالتت 
مثل خون لایگوشت و بعضی ازا رامت اگرجه‌بالباشد ( مسثلة ) خون‌حوانات 
نذ که‌شده خرف مثل شکارشد؛ تب رکان بامکک شکاری نز پاکدت مگران خونکهاز 
موضع‌تبریا گرفتن سک باشد بلک متو آن ةت 4۸ خون‌بره مان شک که بتذ که مادر 
حلال شده هم پاکست۱ ( »ستلة ) خون میان‌شکی حيو ان اگرعهستکه اسب نس 
کشیدن از خو ن گرد نکنیدهب سیب بلندی جای‌سر از خو ن کر دن‌یاسرآمده نجس است 


(و ) 


٩ 
ان احتیاط ترك‎ 
فشودصد ردام‎ 


۲ 
بر درحال جداشدن 
درد داشته باشد 
احو طاحتنا دست 


( دریانندکه حیوانات) < 6۱۳۰ 


وباق خو ارا هم جس مکند واکر بدانم‌خون مانده میان شکمست باکت واگ شك 
بشوددر خون میان‌شک که آیابسداز خون ند که مانده یااز خون‌ندکه دران‌داخل‌شده 
د بب هس کنیدن و وان اقوی ای٤6‏ کاس تایان یشو داتماحک بطوارت 
انخو نهم مشکاست ( مسثلة ) خو نکامبان‌شبرپیدامیشود وقت دوشیدن نس ات 
( مسثلة ) خون مبان یخم مرغ اکر خون عاقه‌است رمنیمبده جو چه‌است نچس است 
واگ رک خونیست که علقه نیت حکم امت ان مشکاست واحوط (۱) اجتادت 
( جولزم » می‌ازهن حواننک خون جهنده دارد ( م ) مت ه‌حیوان‌که خون 
جهنده‌دارد | کر حه جلال کو ذت‌باشد و‌ادازمیته حیوامستکی‌ندکة شرعه‌روح 
ازاورقه بااینکه هنوز داخل او نشده س سقط قبل ازواوج روح هم مس است جه 
انسان وچه جږوان وچه جوجۀ طبور که هنوز روح دران ندمیده‌است لکن‌انيه 
حیوة دران حلولکرده‌عردن جس مشود بی‌اجزانیکه حیوتوحی ندارندازسته 
مثل‌شاخ واستخوان ودندان وء‌نقاروسم و جتگال واخن ویشم‌وموی وکر كايا 
همه باك اند وحم مغ عس ده که درهیان‌شکم او ست هر گاه‌وست بلای ان سیخت شده 
اشد باکت وحلالست وشیردان بر"ه وبزغالة ده با پر مابه که د رآفست باکست 
لکن ظاهر‌شخم وشیردان که بارطوبت ملاقات میته‌کرده بايد تطهیرشود و بعضی‌از 
علماء اعلام حک‌فر مو ده‌اید ,طهارت شیر که ازپستان ميته يرون مياد واحوط 
خلاف‌اشت وداک درحک میتهاست هر جز و که اززنده حدا شود ازاجزاسکه 
خبوة درانها حلول کرده مگربعض اج ایر.زءازبوست,دن اسان ک ازدمل وزخم 
و لول وگاهی ازلهای وگاهی بسیب خاریدن‌دن و کاهی بسپ‌کنسدن مو جدا 
مشو ندایم| (۲ ) اند ونافه مك که ازاهوی‌زنده جدا شود پاکت لکن خالی 
ازاشکاد ست اما ازدست مسامان‌که گرفته شود ی‌آشکالست ودانکه درگوچ 
هراک روزا رود ند که»یته‌است وک اقسام‌ان ميته حراممیباشد ادکن 


۲ ۱۳۱ ٭ (درمسائلنذکه‌جوانات) 


ب 


میتی ازاو احوامستکه خون جهنده داشتهباشد سمت ماهی حر امد ت لکن کیش 
نیست وندکه درشریعت نسبت بحیوانانیکه قابل ندکه‌آندهشت قنم‌است ( ال ) 
تذکه هیدکردن سگ شکاری ) دوخ ) ند که صي دکردن الات‌آهن ومعی‌ندکه 
اصیدانستکه حنوان وحشی هی گاه شکار شود بکفتق که نان میشو دحلال:نود 
که دیگرحتاج سربریدن نباشد (سم ) ندکه بفقر ( جهسارم ) دک بذ ے (معم) 
ندکه ر (ششم ) تذکهبا لیم( هفتم ) تذکه بهیرون‌آوردن ( هشن ) نذکهبا حذ 
وبجهة هربك ازاین هشت قسم کفبی است انا اول پس‌هرگاه سگ‌را تقلم بداهد 
مسام یاافر باین حو که هرگگاه صاحدش‌اورا بفرستد برود واگراشاره‌بکند برای 
بر کتان رگرهدوعادت مخوردن‌ازان شکارندانتهباشد. وین سگرا مسلمی‌طعند 
شکارروانه‌کند ووقت روانه‌کردن اسم خدارا بردو تار وه وا وار ا ند 
وصاحب‌ان بزودی متعارف ,رد راو برد وح‌ده‌باشد بزخ‌سگ ارده لکن 
استقرار در حبوةاونباشد و بعدفورآعرد بااستقرارداشته‌باشد لکن نقدرزمان نذکه 
فرصت نشده غیرد از ندلگ پارو دناو ضر ور ست ( مسثلة )اهز که 
2وا لزغو نان هو سم داشت لکن نتا که در حانیافتاده ودندشت 
آوردن‌اوطو ی کشید تاایتکه مرد ظاهر ایشستکه (۱) حسلالست ( مل ) هرگاه 
بسب‌کارد همراه‌نبودن ظول کیرد تاانتکه حبوان مرد حایت‌ان مخل اشکالست و 
قول مخرمة خالازقو بست ( مسثلة ) هرگاه زیادازءتعارف طول‌داد رفان بر سر 
صیدیرا کلب اوراگرفته ووفی کدرفت ضر ده‌بودحایت‌ان محل اشکالشت ( مغل ) 
هرگاه سک معلم خخودتخود بقصد شکار رفت بی‌اطلاع ضاخیش ومیدرا کرفت و 
کشت حراست و گاء دراساءرفتن اوراد.د ومنم‌کرداورا ازرفتن پس اتاد 
بعداوراروان هکر دواد م خدارابر دصیداو خلال مشو دوا کر او رادرانناء رفن جر بض 
کرد پس تند ر رفت وصاخب ان قضدکر د۲ نز خلال مدو دولکن خالی‌ازاحتاط بت 


۳ 
اکر جبر «وجسمه 
باشدحل اشکال 
است صدر دام 


سس رتست سس 


(درمسائلنذکه حیوانات) < ۱۳۲ که ۱ 
واکر بصدا کر دن بوتغیری محال او هم رسیدوهم جنانکهمبرفت رف تکشتةاوحلال ست 
( مسثلة ) قصد صید که شرطاست آیا معی‌اواینست که همینکه قصدکرد که كرا 
بر تد مجهة‌شکار کافی‌است ھر چند شکاری‌را مجشم بییده باشد یااینکه باید به بیند 
وقصدیی معان کند يافصديی از حنداهو که‌دیده‌است مثلاهم کفایت یکندقم 
اول محل اشکال است (۱) ودو‌ی شمه‌اعت حلیتش ودرسم اظهر کفایت است 
( قمم‌دوم ) ازنذکیه بصیداینست که حیوان وحثی‌را شکا رکد بتبرکان 
بالات اهن مثلشمشیر ونزه وحربهوقه‌وغیرآنها ازانجه حو انرا زخ‌کند بشرط 
آنکه در وقت انداختن تبر یازدن حر به ام خدارا برد ( قسمسوم ) از اقسام 
ندکه نذ کیه بعقر است وانز خم زدن حیوان غبروحثیاست درغیر مذم هی ناء 
بسب طغیان باافتادن اودر چای‌منگی بریدنمذم اومکن نباشد وان آن انت که 
بمضحروانات کهازاصل‌وحشی نستن دگاهی مشود که حلال مشو دبهمان‌طریق 
6 بعداز تسههی‌جانی انرازخبزنند ح نذکیه برآن جاری‌است دیگر هاحتیاج 

بگاوریدن و ه‌استقبال قله است وان درمثل کوسفند و گاو وشتر وگاومش‌در 
چندحالت مبشود یک‌انکه درگودالی بیفند که‌نتوان زنده درون آورد یادر حاهی 
بیفند ودیگرانکه هی کاهیانی‌ش دکهبدست‌نباید وا ما اکر درمیان رودخانه ادرمیان 
دل باش که‌خوف تلف‌آن باشداجراء حکم‌هم بران بعید ست ( قسم‌جهارم ) 
ند کیه بذع است‌درجیم حیوانات قابل نذکیه وکلام درشروط ذام‌والت ذم‌وکفت 
ذج‌وشروط واحکام انست پی‌دراعجا چهار طلبامت( مطلب او )درشروط 
ذامشرطاست دراواسلام رس ذسحه کافر حراماست ھر چندذےرا بقاعدۂاد لام 
مجا بیاورد وفرق درکافرمابین‌ت‌رست وهندو واه لکتاب وغر ابش ستو 
می‌ندهم کافراست وهمیچنین حرام‌است ذبيحة خوارج ونواصب اکن ذبرحه -ابر 


الان )۲( مذهب حالال است و ابالع ازاولاد ءسلمان در حکم بسلاست هي گاه ۰ 


( مز ) 


۶ ۲ € (درمسائلنذکيه‌حیوانات ) 


متزباشد وتفاوی ینت ماران ذیعصید وزن ون وغلام‌وکنز وہنا وابنا و 
کامل وسفیه وجنب و حائض بسداز حقق ادلام ( مطلب‌دویع ) درالتذع زط 
آناین است کدازآهن باشد پس‌ذ بکاردمسو رخ و طلاونقره‌جزی دت مگردر 
صورت‌اضطرار که الت آهنی حاضرنباشد و خوف ان اشد که‌حبوان ازدست برود 
5 ورانا ار حه برد خی بتّدد» وگ تمزونیکفات مکند ( مسلة ) آیادر 
جورت لا دیه بادندان وناخن‌هم میتوانذ کر دياه محل اشکالاست( مطلب‌سوم ) 
در کفیت نم است ود آن هفت شرطاست الول آنکه چهار رگا زگلوی حوان بریده 
شود حاقو مک محل شی‌است وص‌ی 6 محل‌فروفتن آب و علف ات ودو حان که 
دور کند دردوطرف انہادوے انکه این جهارباید از طرف پیش ریده‌شوند پس اکر 
ازقفار بده شد د حلال کشو د سوم بایدر یده بشو بد از طول»بطول وبه عرض نه 
از عیض واگر حرف رده شو دوبک از طول نه از عرض رده شده عیب‌ندارد 
چهارم بايد عوالات قعام شود پس اگ اندلد اندك پپرد وقبلازاعام ان وان یرد 
جر ام است ی شه وا گر حیوةاودرحبن هام غبر مسنقر باشد هم عل اشکالا مت لاف 
ایکا گرف‌در بردو قبل ازاعام حو غږ مستقر شود کهعیب‌ندارد عم بایدمحل 
بر ید زر حلقوم‌متصل بسر باشدیس ار ازبائن گر دن متصل اسینه ببردمحل اشکالست 
اکر حه‌چهارر درا برد شم آنکه تامسر ر اجدا نکند پس‌هن گاهعمدا امسر را دا 
مود بعضی گفته اندان حیوان مخز اماسبت و مضی گفته‌اند آن‌فمل حرام‌است لکن 
اکری‌اختبر بسیب‌تزی کاردسر جداشد عیب ندارد هفم‌ایتکه تام چهاررگه قطم 
شو ند پساثرپوست نازی از یک از ناماد حلال مشود ( مسئلة ) کارت مهرهکدر 
لسان‌ص‌دم مشهوراعت بایدر طرف سرعاند درشریعت واردنشده‌اکن اهل خبره 
ثهادت میدهن که تاان‌در طرف سر ماد جهار رگ ریده عشو دباکه چدامشو درس 
ازان‌ بات لا حظه‌آن لازم ات واگ قدر ی ازان در سر عاد شایدکافی.اشداکن خالی 


راز ) 


ا انات 
( درمسائلندکیحیونات) ۲ ۱۳ 1 } ۱۳۵ { ( درشر د ليه حيو ( 


تھ برون‌نیامده باخلة شاه رودن موو کر ك ان غامد پسا 5 خاة خلقت اوغام 


لبته احتناب" اشده ابالاز ماست کذا لهیه مام رودن موی اوحرا ماست چه‌ازز نده‌جداشود حه‌از ده جه ازکشته 
البته اجتنا پبکشند ۶ 3 ۴۳ 3 ۱ 3 1 E EN E‏ ی 

4: ندکه‌شده واگ اة تاو مامات باز تاه باازه‌ده از کڪ‎ ۱ 22 ٤ 2 و قاد دن وروی ۳ وت‎ ۳٣ باشدمن ی گاوی اوو‎ OF aE 
عام‌چهارركصدر‎ 


دام‌ظله 


NS‏ 8 ا ۱ * ماه آنکه در وقت دس 
فبله باشدیا ه احوطاینمت اکرچه اظهر عدملزوم ۳ 3( ۳ 3 نی ۱ يام ده‌حدامیشو دازز نده بااز ی‌دهبااز ۳ بر زد حداشدآززیده باازص‌ده 
مقارن‌شروعببریدن اسم خداو ندطلرا ,زبان‌حاری اید بگفتن بسم لاله کال 


۱ ۳ بااز کته وزمان‌حوة اوشدر بذکة ان حلال : شود واگ ص ده جدا 
نها وامادکر صفات‌خدام خالق ورازق وواجب یااسم‌فارسی اوراپس اکتفابان | 


شدازمي‌ده پااززنده حرام‌است بی‌اشکال و 0 جداشد ازکفتة ندکه‌شده 
لالات تیت مادراو واحتیاج تذکۀ دیگرندارد واگرزنده‌باشد وزمان 
وسمت که اتراداشت وفورا م‌دقول محسلیت وجهی‌دارد لکن احوط بلک 
اقو ی ازوم اجتناب است و دا کان ۀک ناما خحلقه‌جداشده ازنذ که‌شدها ار معلوم 
باشدکازاصل‌در شک ر وحدر آن‌ندمیده بو د حلت‌او پیات و 6 هان‌شد 
کهروح‌داشته‌وم‌ده‌است ازهمآفوی‌حلیت اوسن ولکن بعضی ازعلماءقایل بمدم 

حلٍت این قسم‌شده‌اند (ق-م‌هفم) ندکذماهی‌است REE‏ 
شکاران ۶ قرارداده شم ط انکه در آب فر 2 این اگ رماهی‌رابدستگرفت ابدام امد 
ادر زی که مه نگهداشتن آنز رارداده اقتاد می‌چند آنشخص کجاراقرار داده 
حاضم نباشدکفایت میکند و اما کر خو دماهی د ر ابص 


1 
۱ ازاتکال (۱) بت( مطاب چهارم )در شروط ذم | ول‌اینت که بایدذسحه‌روی هل | 
۳ مله ) این دوشر وط کهگنته شد ,رای درصورتتذکروع استپس 

هر گاء‌فراموش مود و ەق راععب :داردو همحنن اگرطرف له مشنه باشد 

۱ ساقط »شود واگررفراموش : مود اسم دارا نمزعیب ندارد وذبیحه حلال‌است و 
مستحست که وقتیکه خواطرش آمدیمداز ذم‌بگو یدیم له ی اواهو اخره ( مطلب 

ج( در شروطذبیحه و انهابنج شرط اندا ول ایتک قبل ازذم حیوةهسنقره‌داشتهباشد 
ET‏ انست که‌قدری‌ازروح او ببرون رفتهناشد دل اک مدای اشد 

۱ ا دیب شدت زخم Ak‏ (دوع) ۹۹ بمدازذع خون »متدل 

باید هنی خون محستن‌روان‌شود نهبسنگنی وقطرهء‌قطره مثل خون میت وروان 

شدز خون ھم حو نی بسب حال اوست(سم) الک بهد ازذځ حر کی‌داشته باشدهر‌حند | PE‏ ی 

(مسثلة) هرگاءکافری از زآب یرون بیورد حللاست‌شرط انس اورا نگ اه 
کرده‌باشدکهزنده‌اورا از آب بیرون‌آورده (مسثلة) هرگاء ماهی‌خودر اازآب یرون 
انداخت درحانی که هه شکار اور اکی فر ار نداده‌است وشخمی بان نگامکرد او 
محیلاشکالاست وا بربرسرانر فت وآنرااخذنود وگذاشت نامرد حلال است 


مجشم یادست با ادم‌باد (جهارم) نکم دناو بان‌جهت اشدپساثر بمدازسر | 
بریدن‌در آب اقتاد وباین‌جهت‌صصد حل اشکال‌است وهمحنین م‌گاء نکد اورا 
باره ودد وشحیهه‌ه‌دو غیرد (عم) اتک روح ازدن‌اوبرود پس‌اگر عضوی‌از 
اوجداعودد بمدازذم وقبل از خروج‌روححکم محلیت آن مشکل‌ ادت (قسم‌عجم) ۱ 
درندکه محرامت وأن‌دوشتداست نوکت آن زەن حر هیا کازداست در کودی ] 
| گلوی او باهش اطکهدر ذمگفته شدوآکرشتررا ذع کنند حلال کشو د(فيچششم) 
تذکه پتعبه است وان در ةح وان اس ت کد رشک اوباشددروقت ندکه انو فصیل 
کلام دراین مقاماینس ت که مج+‌حیوانب خلقت او عسام‌نشده یعنی عنوزموی وکرك 


٩ 
بش (سلة) آکرماهی (۱) سدازگرفتن‌درآب عرد هرچندسی ان‌دماند. | نتوین‎ 
ی دار د که بیان ان‎ 3 


> رام‌است (مسئلة) ماهی که در اصل حلالاست ه رگاه‌م‌دنی‌صیدبااست وحرام وی 
۱ ۱ درد ۴ 
وماهی ۱6 زاصل حرا ۳ عرش ت همباك است‌وروغن ناباك اض اي ۴ حریان جیم احکام 


۳۹3 


۱ 


این مسکله نیز 


تسیو ی داردصد ر 


دامظله 


( درکینیت ندکه‌حیوانات) ۱۳۱ که 


۲ 
معلدقاء‌علوم یست 


صدردام عره 


ندکه‌در این‌ماهی حرام هی حند مثل ماهی سحالان صد شود ا وایاو ملازءه 
بام دک بودن نداردو مر این »سلله‌در بعض احکام خاصه کته غبراز مجاست ظاهی مشود 
(a) |‏ اکرماهی‌را گرفت ویكولهازاویرید وق اودرآب رفت اتوصله 


خالال اشت و آماا کردرآن خاک ووا تات كو صله ازاو حداعود وباق‌اورفت 


با 


حلال تدشو د (مسئلة) | راود (۱) ک‌قدری‌ناهی ده در حل هقرر | 


برأی‌صیدهم داخل شده و مشنه‌شدهاد احوط ایت از همه (مسئله) | گر 


راوشد که درو 


شتا باس داحوط احتناب است (م) حو انات‌دریا 


ماهی‌در شک ماهی دبگر پید اشدإس | وت قت برون‌آوردن از آب زنده‌بوده 
مس ری ین وا 1 حل 


شمه ح, ام ا رماهی 1 دار وور آن وااهة انحو انات حرام گوشث 


| قابل ذ که‌هستند مجهه‌بوست واستخوان و بنض اءضای‌امها باایتکه‌هر حزی ڪه 


دمه اواز رای قابل تذکه است‌سش لکاو واس قابل است وهر جز شده او 
قابل بست اوه بل یت واگ قائل شد که قابانا RR‏ ری موه 
دارد و واحه ندارد اخراجازآبثل‌ماکه حلال یامه باخراج ندکه 
منشو دو احتباج دج نذار ید با همه حتاج د2ا ند مسئله محل اشکال است مضی قائل 


ده اند 6 عطاق ح وان درا N‏ له خو ل‌حهنده د ارد فابل ند که‌است حی ۰ ثل سگ 


. در ر ایو خوكدر 2 ودر مش در بای محخصو ص ۹3 .۹ واز دشده وحون‌جربان 


بذکه درام | محصوص‌دایل خاص‌ندارد واقامة دلیل‌عام ءشکلست طذادر کم 
OEE 3‏ اعض حو نات خصو ص که ذکه ها اردشده|هت (فسم هشم) ندکه 

ماخ کبعحض کر فان حلال مدشو دهر حند که بمد هردیاعنو ز زنده‌باشدوا گر درحرای 
1 شسگرفته ماضا فتاد و حته شید حلال مشود مگر و (۲) شصد شکارو اخذ 
نماقراردادهباشد وهر گاهءاخ یل ازا <فیبرد حراماست وا کر ردول ازاخذ 
نام د عدا زا خد علو ط شدایدا هه احتتاب غود مد (هفع) سک و خو اه 


( دریان‌جاسات) 
رئا ت8 مىعا اغى موتا اپا عنامت اماسکف ولخو حری 
باکت (هشم) کرات ق 


> ۱۳۷ $ 


سوه 
وو ان نجس ست وبدانکه ند چزاند کا ملحق مشو ند 
ازاما بحسب احتاط و 


هرمایع کهمست میکندازهر چ هک باش د نجس | 
حامد یی خشاث مثل ب 
مر در حرمت امت هر ند کہ شفت کننه بنباشن هی 
بی تحب فتوی اول آب‌انگو رکه بفشاردادن‌ان برون‌آمده هدک جوش باتش 
بگرعی‌هو | باعاندن نی هم خو رد و 5 الای‌ان سائین‌ر ۹ هی :د ERE‏ 
و همجن هرگاء 4 perf:‏ ن خورد طم‌ان درآب تابر غود باینکه بماندن 


مبان آب طع‌ان درا درا 


جو ۳ ل خوردن حرام مشو د قمع و ميود بنا رفول مشهو ر 9 حلال وباك 


)۱( ا ا ن صور: عحض‎ a PEI 


1 شدن‌ان موقوفست برای دوثاث او ,رود بعدازجوش‌آمدن هی جند رفتن‌هردو 


ثلث مجية جوش باشد پس‌هیگاه قل از جوش بسب بگرعی هوا یاآفتاب دوئلت‌ان 
برودغرندارد , من ازا کر خوش امداح و »شود وهرگاه بعد ازاندی‌جوش 

خوردن ل ن هوا با فتاب دوثلت او رود با میشود (۲) ودیگر بعد هي حه 
جوش حورد عن ندارد ( مسئلة ) رگا دوسه داه اد درمیان ديك ,زر 

که اب زیاددار دباشد و وش حورد لکن صدق N:‏ وعصر ران نشود عن 
ندارد (۳) اما اکريك قطرء آب‌آنگور جوش خورده دران‌افناد ‏ 
دوم رکه نگور اموز باخرما درا گذاعته شود وقدری غابد که چم حورد کف 


س ماشو د لته 


لا بیأورد حرام وس ماشو د هی‌حند هنوزهسکر نشده باشد جوم فقاع که ازاب 
جوبعمل مپاورند وهی‌چند مسکریةاو ظاهی‌نباشد حرام وحی‌است جھارم آب 
مویز با کش‌ش هر گاه جوش ورد ودوئلت‌او ک نشده باشد بمضی‌ازعاما حرام 
میدانند و بەضی علاوء ران نجس هم مدانند و اقوی طهار تست لکن احتباط شدید 
فار ھور گا دمر یرک تشن ازابتداعدرآب‌مضاف نادرمثل شار انازدانه باعل جوش 


( حورد ) 


۱۱ 
م‌اداز جوش غلیان 
است‌اعل اسفل 
و اسقل|علاشود 
صد ردام طله 


۲ 
رعایت احتیاط را 
عایندصدردام 
ظله 


۳ 


از خوردندانهای 

انكور اجتناں 

1کند صد ر دام 
ظله 


٩ 

و آب‌ازخارح نیز 
بر ندارد وجوش 
نبایدودر غیرطمام 
بيار بعیداست 
صدر دام طله 


(دریانجاسات). ۰ 6۱۳۸ 


مخورد احتباطان کتراست ( مسئلة» کشمش هرگاه میان روغن سرخ وده بعد 


| درمیان طعام باکله اجه بادله بگذار دک هت به سرخ شان آب ازاوجدا نشودکه 
أ 


جو س حورد دگ اکال نا د() واگر شك داشته باش تز نی اشکالست ت (HESSD‏ 
که شمش که مبان یذ ند عیی ندارد رچند رخ کردم نباشداواما سرخ کک ده 
دردله وکله باحه که آب| زان جدامشود وجوش ‌میخو ردخالی از زاحتباظ نست عم 
آب خز ما وشیره ده‌عه حر ما هر که جو ش‌بساید و دوثات‌آو رود بمضی‌قائل حرمهان 
شده‌اند وقول چات هم هست لکن‌اقوی حلیت و طهار تست وهان وجوهیک در 
موز گفثهشندک باعث قةاشکال‌اند درزن‌هم میابند نهم ازتجاسات کافرادت نی 
تا واماکاننک مذهت ابشان حت ظاه اسلاست ای خند صلف ازایشان 
حکوم عات ادت ( اول ) دين که عحضارنداد ازاصول ادلام نخس مثو ند 
مثل انکار و جوب غاز و حرام‌بودن لر عردم وو اا ) دوم ) سم بع کناشک 
مذهب‌آیشان اشتکه خ‌داجشست مثل اجام تاجست *مئل اجام وقول 
ادت ايان خالی افو ة : «ست لکن درمثل بسیاری ازعواموزماکه مسب تضور 

خود خداو د عار را جسعی: زرك ك خنال‌مکنند در آنان اما بعداز نها يشان که 
حجسمية و مکان رخدا حازی: عشود ارن‌اعتقاداز انشان‌مبرود حکیجاست ایشان مثل 
سمه نار یق ا ول مشکاست ) سوم ( قائلان وحدت و جود باو حدت مو حودکه از 
طو ارف صوفبه‌اد هر‌ګکاه«ماوم‌شد که حقيفة قائل حلول واتحادو عبنبه خالق وتخو قند 
کات رشان مدشو د وا کر بض تأویلات حهة نسرات وکات میک ند حکر 
خود بورد واک خداو دارشار | رایتفعل چبر مو ده است که مستازمایاستکه واب 


۳ ودی‎ gene J E mga ml 
7 ۰ ہے کیت 0۳ ۱۳۳ یت نز"‎ 


# ۱۳۹ € ( در سان نجاسات) 


#سب ب ك ل 


وعقاب باطل شودحکم بطهار تا مشکل ( جم ) خوارج‌یسنی کسا یک متدن هسنند 
بیغض ودشمتی حضرتمیر ال منین عليه السلام على نا طالب عليه السام وایپامجسند 
و محنان یکقسم از واصکه محص و صه عداوت با محضرت‌دار ند که هی‌حند متدرن بان 
سند ( ششم) غلاةکه قائلمحدانی حضرتاءبرالومنین علبهالسلام هستند وایها 
دا خل اقا مکفار دوجس ند وا ماه ركاه ممتقد اشند خد او :دعام لکن بگویندکتفویض 
خلق کرد ورزق دادن باحضرت عوده اع ثکفر میشود اکر چه اعتقاد بان حل 
اعکالست ( هم ) منافقون یعنی‌کسایکه داج‌قلب اعتقاد ندار د بشهادتین ولکن 
محسب‌ظاهامهارا میگویند وحرفی ازایشانکه دلالت رنی اعتقادی ایشان‌باشد از 
ایشان روز نکرده‌باشد بعضی قال شدهاد چات ایشان جه اكه شهادنین وفتی 
دلبلاسلامادکه شك داشته‌باشم قلب موافق‌است پانه امایاعم عخالفت دل 
باز بان دلل, ستند و بعفی‌قائلند کارت عحض‌ازن اظهار وعدم اظهارخلاف 
زان هی‌چند ظهور خلاف دردل, اشد واین‌قول خالی‌ازقوة‌یست وسبره و 
2 حضرت بمب ص‌اله عله واله وحابه کبار او ابن بوده که از 
مافقین اعکاب میگردند و در مسلاقات با رطوبت با یشان نطهسیر گر دید 
( قسی‌دهم) ازغ ات عرق جب از حراماست یمنی‌هرگاه کی تشب من 
بالواطه چەفاعل و چەمفعول وعرق کرد دروقت جنابت باپمدازان مادامیکه سل 
تکرده هی حند نابت طول بکشد و هی‌حند تکایف او جم باشد و مهم مجا آورده 
باشد ان عرق تازه 4 عمل‌میاید نخشیاست واگریش اززجنابت عرقکرده وخلوط 
شد بعرق جنابت باز جس میشود وظاهر اینستکه جنات حاصله ازوطی زوچه در 
حرض و فاس ودرايام روز؛ واجب ممن ودر حالتاحرام همین حک‌دارد وجنابت 
ازاستمناء نزهمین عکم‌دار د ورمفی‌احمال دادهاند که بالغ اکرباو وطی‌حرام شد 


- ]| عقاو مچساست ابمدازباوغ غسلکند (م) عرق جنب ازحرام در حال‌خیل 
۱ ھی یت اک 


( هم ) 


۱ 


عر اداراین عسگله 


و‌ اظح بیست صد ر 


دام له 


( در-ان‌تجاسات ) 


و ۱۰ 4 


ادف مادامیکه ازغسل فارغ نشنده (م) هرکاه میتخواهد غدلکند وبدن 


او ازعرق خالی شو داو دراد راب کر رای تطهیر قرو ردو فور آغسل‌ارغاسی بکند 
اغسل ر بی در مان آب کثیر کند (م) ھ رگاهچ تسم مکن نشوذکه ازعرق‌سام اند 
که غسل غابد تمم بدل‌ازغسل فاد واحوظ اینستکه غسل کند بهمان کفیت وتطهیز 
بدن نقوده اکر کن باشد نفد م دل ازغسل نماید امکن‌شود که عرق غل کند 
(سللة ) ار سدازحناتازحرامعسل نکرزده نت از حلال دد وعراق کرد بازهم 
مرا E‏ 5 ر مداز حنا بت (۱) ازحلال غعل نکر ده خب از حرام‌شد 
وعرق ازهردو حاصسل‌شد هم مجس‌است واک ری تد محتابت حلال شد کے 


ومشکولك فة هم با کست ( مطلب دوع )اد رکفت نیشون خیزهااسث هرگاه 


| عن س شجیزی ,رخورد درحالتکه هر دو خشك اد باا ید رطو ی دراماباشد 


ون وان مرو ده مه ۳ 
رگاه درحالت خشهی نز فنل ازغسل مسلاقات حری مود حکم انیت بران 
جاری شود لسکن اگرقبل ازتعلهبر مجبزی ملاقات نود بار طوبت انج زس مشود 
واحتاطی داز د وهر اه عبن نجل زی بر خورد بارطو بت رات کننده در یی 


۱ ۰ موم 7 اه ابص ِ 
| ازانا یام دو اج متحس مشود و بعدازان بان م جس هی جه ,و خورد برطو بت 


مسر له هم متس مدٌو د ورشاری سب دران حکم ماران اسکه ازعن محاست 
حیزی بان متصل باشد باه ودراحا حند سئله هست اول مرگ ازرای تطهیر 


| منجسی طرق خاصی از شرع رسیده‌باشد وجکر ملافات اوکر ده متتحس ازاو 


شد بط ریقکهازعین مجاست باو جمزی نباشد اباد ر تظهیر انی ملأو لا نطر مه خاصه را 
ابد ماغات کر د یامطاق شستن‌کافست »ثلا تب شدن لز واوغ سک نایار 
خصوصی ازثارع دارد پس رانا وگ بال ظ A‏ 
شات تطهیران مثل تطهبران ظرف اولست یامثل‌غالب جر زها و هحنین کرببول 


(جزی ) 


و3۲۳۳ 


۶ 4 ( دریانجاسات) 


جزی‌تجن شد وازان خزدیگرشجس شد حسکم‌آن دودفعه شسان‌است یابکدفهه 
کافست احوط باحتاط شدید اولست لکن دوم خالی‌ازفوه ست (سللدوم) 
ات دیگرعتجی بر خوره انیا جس عبشود و ایا حکم نجاست انی جاری 
مدشو د يانه مثلا جیزی خون یس بود که که رسه شستن دراوکافست بعد ول‌باو 
منیا هو انگفت کان جس زین شده کن حکم دورنبه شستن دراومیاید 
اه باظرف‌آب نج داشت بعد سک ازآن خورد عکم ایتک این ظرف نبا نجس 
شده مشگل است آکنحکمواوغ که احتیاج مالك مالیدن باشد دران مباید بنه ند 
منت 6 درمتال‌اول حکم جاری نشود ودرمثال دوم جاری شود واحوط (۱) 
ت (مسئلة سم) اکر حاست ملاقات حبزی کرد وشك داشته 
باش یکه رطوی‌داشت يانه یاینکه رطو بت مور بوده يانه حکم حاست نمیشود واگ 


درهردو جر بان است 


رطو بت‌مو ره داشته وشك‌داری که أ‌مایده با به بازهمحک جاست ملاقی مشود 


ودراعا منثله‌مهیههس تک هر 5اه از رایت بارطوبت بر خزد وفوراً 
بر دن پارخت نشیشد و چزی از عین مجاست معلوم ( ۲ ) نباشد باك است 
و همجن | کر از روی ول ر خاست و ردن نشست و عان ول ر دن 
معلوم نباشد بازهم باکست ۾ رچندد مگ بول آآودهباشد دروقت نفستن 
ردن ( مسئله جهسارم) دانکه ۶ بس یامتتجس ېر جه رخورد ماجارا 
جس مبکند وسرایت بکند جزیکه او متضل بود قسل‌از نیس شدن 
هرحشد ڪه برطو بت مو بره اۆمتصل‌باشد ا سدازحس‌شدن حبزی 
بان متصل کی بار طو بت جس مشود اما متصل ساب ق جس شود جه بااودر یکسطح 
باشد وچه بالا وائین باشد چه بالا جس‌شود وجه بائین هیچ‌کدام سرایت بدارد 
مگردرسه موضع اول آب قلی لکه اکر نجاس اورسید نجس مبشود وانچه باومتصل 
است ومساویست باانموضع واه بائینتراوست واما اجه بالاتراست باجریان 


(جس ) 


۱ 
ان احتیاط ترك 
نشود صدر دام 


1 
که‌سادامیکه علم 


برسیدن اجزا "یس 


یامتئجس بدن 
دار دیدن‌با کست 
صدر دام له 


۱ 


تامیل در تخاست 1 


غام‌آب آفتابه بيست 

درم ةروض‌مسگله 
بی درمفام دیکر 
فرو نی مفصل از 
برای‌او ذ ڪر 
ذرمو ده اید باید 
رجوعبانمقام 

کود صد ردام‌ظزه 

العال 


۲ 
فلوم ینت توان 
گفت صدر دام 
تاه 


€ ۲ $ 


أ نخس شود قطا تا پنن‌هرگاه بااشاه آب پرخاسات ره شواد ارو الا راز 
موصع ملاقات اوجو دا تصال اکت ) مله ( ه رگا آفتاهکه در آن سوراخی 


ا ی 


ِ 
١ 
١ 


|| اشد بر زمین نج نگذاشته شود که ازان سوراخ باب سرایت کند ايا هال 
۱ موضع نارای ان ل ادت ااب افتاه کل جتن مشود عت تال (۱) 
| اضت ( مسطلة. )۰ هرگداه زمیی را ارانکرفنه با زین آب. توه وداز آب 
مووان آمنده ودار کزدیهای" اناب متفرق مانده وهه روی‌هم يك کر بستیذ 
۱ رکذام کهنجاست رید باعث مدا دیگی کی شود اکر کل مابین همه رو 
متصلل بهتباشد باک (۲) میتوان گفت ک اگزمایینآنا ناله آب‌باشدکهبهم وصل 
باشدککنی ك آب گفنه نهوند بازهم‌تمجاشت یی باعت نجاست باقی‌نیست اگ چه‌در 
طخ منتاژی‌باشند دوم اب مضاف که مجردملاقات يك م وضع ان جات ماو 


جن مدقودوان در ماو عوبادن ر معلوماست‌کلاهیکاهست این تک آیابالای‌ان 
هش فاشو دیا ه مثلا مرگاءازگلاباش کلاب دردشت کافر رشخته وی که 
متتل شد یاد رز من جناب رجرا رت وی که متصل باشد بعص ی فائل شد:اندکه 
آن آب بالاؤگااټ مان گلابباش هه »نشو ند واحوط ملا خظة انن‌قول‌اشت 
لکن‌اقوی ایندت کاهان‌جزه ملاتا ۶ سمبدود وبالایآن ]کات سوم مایمات 
روان وغخوابپاکهتجاست يك جزوازایها باعث‌تجاغت کلاست وهان مئل هکه د رابت 
مضاف مک کر ونا دزااهم جاریاست واحتباط همباید مر اعات شود ودرغراین 

ر ي ذ رهن اک ةت بر خوردختصهمان موضعاسث ودیگر اجه متصلی است 

| بان خی نو در ية جنس شود پس‌روغن E‏ خیارومغز 

2 ۲ ۹ ۱ که 
اک از ہیں ج چزی ی ازخارج متصلیکی رد میشود و 


| ۰ 
طندو ا اکز 


( طاهر ) 


ف و ِ 


ی GR TE n a‏ ی چ سے چ س کے کے چ ےا ا سا i‏ 


۶ ۱:۲ € (درکینیت تطهیرءتتجسات) 


| ظاهراشت که کل سار ئاز ك نم چنین است بس هگا ہک راه‌رود در زمینی که 
گل باشدهمانجای‌بای اوننه_ ام بن مدشود. وظاه الین که همین قدر که 1 تن 
تت کاکرازاو برداری اثری‌ظاهر انگ ر چ فو رابع بای دکافست درنجس 
! نعندن عیرموطع ملاقات‌و هم چنان هراد ا:صال‌ان ضیف باشد مثل دست که 
قطرات‌عرقران باشد وهه متصل‌باشند از جات سر ایت نمیکندوهی کاه در جبزی 
شك بشود کازکد ام قبل استحکر حاست شود ( ۰ طاب وم ) دراسکام يانات 
ومتیجسات است وانهاچندحک‌اند اول‌اینکباید بدن ولاس در حال ماز متتجس 
۱ باشدجه‌ازواجبو چهمستحب زاو ل کی تالاح ام ناسلام ی که از ماز بر ون مر ود 
۱ س هه مقدمات نما زو لام بمدازخروج و تعقسات‌شرط ست و غاز احناط واحز اء 
فراموش شده که بعداز عاز قضامشو ند حکم عاز رادار ندا ماسحده‌سهوپس مشر وط 
۱ بودناو این معلوم نیت (۱)(مسثلة) ی گرد وغارتجس با خالاتجس بر بدن و لباس بودن 
یا نک‌رطو بت متنجسه در آهاباشد جک تس رادارد او ی اینسست کهعیب ندازد 
| (۷)( مسثله ) بالای‌فرش‌جس نماز کزدن عیب‌نداردا کرنحجاست‌اومسربه نباشدو 


کر ده باشد حک‌انرا دازدواگرعنناسټ Fre)‏ باشد وسر ات عسحد رده آکن 
حس دک را داخل 


مسجدکند مثل ایتک عبای او سات وداخل مسجد شود نی سرایت مسجد 


برژمین ودیواران‌گذاشتهباشد بازرفم‌ان لازم‌است واگز 


افو ی‌اینست کهعب‌ندارد واحوطاجتلادت ( مستلة ) آیاان‌یمت دیوار مسپحد 
کد ر کوحه‌است حکمارن-مت‌را در سحداست دارد ناک اسان بر وار 


راز ) 


۱ 


وی‌احتیاط دران 
ترك نشود صدر 


دام ظله 
۱ الاطاف یاووی انداز نج یکبرروی صریض یاغبراوست دروقتی کهنماز خوابیده 
میکند درحک لاس اوست عل تأمل است دوم در طواف چه‌واجب وجه مندوب 
| جات ست‌ازر خت‌وبدنلازم| ست (سوم) واچب‌است از ژالهجاست | زز مان مسجد ۲ 
ودواراو هر گا جس شده‌باشند وظاهر اينات ک6‌فزش لن A‏ فرش ا 


( درکینیت تطهبرمتتجسات ) ۲ ۱66 4 


ازالان‌لازماست‌یانه حل تأمل است و احتیاط ای است( مل )وجو ب ازال ات 
از مسجد فوری است پساگر وقت ساز موسعم‌است بایداتول ازالة تجضاست 
کردو 0 قت غاز سك است عازو امقدم دار د ( مستلة) هی کاء‌دروضمت وفت غاد 
ای در ميحد دیدوآراازالهنکردومدغول‌غازشه معصیت کرده‌است و ایا نغازاو 
باطل است نهر چه قول بصحت خالیازقوء یت الکن استباطدر آعاده قضا سار 
شدیداست ( مئلة ) هي‌گاه داز ناز معلوم اوشد که حدس بوده‌عازاوعب 
ندارد وهی‌گاءدرانتاء ماز معوم‌شد نازرا مامکند ( ملة ) ه‌گاءدر مسحد 
تجاست باشد وقدرت ,رازاله‌ان‌داردغازاو حرح‌است ( مسثلة,) هنز الهحاست 
ازمسجدنکرد نغازاودرسمهٌ وقتاشکال‌داردچه درآ جاوجه‌در جای‌دیگر(جهارم) 
لازماستباك هودن محل‌سجود بمنی جای پبشانی تماپس‌اگر مواضع ایستادن و 
رکوع وباق مو اضع سجو د نجس باشدجاست غر مسربه‌معیب ندارد وا گر زو مهر یک 


یشان بر انست نجس باشدهم عیب نداردواگر قدر ی‌ازحل ,شای س‌باشدعجاست‌غبر 
مسن رهلک ن هدر مسمایسجو دیاكباشدهم عزن دار رد لکن خالی از زاحتاط: سرت (عم) 


واجست‌از زاله‌حاستا زه رآن‌هی درو ای و جلد ان باشدو بعضی‌درقو لق و حۀاو 
هم‌گفتهاندمادامیکه ق رآن‌دررآن باشد واگر تطهبر مکن نودت حو آن‌کلات نمایدد رآب 
جاری‌یاکر و اکر تجاست خدگ موی نامه رفع آنو اجست‌وقر 1 را بدست‌کافر 
دادن حرام‌است وظاهی اينست ڪه ک تب ادعیه واحادیث این حک را 
دارد ودر کب فقهیه جریان حسکم مید بست ودر هکتای که آل 
قران یسم خدا باشد جریان این حکم محل تامل‌است (ششم) لاژم‌است ازاله 
نجاست ازضرا معظمه ومشاهدمشرفه خو بک درم سجد گفته‌شد وهمجنین آهرا 
ازانی‌امجهستتبركبرداشه اند ثل تربت‌سبدالكهداء۴ ووصاهای کار جامة که 
می‌آورند وانمامتلکوزء ولولیسنی کهازکر بلامی‌آورند در بلاددیگر وازائول‌قصد 


کا تب وسا ا ےھ یدو ر سا و یس چو ےد س < > ا سے کے پو ی وی واوو یل ا 


ی وی و وو ی و کی ہو چو سح .2 ج سے 


۲٤١ 9‏ € (درکنیت تطهیرمتنجسات) 


تبر كبر نداشته ادس در حرمت مج کزدن| نها وازوم ازالة جاتن ازانهانامل‌هست 
(هفتم) حر امست‌خوردن واشامیدن‌انی غ س‌شده‌است مادامنکه جس |ست اکر جه 
قابل تظهر باشد و جایز بست ک: E i‏ ت که اطفال 
ندهند محل اشکال ات ا ماگ غذای ازاصلبلباشدو طفل دروقت خوردن آن 
بب‌اشرت‌دست ودهان‌خود آر ام سکند ازوم‌منم او ازان‌معلوم‌ست‌وا کر ازان 
فرش تجزی بماند انا باوبدهند خالا ژاحتاط ست و اماانتفاعد: حاسات 
پنن اجه طزظه بان طبار ی است مث لکوت دادن زمینها عن‌ندارد وامامثن رک نو ن 
مخون حل‌اشکال‌است وا مامعاملهانهایس حرا مت وحکم متتحسا تک قابل تطهیر 
تد اپزهمین‌است مگ روغن متنجس کهسعاملاو هة و ختن ایز ات واحوط 
آفست ک دوز زیر آسمان سسوزانند وا مانته اع‌دیگر نجس مثل اک باحنای نجس 
خضاب‌کند ظاهی‌آعیں بدارد وبدا تک بض شجاسات معفواند نی مضاحکام انهارا 
شارع‌مقدس درموضع‌خاصی عفوفرهموده هر حندنجادت نها برقرارباشد وان 
عفومختص جندجزاست (اول) خونزخها ودملها از رین وخون 
ازائها (۱) جاری‌مشود كەد ر از معفوامدوشستن بدن ولبانی عم 
متصل‌بانها یاز ديك آنهاناشد لازم شت وداخل‌شدنسجد باان‌لباس حابزاست 

هرحنداامجاست‌دیگر جایز ساشد (مسللة) خون بواسبر و نواسیر داخل در کر عو 
هستند هرحنداصل‌دانه بواسبر درباطن وخون‌ان بظاهر سرا تکند (مسللة) 
عرق که بان‌خون نجی‌شود دراطر اف‌ان‌هم مفعواست (دویم) خوکترازدرهم 
ک مدا رکو دی کف دت باشد معفواست مگرخو نج سالمین (۷) اوخو ن حیضش 
و فاس واستحاضه وا رشك غود کهخونا زانهااست يانه اظهر عفواست (سیم) 
هر گاه‌زی لباس‌او منحصر اشد هدر پردارد وبیرون آوردن‌انهاء رای‌او مشقت 


داردو ریت سری میکندیشر دادن یامتوجه‌شدن درهرروزوشب E‏ 


(کافی ) 


۱ 


جاری‌بودن على 
الدوام‌شرط ليست 
و ل‌احولاعتبار 
مسشقةو عسراست 
درازاله و بدیل 
لباس صدردام 
۳3 


ر 
خون هية است 
جس العین سدر 

دام‌ظله 


٩۱۹۲ ) درکینیتتملییرمتنجینات‎ ( ۱ 


کافیاست گر مر جنه جخت وان اتود سودانطفل عب باراد E RI‏ 
معفو است و لمضون معو ات دگ ر هات که درلساس‌مصلی بیان خواهندشد انشاءانله 
ای (مظلب خهازم) در کفیت تطهیر امەس شده‌است بدا نکه ده مطهرات 
ااك 


انیت کاهسه یزرا تطهیرمی‌کنند اماطهرات‌دیگر هر کدام جزمخصوصیر 


فباکند ودریان نهاچند مقامابت (مقام اول) درشروط نی که بان نطهیر میشود و 
آنجند یز تا ولبلا بودن انات دوم‌مظاق بودنآثست ی اب مصاف طهر 
بجاصنال یشو د و هم‌جنین‌بای بحکهازاول مشنه مادن ملق ومصناف وده 


اياف که اوّل»طلق بوده رمد دای کمباطللاق‌فا نذه امضاف‌شده تطهینان جابزاست 

وا مار گاه آبامضتاق ر مشتبه‌شدند يسيک تون هجك معلوم 
ست اس ایك ازا نہک لت درا ۳ ربهر دو تطهیر در کرد یی بهدازیی 
ان متجښ اك یدود (مسیئلة) آ نی که بواقتیر یخان مطلق ست و محر درسیدن r.‏ 


بضاف شود باك یکند (مستلة) هر گه آب حر د دران TE E‏ باک یی داز 


فدریشسان مضاف‌شده هراقدرقبل از مضاف‌شدن ثباته شده‌ااست وه‌قدر که 


داز تیه عد مج ادن( منغ من هت دروفت فشمردنمضاف بر ون‌آید 
چز ءاخر ان شیء که اب ازاو جدامیشو د 8 اب یا سنا وا ماالانرازان کشک دارم 
دراستکاب فبل از مضاف‌شدن اور سیده با دم و ۳ که انالد ده آکن‌افوی 


۱ 


چک ڪا اسدست عبر سد که آب‌دروقت حاری‌شدن بر ان‌مطلق بود (سیم) که غور 
ست د بای ی شحجاجبت : اہ غساله 4 حدامشود 
ا ت شود پعنی‌ر؛ نك باملم یابوی: گرد اسر یی 
تخر باشداسللانائر در ظهارت نیکند و امتغر برون‌می اید طهارت باو حاصل مشود 
وور ابن دوش رط شاوی ماون‌فلیل و کثبر یت اسی‌هرگاه چیزی که خون بسباردارد 
دراب جازی گنباشتند وآب‌اطر آفا و مصافيامتةہ. شد رنگ خون بك یشو د اا8 


ان‌آب ریک ذار رود و آب غیر متفر وغیرمضتاف باو بر سد (» (ae‏ اک ربدا مک این اب 


) درینیت یی جات‎ ( ONY 


غساله‌متفرشده تازا خښ ےکن ۳ نخر شده ودر EN‏ آباخعکم:هاع-از ث »بشو د 
حنانجه درآبضافگفتم باه وی اننست که هین که آب تعر انات برو ناد 


استادحیجةالا-لام اعل الله مقامه صرح مبةر مو دزد رس تفاوت نو تا ماناک تفر 
دراو كملاقاتشدە اش اتاد لتد راان باد ددر همهانتها ابنغلناة (۷): تاغردر 
طهارت نداردو حسات‌سیت (حهارم) اییکاب بعدازازالة عبن خا تاو از دشود 
پ سآیکبان از ال عین‌شجاست ميشود مطهر يست و ازغسلات نطیی جنتاب باود 
بلکشستییکباكمکند حه یک باشند یادویابیشتر باید بعد از ازال عبن باشد واین قول 
ی ازعلماادت و بعضی‌دبگرقاند بان غستن برای ازالههمحدوب ازغملائست 

س‌درآ ن‌يكشستن بمخواهد: اگربهمان یک ازاله همبشو وو ددرت وا مه دوغسله 
و اهدا ربهر دوازاله شو دخو رت بعضیمگوبنددرآمجه دوناخواهد بيك‌غسله 
از اله‌شود و بدا ز آن‌بك دگ کات (فایدء) سدازانکه قراز شد 6 عدل 


اه هم در تطرباشد پس گرد رآب غسالهاجزاءحسونه پیدانشوه عبت (۲) 
ندرادوازغعلات‌صساشت وح نن در استتیحاء (۲)- (عم) بعضی گفته اندکهباید 
ابم طهر استعمال‌در آظهیر متتحس دگ زشده‌باشد بسن آب غسالهر | ناو حود حکم 
اطهار تل عتوان‌در یر تک دگ نشا کرو و هیحان اشم از آب‌انستیجا 
کیا كا ست دی گر با کند هت و این قول خالی ازقوة ست 9( (شعم) ابتك 
ای رقاتل باشد: و از دبشود رجات گر حه ازوم ان‌معاوم ست لکن‌مقتضای 
احتباط (۵)- شد یداست (هفی) اننک‌قدر یا زان آن خدا نو د. بعنی آب‌ازمقدار 
رسیدن نچس زیاه ترباشد انچزی ازاو جدارشود وکلیت این‌حکم معلوم‌هست 
و فصبل آن د رکفت تطزیرات خاصه‌سان خوآهدشد ازعاءانه تعالی و داز جع 
شین ارو طدرآب دیگر شرطی‌ندارد واباحه آب‌ومکان وظرف ودءت‌هیچ 


جڪ جک 
(کدام ) 


۱ 


۱ 
ای‌بان‌ازاله عبن 


قدری بعد از از اله 
۱ نیز رمحل‌جاری 
اس ت ز برا کهه قار نه 
قطم آب وازاله 


لم بان بسیار 


دارای‌غسل بعد 
از راز اله نیزمیماشد 


صدردام نله 


۳ 

شارطهات آب 

غساله‌صد ردام 
ظله 


۳ f 
اکر ازاله.عین‎ 
۰ 
ا-تنجاً دروسط‎ | 

٤ 


جسوسه در آب 


ان سل شاد عیب 
ز نداشته باد هرا کر 
چه سل یله 
عب وپ با شدصبد ر 


۱ 
واک ر اهتز اج‌حاصل 
نشود رعا بت 
احتیاط رائیژ غایند 
صدردام له 


بعداززوال تخیر 
صدردام ظله 


( درکیفیت تطهیرمتنجسات ) ۱6۸ که 


کدام‌شرط نیست پس باوجود عصییت اینها تطهیر حاصل میشود هی-چندمعصی تکرده 
باشد (مقامدوم) درکفیت تطهیرباب گنه فتم آب‌هی‌چزیرانطهیرمیکندلکن تطهر 
هر چزیبکفیت خصو صی ا 9 جن باآبکفیات مخضوصه ۲ 
و تطهی رآب‌مضاف ومایعات وآب‌یخ شده‌ویر کنات دگ رداردو تطور جم 
بدن رآکفیی‌استو تطهیرلیاسرا کفیقاست یب 
کفیق و تطهیر حبوب‌را کفنق و تطهبر لوشت‌راکفیق و تطهیر ظروف‌رآ کفیق 
وتطهسیر حوض‌ودیواررا کفیق و آطهیر جیرو نان و تطهیر زمان وگلراکفیی 
و تطهیر ارد وخارا کفیق و همجنونغیراینبا وخودایتپاهم درکفیت مختانند 
ومچنين كفيت هريك نسبت‌یاب تفاوت دارد پستطهیر باب قلیل‌رآکفا 
وباب چاری یآبکثبر ابباران باه و حشمه ؟ وفیی‌دیهراست و فصبل‌اینها هربك 
بیان‌میشود بمون ال کفیتتطهیرآب جس‌بدانکه نیس‌شدن آب اگ سیب تفر 
عاستا ست 4درآن‌فاوی مایین انواع اهب اهنت نش هورگ چاو ی است مل 
رودخاماوم رها 4قدری‌ازانا متغر بشود باه -صل مار یست جرد زایل شدن 
تخیر (۱) باكمیشود وه رگاهحشمفایستادها است. یدک بعداززوالن تغرقدری‌از 
۳1 مرون‌ساورد کعوض‌اوا زماده بجوشد وطهارت‌نان حاصل»یشود وهر گاه 
جاهباشدبایدازان کنید این سی بکییدن تغیرآن (۲) ,رطرف شود چ کد 
آبابستاده کنر باشد کقدریا زان متغبرشده | گرمتغیر نشد؛ اومقدارکر متصل‌بهم 
باشداتر اح رکت‌داده کهتعیر آن‌مفدارجن رابطریق موج‌زدنیامج بردارد 
1 فرخودشخود برفته‌باشد وا ؟ رهمه‌تغررا برنداشت‌هرقدررا برداشته باك مشود 
تن مکی خی مت مشود ۲۳۱۸ و مچ شد بامتفور بای وتغبراورا 
داشت او وااو کید وهرگاء همه‌آن‌آبکنبر متفرشده () ااا رر 
رت یکر ایر ار ان مخت یابایدجاری بان متصل شو دک غزوج یامتموج اش ود و آن‌باید 


اران رابگر ده چندازسور ای یام آی‌ببابددر حال آمدن باران (۱) وکفبت 
تطهیر اب خاه‌وآب جام تفصیل بای اچ میاه کفتهمیشو د ازشاءاله تعالی 
(کیفیت) تطهیر اب که شده‌باشد. باتک آب کال وده و بسته شده‌تفاونی درحکم 
مابینقلیل وکت وجاری و غبراینهاازاو نیرت عرد ملاقات نجاست همان وضع 
ملاق‌ننهاس میشو د (و کیفیت تطهبر آن) . بعدازازالة عن جات برداشان‌آن 
مشودوباب قلبل مشو دک ابرا برآن‌ر زند کاز آن‌بگذرد وباب کرم مشود 
ک ملق آن‌شو دوببارام مشوداماهی گاه آب شد بعدازحس شدن بس اگرماده‌دارد 
| باك مید ودواکر قلیل بود هباك کیش و دمگر طم رات آب‌قایل واگ ی ك کر تعامبودمی زیاده 
و هم‌آن آب شدهمد اننس | 
موضی از انیس ۳۹ ضع اب شد :هان ءو قن اشک نودهو بعد کک باق انان 
همه انجس اتاک ر جه‌هزا رک ر باشد واگرازغر آن‌موضم‌اول بقدری كک ر آب شد یمد 
آن مو شع 2س آب شد وع ز وج بان شد هة ان کت واگ هان‌زیاده کر رآآبشدهدید 
و ند نستکه چهقم آب‌شدهحکم اس ت آب یکنم اکن تطهیز حمزی در آن آب مشکلست 
اماتطهیبان اب (۷) حاب زات وف اطققهاصل سل حل ناملاست و احتباط شدید 
درا جتتاب از همه آ یت واک راب سے عد دزا اة آن ےس است بلا شمه ولکن ملح 
ظاهرآن باك میشود (۳) باب قایل بان ختنو بلاقات جاری وکثبرو لکن باط ن آن باك 
نشو دنه اینکه آب‌شودو عطهر | آب تطهیر شود ( کفیت ) تطهم آبمضاف مث لکلاب 
ای شاد ین رکه تس شده آفستکه انرادرآب مطل یکت بریزند بل مشود هگاه 
آب سام باند-ازاضافه وتشیر واگرتشیرشد بصفت نجاس که دراوت هة ان تن 
مشود واگر سب غاب مضاف آ بکرقل ازاسملاك مضاف خوده‌ضاف شد هه 
مس مشود واگراستلالكعودن ومضاف شدن دفعة باهم شد ح کم بطهارت خالل 
ازو جه نوست لکن حل اشکالست (کفت ) تطهیر ما.عات مثل‌شبره وروغن مشحس 


سے ےه ےھ ۳۳ 


(و) 


9 € (درکینیت تطییرمتتجسات) 


۱ 
با ام ترا ج بان هر 
با 
صدر دام‌ظله 


۲ 
سرت هس ناد که تقد رکر است وا ژاده‌از زبك؟ ز نو دهو آبشد فرق بین تطعبر 


درآن آب و تطهدر 
بان آپ‌و ام نیست 
صدردام له 


۳ 
مشکل استچه بقلیل 
باشدیا بکئید مکر 
در بعض فررض 
تادره‌صد ردام 
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سس ڪڪ 


و ۱۵۰ ¢ 


۱ َ س م 
بلکه‌خال ازقوة | 


س 


بیست‌صدر دام 


ظله 


۳ 
احوط فحص کودن 
است صد ردام‌ظله 
العالى 


۳ 
اکراری‌ازآن‌باق 
عانده‌یاا ک رامانده 
جریا ن آب وود 
ندر دام ظله 


٤ 
تعد دک نفسر ی تال‎ 
وارد درخبراست‎ 
باختلا ی و تحرربث‎ 
حاصل عیشودصدر‎ 
دام‌ظله‎ 


° 
ول کن‌درآب از اله 
عین و انترهر دو باید ۱ 
بهوصد ررلق 
ره 


۹ 
در مقداریکه تعدی 


وحواا بعضی ازعلما فز مو ده‌اندکه روغ را اک داغ نای ودرا بگثرر,زی 
مشود بنی اکرازبالا ی آب گر قە شو دباکدت‌ وابعضی اباد رش اند 
ودرحصول تطهیر باین نوع تا مل حت باک اپا اباك عبتو ند ( کفیت ) خر ج بول 
اینستکه ابرا دو قدر اجه برحشفه مماند از بوك پارطو بت ,ران بر بز دباك میشودبان 
هن حند كم مهب شیف وک ارت تعارز مکغاات یکاہ وکا تلا میت و 
احوط دوع نمه‌است (۱) بان‌مقدار و آب غسباله‌ول‌با کت واکراب غاعی مرول 
آ.ده قسل از نو لکردن یابعد از بول کر دن وازاله‌ان موفوف بودست مالْدن باشد 
لازمست واگرعندا رد فص‌ضرورنیست (۲) ودر صورث علماحتباط درد وص به 
ان ,شتیداست وا ۶ ول جات شدمباشد همین جر بان۳ اب ران حل‌کافدست 
) «کفت) تمه اجه برو لانسان نن شده اشته دو ص آب بران حاری شود 
جه برختن آب و قطم‌انباشد وحه‌بگذاشان حریکه مان ازوصول آب براو باشد بمد 
اورایردارد و آباماندن‌اودر آب قدرزمان دودفعه شستن‌کافست بائه ظاهی‌اینست 
که درحاری‌اختلاف جر بان ود رکش ر ريك واختلاف سطوحکفایتمیکند(4) 
واحوط تعددحقیقست اكرقائل شد که درحاری و کثبرهم تعددضروراست‌لکن 
ان محضی احتاطست ( کفست ) تطهیر جرج خاثط,| گر بطر یقی بیروزن"آمندء کهاصالا 
اشر اق ظاهنه رده شستن یخو اهد اگر حهحدث شده وان خارچجش میباشد 
ودرصورت رتیدن‌بظاهم‌اطراف‌گاهی مان دار هرسیده ی تعدی وگاھن فی الہ 
"مدی کر ده وگاهی تعدیز اد فاحش ٤و‏ ده درصو رت‌اول محر است مان‌مالدن 
خر ج اسه سک وشن ات وهیخانکه آب اك کم س4 که خو جرا بان 
مستح متا هم باك مکند بمدازانکه عبن ا ماازاله شد مرچنبکه انری‌ازان عاد 
سوس (۵) نشود ن ,مدازاستعمال سه 4 سک ما حابرا انیت IE‏ لباس رطویت 


ان ملاقاتکردحس مشود ودر صو رت دوم شسن ات متعان‌است )1 آکن‌ان 


آبمستعمل باکت ورا رن ی ایند ودرصورت سم‌هم هم آب متعیناست 
واب‌ان اب غیاله ۱۱) داب میشودکه طهارت! e f‏ کفتتی) 
تطهیر لباس که فشر دن ناب غساله‌ان مرون ماید ببه قبم‌است (اول) اب یل 
بران.ر حخنه‌شود ‏ مداز ازالهعن‌همنک آب برانر ته تد حدیک فیا جاه خو دود 
آزاو جدا شودوشه که دراو مانده فشردن بیرون یاوردکفایت میکند وفشاردادن 
بطر یق متعارف کافست و هوت زیاد ضرور يست واکر دوه شسان میخواهد 
بد از فشا رح نهد گر اب بران ر زد واحوط فغار دادن ادت ولکن لزوم‌ان‌معلوم 
متا بل دوشن که ما بین ایا بلافشاردادن باشدکافیست: ( دوم ) باب قلیل بان 
E.‏ ف لیاس‌را بگذارد و آبرابران بریزد.و شوید اازاله عان شود و 

شرد و غاله زا بریزد پس مرنبه دیگر امه را در ظر فگذاشته و بشو .و بیفشرد 
وا پریزد باك دشو د ودست شوینده وظرف هم پاك میشوندلکن احتیاط ا شات 
که ,مدازشستن ا ول وفشبردن‌دست خودرا میانی‌دیگر ازجابه وآب ظرف وشت 
خرف نگنا رد ( سوم ) باب کثبرو ظاهی اینتکه درحاری همینکه عین‌جاست زایل 
شید واب‌بان‌رسند ی‌فشارپا کت لکن‌احوط فشاردادنست (۲) و فشاردرمان اب 
هم خوالست وحک ھکر حکم عاری است لکن احتاط دید دران فشار داد ن‌است و 
ی شلات (۳) (کفیت ) قطهیرلباسیکه ل .مل خو نر نك شده اینستکهباید 
اولاً سته شود تاحدیکه اب رک دارازاو جدانشود پس مادامیک آب متغیرازاو 
دا ماشو د بااحجز ;اء ريزها نن دران عست ال عشود و مدازموفوف شدن 
ان دو قلبل یی اك میشود ( کفت ) تطهیر لباس که خان را کک 
شن چن اقوی اینستکه ھ كيراك مشود وهم‌قلیل اما (کفیت) تطهیران 
قال باتتطا عست که ۳ مطلق غ رر پاات وتنس ازاودر 


د اوقت باکت وادك تخر وسر حد اضافه رسد (6) عب‌ندارد ( کفیت ا 


۱ 
اکر وع را باهم 
یکمر تبه پشو بد 
صدر دام ظله 


۲ 
فماردادن‌را| در 
چه‌عقدار یک باشد 
ترك اند مدر 
دام ظله 


۳ 
احتماط بتعدد را 
ترك تفاشد صدر 


دام ظله 


و ا ظ له 


۱ 
مطلقا به‌یداست 
۳ علم ندا شش 
سەر ایت اب جس 
دراعای ان ابه‌د 


صدردام مره 
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تعلهیراناس رنگ دارکه مجن غود دروف شتان کیش پد ایشتکه شنته 
شود و یک ات دروفت شنان مضاف برون‌نباید واکر قال تغبری‌داشهباشد 
غیت تدارة ۱( کفت ر ار تون شنداء گنه نها بنان محان با مشود 
وحی بان مکل انات لکن هرگاه انرا نان کردند ونارن ت شودکه 
درما نآ بکغر کهگذاشتند آب باعماق‌او رسد مشود ( کفت) تطهیر نتو ر یش 
اینسنکه ظرابرا برهمهان جاری‌کنند سه مره بالاننشود وغساله که درته تلور 
مار بز د کل رخو هند که نه آن‌هم باك شود بابدهر حبه‌دراوهست از اب غساله وخ 
تر رون بيار ند غسمیکه تور برخنورد وا لاهان بهنو ری است اون وارباكشده 
وعیب‌ندارد ( کفت )1 تطهیرنان‌ی شده اگر مان ظاهر نان نجس شده باشد 
هت هن همین محض رسیدن آ بکثی باو ویرمختن آب‌قلیل اوبكمیشود 
وا کرتجاست بفزاوتاثرکرده برسیدننآب عنزاوخم بای ودجهکثی باش وچه 
قلیل ,شرط جریان قلیلبراو (کیفبت) تطهیر گوشت‌خام | کر اهران س دده 
باب رشان برآن كيشو د هرحند جر ن‌داشته نادد (کفت) برک شت که 
دادر ایا همین قد رکه آب راو ریز ند (۱) باكمنشود مک اک عل داشته ادد 
که ابس سرایت کرده کا کتفادان‌قدر محل‌اشکالاست ( کفبت) 
تطهبر طلا "و نقره و انا ات هر گاء در وق es‏ بد وطره م 
اشتک‌هنک ا زار 
ار ۱۳| ما 
ظاهم حالانی او بل میشودوباطن اواك یشو د (مسطلة) الات طلاو نقرهو مس که کفاز 
میسازند مگاءعل نداشتهباشی که برطو بت ملاقات‌اانموده اکنبرواگر عرداری 


دراعماق‌آن 


هرد ویس شدهاند ظاهر باب رشختن براو با مشود وباطن‌قابل بالاشدن‌تهست آکن 


۳۳ ۳ 


( هر ) 


ارد زس غازکردن نکش وزوری کباطن 
ان تی باشد با طل (۱) ۳۹ اشا 3 ان گفته شد که ره وطلای آب‌شده 
کج شدظاه هراونها باك مشود دا 
اوسایید‌شدهود عدیگر ازان‌ظاهرشده ان-عطح د ا para?‏ اذشت 


هر گاه باشخص در از اشند عب‌ند 
خاش وف تاءباستعمال عاررس‌اند که‌ظاهر 
ی /حساست‌ان کشود شاک وفت ت ی‌شدن مض-طوح آن ۶ س مدشنو د 

والانمعلوم نس ت كارن هان سطح سا وتو حکم شه صوره Brey‏ 
( کفیت) تطهیبرفرش ازعد وقال و کلم و بالین ولاف ونحوانما اکرروی‌ظ اهر 
انهاننهاگج‌شده آبکه رن یزند وآ ب گذرد و در برونرته‌شود کقایت بکند 
(۲) اکر حه قدری ازغساله هم جذب شود وهر جه‌ازان‌برون رود قوت‌عودن 
کاف‌است واکرظاهن وباطن حر دوجس س شدہ د رک از کار اکان و ی او 
فوذکند امیش و د(۳ واگ ر آب‌قلیل بر آن‌ر بزد اا ز جاف‌دیگر مرون‌بباید واندله 
وان رباع یماد و کنندیاك مشود وه رگاه < چزمتگنی راوگذارند تاقدری آب 


ازا و مرو( ناد ع و ض فشر دن او ندمت وبامشود(کف ۳ تطهیر حوب بقل که مادم 


۱ و جووبرم وود وحو اینها هر گاه‌ظاهاینه انس شده عح ضآب رشان بر انياکه 


بظاهرانها بر سدباك مثو ند وهز گاەشك دارد کجات بباطن ر-یدهنانه زهان 
قدرکانی است‌وا گرعل‌دارد 4ساطن رب ده اکر آب‌مطلق بباطن آن رسد ۳7 
کر بگذارد بالمنشود والا لازم‌است کهحشکاند امد دراب کنر بگذارند تاآب 
بب‌اطن أن ,ر خورد ( حیفیت ) تطهبرارد وخاك وامسال ان وان دراب 
حاری و گر مشود هرگاء 
جاست‌ازان ولکن‌باب‌فایل آطهیر یشو د (کفت) آطهیرزمین ۽ :سا لر فرش باشد 
با بتک لته نک سار سلن‌باشد ضدک ر کادای برآن‌یزیزی آب تا 


ر سد بر دن ان همه ا جز : اءان وازاله شدن 


مدشو د ویکناری جسم ,شود | آن‌موضع کاب ران‌حاری‌شده باکت هر حند 


رآن) 


ا 


۱ 
محل تاه لو اشکال 
است وس ا<تیلط 
ترك نشود صدر 
دام ظله 


۲ 

باقشٌاردادن انهار ۱ 

اکرچ هکمی‌بوده 

باشد وا کر فمار 

نشو د اول تط هار 
انهااست کثل‌ظادر 
وباطن هرد وس 

شده صدر دام له 


۳ 
رعایت فشردن و 
تعددراایز ایند 
۱ صد ردام تال 


ل 
صص n‏ 


۱ 
این احتیاط ترك 
نشو دصدردام 
عره 


۳ 
ط4 ار آن» طل۱ 
مشکل است مکر 
هشل کاوخ شده 
باشد صدردام 


۳ 
انعقدارکلیکه بودن 
آن‌در نه کفشها 

عالمامتعارف‌است 

عد ر دا م‌ظله 


(درکینیت تطهیرءمتجسات ) ۵٤‏ € 


آنموض که آب هع شده و ات واماا (رزمین سست,اشد هضاحادیت دلالت 


! ارد رانک رحان اب براوکهغالب وقاهرباشد ارا بالامکندهر خندفرورود و 


۰۰-۰۰۰ححبح سس کے 


قول بان‌خالی ازقوةیست هرحتداحوط لاف (۱) انت( کفیت) طهر دیوار 
مجس بهمین‌حواست در زمین گفته‌شد اکن اقاب مطهزهر دو مشود حویک 
گنه خو اهدشد (کفیت)نظه رگل ر ار بارانب آب جازییاکر ران و اردشدظاهرا 
پالمیشود وهر گاهانآب بابقاء براطلای باعماقان‌رسد هماك مشرد وا لاهان 
ظاهر سهاباكاضت (کفت) تطهیر گلخ ۳( رگاه ظاهران تس شده باب 
کثر طاهرمیشود و آب‌قلیل هر گاءبرآن حاری‌شد ظاهرایشتکاهنه‌طاهرآورا 
باكمیکند آکن اشکال درباطن اوست هرگاه آب‌غساله دراوسراب د (کفت) 
تطهیر کل که نهکفش افتاه ولو لین جسيیده آمانه‌کفش پس‌ه رگاه رامرفت بأن و 
اند (۳) ل متتحس در هان باش دو خان اشد کهراء‌رفتن کفش‌صدق‌کند آن 
اجزاء گل متس پاك ميو ندواماه آقابه ولولن که کال دارنداګرارا میان‌حاری 
کرادت عر قبن‌شد که آب باعناق‌ان‌گلر-بدهاکنت‌والاهان رو یگل 
باك شود و شایدکهباب‌قلیل کران‌ریزی هم‌روی‌آو بالكشود (کفیت ) تطهبر 
خرهءکه شراب داشتة کر کا یکر مه شراب دران سرکه‌شد نال مشود حت از 
انی کازشرابهای سابق (4) داشنه ( کفیت ) تطهی‌هرظرفی ک‌دراو شرآب 
بوده بسفی ازعلماءگفتهاندک‌ظرف شراب ه رگا جوا کذو باشد دگ باكر د 
لکن‌ظاهر اینست کبسه‌ مه شستن باكمی‌ود هرحه‌باشد واحوط هفت‌عرنه 
ات وان مدی‌شراب دران مامد کهدزاو فودکر ده تما اعماق ان فوشت 
ایت ان قدر در آب کشر عاند تادراعماق ان‌فوذ کند کفت‌تطر ظرقی 
که عردن موش ذر آن تجس ده ات که هفت غه شسته ود احتاطا 
( کیفیت ) نطهیر ظرفی که خول ازانآب خورده بابان بوخورده این تکه هفت 


( نه ) 


9 6.۱۵۵ (درکینیتتطییرمتنجسات ) 


924 


تبه ُسته شو در بعدازخالمالیدن (۱) ( کیفیت ) تطهیر ظر ف کهنولوخك یس 
شده می زان جو د آبیامایع دیگر ازان خورده‌اینست: 6 خالهنضشاتدرآن ذاشته 

اراك مالید. رازان رابرد ودو م‌نبه باب بشوید واگر نالیدن پیب 
| گی سبط رف مکی بباشد خالرادر ان گذاشته و حرک‌داده ک بان برخوردو 
احتاطاًخاك با آب مز وچ وده کباچزاءآن رسد و اکرب یچ طرق رشیدن خاكمکن 
نشوم مثل بمضی از جاهای اوله کتلن: آفتابه تطه یر آنمشکل ادت و رحات‌نادت 
گر نک ایو کرده وخاكعالد( مسلة )لیسیدن‌ک ظرف را عک ولو 
دارد ( مثلة ) مي‌گاهآب واوغ,ظرف دگ بر خورد بآب‌دیگردرآن‌ظرف گناشته 
شدقیل از تطهیر و آن آب بظرف دبگرر خو رداینحک‌رادازدلکن احوط اجراء|لست 
( مسئلة.) آه‌یدهان سگ نجس شوداز غیرظروف ان حکی‌را ندارد ( مسل ) 
اجرپان ان حک در شل م طاره وداوو خيك آبال تامل است ( مسل ) | گرعضوی 
ازاعضاء یک غر ازیان اباب طرف ر خوزداین کم ناد مس )تکار ولوغ 
پاعت‌تکر ارضبل یشو دهان کفیت م ذکو ريك نبه کانی‌است: (کفیت. ) نطهی رآ نجه 


اجس شد هبول سر شیر و اره کغذاغر دات اینسست که آب بر آنر ته‌شود دگ 


فشاردادن واب غساله جدا شدن (۲) وارا مرون آوردن وتعدد ضرور سات 
بجناجهد رکفیت تطهیر. ا نجه ببولانسان غر اوس شد هگفته د ( مقامدوع ) 
درب ق تظهرات خاصه‌ادت غبرا زاب 5 کنتم مطهرعاماست وانها ببست چزند که 
مريك درهقام خصوصی»جلهر ند او ل آفتاب و آن «طهر زمین ودیوارها و دزها و 
در جتان و وها و گناماو ] نجهم ثل پاات از چیز هان نقل مکان مهو ندیانشد اند 
بان‌طویق که بعدا زا نک عون حاست از انا زایلشدو آفتاب ران ابد هدر یگرطوبت 
آن‌تجاست بافتات ند شود با ممشود واگر خشگانیدن اعات بادوهوا باشدعم 


خویست اک رگفته‌شود کباتاب خشگ شده وبدانک‌صراد. از خث ك غودن اقا 


(زمین ) 


۱ 
احوطدرجائی که 
حتاح عاك مالیست 
رمدازمالیدن خاد 
زوج باب کمی 
است نیزصدردام 


مره 


۳ 
جداشدن آب#ساله 
و تعد دران آب 


فوافق بااحتیاط ۰" 


۱ 


سود صدو 
دام‌طله 


سیت ترك 


| TEE SIRES ی‎ mm 
۱ . کی ی رس تست‎ 


۱ 
۱ 


( درکیفیت تطهیرمتنجسات ) ۵ ۱۵۲ 4 


eos CRT. ۱‏ ان توا ما درختان و شاه س زوال زرطو بت سوه 
| نس ازانها کاف استاکر جه رک برتری وطراوت خود برقراربشد (م) هر گاه 


زمان بادا اراک شده ش رآفتاب قدری ابر اناعد تا افتاب 1 | نگ کندبله 
ماشو د( 4 ده a‏ ( میا ءظاهن و باط ن دیواریازمان‌تجس اد اقتا ب که بر طاهر ناد 


| واطن راهم دک نود هی‌دو لك مدو وا کرباطن آن‌تها تان انت 5 


یدز E‏ وه طوالات حل /باوی آ میک 7 سل ) ریک وسک 
افاده در انار حال دود افشاده‌است آقاب متلی ات واکرآرایر داعتدوخس 


شدآفاب اتود و ۴ در خت و میوه هم مهن طرق است ( مسئلة ) زمین | 


اصلل و جرف ش‌کرده ور کرده‌وساروج اکچ باقر مالدة هة دران حکم 


ساوک( مسفله ) حفتی رو اور ارا نکی زد رات عک مووو3 ودرآن بل 
هنت ( مله )کی کاک شود جک شدناز آقاب‌اسات اغرال حکبنای 
عشود ( مئلة ) بایدعین آفتاب اراک ت کند هدر ارت ان س خدك‌شدن 
جر ارت‌او یاب مدن راو سب حائل ازارو غبرانکای‌ست (دوع) از ءمطهر ات 
زمن‌است وان اك میکند زیرناوکنش وحکنه و اعلین ووا پارا از اجه بان راه 


مرو دحه از جر ماد وحه از رحوب وحه‌ازر سمان ی نحور راب 5 راه رفن بان 


| متعاری شنت این جک رانذارد عاستاو راو SG‏ از ران کک 


راه مبر ود ان حکم پرا بذار د ) مب که ( درحواشی قدم که مطل اندیباطن آن‌در 


صورت گرفان ت نموده‌اند وااید داشت کهحدتطهیر 
زامال این شدءراان اس تکهعین وش خا ت را بمرد واگ اجزاء فده که 


اایز من هی یک , بطهار ‏ 


شم ایند کا ا اک اناز اه رگاه اززمین اكد كشو د وهمن 
قد رکه غان‌ر ات رطو ن اند هم عب ندار دکلام یک شبات اش ت که ایا ابد رن 
خا اشد باکر فیا مله رطوی‌دارد غب : 


(2 ( 


۶ ۱۵۷ ¢ ( درتطهیر بزمین است ). 


7 --«---------.-س-س حظ << 


المیکندا حو ط اول ات وی خالا زف وة ات وتات خال ازوجه لبت وا لاعرج 
عظم لازم سی اید در وقت‌بارانو گل داشت نکو جه و بایدزمین‌باك اراک خسن 
باشدهظهر نتت | کر جه ہمان زام فن شد ود ( مسئلة ) هر گاء‌رطونت سس 
از ه کش دراعناقاو تاشر غو د بدا ززوالعین ازته آنو خشك مدن براهرفتن‌هان 
ظاه راواكنبشود وبضی‌حکم نطهارت اعماق‌اوم‌مین عوده‌اند وان عل: ۶ شالت 
(مغلة) مالیدن تهکفش بر ز مین نایز ادرفتن زط راغا ایت( )هذ کد 
دروقث غازتهباغالناشدوابنباشدو اباو یں ابر ودیایرزنان الد تاباك شود 
وناز کن دؤا کر آب هنت خر انت مانن ابن وتشان بات (سومازمطهرات) امتحاله 
اس تو أبن مطهر خضوصیق دار دکه‌در مطبرات‌دیگر وتو آناینست که اغیان تسه را 
المیکند ومن استحالة تبدیل شدن حقبقة ان چزاست ه حتیقة دیگروآن ر چندقم 
است (اول) ایتک خودخوداستحاله شو دمئل تاتا تک در من ر عه خاك مرش ولد وخر 
خو دخو در نش و دومیت جات کهکر یخی و آن‌دیگر شودو نطف هک حروآن‌شودو 
آب نخس وبول و فضله کاحیو ان خلال کوش ت مور دوعر ق اماب یابولیافضلة او بش و ند 
و سک که درك زاز سفتدو غك شو د (ملة) ابسن ھر گاه سته‌شد و خشدياکك 
شداك شود که حض بسته شدن‌استحاله نیست (دوم) انکواسطه‌موتری 
نمدرل‌شودمثلانکه س یامن س باتش خاک تر يادو دشو د و اماذغال‌شدن و فال 
وآجرشد ن گل نجس باعت‌طهارت یود (مسثلة) اي خاربولباآب نجس نالداست 
يانه ظاهی‌ایشت که ار ی که از بول بز مخز د درزمستان‌وحاری که سقف ام بلا 
ج ودیندتقاطر (۲)" مکندهی‌دو آکند واما مث لگلابگل نیس یاطرق اشیاء 
نس وس اظهر محاست امهااست مجهةا نك حقبقة دیگر یستند باک بس شدت حرارت 
ازخوداجزاء انهم متماغدمیشود باتلطف واکتساب بەض صفات (سم) انکه 
سمل مدشخنل‌شود مثل اكه ريك قو یوځ و آن‌شر!بتراسرکتمایدوامااردکزدن 


سس جچجچججججچحتتتتتتء۸ء 


(کندم ) 


ار توس مادامیکه 


کفاراست با است 
وڊعداز جم شدن 
وقاطر ظاهر احکم 
کلاب کل تججس را 
دارد پس تقاطر 
اژسقف‌جام اکر 
علم‌داردکه‌ازخار 
جس یامتدجس 
بوده احتنابازارو 
ايند مدو دام 


۳ 
سابقابیان فرمود ند 
در تعدی مطلفا 
آب«عبین است و سنك 
در .ی تعدی‌است 
صدر دام‌ظله 


٤ 
در إعضى اقسام‎ 
ار نداد مجردثافظ‎ 
«شهادتین کانقی‎ 
آیست با بد توه‎ 
عاید صرد ردام له‎ 
ال‎ 


۱ 
درعق تاغل است 
ضد ردام ظله 


درطریق بوپ.) , . . ل 3۵۸ 6 ( طبارت‌ونجاست ) 


کب جس و جرک ردن ارد یچس ساعت تطویرآمها یمه انکه ابن در اول عض 
فراخز ا ودا راض جم کر دن انا: هامتجضپالهابنت :(چهارم) با کین 
اس استجاله شوفهتل نکودر شراب مب رکه رین د بوک آوراقاب تیر که 
مادک اک قطن ماز شراب ,درجم پزر کی ازب رکه افتاد هه این ,میشود گر چ 


متلا بو د, (جخهازم از مطهر ات) سک نحل درا جا بدك اب که ۱ 


اهر وج اط در و فیک نید ی زباد نک رده تفص که یان‌شد(۱) عم بز مط رات) 
اساچ ایت وان موی کارا یی 
مرد فط ری بنابر اینکه توب او قول يشوم و عي لد زاء اام کمطورراست تافظاست 
)۲( شهادین 4 عحرداعام هاءر سول الله ‏ بد نبا مرشو دهي چند کفر اوبا کار 


و بدملی رومي بدماښت مطلقاو هنين ات مد 


إأضروريات ډ رن یاپ تافل پاشړ وهی چند ,اظ وار شهاد ین عم پر سد. و افقتنڌل, 
زان مرکم داشت باشم بهدم‌مو اف تاباغ ر هارت ظاهرره,ر ان تر نب مرغ ود 
با چب اغازاب مناف گنه ند عک بظهارت ,خی ازقوة ینت لڪن 
رن حن آظمار ش هياد ن لعل عدم اعتقاد بامل‌ابه.ت بلکه قول 


اعدم گرم از رفوه سبت شمه ازه‌طهر ات) ابع و چن راللام ات دز اطمال ِ 


اکفارکنجتن ادنم اء رید ریامادا جدایشان مسل ان شا نطفلن با مشود 
عبت و مچنین هر OE!‏ ان نار 8 دنی‌بدروماد رکه اك مشود + عبت 
اسر که هفیسدیل نیت اسب وان در عرق ۳ کافرو اب‌دهن ونوایع بدن اوست كدر 
که مس یودوا ند ,مدا ز| لام مشو جیسب ایتکه| الا نبپت‌مندا ده‌نیتو ند 
(هشم) افصلا سپٹ و آن در آ2 پ اله ابات در تن با قل نا رتا مک2 مق میشود 
لکن یک داد آن‌مقداری حش متبارف فور ] جدا مش ودیاهشبرف ایت دا . 


دنه ان ک در ر خت مما ندرك میشودد یگ تاج بتامل زیاد وتکان‌دادن‌نیست ) 


زو الٍعان‌اپت‌و ان مطهر دوجر اتاو لیوا ایت ات اس هس مار نت این 


۶ 4 (دریاننظیرمنات) 


۱ شد وال عبن آن امش و دو احتاجتطهر باب نداردحه خود حود رود بدست 


افو أغرآن‌بس دهانگ a‏ حو ن‌آآو ده‌باشد باخای حو ا که محر وح باشد 


| حص نک عن وان رفت اکن وآباژوال ۱ رطو؛ ت عان هم رط اجك باه‌اطهر 


ازل واماززان رک مدازز وال غین تس ان محل امات اخموط رفن رگ۲ تک 
برداشان ان ول باشد ات دک رن بو ورن )۱ عبت لاد (مستله) 


(ذوم) واطن‌انسان ,عنیمواضتی" ازیدن که در ووت نار" تحص ری استد ای 
هر اه ایام نی امهارسید عحض زو ال هن ا زامن مش و دنا بر ان غز گام 
متان‌دهن کو اود شد وبعدان‌خول‌رافرورد با رونا دا حت دهناکنت 
ی شسان: باب کک طاد رات اک خوی‌شد اباك دود ومناظ دار باط ذهان 


| حل انطاق اب است پس بیرزن‌آن‌ازظاهرومیانآن ازباطن‌است واکر دران 


دندالپا نوی باش دو س باش وال عان از انا مشود *(دهم) نت بیش 
میات باك مشو ند ست‌بالاشدن جزدیگر وآن‌درخندنوشماست موضغ‌اول 
آب اکا س شاد و تطهنر شد مه ابن بان زستدهازداو" (۳) ورتن‌انوحل 
راشان وکناره ودنوارخاد همه بااشع بالمنشو سوت اکن ورخبای او/ 
ڪه خسن باب جاه شده اند هنم باك عق شوند موضع دوم خر گاهصاله هنت 
هسام‌شدو ناو نالاشد تنغ شل دهنده ورای اووظر وف‌شئل وتە وف له 
کر اداج پیت ونه وضع م ح رگاهعصیز نجل شد یواش و بقارا 
انئاك غد بدن شيره زوز مدای / ودیك وروی آن و آلات طخ که 
از آنعضی جل بانها رتخاد ہہیا پالانیشوندنایم ۰( مو در گاهای#خص 
که کش وال اطخ انت و بدن‌ولاس!وبعض بر خو ار ذ٤‏ قال از اا معلل غاز کن دنات اجر 


اتک دی غار کات ۱ 04 اکت ( اة ) ان ان شیخض طاخ ۱ از 


۱ 
شار ن كەد ر شستل 
پاپ‌عیب ندارددر 
اینجانیز عیب دار 


صدردا مطله 


۳ 
بلکه‌ائوی سدر 


د ام له 


۳ 
درصورنیکه جاست 


آآ آ جاهتغیر باشدطهارة 


بعیه مذ کورات 
محل تامل‌است 
صدز دام ظله 


4 
محل اشکاا ست صدر 
دام‌ظله 


( درباق مطهرات) ۱۰ > 


از طیخ دست زداشت قل آزذهاب لفان وک دیگرانرا جوش داد اذهاب شد 
رخت‌او لی باك عبشود وبسفی گنه اند که عصبر مر چا بر خورد بېد از خمگی باك 
گذادته ماشو د ازمو یرو خرما وحوان نر مگ نت اول بر اب مشود مدب که 


میشود واین حرف اکر جه مشخص ست لکن !سیب م خوردن وک فکردن 
6 ارا نیش سگویند جس« مشود e HE‏ باك متشود وباك میشود 
ظر ف آن ظاهی وباطن آن وجزی که روی‌آن بسته‌است یاکذاشته ات وچون 
ربزه مویز وخرما که غالاً انا هست همه بالیع باك میشوند. موضم عم آلات 
تطهردر ازاله جات حه دست وحه غبران‌که اب غساله بامپب‌ارسیده ەسيت باك | 
مشو ند ( بازدهم ) انتقال مثل انکه خون حیواسکه خون‌آن یواست جزء 
صوااین دود خون‌آن باکت مشل بشه که جذب خون انسان‌کند بی‌هرگاه 
فورا ار ابکشد هان خون‌که جذب‌نوده مرون‌باید باکت واا زالو مس کوک 
جذب مکنداك کشو د دی‌انک خنان‌ست که در بدن‌او مبتقرشود وحزءاوباشد 
پس‌او مثل شدشه حجام‌است (دوازدهم ) قص بعتی۸شدن ان متتس وان در 
مثل عصیراست که رفتن دوئلث باك مدشود وراد ازرفتن دوئاث ایک جوش 
دوثلث محسب وزن بامساحت ازاوکشود واکردر بمضی اطراف دریکانفقدارکشده 
ودرطرف دیگر نهده مرندارد واکردرآتساب گذاشتند. مفاز موش وقو فلت ان 
زفت هم کانست (۱) واگربسنب هواک شد محل‌اشکالست اگرچه پعضیکننه‌اند 
کفایت میکند بثابراین | کرعصیر جس بر خق ورد وختگ شد باك مشود حون 
دو ثلث او ېوا هيرود ( مسئلة ) هی گاه ءصیر علیظط باشد هی‌قدر آب درایریگذار ند و 
تجوش اید بادوکلت برودکفایت مکند (مسللة) هرگاه عصبر انگور اخ 2را 
در آفنساب بگذاز ند باتش هموار ادوئا ان برود نی‌جوش نم ندارد وهروقت که ۱ 


(جوش ) 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


سح = 


۰ ۱ > ( درباق مطهرات) 


سس سس 


جوش حورد فان مشود (سبزدهم ) غاب شدن وان مطهر ات درانسان 


ز 4 رگا مملوم شد که بدن نالاس باطرف باق یک 8 ی شاه وان 


بان معنی 
خض | ز نظر و اڳ ا EFE‏ احپال تطهرباشد حکم بطهار 1 ۱ ما مشود 
7 
احتاط a‏ انتک نا حتي اط برك 
کا رڪ رور برستت حویا شدن و فحس نودن ولکن حا )۱ در ی كت و 
دود شرط دران ملاحظه شود بک‌انکه انشخص بداندکه زاو مس است ود: نلھ 
ان سدا زان خودش اتال او EF‏ لاستعمال طاهی ( جهاردهم ) استبراءو 
ان و و الدا 
زط فلع جنران خاو ات من < حبوان حلال‌گوشت که غااب ور لاو 
ادت ع خیم ی مددو ند تاتا و وک اه بر اءشد ولات هداز استر آتاو 
> ۱ محاس تک ۰ 
اك مدشو د ومع أست رام اتک از E‏ و نو ردن گ ۹ ی 


شود م دردام 
مره 


محد ازا سمتجاست خو ار برون‌رودو اجو طانستک )۲( مدت مخت و صه م »صو صه 


Ny N O, مدات بدی جات بر تر حهل‎ RFA 
زاحتباطا | (باتزدھ)‎ 


۲4 


۱ و بالامیشود ( وشانزدهم ) استعمال ايت بش از حس‌شدنکه مانع 2 س‌شد لست 
تست که نادان امام ان قبل‌ازه موت میا 5 
س درحاری و 7 E‏ 


از سفن دوروزمرغای هة ٽ‌رور راتان سه‌روزباینج‌روز 


0 دل 
برون‌آمدن خو ات کو متعارف ازذعه اس* قاد خون درتکم و و<> 


ساقاً گذشت (هفدهم ) زوال تغیراست از 4 

خواهدآمد ( هیجدهم ) ختگدنآب جاهیکه یں دد پسآب ازا وک جوشیده 
احتاج عطهر ندارد ( نوزدهم ,) ک کردن آب حاه بتفصلک خواهدآمد (سم) 
مہ دادن مت بنارقول مض ( مطلب م ) درسان نابت مشود باو س تردن 


;اء بان محاسات کهگفته 


شدد هی جرد رش رمت £ وم اطهار د تن که بر ق ٩ f‏ هن مشخص‌شو 2 


م 


۱ باوجو ده‌قتضی‌ان وان شيت 
۱ اول ) بدا نک غبرا 
۱ و ال شدن و دران دو مقصد ات ( متصداو مراز 


که ی اټ وعس اد دار زعا شخصیس تک متا بدا نی‌ان‌شی* چا شده واما 


ا ر ا ا 
ازرد 


۱ 
هدم رجحاناحتیاط 
من حیث‌هو منوع 


است صدز دام 
لد 


( درباق مطیرات) 


4 ۱۱۲ 


اگردرنوع از بز عل باشد اکن در خصوص اینفرد خصوص احا رو دحکومست 
(طهارت متلا توع‌قندارسی با جوهریات که از بلادکفر مباورند معلومست که اشرت 
گفار عمل مایند لکن دران سرقند خاص بان شه جوهرخضوص او احنال 
ند هی که اید طر تی شده کهدست کر برطو بت ان و رده کت وا درا نفد ور 
هم شبن‌داشته‌باشی الته همتجس‌است ودراعا حا له هت (اول) هی‌گاه 
مظنه حصل بشو دعاست حزی س‌اعتاری‌ان‌ست هی‌حند «غنه‌فوی‌ناشده‌ثل 
روغن وماست ویر اهل ر وألا تک اجتاب ازشجانات ندارند مب حکم 
شارع همه کند باک احتباط درانهار جحان د رعی (۱) ہم دار دابل کافی احتباط 
کرو موھ ودھ یکاہ بو واس کشاندباکهگاهیاحفباط حرا ا تھ رکا لد وتو ائ 
برد باه مگو که وسوامی اثرقان ا تکراد ازبایت عرض و سواش اعتبار 
بدار دو بدانک رم مرو بت در حکم عطهارت مانن اسک شک داشته با د د باستکه ان عبر 


خاص س شده که ارناز از انات ارت باهتلا حیزی ذرحار غ ناق 
| بو لاست اب یار کن می‌بینینیدانی فضلهآن اد تاه ھاش کرم مهارت اند | 
۱ بل‌کلامی که هست در خو ن که گاه وید رای اشد دای حون ع اون 
| باشل خون بشهوماهی و کم آن- اقا گفه شد (مسثله‌دوم)" اه گاه‌فین خامال شناد 
| ادت ی از جد خر رسددوبداندک بکدام وسدها ک ار ها دوع تدار 3 


هکو م بطهار ند وار حدودو محصوراندو همه د خل ےو دشخص دار ند شواک 
بداند که رش از جس رسیدهبا بای اوباپیراهن اود راغا جناب ازهزدو لازمامات 
نداد که ر دج ی ازدوظرف آب رسیده‌انجتاب ازهردولازماست باک اند 
کموشی درمیان پی‌ازدوظرف شبرهباروغن افاده و داندکدامآ- گال چا نز 
ازهی‌دو لازم! ست لکن أ5 رحری سی‌از j‏ مار خورد جس عاش وداک اندو جار 
ازدو فر باشندهثلا نک قظرغشجی افتادهو شُن‌باشد کهیاسای خودش بر خووده 


۱ 
۱ 
۱ 


e 


5 (طیاات‌رنایی) 


تارفقش هریك میکویندعیای من الات ودزاو غاز موان کنب و نظرا نم لهاست 
| هي گنام فر شی الاسی در وتان دو رمشتركباشد ود راوهنی باش دکیقی ن کنن دک از ییاز 


ابشانا سکن ید بنداز دام است ر هچ بك خسل و اجب سب وازاین مسثله است 
4 شبتن رچ تن رهيحك ازایشان و اجر الک شناعضو بی‌ازایشان 
وس شدوانیت. ( واوا هی گاءدو عادل شهادت‌دادند برنجاست چزی‌اقوی 
قبول است واھ نو بقون حاصل نشود (مسئله‌جهارم) مي‌گا‌يك‌عادل خبردادوهن 
از خر اوحاصل نیک ات (۱) عیشود خصوصام‌گاه سب ارانگوید (م 
عم هی گا‌صاحب,دیعنی کسیک آمجزدر تصرف اوست بگویدمجسن است قبول میشود 
اکن اکر دازا جال کو یدک نجزرا که استعما ل کر دجس بوده واه بان ر خورده 
مهس ده اجک قبول مشگلست (مسئله‌ششم) مذکورشدکه همه چزدړ شر مت 
حکوم بهار تببت لکن | ستشاشده استا زاین یك چز و انر طو بن مشکو ابت که بعد 
از بول پر ون‌آیدو بدا ند بولاست‌یانه وامترا نکر ډه باش ې در اعا کم میشود انیت 
(مثلهفم) غي کا خبردوعادل, یادوصاحي ند تمارض کنند. (۲) درطهارت 
و جانیت جک بطهارت میشود (مئله‌هشم) در بمض حیز ها هك درشحاستاما 
امه کی چت شلرع فرمودمک اپ راجاساشند. واستعما ل کنند مثل معیدیود 
واوا و خابهای بو س‌و لاس ایشا ن کشا رع فر موده ابد ی آب راماباشند ودر 


آنا با زکنندمجیهةرفع‌وسواس و ودجه درشربەت (مقص‌ددوم) در سوت بالك 


یناس تدا نک بعداز آیکه مجارت چزی مملوم شد دعل راید باینکه تطهیر شیده 
پس در جلنیکه بیو س شم شد شهه بت واما هي‌گاهببیب‌تاریی اخساش بصر 
مکنا پاش ایاسانعضونجس وصول آبراکافی‌است وا گرعضو ی چس جس 
شدویامثلی طرف واباس پس اید یمین حاصل شود كە مه جای آن اب ر سیده وظاهی 
انج سدق تنه آن‌عر‌فا کفابت. مکندد رجا 4 گربنارندقیق وع خاص 


( شد ) 


۱ 


"مایت احتیاطرا 


ایند صددام 


ظله 


۱ 
۱ 


ا 


از ت ی رو 


a 


۱ 
معلوم تد ست 12 
«ام له 


وکالت مدخلیت 
در قمو ابندار دصدر 


۱ 
a, 


1 
رخت تس و غير 
آن ۱ ۲ره‌عاو مشد 
که سلمی در« قام 
تطهير آن‌بوده و 
او راقصد تط عبر 
شت شم داده‌کاق 

است‌در حکم بط هارة 
ه اقا صد ر دام 


ره 


۰ 
کت اشکال در 
م ور تعارض صدر 


دام لل 


۱ 


( دربوت ال شدذاست ) ۶ :۱۹ 6 


شدعصر و جرج ووسواس لازم‌آند مثل‌اینکه‌درشب اريك وا هد جر ی تطهی رکند 
اا جس شد کے دیده شود واحلان دوه کدرا جزءآن اب 
«برسدیأه همنکه‌صادق امد که شنته‌شد کا کید (۱) )مسئلة) هرگاه دو 
عادل‌شهادت دهند تطهر کفارت‌مرکند وظاهر ایند ت که اخناريك‌عاذل‌درااهم 
کانیاست (۲) (.عل) هر کاه‌صاح بدا ار کرد شطهیرکقن ات می فک ند 
بلک‌ساقاً کته ند کہا کرغایب‌شد واحمال تطهر زود و اتال کردا نراد جزیکه 
طهارت‌درام‌اشرط است رای الت وضرور یس که بگو یازا تاك کردهام س( 
بان دی را نکن درم ره واخاز نود اظهر فولاست (۳) (شللع) 
ر ال بنج گس باشد ورخت‌شو ی ارا بر دوقو دراگ او گفته بای که 
ان سامت تعهیریکن وبمد بگویدنط هی رکرتم دول مك ود واناا گر اونگفق 
pT ART‏ کرعل داری اینکه‌درآب کنر حب‌فاعده نطهترشنته‌هرعند 
فصا اوددر ناوا 5 ان عاباشد حکمسباک‌ان عیتوان مود (۰)۴ (غ) 
درگاهازعضو ی خون‌ساید؛ مخواهیار اتطهی رک اند بعداز قطع خون آب بزآن‌اری 
شودودر صور ت ار یی اق بابد خواطر جم بشنود اال عبن کوان وربا نآب 

برآن‌بهد از آن‌دیکراحمال وان زه امن اکر دهد ندارد یله خرکتاه 

ماد ر طفل بار نب تکتندءاو اخبا رکند بطاهر شدن دنور خت او فولمشود (سخة) 

هر گاهء‌دو عادل بادو صاحي‌یددريك حبرزتمارض کنند (۵) دزباك شدن و نشدن 

حکم يشو دعات آن (خامه) ذر سانا سکام که مد« طههار ت نان حاصل مشود 

دا که آی که طهت‌ارت ازحدت و تطهز از و بان حامل مشود 
آب طاق ات رمآ هر آب وانگفت‌ی ضافیزی اکر جه«ضاف هم هیال زعو د 
پس آب شور مثلا مطلقست جوک آب حالم اورا میگویند لکن آبگوشت وآب 

عوره »ضافست خو تک اب تتهای مشو د گت ( م4 خی داه شت نشو د دراک 


۶ ۱ دراحکام اب حوضبا) 


تسه 


اال ۰ 
آیامعللقت نامضاف مثل‌ابتک درحزی شك بشو د که آیاعری‌بیداست یاپ استعمال 


ان درطهازت جابژ نت وهرگاهآب حد یگل آلوده باشد که شك بشو د دراطلاق 
واضافۂان (۷) گر کتبرامت حکم عاستا ن تمدو د.ا ماوضو وغل‌بان جاب ز بيست 
ودزصورت احصار احوط وضو ياغسل وبفد تیم‌است وید انکآب مطاق‌را در 
شرعت اتات هت (اول ) ایک خود آب مطلق باکت وباك کننده ازحدث 
وخث (دوم )ایتک اکرحاستی باورسیده وخود جات تنبرداد بی‌ازرنگ وطم 
ونوی انا نخس مثو د ودراین حکم همه‌اقننام آب شریکند وفرق میان جاری و 
قلیل وکشرندست.خی‌ابتکه اک قدری ازاب درا متفبرشد هانقدر مجچساست وباك 
شود مگرپزوال تغبروبهم خوردن‌ان ( مسللة) در حوده که در خانها متعارفست 
باید ازبابت تشر علاحظهکرد ازخند جهة ( اول ) ازبابت‌اینکه متتجس بسیار دراو 
تطهیز ميشو د وغل از جات طع‌او متغبر مشود اگرحه‌بو ورنك او تفرنشده لکن 
همین ‌قدر که ازان جهت بدطع‌شده (۲) کفاءت درنحاست میکند هن حندکر یازیاده 
باشد ( جهة دوع ) ازبابت‌اینکه دروقت شستن چزیکه ملّیس جات عینیه است 
گا قذری ازآب حوض را تز داد بایدملاحظهعودکه مقدا رکری متصل الاجزاء 
غرمتفترازاو باق اشد مثلاً هرگاه لباسی آلوده مخون یاغائط را درحوض شست که 
قدریازآب‌ان رگ بزذاشت بابدبو بابد طم شد بای بهینسدکه بقدری كک رآب غیر 
متفر متصل هم ازاو باق‌مانده یانه اگرمانده با منقطم‌الاجز اءاست مطهر سفت بلکه 
عجس‌است پساکرجیم اب حوض ی ك کرو عم‌باشد ولت پشتران متغبرشده یامتغیر 
دروسط آفاق‌شده هی هیچ بك ازدو طرف او ک ازهم منقطع‌شده شتت 
ان حوض نس مبشود ( جهة سم ) هرگساه حوضی يكکرآب (۳) يشتر ندارد 
جهة تطهیر بان وظرف خوست اما اکرا تاس نجس دران بگذارندانآب نجس 
میشود هرتد تتزدران حاسل نشود ( مه ) هرگهبوی بطم بارنگآب متیر 


٩ 
اکر‌سبوق باطلاق‎ 
بوده‌پعید ليست‎ 
در حال شك حکوم‎ 
باعلاق‌باشدو جائیکه‎ 
مسپو ق باشد‎ 
عجا است عکر‎ 
مسبوق باشافه‎ 
ودن صدردام‎ 
له‎ 


۳ 
حاچت تفصیل 
زیاده زانچه ذ کر 
فرموده اند دارد 

ویآن‌ان‌منای باوضم 
حاشیه‌است در 

دام‌ظله 
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و مدازان دیگرآب دران سامد نیزی‌آشکالست واما اک مدازایتادن اران هم 
آب میان اینظرفآمد هرگاه بقین‌شد ک ای نآب ازروی تجا تگذشته مثل اک 


تجاست دم مبزاب بوده تجس‌ميشود واگرقین بان نبوده بازهم باکت ( مشه ) 
هرگاه آب ازپشت بام تقاط رکند حکم آب بازانرا ندارد. (مسئلّة ) هرگاه بشت 
بام مس باشد و آب باران از سقف او تقاط رکند اکرعین نجاست درپشت‌بام بت 
باران انرا باك عو ده وسرایت درستف موده و بمدنقاطرکرده پس مر جا برخورد 
عیب ندارد وا گردر پشت بام عن نجاست هست وآب باران براو فر ود امه واز 
انجا خر ایت درسقف و ده پس‌اکرمادامیکه باراندت سرایت‌کرده بازهم باکنت 
واگ بسدازانقطاع باران آی‌بوده‌بعد سرایت درسق فکرده‌بی(۱)است واگر 
بداشته باشد که ابن ایک سرابت کرده جه وقت‌وده بازهم حکم بطهارت آن مشود 
( مسئلة ) هرگاه باد فطرات باراترا درزیرقف برد ظاهيآنتکر هان حکم آپ 
باران دران ثابت‌است ( قم ششم ) آب جام ات بداتکآب جام چهارقیماست 
(اول) و( دویم) آ بکترارکرک درحوضها یکو چك اتک درروم متعارقه 
وشیرپیچ دار ند یا اینکه درحوضهاییکه کترازکردرآنها آب مانده‌است, وراهی‌دار ند 
حوض بز رگ ایتاباو جود اک راز کر بشندلاقاتنجاست نیس یوند و تب 
ع دراما موان کرد مادام که آن شیر پیج باراه گشوده‌ابت واارسته شد 
علاقات جات نجس میشودو عض کد ودن آن بچیاراءآن باك(۲) میشو ند (سم) 
آب غسالة حماست که درمنجلاب آن جع مشود اظهردرآن حکم ناست اښت 
اکر چە غلم بام حاصل نشود(۳) ( جهارم ) آبغاله ایس تک در حن ام بر شح 
میرسد بدانکه اصل زمین مام وآب شست شوی که رزان هیږت باك است واا 
هل گاه عامباشد که مکرراً جس مشود بسبب پاهنای مترددین که برجای جس 
مگذارند واخا سگذر ند و سیب جات عبن هک هگاهی بران هست وعام‌هم باشد 


ج ص سے 


OE e 


( دراحکام اب ڪر) 


که بشت آب زمختنگاهی باه میشواند وندانمکه اغاات‌خصوصه ازحالات طهارت | 
| ببب اب تن هي( ۱ 
انست یجاست آن اکر جه حنکم بطهارت (۱) ان وان غود بی-حده بران أغهراینستکه‌عم 


8 بطهارت»یتوان 


4 ۵ 


مشگل‌است لکن حکم مجاست ملاقیآمم‌عیشود وطویقجنیاطدو اضح‌است (قیم ]| كوه مدرم 
حف ) آب جاهست که جهة آآن احکام خص وصةٌ درشر یفت هست وماد ازا 

آنتکه آب آن اززمین شوشد. وآرا جاه‌گویند بس قناة وق که آب درانها از 

سرحجشمه یاازرو دخانه جاری نموده‌اند. داخلحاه‌نستند. واز اقسام جاری میاشند 

واگ آب باران دران جع شده داخیل آب استاده‌است وشجهة چاه چند حکم 

مخصوص‌هدت. (اول) اینکه اگرشحاستی باورسید وهن چند که اورا تخر ندهد 

وکریآب هم داشته باشدبسیاری ازعاهامسک نجاست‌آ وک دءاند(دوم) آکه بسد | 

ازعکم جات طهر دشو د با بکشیدن ازان ورای هرشجاستی مقدارخصوصی 1 

هست که بايد آن‌کفیده زود (سم) آنکه هه خس‌شد ودلوورینیان واطرانی | 

جا ودستهای آب دک که هنه تخس مرد و ند بمدا زکشیدن آن‌مقدارهمذانهابشمیشوند || 

التبم (جهارم) آنکه هي‌گاه آب تاه متفر شد امف ت کفنت تعطه ی آن ایند که ادر | 

بکشه که آن‌تغیر زایل شود (خم) هگه تغیرشد وآب نکشیدند اتر خود خود ا 

رفت محل اشکال مشود پس‌اگربتوان معلومکرد که ا مر میکشیدندجه قدر رف غین 

میکزد هان قدررا بکشند واگ معاوم یشو د احتاط شدید درکشیدن م آب 

حاهستاگرخه باك بودن آنمحض زوال تفر خی ازوجه پیست (۷) ( ششم ) آکه تن 

ه رگا ب تاشت ر تھ وان ر ا اکھد ن تمه ر مود ند طهارت داو وریمان‌خودی‌خود لاع اک 
قدریمحل تأمل است(هفتم ) ینس ت که آب جاه جرد ملاقات تجاست جسن میشود رس 
مگرهگاه تدر الخاد اوصاف لته اوشده باشد آکن احوط ایتک باوجود طهارت راید کر 
مقدارهای خصوطه مجهة افتادن بمض‌نجاسات کشیده بشود وانها ده مقداراشت ا 


1 اول هة آن راث و من و څو ن خض و لفاس واستحاضه هر‌حند یکقماره ۱ 


(از ) 


ee‏ و 


مس تست تست 
کت و وه رود 


¢ ۱۷۰ * e) 


می‌دنا نسان دران حهارم حهل‌دلو .و ای میدن سیک وخوك وروباء وخر کوش 
رکه و کو سفند و رشحتن نول ص د درآن(عنم) نئلو برای‌دا خل‌شبن اب باراق 
كاد ۱۳| داریا ی ای اعا وتخو ان 
سبار که دز حاه‌سفتند ) هفم ) هفت‌دلو برای مدن طبر از کوتر اشتررغ ورای 
غسن ل كردن جلب‌درحاه وافادنسک هگا ز ده‌برون ساید وص‌دن‌موزش دران 
هگاه پاشیده یاورم کزدهباشد. (هشم) پنجدلواست برای فضلة مرغ جات خو ار 
( نهد ) سه‌دلواست برای‌موش که اشده و ه‌ورم کرده وعدن مار وحلباسه 
( دهم ) یك دلواست برای .5 f‏ ت ومانندان کډ ر جاه عردو برای‌بول فی 
خواره ونازه ازشر ترافته ( فی هد )| ا بک اییتاده‌است ومراد ازآب 
آیاست ی ك کر یابشتر باشد وض‌ادازکر میقداری | وس و 
ge‏ یاظرفی‌است. کەھریك از طول و عضو قان ەو خب و ‌باشط بطریق 
حفیق. بسنا کر خود اننا باون صفتاست هان‌آب ک اا واگ ا اود 
طول وع رض و عمقدازد مموعانهسارا در یدگ وی ea‏ 
چهل وس و خب الان میشود کراست مثلا گام عرض آب یکوجبباشد و عمقش 
کو جب وطول ان چهل‌و ده وجب الا نمن‌باشد کرادت واگرعقش دموجب و 


علض آن‌دو و جب‌وطول جهاروجب ٩‏ ریت‌دو ٩‏ راست د حاصل ضرت هد تاد 


از امهاباشد دوع 0 وای دن اعت واس والاغ دران دم هفتاد داو برای 
3 


شود وما داز و جب و چب متعارف‌است وبا بدا داز در یکحساحتمع اشد 
E‏ بكاببت باکر در دوحوض باشد که ازبالامهمءتصلاند اخورست واگ 
مابین‌انها موراخ کو حی باشد محل میات وجکآب کان مقدار رسد اشت ‏ 
کهمجلن يشود علاقات گر باتعر و تطهیر مدجیی دران میشود و غالا دران | 
معتبر هت (قسم نوم ) آب قلیل‌است یمن اب ن‌ماده کترا زک حه‌در ظر قيا باشد 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


۱ ازان‌مکان کهتول وعانط دران‌هست رخات ومکان دیگر لقت و لطهیر غود 


ی 


3 ۱1 4 ( دراعکامابکر) 


باحو ضها با دالا حه‌راه و وذ باایتاده اشد وخکرآن‌ایننت که علاقات ی 
ناوت هن ود تفر آشود لکن دروفق عم شمشو دک راو واردتشود 
۱ 


حه‌از الا وحه ازتائین امااگ رواردشود غر سخزءملاق عم اد شا اما آپ‌قلیل ایستاده 
1 4 - ۱ ,علا قات جات 

جزء بالای جزه مالاق کات اگرباندی آنمحسومن(۱)باشد ( فلا دهم ) آب‌قلیل || جس‌مینوه تام 
. ۳ ۲ نا کرچه جز بالای 
ک‌قدری‌از ان درعالل‌است وقدزی انس | کر علوظاهروحنو سامت لاشهه جزملاق باشد و 
| کر جریان‌دارددر 
قاسم دهم خو اهد 
آمدوعبارت این 


مجان ت نائان باعت تست الامشو دواکر هن فد رادت که حون انار ته شود ك ات 
٢‏ لکنداناحاست ان هرد ان تن منطو دوانتک دت ولا یآ نکه ات از انجاریشد. 


مقام‌صاف یت 


وآرابرزهین نس بگذار ند وک رمان س ااب عش نتضل شود یاب آشانه | 
کے ن ۲ 
زرافتاه قدری ابن جع شد پر اد ات مداد آب‌هم ڌاخل او د ا #ردبلندیا کر 
لا سوس نباشد گر 
باتک نوراخ ین بسن 2 س داخل دران شود همه ان اافتتاه حن إل داودمناط جریان 
: 1 ودفع است ورد 
مدشو د زاگ گر سل نود مر اتصال آب‌امدن ,راز مان غبر طا حکم ا“ ست هی 
دن آپی عل ا حتیاط 
بظهارث ات )۳( 7 مسئاة ( شنا ر کا سره مکند ا بر اه توا اسث‌ک فرمودهاند 
صد ردام جده 


تب ان‌اشکالی ندارد ) یرم باز در 9 دوازدنم) آب‌فابل 6 نط هیر سیم 
شد اگ ر تطهیر رج بان شد ها ر اه ا کرد تون گر اعدا نراغساله کو 
وحکم آب استتیها غبراز زک ,اب ساله‌است لهذا دردو مطات بیان ماشو د( مطلت 


| 
۳ ۱ 
اول) بداتکات اس :ا حةاز بول وحة‌ازغائظط ا دباكاست وگ برخت‌بالانن آب‌آفتابهرءجرد 
اتصال ہزم ان جس 
با و آن تس 
مشود مک رآ که 
ازصوراخ بیرون 
یایدجریان‌ودقعی 
که در قسم‌دهم ذکر 
شد داشته با شد 
صدر دام‌ظله العا 
1 


۹ رسد نون بر ی رسد 2 روتکو د و خلاق‌در اطل مه نت لکنله 
دارد باید اغراك ماد و بایدمخادت از رج دی زياد تمو ده‌ناشند وباند 


دروت کان رات دون ره شود پس‌هر گاه شخص در را وغران 


راک ) 


تست 


١ 
5 
ا‎ 


ویر 


a ama A‏ و 


وت 
ازاین وع‌ونوع‌سابق 
براو اختتاب ایند 
صدر دام ظله 
العتال 


( دزا نا {NY}‏ 


اج درآن آب بفتد Sy‏ وآنزمين کبران آبرته‌شده نينت 


وهی ادگ علاو »کر ده اندکه بايداجزاء E‏ سوس نشود و باید 
اول آبریزد بعد بادست استعمال اید وبایدبانافط خون پاجیز درگر نم اید و 


۱ احتباط شیف بل در مالاجظه شرط او لست وملاحظه باق‌خو بت دوم بدانک درآب 
غساله خلا هدت بعضی قاد عا تان مطاقاو بعضی بطهار تند مطلقاو ره ند 


که‌آن‌آی که طهارت باو حاصل مشو دباكاست وآ که پیش ازحصول طهارتبت نجس 
است یس دران جیزیکه دو دفعه دستنمیخواهدآب غسالهفعه ول جس است ودویئی 
اکستو حقی ق کلام در ناوالا رمت هل کا ی باب قال آطهیرشو دهفت نوع 
آب‌درآن متصورمشود ا ول آی ,که ازآن‌متغر جدامیشو دوا نجس است ف‌شبهه 
دوم آن‌آی که‌بان‌زوال عبن‌میینود اظه رمحاستادت سوم آنا اجه ة تطویر 
برآن اولاجاری‌شود وازان‌جدامیشود فورآیافه اردادن وعد اج باب‌دیشر 
باشد فول‌مشهور دران مجناست‌است واوفق احتباط مبناشد اگرجه 
حول بطه ارت خالی‌ازقوتنست جهبارم ان‌آی ڪه هة تطهیر (۲) 
حاری‌شود و سدازان‌هم حتاج باب دیگرباشد شهور دراینجاست‌است ومقتضی 
احتباط هم‌هست اگرحه‌طهارت خالی‌ازوجه ست (عم ) پیک بمدازاجراء آپ 
تطهیرمتصل مماند محل اکن سدازمکت ياناك فشردن زیادازمتعارف بیرون‌عی‌افند 
اقوی درای‌طهار تست (شثم ) آبیکه مماند و سداز مکت یااندك زیاد فشردن هم 
مرون يايد ان‌ی‌شههباکست ( هفع ) آبیکه رشخته‌شودزیاده ازمقدار جریان‌لازم 
بران آب‌اول نانک مام قاطر کند اشسخ‌الاستاد ححةالاسلام اعل الله مقامه 
مفرمودند که ا ګر ناجه یکساعت بران‌اب بریزد همه ان اا است غ اله 


ڪه ام جدانشده عی و بد ودرآجرتطیی مو قوف رحدا دن فطر هااست 


اگرچه ای فود خلل از ا م تت اکن موافق احتاطاست واز ا | 


( مت 
1 


۱۷۳ ( دراعکامآ۱) 


| : 
مسئله. معلوم‌مدشو د که هی گنباه عضو شحجس را که یاب ر نن :طم رک قبل از حدآشدن. 


فر م ان که خود جد امھ ودا ا رابادسالیاننیگ خت ك کی اند یال ولگینیس 
" می وندوشای نیاباراج یکنند (۱). کهحتاج تطهیر انی باشد. وجداشدن قطر ها 


کے نکن و چهآن تب امل معاوم میشود (قسم‌سپزدهم) آب قل_یل 


میستعمل در رفع جد ث اصغرز و آن با ات و باك .ده ایرد از 1 


حدث وخبث بی‌اشکال (قیم‌چهاردم) آب‌قلیل ستعیل دررفع حدث | کر 
مثل آب سل چات و سل جیضو + یی میت و جکمدر آن‌اینیت ک کیت وازالهجاست 
ان چا زاست وغل ج بان حایزاست. ووضوءستجب بان جار زات اڪن 
حت وضوء وا وغل جنات میا بان. عا نے فاشکال ات و 
احوط احتباط شدید بر آذشت (مبللة) هر کاه در وق غيل که آپ‌ریدن مر زد 
ازنطررات‌ان درظرف آب جکد ی اشکال کرده ابد درغسل بان ازاین بابتکه 
#۷ مستع‌ل, دررفع دث اکر درآن داخل شده وابن‌کلام راهی ندارد هرحند 
قائ باشم که باب مستعمل رغصل تتوان‌کرد. (فمانزدهم ) آب قلیل سور یی 
آبرکه خورده جیوان باعضو ذیگراو بان بر خورده باشد وچکمآن تاع جکم آن 
حبوانمت ہن سؤر الین مس ازور طامرالمین طاھی ابت اکن سۇر غر 
م کولاللجم کے بک رمسام کاعلاوه رانک مکروء وت انالا 
میتحب است باک از بمض احادیت ظاهی‌میشودکه آمکه پس‌مانده |د تعمال مسامین 
است ترات از آب حافظت شده دست ځور ده مجهة وضو طهر ود رجدییهست 
فجقرت هر ماه عله وه خوامتد وضو کد مغو وا ردن 
کب درانجازود گام اب کرد معلوم‌شد تشنه‌استاحضبرت آیرانزه گرب‌گذاشت وان 


گا ازان خورد وجفرت اب بی‌ماندء گر ه وشوکرف و مکروهست 
استجهال موّرزن حانض‌که جندان قوای ندارد بلک هرکس خواطرحی ازاو ! 


( حاصل ) 


۱ ۱ 
وس عیکند بلی اکر 


| بعداز كکردن 

ملاقات با تا بد 

پارطو بت‌مسر یہ ` 
پا جس مشود 


۱ صد ردام له 


ی 


۱ 
وا ا ر علم‌ دار دک 
آں وضو یا غل در 
انهامیربزدیقصد 
ریخان آب درانها 
وضوبکیرد یاغسل 
کندبطلان نیز 
خال ازقوة نیست 
صدر دام‌ظله 


( دراعکامآما ) * ۱۷۱ 6 


حاضل ات وهرحندکه شرعاههه اا اکند ) مطات دوع ) از خاعه درسان 


احکامظر فهااست بدا نه ظر ف یاز مداقت باز خلوداست باازغر انها وة 
ال 1 ندانک طروف ۸ و شره زا در شراعت مطهره اد حڪم همت 


(راول) حرام‌است‌ساخان‌اما ( دوع ) حرام و اطلنت اجبرشدن رسا اناا 


(تم) حرام ات زیت بانها مخ ضکذاشتن/( جهازم ) عراماست نگاه داشتن 
انهاودرهران‌شکستن اناو اجب‌است ن برصاحب نها وبره رک سک قدرت برشکتن 
نماداردواگر انا راتکست ضامن قمةساختنناپست نکن آگراتلاف اذل ان 
بهودضامن است (مجم) حرامامت جر خوردن اژانهابدسات کر فان وب ذافن 
وفروبردن‌آنجز (شثم) حرام ات استممالانها در آن‌هحندباین طریق‌باشدکه 
اد باشد کهدرحمذ نقرمیاطلوگ‌ذاشتهامت ‏ (هفم) ٠‏ حرام ات 
آکل وشرب ازانها اکر جهبان‌طریقباشد که‌ازآق خالی کنند درظرفی دیگرپس 


استعمال غوری هره ومیاورنقره حرام ادت (مسللة). هن گاه‌خاد کین مثلا از 


آن رف طره دزف ان غر کر بر نراو تیگ ااا ی ای وت 


اشک و ده واقوی‌اینت کاصاحب‌انهتاکهباصض امار خختەشدە| نزمعصیت 
اعمال ودن براوهست هشم حرامت وناطلاست وضو وغدل ازانارف سه 
اآن رید براعضا بادزمیاندت خای‌کند بشوان‌استهمال اعضور | میان‌ان بز ند 
وان ارغای er‏ ا ر حل رشخته شدن‌ات وضوء ناغل ظرف طلا ویر ء باشد 
سار آن ظرف را هة هان قرار داده که حل آب وضو اغ لاو باشد اقوی 
بطلاندت واکرافاقا نین شده که آب درآن رمه شد عبب‌ندارد (۱) دته اکر 
ظرفآب متحصرباشد بطلا ونقرء باید تمم مود بازدهم خزامدت شع وشراء انا 


۰ 


محویکه هلت ظرف ملاحه شود اما ار مادهر | فر وشد دون ملاحظه هنشت 


و ۱۷۲۵ ¢ ( دریار‌ظروف ) 


و سح 


مصد شڪ سنن ان و شرط ان بمعش.عبب دارد دوازدهم فاوی دی در 


او د ی ره مان طرف بزرگد وکو جك بس راك دان وقله غای طلا 


وره داخل این‌احکامند و همجنین سرطب وجای‌او لکن سرقلیان ومبانه آن 


| عب ندارد وا ما جل جوز قلیان.هر گاه نره باطلاباشد پس اکر حو یتک اگران 


۱ جوزازاو حداشه خودتما طرف مستقی‌است اقوی دران نز حرمه‌است واکرنه 


اوا غبر از طلا وهره ورار بدهندوباق‌ان طاو باهره‌باشد عب بدارد ( سبزدهم ) 


| بست نگ وطانیه و محللوله دعا مثل محل حرز جوادک از هره باطلا مسازند 


وءصای ره گر فته وعلاف شمش (۱) وثه وکاردوامامه شطب و زور محوفه زناه 


(۲) داخل دران حکم ستند ودزقاب قران احتاطی‌هست ولوح وصفحه كەل 


کر وان دار وقندیل ومشبك شی میک جزی‌دران قرارنگرد عیب ندارد ونقره و 
| طلا کوب و مطلا ومفضض عیب‌ندارد وظرف ک ميل یامفتول طلاو نقره بست زده 
| باد یادورلبتراطلا باقره کر قه‌باشند عیب‌ندارد لکن ار حبزی ازان بساشامد 
۱ اک را ران کناره نگذارد( جهاردهم ) ابتمال مک ازطلاوقره بطر 
| مج پانعیض نیزحراماست (بانزدهم ) کب ازنقره وغر طلا باازطلا وغبرنفره 


1 ر اطر یق منج باشد پس ا5 غالا اسمانغیر بر او گفته .یش و دحلالست‌واگر اہم طلای 
مغشوش‌با هر ور ال‌صادقست حر مت وا ریکطرف| وازطلایاقرهوبکطرف اوا زجیر 


| دیگربادظاه را عیب ندارد(شانزدهم)اگرظ رف منحمر اشد عنصو ب وطلاوشره 
| ودر استعمال مضعر باشدهی ییازان دوه‌قسدهست ,ر مغصوب ( مطلب دوع ) 
| دراحکام ظروف مصنوعه از بوست‌است هرگاه ظرف ازپوست حبوان تجس‌المین 
| یمیت غیرمجس‌المین مثل دلو باخيك یاغبران درستکردند استععال‌آن حراماست 
1 حیاگرجر خعكک دران گذارند ترازو قرار بدهند وبعضی احادیث ک دلالت 

داربد ,رجواز دلو باخيك قراردادن انا مول اند ,رمع دو 


اربج ية 


(محخالات) 


۹ 
غلای شمشار و 
تحو آن خای ازاشکال 
ببست صد ر دام 


۲ 
مکربمض اقسام 
ان صد ردام مزه 


۳ 
طرق باطن‌وظاهر 
احوط احتناب است 
ودردوسمت | لر 
قطعه‌طلایا نة رەه 
تنبائی‌عرفاً طری 
نباشدمانی ندارد 
صد و دام له 


۳ ۹ 8 ف 
هد دک هس تسس تن اا دص د 


سس 


4 
بكڭدقهه صد رداء 


ل 


۱ 


۱ 


( در بان اوفاتنماز) 


۶ ۶ 
مخالفت اخیار بسار واجاع عاماء شيعه واگرارا تخل ر تهت دناب وضو وغسل 
فراربده د آن وضو وغل لاطل‌آند واکن اگرانفاق‌شد که حای ره مدن اب 
وضو باعل شذعیب پک ارد( مکل هر‌جرازیوعت 4 ادن مبان کر کد 
هر‌حند ازبلا کف آزردة باشد حکومامت بای مگرایتک شان باشد که آن بوت 
FPL LTE‏ ک جلد ته ا یکاک بگرد اکر 
درآڈ یف کر جم داد اناب کے ساطت واگزیک رنب کرد رآن ریه دآ نیس عنشود 
لکن‌ظرف غات خودباق است پس ار قدريك کراست وزی ازآن‌پرون‌آوردی 
٤(‏ )جه وناو رده اڭ و اجه بیمانده‌در ظرف غ س مشود (مطلبسج) هرظرفیکه 
از جز محتر ی ا خنه دە مثل خال و ر بت یغه بر و مه غلم ااام بس اکر عة احترامو 
تلم ر داشنا .نج مو دن ان حرام انت جه دز خو دآ مکان حار میادرغیر ان کان 
وازالهجاستازان واجست وا کر فضدا حترامنباند الین وکو زه ربت کر بلا 
سس کر دان آن‌دز خو دان حل حبرم عر دار دوا مادار عر ان عل ودزغر کر ب 
یں عودن اناد کال کی دار دو الما( تحقایق احکامه ادت ناکلام در طهارت 
که مد دمقدمات مازاست ( مقدمه-وم ) ازء‌قدماتازملاحظه وفت‌است بدانکة 
لازماست بر مکلفاولاً مدرفتاوقات ماز کلب ونیا كفت تعخیصنوفت‌درخارج 
کته طرق اد شناخته شود و احکام خطاء دران پس در اعا جندمقام‌است(مقاماول) 
درشا خان او قات مب خکم شرعی‌ندانکه ازقات عازهای‌واجته ومتتحه باحدی 
دارنذ ازهردوطرف ۰ط.وط ازبابت زمان مثل عازهای‌ومه و وافلآنهاواینهارا 
۳ باازبات خالت‌حضوصی ماس وف وف احدق دراول ذارظ 
آکن ا خر اهاحدی ندارد مثل عاززلزله وندر مطاق ووفت درموقت گاهی‌وقت 
شتا است و “ای ۋق صعت ستاو گاهیوفتمطاق اسو ای وفتاعت رای 


مصطر و گأهی اصل‌است ji RF e‏ ملهو ا اس رای شی غازی ددم | 


سسجتس ححت حتت تا تحت تجح رح یتح 
راز ) 


3 


{4 ۱۱۷ 
nase e > 
۱ 


( دریان‌ظروف ) 


زوت تصورر مدش و دو فصیل اینهادر <ندمقصدسان»دشود (مقصداول) دروقت 
عازظهر وعصراست دانکعازظهر وءصررادوازده حالتات مخدیداهل ور 
هردو-ه وفت فضیات از رای ظهرويك وفت حت مدازان ودووقت تزیل‌برای 
آماو يك وقت فضیات برای عازعصر ودووقت نک »قدم رفضیات‌ویی موخر 
ودو وقت تز یی بای آن و بیان انهاذر ضمن تداع یشو د (اح‌اول) درسان‌وقت 
اسل حدود برای ظهروعصر وکفتحدیدآن بدانکاززوالتامفرب وقت امال 
هردو غازاست وزوال اول مل آفتاباست ازدایرة نصف‌النهار محجانت‌مغرب و 
تشخص این »الا حظه ز بادشدن‌سابه‌یاسداشدن انست زان اند وق طلوع 
آفتاب هر جدمی که دارروتی ز مین است سا به طو لا ی‌دارند ار جرا وهر جه آفتاب 
بالا مایدآنسابه کوناه میشودناگحدی مبر-دکهدیگرسایهاز ا نکو تادر امشو دودر 
بعص اور دم شو دېس همین که سابه شر و ع کرد ز باد شدن بااسکه از مو سید 
بعداز ابو دشدن و بطر ف :شرق می ل کر دیس آن‌اول‌ظهر است واک زمین ه وار اشد 
و شاخص جراطی کر ده کاس ران تم اشد گذاشته شو د تر مشخص میش ودؤ اکر طق 
دارءهند.ه امال شود اول‌ظهر حقیق فج دود وخی مشودوفت‌هر در 
عغرب هنی ریوب (۱)قرص آفتاب وبراطرف‌شدن شماع آن ازدیوار های بلنددرافق 
شخص وا ما کفیت وون ودن رای می‌دواشت که کا ازحفق زوال امغرب 
وفت ظهر وغم ارات کاهی بطر یق شرا کت‌که هزدو در همذان حح اند وگاهی 
بطریق اختصاص ظهر ازاو"ل وقت در خود واختصاص عصرازآخروقت شدر 
خود وهی حضاخته اص ظهر بوجوب دم درهمه وقت وس هریك ازاحکام 
حتلفه نسبت بالات بر بی‌ازانها متفرع میشود ومیل اما بیان حند مسئله‌است 
( اول ) هر کا ال ایتک نماز ظهرراکرده عصررا کرد در وقتکه عقدارغاز 
ظهر رادار نگذته عصراطلست ( دوع ) هر گاه مخسال دخول وقت مهغول‌غاز 


LA 


( طهر ) 


۱ 
معلوم تیست وس 
احوطاین اس تکه 
تا خبر نیندازند 
اغوب قرص و 
اکر تخیر شدغاز 
_ظهرو عصر را بان 
غي‌وب قرص و رفتن 
رنی‌ازظری مشرق 
بای آو رند. و نیت 
ادا * و قضا*ماند 
و دررو زه بعدازرفال 
سرتی از طر ف 
مسر ق‌افطارکنند 
صدر دآم طله 


۱ 
کرمیدانست که 
وقت‌داخل نشده 
وفراموش کوده 
صت حل اشکا لټ 
صدر دام‌ظله 


۲ 
اکردرحالمعلوم 
شدن‌وقت داخل 
نشده‌یود اشکال 
در حرج بودن 
تباید باشد صدر 


2 امه 


(در بان‌اوقات‌غاز) ۰ ۱۷۸ ) 

ظهرشد و یعد معلوم‌شدکه وقت‌موده لکن قل‌ازاغام مازوهر حند درحرف آخر 
ناز وقت داخضل‌شده نمازظهر یح امت (۱) ودزاعا الول وقت ن ازظهر غاز 
عصرراجا میاورد وحزی‌است (سوم) هرگاه دو اناماز اساوم انگ وقت , ا 
ولکن قبل ازاعاموقت داخل خواهدشد حت ملاشکااست (۲) (جهارم) ه رگاه 
عدا عصررا برظهر مقدم‌داشت هرحند دروفت مشترل باشد باطاست (ععم) 
هرگاه ال اک ظهررا کرده یاغف عازعصرراکرد اگردروفق بوده‌که قدر غاز 
ظهر ازوفتگذشته عصرحیح و مدازان ظهرر آبکند ( شثم ) هرگاه درننای غاز 
مخو طرش آمد که غازظهر را تکر ده عدو لکند بظهر رمن‌الان نی تکندکه بنرا ظهر 
قراردادم حیح‌است و بعد عصررا بکند وظاهی اینست که ادر ت ءدول‌هم‌فاونی 
بيست ماین اينک دروقت مختص (۳) الفاق بشود بامشترك (هفتم) عرگاه ات 
وسمت زیاده از جهار رکت ندارد باید نازعصررا بکند ( هشم کح گتاه 
مخبال اینکه وقت وسعت ندارد نمازءصررا کرد بعد معلوم شد که وسعت خهستار 
رکت دیگررا دارد نازظهررابکند وان را بعضی‌قضا گفته‌اند لکی‌اقوی ایننت 
کک اقات و احوط‌اینت که ت قضاوادا نکند بلکه بت نفازظهر زا بکند وا 
واحوط ازاین اینەت که چهار ركهت غاز بکند عاف لذ مه چوک شاید آنعضر 
ظهر حساب شود وان عصرباشد (نهم) رگم مازقصرباشند هنتک حهاررکت 
ماند هی‌دوغازرا میکند ادا مثل‌ابکه درخال تسام هنشت رکت اند واک ره 
رکنت مانده بازهردو غازرا میکند مثل‌انکه درحال تام بنج رکهت اند واثردو 
رکنت مانده عصمرا ا مکند متل ایتک درحال مام جهار رکت عاند (دهم) 
وآنمسثلدقییاست آنستکه هر لدیل حکمقضر نام شد نبذیل‌ظهر عومش و د 
لا غین منافز داز دخول در عازقصی هرگاء عازم بر اقامه شدلازم است نام کند 


پس‌اکرد رآ خروقت بوده که چهارر کت بغر ب ماندهتکلیف از ابتداءدظهر قصر نوده حال که | 


(تکلیف) 
۴ 


سے 


۵ ۰ . ب (درناناوقات‌غاز) 


کلیف بهام‌شد» (۱) بایدءصررابکند واگرقاصد اقامه بعدازشروع در نغازتامرآی 
اوبر گت لازمست قصر کند پس‌در اینصورت که کلف بعصر ام بوده کلف بظهر 
قصر مشود ودر خود امسثلهاکای‌ست اشکالیک هست د رکفت عدول ازظهر 
(۲) مصنرو ازعصر تظهراست دراینصورت ( ادوم ) ظهررا سه وقت فضیلت 
هست و یوقت حت مسدازاما فضات اول اززوالست اسک ساه که حاصل شده 
دوهفت بك شاخص شود وبعدازان ۷ نک حهارهفت يك شود و بمدازان این 
قدر شاخص ,شود و پمدازانوقت حت تهاات تاوقتیکه چهاررکت عفرب عاند 
( ام‌سوم) عصررا یکوفت فضیات‌هست ویکوقت حت مق م ران ویکوقت یت 
A‏ ان او ل وقت فضبت‌ان ازوقیاست که سانة حاصبال: پمداززوال قدر 
شاخص دود اوقی ڪه دوفدران شود ویکوقت حت مقدم براین ازفراغ از 
ظهراست "اوقت و وقت حت دیگر بمدازدو قدر شدن‌سایه است تامفرب( امي جپارم 
هريكازظهر و عصررا ءثل همه عازهادووقت یل هست که دراحکام مشتر کم ذکور 
مشو د( مقصددوع ) دروقت عازمفرب وعدالوت دانک وقت عازمغفرب وعشارا 
جند حالنست بك حدید حالت اختبار ويك محدید برای حاات اضطرار ووقت 


سم 


فضیات وو ةت كت مقدم ر فضات ووقت‌حت مة خزازآن و فصیل‌اسنها درضمن 
چندا‌است,( اص‌اول ) دآنکه حدید هردو غاز درحالت اختبار ازمفرباست 
کے ودرمترب زرل است: اول ان معرب وقست 4 اقاب فروب 
کند وسرخی‌که بعدازضروب‌آن در همه آسیان پیداشده ازسمت مشرق زایل‌شود 
از عامر بعمشرق‌فلاك زایل‌شود (دوم) آنکه مغرب هانغیوب فرص آفتاب‌است 
ازداترء افق که شعاع ان ازس رکو هها وعمارات بلند زایل‌شود وان‌قول اقوی‌است 
)۳( پس تا جر ماز ظهر وعصر بان الفرو بان محل اشکالست وگ جنب نکرد فصد 
ادا بکند. اکن محهة افطارو نعازمفرب ملاحظه قول‌اول بودن اوفق باحتاطاست 


سس تست سس تست تست تست بت تست تسس 
ی 


( و ) 


۱ 


وی‌اختیاراعازمبر 
اقامه‌نشود وا کز 
بقین‌بیقا؟ ده‌روز 
مودمکرهامثلاها ر 
ظهرراباطل غاد 
وعصر ام ای 
آوردا کرچه‌بعمن 
ازآن‌درخارج‌وقت 
واقم‌شود صدر 


دام‌ظله 


۳ 
کدش تکلامدران ۱ 
صدر دام ده 


( درنان‌اوقات غاز ) ۾ ۱/۳۰ 4 


میج 


وقدخ الا برغروب سری نهایت اشکالرا دارد ومخدیدآنها درحالت اضطرار 
دطلوع صیح اک اسع اه ی عدر از نف ست ES‏ معصہت موده 


موی +< A 4 IE‏ م ۰ ۴ 3 ۳ 
و عاز فا سد ۵ وتشر لاه فراموّش و د با خواب رب امانیی داشت ویش ازصیح 


رفع مانم شد قضا عیشود ژاحوط انت که غبزاز ضط راه رگا داز نهف 


شب قبل از غرکرد قصد قضاوادا تکنند وتان «ضطرهم قصد قضا 
وادا تکند ( اس در 4 موب اه روت ای ات زرط 3 
شدن سرخی مشرق که اول رو :-ت تابر طرف‌شدن سر نی مغرب ( دوع ) از 
رطرف شدن سر نی مغرب اربع شب (سم ) از ان ات شب وان سه‌وقت فضات 
رشا بی ازانها افضّل ازما بعدانت و نازان وف تات العهار رکنت منک 
ثب برای نار وحهاررکت بصب مانده برای مضطر ( ام‌خوارم ) عشازا يك 
ووت ت هت بش از و قت فضلت وان بعدازفر اغ آزمغر است قبل از زوال هره 
مغرب ودووقت فضیات‌آن بمداززوال سرخیت از مغرب تاریع‌شب (ودوع) 
ار م دب‌است ائلث شب و یکو قت مت دارد بدا زا نتاف شب در الا ختار 
و افسح در حال اضطر ار (مقصد سم )درو فت مازصیح‌است (اول) وفت‌ضت 
از 6 اول ووت فصلت‌آن هم مداد طلوع طرضادفت وکفت انتک آفتاب 
دار لوب اوی ازان دز مت مغرب سا ضعبف مشود القف شب و 
کرانوفت هی‌دوسمت شاوی فود ودک افا 5ے الازض کا ا 
یل ميل لمت +شرق کرد فاه سفیدی‌در سمت مشرق پیدا میذود وک 
قوت دون انف رکاذب وان تشد لست 4 کنده‌انت طرف الا مثل مود ولن 
دریایین‌افق ار ی هت وماین‌آن‌وزه‌ین -یاهی شب حایلاست بعداژان‌اژناین 
افق سفیدی ېن شده درأفق ومتصل هنن طاهی‌مشود مثل رودخانه که ازدور 
دیده شود یا لہا ھای سفید پهن کرده وان صسح‌صادقاست واول وقت حت‌است 


) (و‎ 
f 


1۸۱ € ۰ (دریاذاوقات‌ناز) 


واوك وقث فضیات‌است‌وطول م‌کشد فضیلت اظهور سرخی واضح درمشرق 
بمدازان وت ادت نها اظاه‌شدن جزواوّل فرصآفتاب اژشرق ( مقصد 
چهارم ) دربیان احکام مشترکهاوقانست درضمن حند مله ( اول ) اسک عت 
گازه‌وقوفست برعل بدخول وقتحق ایتک اععاد برحض شهادت دوعادل هم محل 
اشکالست جه جاک یکمادل و جتان باذانامظه ازراء دنگ هم اعیادنیتوان کرد و 
اکر آعیادکرد ونازکرد ماز باطلت‌هر‌جند بعد بقین شودکه وفت بوده‌است مگ 
ایتک دراضل مس‌کله بقین‌داشته باشد که حابزاست واد تشك نداشته وقصد قربت 
کو ده‌باشد هین دک مقصر هم باشد ( مئلة ) هر‌گاه شخص ن‌التفات باتک باید 
ملاحظه وقت کند نماز کرد بعد معلوم شدکه تام غاز دروقت وده افو ی ڪت است 
ورگا معلوم‌شد که نبوده‌باطلیست قطعاً وهی گاه بعداز ماز ماو م شد که در انناء ماز 
وقت داخل شدە حت حل اشکالست (مستثلة ) هی گاء درامناء نماز ماتفت شد ک 
بیلاحظه داخل نازشده‌است ودرایعالت‌هم نیداندکه آیاوفتست باه بایدغازرابهم 
نف واگ اعام اید بعداعادهاحوطست(دوم) ه رگاه درآسمان علق باشدک تحصیل 
علبوقت مکن نباشد مثل‌ابر وغبار ونحوان اعد میکند برمظنه ولازم‌ست تأي 
(۱) بججھة حصولع وهسجنین هرگاه عات‌درشخص باشد بسیب نابنای یوس 
بودن ( مسئله ) هرگاهدرایتصو رت مظله بدخول وقت‌شدکافدات وهر گاه منثه 
روج وقت شد هم حجت ادت لکن تفاونی دارند دراک اکر مظه بدخول وقت 
13 دوغازکر د بمدم ملو م شاد كەم غازاو قبل ازوقت بوده باطاست اما ا گر مه دک 
وفت گذشته وفازرا نیت قضا کرد بعد معاوم شد که وٹ نگذشتهبود عب‌ندارد 
م( هرگاه دراینصو رت عمل عه میماید معلوم شد که وقت شروع او باز 
عنوز وقت نشده بود لکن درانتاء ماز وقت‌داخل شده حح ات هی جند سالام 
واجب تا بابعض‌ان تها دروقتا فاق شده‌باشد پس ابن غاز ازل مرل ماز و قات 


e 


(محکم ) 


۲ 
ابن احتياط ترك 
شودحق‌درطهارت 
صدردام ظله 


۳ 
"دش تک وذو اء 
جای‌آو ردا کرچه 
اد راك وکر کوت 
عادو بعد ارو قت 
وض“ کنداول و 
احوط است‌صدر 
دام‌ظله 


4 ۱۸۲ + 


( جرا بوقابت‌عاز) 


یکم شارع ( مسثلة ) حیکامدرصورت تکابفت حصیل یقین یقن بوقت موده واناز 
کرد: بعد علوم شندکه وقتدراننای|نماز,دااخل شده‌است ایا حکم اعکم مظنه‌است 
درران تا موی هسبت, اکر چه‌اقوی ایخست,( -ج)) هرگ راز وقت تقدار از لذشت 
وعازنکر د ومانع از تیف چم رسید دیب پبهوشی, باحیض تکلیف بان ماز براو 
تابت:وقضساءان لازهنت‌ومراد ازعکن ازغاز,درانوفت انات که حاات خودرا 
ما حظهکنبد که | ثرماز»یکرددراین مقدار, ی‌مانع ازام شده‌بود پس :د رهض 
حالات, شخ سگذشتن ریکربم سابعت بلکه کنر وڈ ینن بالات گفشتن چا ر ا 
بات پوت بعکم مشود مثلا حررگاهء‌همه مقد‌مات نماز جع بودند حتی طهارت و 
ظهر شدبوتکلیف غاز فصر ود کهشجهارهقیقه بثلاًجامباید هانقد وک ازظه رگذشت 
بهوش ناحافض شد قضب‌ای نازبذ نه مباید واکرجیع. مقد مات ماز ج اج 2 وسه 
تامت اه وهیان مقدار تيا کنات و پوش باخانض شد بذمه‌او اید و عضی 
گنای نق مات‌دبگرد بقل ند ار ندیشک ازوف مقدازطهاریت: و طوادغازیگود 
کلیف ثابت میشودوا حوط )٩(‏ ملاحظة این قولست ( چهارم) هر که در آخر 


اون جر 2 
اق ا کل خخا ود ی | از هدر : کت ازوقت ادراك مدو د 


مل این‌است ڪه جام انرا ادراك کرده که از راو واجب‌است ,وظاعر 
اناس ت که نصد ادا هم می‌توان.. بکن ید ہی ان غاز پلا زوت ادل 4 
ازو قت است بحكم شارع وص ادر اؤ یک کان رکو ددد جال اف آن مازامت بیس 
در بعضحاها ر کت عبارت است ازتکبروقرائت ورکوعو-حدة اول و ان که اخز 
آن‌فراغ‌ازدکر-جدة دوماست ودر مض‌مقامات ر کمت يك آ-هیحسه وسه‌حشم چم 
زدناست و دز مض مقامات يك نسبحه ننهااست میحأآنکه فصب ل شيك در جای 


۳ ۴ و ۳ 2 ۴ 1 = وی 
خو دبسان خو | هدشبدا نشاء! هه تمایی (عم) ۱ ار وفت سهدرهره عازو عم و-مت‌دارد 
اکنا کرو ضویاغ ل محاساو رد ادراكېكركەتمنکند )۲( ظاهی ازوم عم وادراك 


ح-دسکسکص#ل——_——کسصضصض اس 
o‏ (گل) 


خواهدعازرا وجه اکل دریابد مل اسظار جاعت‌بااتظار خضورقات لکن انق ر 


۲ > ( باناوقات غاز ) 


۱ اکل‌وقت‌است (دشم) ردو ما که شر بکند وریت دارندهثل‌ظهر وعصروه‌خرت 
وعشا وه کاموقت قدرآخری الهانتهامانده ارامجاساورد واولی‌را ماران 
قضا کند یس اکرهدر هتار ركت مغز ب ناشن نما ند هان غاز عصررا کند 5 
درسفراعت دو ركهت ک‌ماندعصررابکنن (هنم) ا هیر تک از وب رکهت 
باندهی‌دوتازز ابکنه 6 ازاول قد ری ازو فت غازدوم تصرف مبکند و عاز دوم كبك 
کت اودر وقت خوداست ازان در مابعد وقت تصرف مکش وهر ده ادا 
هستند سن ١‏ كرشت رکدت ماد درب طهر وح ادامساشندکلامگاهست‌اشست 
که هرگاء شدر حهارر کت تصق شی عاند آباغازعشاز آیکندیامغرب و عشاهر دور ا 
بطر بت که گفته شد حون غام عاز مةر ك ويك رکت ازءشادروقت منشودمتهوراولات 
(۲)واقویدوماست لکنا کر عة ضر چهار رکت ,صح‌ماندهباشدافوی ابن تک 
عازعشارا بکند وعدازان غربر اقضا کند (هشم) عدول‌ازفازی غازی‌دیگ 


بدا غاز ازهان از ظهر وعصر بعضی گفته‌اندوحل آن سان شد لکن حل اکال ات 
مم) بد اا تمل در خاآو ردن مازدروقت +طلقاافضل است مگر دردوازدهموضع 
تخیر افضل است یامساویا-تبانقدم‌اول برای اف گذا رکه تا خر از ویب 
میکند تانافلهراعام کن دو م تخیر از عشا اتی مغرب برود شم تاخبر 
از مغرب وعشا بر ای حاج که مۃ رب از عرفات کو چم ی کنند تابر د عشهرو هر حارج 
شی انات آن بگذر دچهار ما خبر غاز مغرب از را ىكى رفقة اومجهةافظار انتظار 
اور اداشتهناشند اید خودا زک کی و تشنگی ۳ 7۳ اادد عم 
کیک مدا فعة بول و غایظ ابد که متخ ادت ناير ارقع اماعتانل ششم هرگاء 


(تاخر) 


درانتای مازبر جندقم صو رمدو د تعش و احب‌اند و بمضی مستحب اند و هقی | 
جاز یتتند ومطل اند تفصل‌انها دریاب مت انشاءالسان خواهدشد واماغدول | 


| 


۲ 
دهم رهو النصو ر 
صدر دام له 


e 


۱ 
احوط و جوب است 
مدر دام‌ظله 


۱ 
درغبر کسانکه 
مقاپل بايا ارکاشد 

صدر دامظله 


> ۱۸: $  )زان‌تافوانایرد(‎ 


۲-0 


تخیر نشو د که هام تضبیم‌وقت‌شود باعادت ران بکند هفم در شدت کر مای‌ظهر 


مجهة خك شدن‌هو اقدری ناخ رکند هشم کک ما زقضا مه اوهست ومشفولیت 
مازاداراتاخ ی کنداآخروفت هرگاه عذری‌داردو بکفیت‌معذور غاا 


اوباشدواحمال زوال عذزمیدهدناخبرم‌تراست وبعضی تاخزرا واجت میداد 


)۱( دهم دره‌سافری که شتاب‌داشته باش د هة رسدن مزل و آب وعلف حبوانات 


بازدهم درزنتحاضه کری‌وزنی که مه طفل باشدو يك لباس بشتر نداشته‌باشد 
بتفصی که درحل خود بیان‌شد دوازدهم ج اسای 5 فوری‌دروقت 
ماز حاصل شود مثل قضاءحواح مسلمین با تشیع جنسازه وحوان مقدمه‌خهارم از 
مقندمات عاز استقبال قله‌است ودر آن‌حند مقصداست مقصداول دران اصل 
قبلهاستبدا نکه که معظمه قبله‌است ممنی‌استقبال آن‌درنمریعت و اجب‌شده‌در ند جا 
ومستحباست در چندجاومعن استقببال: وکفیت آن مختلف‌است اختلاف اک 
وحالات ومحقیق استقبال ونبوت‌انوظهور خطاراد رآناعکامخه و مه هدت پس 
دراعجاجندهتصداست متصداول. درمعنیاستقبال کبه‌بدانکه امتقبال جسمی که 
سوس و زديك باشدلاینست که بطریقمقابل آنباشی کاهر گاه‌خطی ازمو قف و 
بامتقامت کشیده‌شود بانر خورد پس جاعی کهکمه‌را یبند قدرآن دره‌قابل 
آن‌می‌توانند.ابستندو هتک ازمقدا رآن‌اضافه شدیابد سمت د گر باستد (۷) وطذا 
دردو رکمبه ماز اعت بايد بطریق استدارهباش دکه‌طو لصف زیاده از طول که ساشد 
وهر گاه‌قدری ا زکبدور ترشدصدق‌استقال مشود برهريك ازصف که | گر خط 
مستقم کشیده‌شودازهوضم‌هريك بکمه رر یخورد ولکن 2سب بصر چنان میماید که 
نها مستقیل اند وهر گاه‌دوری‌صزیادشد تخوضامثل بلاد یدد رکفت استقبال 
کلامسیاراست بعضی‌گفتهاند استقبال حقیتی حرم بر ای ال بلاد خارجه‌ازحرم 
باید شود و بمضی گفتهاندقلةٌ اها<عی‌اس تکه‌فرض بشودکشده‌ازه‌غرب تامشرق 


% ۱۸۵ که ( در یارقبله ) 


sree e 


ومر ور بکند ,رکه و بم یگنته اند کهفضای الای کبه که حقيقة کنه‌است تمان 

! در ره خامداءت لک معان ست س تو جه بان ممل نو میتی ات از بش یکن اند 
| سمت کبه‌طرق‌ان تک نظ حاصل شود برای هرب یک مستقیل‌عین: که امات 
وبعضی از مشام#عظام‌بنایایشان ر این تک کف دا ةل 5اشت وک 
ححاب ر داشته شود یکفیت استقبال حس وس ازدورر و ی باو باشندهر حندخط مستقم 
ان کنر رد ودراین کفیات رنسی‌قراردادهاند 6 ولعو بعدعلامات 
منصوصه‌ازشارع و بعد حصیل مظنه و بعداعماد برقباه مساجد ومقایر سامین وعد 
کتفاحهةعر فه بطر یق عل باظن و بعدلزوم چهار نماز هار طرف و بفی بطریق 
دیگر نرب قانلند واظهردر نظراین‌است کاقبله خود خانکبه است یعنی آن‌فضای 
کشدهازطقهآ خر ی زمینتاعنانآسهان بر ای قريب و بمیدلکن از بر ای بمید اکتفامنشود 
در استقبال مجهةعرفیه کیه(۱)دیگردقت و شدتملاحظه ضر ور نیست وعلباستقبال 
عبن عادةتحصیل رشو دح در حراب پینمبرصای اله عله و اله جو تکازیتای طاق 
حراب بان وضع کهالانهست شین مشو دکه اتان ان حضرت بهمان شحو بودهکه 
ادا یامن وتیاسر نشده وهممحنین درقبور مطهرء ایشان بسبب‌وجود ضرع و 
صندوق وسرداب دفن وبنای قبربالا واصلکِفیت وجه‌جسدشریف بطریقیقین 
حصیل مشود بلی‌دراینما قبن هة کم حاصل مشودو هم حنین درعلامات‌خاصه 
کاز حاب‌شارع نصب‌شدء وعندفانها سنار#جدی‌استکبنای‌قله براضت وق 
ا حقبقه اتاب وماء‌وهی‌ستارثرا درحالت خاصه ببك‌طریق میتوان نشانه‌فرارداد 
آکن جدی خصوصه سیب ساکن بودن سی آن‌شارع ارا فراردادعلامت برای 
اهل عراق بوضع خاصی هگذاشتن ان پشت سرباشد واستفادبقی جایها عقایسه بران 
مشود وعمدژان بدین طریق‌است که حای که مکه‌در قطه جنوب آنست تحقيق 
وجه بگذاشتن جدی‌است ماین‌دوشانه وباخلاف بلاد دراحراف‌مکه نسبت‌بنها 


ا 7] ع-ع ع ع ع ع ڪڪ 
راز ) 


۱ 
که کرفرضاًکعبه 
دیده میشد عرفاً 
میکفتند مقا بل 
ګمبه ایستاده و 
روی یکعبه است 
پاملاحظه دوری 
چنالچه خواهتد 
قفرمو د صدودام 
اه 


ss 


یی ت۱۳ ۶ ۱۸۲ 4 


از شطه جنوب امت مغر ب محر ف ماشو د داشان حدی ازا ول شتا رات 


تار سد احراف‌تجانی قله آن قطه ةر بات بگذاشتن جدی حاذی دست راد 
و بهمان‌طریق ملاحظةٌ تساه چب میشود و ؟ احراف »4احظهمکنند اجان که 

شطه مشرق قلها ت حدی‌راحادیدست حب‌مدهند وه گاه حای‌باشد > 

در قطه‌شمال یت حدی‌را مایان‌هی‌دو حشم فراره‌بدهد و مد ملاحظه‌احراف 

غ‌ی اشرق ملاحظهاحر اف دراومشود احلی‌که قطه مغرب لهاست جدی 

تحاذی‌دست جب مشود وحای که سقطه مشرق میرد حدی‌محاذی دست‌راست 

ثر را د و دیگرکشرق ومفرب‌وماه وستا ر گاندیگر سب وضع بلادو وضع 
خص تشخیص مثو دوازقراراینعلامات وکثرت احتاجاستقمال در ګر اهاو دریاها 
وعم ارات ختافه ودر دفن آمو ات‌و و چیه حتضررن وذ مدا مس اوم‌میشودکهدفت 
و شدت ملاح درا ص قله ت باغعنی که.:خلور صدق عرف وجه سمت امه‌است 
ومهةاین مطلب جنددلل بيان ميود الول ملاحظة طریقسلمین ازساعت اول 
توچه تکعیه نا حال‌در همه شهر هاو ګر اها در غازودفن وذح وغیراسنها معلوم مشود 
كەدقت وعم هیشت وم لاحنله ارت ا واجفاض و هلوز ری 
ازعوام ویر بسیاری از خواص مشخص نشده ضرور بست وحصیل بقین باین 
بطریق ایستاده کاگر خطی ازموقف توبکنند بکبه‌میخوره ضرور یت دوم 


ریدقت ملاحظه درعلامات فورشاهده اعه‌ختاف بنظر می اند (سمعلوماعت 


6دفت ازاصل ملحو ظ دت (-م) ا5 SD‏ که‌دفت نسدت هو اعد هدت کر ده 
نظراو بامدفق دیگرمختلف میاید مجنا که درمدجدکوفه واختلاف جاريب و 
نشامای آن مشا هددشده (حه ارم) ا5 ك صفحه مادو لست اس ی 


علامت‌دارد ۲7 يك‌صف انطو ل با نس کر به حققه روی شله! اد وان 
بطریق فا پل کمه حقيقة محال‌است(عم) اک بعالامت که آشضص شد اندی‌احراف 


رازان ) 


۱ 


سح 


۱ ازان بازبنظر هانعلامتاست و حال‌انکه بادك عراف دورحندن فرسخ درحل 


> ۱۸۷ ۶ 


(در سانقبله ( 


توحه شاوت مشود ( شش اک عسل‌هیات که تشخص طول بلد وعیض اد 
باحطلاح اهل‌هیات نسبت که و آنمکانملاحظه میشود آشضص‌طول وعرض 
هس کسه شکند باکه شهرمکه وقدری ازاطراف‌ار | ملاحظه,یکند ازاینها هه 
ماو مش ودکهشاط صدق عر ایک رویشجانب مسحداطراماست وازابتداء 
مناط مین جهةع فیه است و حقیقة قله بود ن کسه همین است نهک در قله تساع است 
واینقدر هم وسمت دران منت که بمض عاماء عامهگفته اند کا ور مه دردمت‌مشرق 
خانیاست هه چا مشرق قٍه است وا کرسمت‌مغرت ا اس ره یت دربب 
قاس واکردرشمال یات هه سمت شمال قله است واگردرجتوب ایا 
همه سمت جنو بقلها ت باکهسلاحظه‌ماببنان تضبق وان توسعه‌است ہی باتعذر 
آنمقدارهم کافی‌است وکت حصل ان وجه رای کبک در محداطرم که 
است مقا بله حققه‌است بعا ن که ھی حن د که را هند واکر سحت دوری غك“ شود 
برایشخص تمین‌خانه ومقابله حقیقیه ان بس معنی‌فیلهار خانه کنبهاست این‌است 
که باد بطر ۳ بارت دکەعرفاصدق بکند روی بکمه است باملاحظه دوری‌او جو که 
درحزی که اما نفد تی در حاذا ت آن هت ک‌مانند زديك ملاحظه مقابله 
حقیقیه درآ يشود وحهةحصیل ان جند طریق‌است بترئیب الول حصیل عل 
بان اکن باشد , دوم لاحظة علاسات خاصه حکهاز شارع 
رسیده ازبابت جدی واحوط ان‌است کهرجوع انها مد ازمکن‌بودن 
اول اشد (سوم) شهادت‌دو عادل (حهارم) مد و جهد خو دشخص حاصل‌شود 
وظاهران‌است 4 مظنه خود مقدم‌است ,رشهادت واک ر تعارض شدهم آقوی‌هد.م 
مظّه خوداعت واحوط (۱) دونازاست‌هریی موافق یی (عم).لاحظه‌حراب 


ماحد مسلمبن ومحل وجه مداخ ومقار اجان وطاهر ات اه دون ۰ حظه 


(متوان) 


۱ 
ابن احتیاط برد 
شود صدر دام 


ظله 


۳۲ 


ان احتیاط یز ترك 


و دصدرد ام 
عره 


1 
بط ر ی قکه» اة 
مب و4 
کاز مساوی 
ودک باشدعفا 
صدر دام له 


انا<تیاط رك 
و دصد ردام 


ظله 


۷ 


آعیشودباید هردورا 
سکطرق بکد صدر 


دام 


۸ 
وا<تیاط دراو لیر 
کذ شت صدردام 


ظه‌العای 


۱۹ 


در + ۱۸۸ 6 


۱ متوان بران اعاد؟ 9 ملاحظه کرد ومظه‌او ر خلاف آن‌شد ام جال 
کا4 است‌عمل بان شکلست واگ ادا سامتی وساسریاست عمل عله خودبابد 
بکند واحوط جع (6۷است ششم مظله کهاز قول اهل بصبرت حاصل شودهی حند 
ک ازول کار ی اشد که اصبر N‏ تشخبص داشته باشد هفم‌مغانه که‌از الات مصنوعه 
مثل تعب :۱ و قله غا حاصل شود حال کلام در ترس‌اینهاودرحک تعارض‌ایتهااست 
و همه‌اقسام براین دومقدمند واو لابن دور دو مقدم (۳) است (مسکلة) هرگ 
هدت ازابپادست نیامد مشهورحکم کرده‌اند بازوم‌جهارغاز در چهار طرف 
Jl. 1‏ (4) هیدیگر وااناحوط است آکن قول باتکادران‌صورت اکتفا مك غاز 
مدشود هرطرفیکهمیخواهد خال‌ازقوة () نست‌وهی گاه وقت و سمت جار غاز 
نداردبنابر قول بوجو بآ مها آبيك غا زکانیا تا جه و سهت دار داقوی اولواحو ط 
(۶.) دوع اس ت (مسلة) هر گاہبقین دار د کہ قله یکی از د و جهةیاسه جھة ات و اجب است 
ممهآنهاغا زکند واماهر گاه مظله‌داردکه یی‌ازدو جهت باه جهت‌است بايد جهار 
غا زکندوقول باکتفایمءان‌دویاسه خالی ازوجه بدت (مسئلة) درصورت وجوب 
حهار ماز هر گاه‌ازوقت هدرهشت غازعاند لازماست مشغول شودبظهر وعصر 
از حهار جانب واگرقدردو نغازماندهر دوراتجابیاورد بور طرق که خو آهد و میشود 
(۷) ک‌ظهررا یکطرف بکند وعصرر آیکطرف (مبثلة) همین که‌دو غاز نب راو 
_واجست مثل‌ظهر وعصروخهار حانب راو لازم‌شد احوط آنست‌کاو ل‌ظهررا 
چهارطرف بکند بمدعصررا چهارطرفبکند وأگرهرطرفی‌ظهر وعصریکرد 
خالازاشکال نتا کر خد کات ان‌خالی ازوحه ست (مسللة) هر گاءدرصورت 
تکلیف بدو از تب که‌هشت ناز واجب‌میشود وقت عقدرهفت از باشش؟ 
پنج‌عازاست اظهرارشست که چهار غاز جهار طرف برای‌اولیاشد وباق‌مانده هرحه 


= سس سر .._.___...._.____ بر . “© هککل ي 
۰ 


۱ هست برای اخری یااکتفابيك غاز کند بهر طرف کو اهد تا رآ نج گذشت (۸) | 


راز ) 


۶ ۱۸۹ ( در یانقله) 


۱ ازا کتفامی‌هر حندقدر.ه مارو قت داشته‌بادد و اکر قد ر حار مازیثتر عانده‌بمضی 


7 رای غازاخرست واولی را مدازوفت فضاکند واقوی انات که 
ابدمی‌دو نازرا کند وا لایع تی برایاتولی است یا خر یل تأمل است وا کر سه از 
مانده‌بازهم هر دوراکندوهان مسئلههم میاید وکفیت احتباطی‌درارنم-ائل‌هست 
سب صموبت تصورا کر ص‌دم‌بسان نشد ( مقصددوم ) دران احکام استقبال و 
رت آندر هو آردمتمدد,د انیا تقال فله‌درشر مت در بعض مقامات بدون آنعمل 
باطلاست ودر بعضی لازم‌است ودر بمفی ركان لازماست ودر بمفی‌مستحست 
ودر بمضی‌مکروه ودر بضی حراماعت ویان‌اینما درجندهطلب‌است و مدازسان 
هر يك كفت استقبال | انهم بیان‌میشود امالزوم انرس درینج جااست اول ماز 
واحب اصلباعارضی: ی و قضاء آن‌هر حند مستحب باشدکه استقال شرط حت 
انهااست‌وءلحقا ت بمازواحی نازاحتاطی که‌در بسض صورشك لازم مدشودو 
هم جنين احزاء ءماز که فر ام و ش‌شدهو مداز ما زقضامبشو ند و علحق کر ده‌اید سود 
سپور ا ودرآنتأمل هست‌لکن دربحدة 4 فرآن و حدهء‌شگرشرط ست ودرغاز 
میت اقوی لزوم الست دوح از ستحب درحات انقر اربنابر مشهور (۱) و بمضی 
گفته‌اند کهشرط دست رس طا در حالت‌راه رفن اختارافاه شرط ان م 
درحال‌قرار نیز شرط هست بس متو اند ابستاده‌یانشسته غاز نافلة بغر قل هند (واما 
کفیت) ا-تقبال در یاز پس در تازایستاده باد وع پش‌بدن‌آزروی وش وراما 
مقا بل قله‌یاشد وبعضی گفته‌اند بایدآتگنتان اهاهم روی‌شله باشدوان‌احوط-ت 
واینکگفته که‌مکروء‌است درنازروی‌را باینطرف وان‌طرف غو دن‌درحالی‌است 
که‌ازروی شله برون‌ترود پس‌اگرروی‌را عامبگرداند حک مت نمازمشگلست 
و توا رآ التفات بت ت E‏ نسته دوزاوس ملاحظه 


( مشود) 


۱ 


باشهو ره والنصور 


صدر دام ره 


7 


۳ 


۱ 
تقل ازا کرعلما" | 
رضر ان آنه عه‌جیم 
عو ده اند که م تحب 
است قاضیی پشت 
قبله > نشید 
تامار افعین ردی 
بقبله باشند خسرحا] 
درو قت قسم ز پعضی 
ار علما" نشستن 
قاضی‌راروی ,یله 
مستحب‌دانسته اند 


در دام‌ظله 


۴ 
نهم حال خو ابیدن 
دهم ویازدهم در 
حال استماع و عظ 
وخطیه و بعذی از 
علما " رضون‌اله 
علبم خصو صیق 

درجلس علم نیزذ کر 
فرء‌وده انددو ازدهم 
درحال وضو" وشاید 
+وارددیکری بوده 
با شدصد ردام‌فلله 


( درباناحکاماستقبال‌تبله ) ظط ۱۹۰ 4 


مشود ودر از خوابیده کف‌اها بایدروی قله باشند ودر غاز حالت‌راه رفتن 
در سمت ةله احراف‌زیاد از له نايد واگربر غرسمت فلات ابن اعات لازم 
حت ودر زیر هلو خوابیده ظاهر قدمان‌هم ملاحظه مشود سوم حاات احتضار 
ونت اتنال دراين ايس تكه شخص برففسا خوایده وصورت وبإططن 
قدمن اوشله اشند حهمارم مت در خال اراو ودرخال دفن او 
( وکفت ) اول ان اک میت‌را بر شت مخواباش.د وسر او بدت راصت 
نماز گذار باشدکه‌روی له ابسناده ( وکفیت ) دوع اینت که بریهلو و ایند 
که عورت وشکم وییش بدن مانب قله بائند خم ازمواضی که استقبال شرط 
است ذع وتحرااست کر عات وكفیت‌ان ناشت که محل دم و حرویش 
بدن‌حوان روی شبله باشد واحوط انت که ذاڅ هم روی تله باشد واماحایک 
ترلداستقبال واجب‌است سآن درحال‌طواف‌است واماجانشکه استقبال مستحب 
است پس‌درحند حالةاست اول حال دعا دوم حال فران خواندن سم الد 
جهارم حال تعقیب عم حال ھر آفعه (۱) که حاک شرع‌کند ششم حال شجدہ شکر 
هنم حال اسان هشم در یع احوال که مستحب است‌النفسه فطع نظر ازامور 
ساشه (۲) وا ما حا ا تقال خر وت نس در حال جاع ودر حال وشیدن 
زیرحامه ودرحالآب دهن ودماغ انداختن وهرحالتیکه منافات باعظم‌دارد واما 
حایکه استقبال حرامست پس در حالت مخل‌است محهة بول باغاثط که استقبال 
واستد بار هی‌دوحراهست ودرحالت‌استبراء افوی حرمت است ودرحال استتیجا 
احوط اجتناست (۳) (مقصد سوم) درحکم اخلال باستقبال است درمقام 
وکوت وترطت‌آن ب اکر عدا اعم کم اخلال بود بان پس در ٤ار‏ باعث 
بطلان ودرذخ باعث ميته وحرام‌شدن واکرذراحتطار رك شد معصت‌است نها 


واگردر عازمت‌ترك شد حت حل اشکالست واگردردفن‌میت رل ددهم حند عداز 


( خاو ) 


4 ۱۹۱ ۶ 


۱ خاک رنختن اشد هم بایدمیاعات کند. وظاهی (4) جواز بش است هة محصیل استقبال 
| آکن‌مادامیکنباشیدهاست واگ جاهل مله باشدبانقصیرهم کم همین ات واگ ر جاهل 
عبله باشد یس حکم آن است غا زگفته‌شدو در ذخو دفن‌واحتضار حکم ساقط است 
هی طرف مخو اهدحیو ان آبکشد وهی‌طر یق واهد مترا دفن کند وا رع ِ 
رسانید بطر ف‌یامظنه کرد یاعمل بعلامتی کر دیعدظاهی‌شد که منحر ف بوده‌پس احراف | 
اویند نوعتصورمیشود کاهرنوع‌عکبی داردپسآگرسلو‌شد قله ماین‌آن | 


او و ست وات ادت چ او وده کنو ددرت اون وج رسیده عازاو 


حیح‌است و اعاده یضو اهدو گر در اننءباشد گذشته عراست و درباق‌مانده‌روی ۱ 
کندو | زر معلوم‌شد 6قبهحاذیدست, است‌بادست‌حب‌بودها گروفت باقست | 


س وج 
اعاده کندوالاقضاءضرو رنت وا گر معلوم‌شد کهقله‌ازدست‌راست یاجب گذشته 


با رف بت سر اود وتسر نوده! فروقت باق‌است اعاده کندوا گر گذشته‌است 


قضاکندو احوط درصورتو-طی هم فضااست (مسئة) انح و ای کسانست که ۱ 
جهة که قلا یشان است وامامثن اهل که خود که قلا یشان ات درطو ر خطاء ۱ 
باندااحر اف‌اعادهو قضاضروراست (مسللة) انحکم کانیس تکعل باششاه‌رسانند | 
وا گرمظه بکنند اعتبار ندارد اگ حه‌اصل تشخیصایشان‌هم عظنه‌شده‌باشد خاغه ۱ 
مسال قله بدا نک قلهدر حاهاسکه الذات لازم ات سب ‌عارضی‌ساقط مشودوآن 
دردوازده‌حااست اول درصورت‌اششاه که جهار عازبايك ماز ایدکزد ت در 
حالت از خوف م دراک شبرباجانوردیگر در طرف‌باش دکهاگرپشت باوبکند ۱ 


ان نیست روی باوعازمیکند ه‌چندپشت قبله‌اشد جهارم درنازغریق بجم 
کټ کد رگل فر ورفه یس وتو لاک دن ابت وساحل گرد ووقت 


( مکن ) 


) دریاناحکام استقبال ( 


٤ 
حل اشکالاست‎ 
صدردام ظله‎ 


اکرروی بقیله 
عودن صعو,ی‌یا 


ضرری‌داردوهم‌چنین 
8 سواره صدردام 


هفم کسیکسواره‌نغازمیکنددر حالت اضطرار هشم درکدی‌هر گاه گردیدن‌قبله | 


سے 


(دریانااماستتبال) ۰ ۶ ۱۹۲ 4 


رن سی رد أ مکن نشود مهم ناخوشکابرقفا خوامده ماژمکندواحوط (۲) ایشتکهاگز 
۰۰۰۳ 0 کن است‌مانندحتضرروی شب هکند دهم اسر بته‌واحوط ایتک ه رکنم توانند 
"کیرةالاحرام‌رارو قله‌بگویند بازدهم هرگاه خوف‌موت‌ذعه‌دارد دوازدهم 
کاومیش بامی‌شدءوترست شدهکاوراجقرنذکه ی کته و قصیل اهاهر کی دز 
حای خودبباندء(مقصدیم)ازمقدمات نمازلاحظ یمن اس تک در بر شخصاست 
مجهةستر باحفظ بازینت ودر آن‌بنج؛طلب‌است اول درمقدارواجب وانمقدار 
سترعورت لازم‌در آن.ت دوع درملاحظه عف ات لباس حو دی خود جه‌ساتر باشد 
| جه‌زیاده‌بران می صقا یک دخل‌درخت وبطلان عازدارد موم دریان 


لباس مسجت حهارم دربیان لاس کو عم در ایام ىكە<را م مرت لکن‌دخلی 


بصحت و بطلان عاز دارد مگرازبایت ااا ل از مقدلات عاز 3دعل | 


بلناس‌دار ند ملا حظهستر و بوشانسدن است‌بدانگهستر در شر مت مسب حک‌شارع 
برقوقم‌است قم اول سترلازم‌از نظر ف سه 4 دحل حاات ت ماز حصو ص ندارد 
و انز حندمو ضعاست اول ازو مس ترعو ر تال که ر همه ملق ن‌لازما مه مت ازهمدیگر 
| زغر ,کل کنهرگا زا ندتر ءایدحه‌م‌دازعد بازن‌وحه زن‌آززن باید 
دتعلیل وشادناحن|| جه ع رمو حه ناجرم واستثای دارد ۳ زن وشو هر و اقا و کنر )۳( دیگر 
بط بر | نظر ب‌ورت هیحکی"جابز تو ستربرهمهاز همه لازماست‌وامنابالنغ پس‌هرگاء 
ا باشد نگاه بو رین اوححل‌اشکال أت ودر ماه قلا نظر ام اسر 


( موضع دوم ) سترزن خودرا آزغبر شوهر خررناط رکه اء کند بر یچ عاو 


آمدن‌والذاذحه حرمو حه ناجرم ج اصو رت وحهکفهای دت وحه‌غر آنبا 


از بدن‌موضع-وم سترزن ازاق اسر زانورا از تاه 5 دن کر ارچ 
ت و 


وحه‌ ارم هر لد بطر ق النداذساشد موضع هارم سر ز زل‌صور کفین را 


ان لاحر وکر حند بطر 2 ق التذاذساشد سار مڈهور واحوط مو ضع م ازوم 


ر سل ) 
3 


۶ ۱۹۳ 4 ( دربان‌سترعورت ) 


سترزن زبت‌وزیور خودرا که درل خودباكدخالی‌ازوجه وت پس‌بنابراین نظر 
رام با بندطی ان و بتان‌بند که درحل خودیسته‌باشد وهرحندکه بشرء‌راهم 
ات دران قم از متسر خعنومی ماهنت که بمض 
اوقات مد ت‌گذاشتن ویگل‌مایدن | کتفامیشود (سللة) موی دز اگرکه 
وصل‌ازه‌ویغبرشده جه‌اززن باشد یاز مد ایاسترآن لازماست اقوی لزوم‌است 
وبندگیسو کهازاريشم باہش باشدستر آن احوطاست (مبثلة). ابادر آبته ااب ساف 
نگاه بنا حر م حایزاست بانهباتلذ ذ بلاشمه جایز ۳ وبدونآمم قول بعدم جواز خالی 
ازقوعست قسم‌دوم درسترعورت لازم‌در عازاست دانک درگ ازخصوصه 
کف ازسترعورت شرطحت‌است 4 غر آن‌ستراست امه واجپ‌است خونان 
اقسام‌ستر کاسقسه و اچند همهامادرصورستکه اظر باشد پس‌درصورت‌عدم‌ناظر 
یاو جود ناظر که ابزالنظرباشد سترواجب بیت لکن‌س تر مازی دخل‌بین‌ندارد 
ولازم‌است‌حق اینکه ووا پر اناري نمازکند شی کابدآاحدی درآ 
نبادیااینکه حرم‌تنهساباشد از ترلازمات وبیانآ خاک سترآن‌لازماست 
وکفیت ستر واحکام‌در جندمقصدمیشود متصداول آجه‌ستراولازم‌است در 
غاز اسبت عردهاوزم‌افاوت‌دارد امام دوس براولازماست‌هان -ترذکر وبیضتن 
و در و شاید مابن‌ابنهاهمه‌داخل باشد واحوط سترهمه مان ناف وسر زانواست‌واما 
زن پس راولازماست در وع رودن در حالت‌غازمگررویو دستهاازمفصل کف 
وقدمین (۱) ازمفصل‌ساق کسترامالازم ست ازبارت ماز بل هر گاه 
اظر احرعی باشد ستر جیا ازبابت نظر احرم واچب‌است ه از بارت ماز 
وا گر نکرد معصبت موده وناز او حی.ح‌است و کیفیت ستر اینمت‌که 
ظاهر آن نوشیده‌شود بطر تی 4 دیده نشو د شا EER]‏ شح آن سیب Ti‏ 


بارحه‌باز سر قات واماا گر ححم‌وشکل ان بعدا زستر آن معاومباشد عاب بدارد 


( مسئله ) 


۱ 
واحوط ستر باطن 
انهااست نیز صدر 


دام مره 


( دربان‌سترعورت) 


تسس 


¢ ۱: ۶ 


۱ 

مملوم نیت پس 
قدری ازروی زةخرا 
تمزه قدمه,پوشا بد 
صدر دام ظله 


(ستلةهر گادزر زغز نید اباش د هدر بکامتعارقاعت عیب‌ندارد (۱) اما گلو 
وکردن بايد ام مسئور باشد واحوط سر زیر زات متصددوم لازم‌درسر 
وشیده‌شدن در جیعحالات‌است ازغربکږدو د به یندهر جد کی حاضر نباشد 
واماپوشیده‌شدن از خو دشخص | کرچه اظهراینستکه ضروریست پس هرگاه 
در ییاهن بلندی غاز کن دک در وقن‌ر کوععورت خودرا مسندعیت ا ڪن 
احو ط (۷) ستراست‌وا کربظر بتی ست که گاهی و ای‌غر هم ظاهر میشو دباطاست 
وغ رنڊ غ رى ناتب و آبادر صورت,وشیدن چنین لباس |زاول عازباطل است اع 
از همان حا ت کا کیباشر موشوده ینداقوی نایاست پس‌هرگاهقیل از وسیدن 
بان حالت‌ساردگرقرارداد مزاوع 


0 
ان احتوساط برك 
نشو دب که خالی 
از قوةیست صدر 


دام له 


متاق نکه سترلازم يست مگر این کن زیر جامه‌د رکنار یی بابر بر ذایستاده باشد 
کهعبورازبین آمهامتعار فست دران‌ضورت‌عازاو باطاست هر چن دکیعبو ر نکند 
| وه شدوامااگ رکثار #جاهی است.رس ایح است (۳) وهرچندکهافاقتود 
| کهدرحاءکی بوده و باو نگام‌کرده (مسئلة) هر گاءلباس‌ساترعو رت سوراخ باشد 

و اکن دست خودرا دروقت از آن-وراخ گذارد یرای مازفرندارو ولکن‌هر گاه 
۱ بادست پی راهن رام مود کسر بان شو دخوب است مقصدسم. درساتراست‌ستر 
| بلباسمتمارف‌نی‌شمهاست ور سماننبافته وبگاهو رگذدر تان م اکتفاءیشو د 

هر چندایاس عکن باشد واحوط قدیلبای است واناستزیگل تخد 
اختبار حل اشکالاست الکن در صورت‌اضطا 


0 درصو رت 
راراحوط اینس ت ک‌بانغازمتعار یکر 
وحکم تسار رید ام جارمملیدو آم-تر یکل آبک وباب گسل آلو دم داخل‌شدن 


کودالسار پس درحالت اختبانرنداردقطم ود سان 


ضعار ار پاو جو د یرت با 
لازم‌اکناحوط دو عاز است یی مل غاز اری ویک عازمختارو درساتر چندش رط دی 


میزاس ت لکن جون‌شروطاصل لباس اند و هر حند زاید ور سر باشد در شراط 


ی ی و | 
SELE‏ ( لاس ) 


+ 


و ۱۹۵ (دریان‌شر اطالباس‌مصل ) 


لباس بان مشو ند انشاء لهتعالی مقصدحهارم هرگاءعدارك سر کرد از 
ی ۲ هرگاه‌بناداشتو فرامو شک د افوی بطلان‌استو ه رگاه‌جاهل عستله 
نود نز باطل است‌هر حندمقصر ناث د وهر گاهغافل ودازاصلمکشوف بودن بااسنک 
ES‏ سر نموده بعدازغازمعلوم‌شد کامستورنبودهءاز انت (۱) 
وهر 5اهدرانتاءمعلومشدفور ار استر اندو مشغول فمل از افعال ماز دران ببن نشو دو 
هر کاار از تن دزاباءدارد ووقت و عمت‌داردعازر امم زوا کر وسمت ندارد 
که هر گاه دراشاءسبب بادسند مڪ دوف شد را 
نماد عاز حیح‌است (مقصدعم) هر گاء‌سارنباشد عازه,کند بر هنهو کفیت 
عازکردن برهنه حتاف است پسا گر ناظر ی بيست از اصل غازم‌کند,ط ریق شارف 
۱ واحوط 0 ایتک نمازی بکندهم اتاد با(یاء واگرناظری هست پس| کراز 
سار غبرعازی‌هم مثل دگل مالیدن و ض ان هم متمکن ست کازمکند نهسته بااعاء 
ءوض رکوع وسحود واگ ازان متمکن‌است احوط ات يك عازمتمارف بکند 
و يك غاز ابتاده باغاء ( مطلب دوم ) درشرائط لاس است ځودی خود جه سار 
وچه غرساتر وانها هفت صفت‌است ( اول ) ایک میاح‌باشد یعن‌پوشیدن‌ان شرع 
جایزباشد پس |تجه پوشیدن‌اوبسپب مدخلیت غر جازنیست دراینمقا مر امتصوب 
٣‏ ند ونازدران باطلست جه عین‌ان مال غیرباشد وحه حق ازغر تماق بان داشته 
باشد مثل رهن بودن چه عل باشدکه صاحب‌ان راخینست جه شك‌داشته اشد 
راضی‌است يانه چە ام ازغرباشد جه هزاريكان ازغر باشد جه غبردرعان شريك 
باشد جه حتی ازاومتعاق بان‌باشد ثلا موال میت که هنو زقرض اورا ادانکر ده باشد 
( مسئلة ) هگا لباس‌میاح حرام‌رنگ شده جریان حکممغصوب نست نماز دران 
میشود وت ال (۳) ازقوةنست ( مس ) هرگاه باس تر باشد باب غصی و 
هنوز خشاث نشده‌ظا عییشت که عازدران )٤(‏ عب‌ندارد AES‏ می گان ا 


reee 


( لاس ) 


۴ 
ان‌احتیاط ترك 
4 و «صد ردام‌ظله 
العالى 


۳ 
لحوط رل است 
صد ردام له لعالی 


مطد قاه‌علوء ید ت 
صدر دام ظله 


۱ 
ظاهرآحکم تمول 
مغصوب‌را دارد 
عدر دام‌ظله 


اوه . ان a‏ بدا دح و اهت و عید ایدکه باعث «طللانست دران دوصورت‌شمه در نطلان بوست‌ماهی که د رآب‌ه‌ده اشد ومر‌اداجز انیا دک از ال ڪان 4 ۳ ده 
ا سعت (سم ) أ5 عیداند < ست ساب دقضبر د سکن مسائل ان« ِ فا وامااجزانکه ۱ زاصل حان پداعتها. 3 مثل بشم ومو وکر ل ۷ و نوا از زحو ان 


( در بان‌شرانطمصیل) ۱۹7 > 


لباس حرامباشد عیب‌ندارد (مستلة) هرگاء دوخن لباس با باشد نناک تا 
ارا مالك‌است غازدران شپه ندارد واگ رخاطه‌ان غصی باشد محل اکالست (۱) 
1 رحه‌خودلیاس و خباطیکردن‌ان هی‌دو ماح‌باشد ( ی مهمهه رگا: ی 
لبامیرا فرضکرفه ہن ھر کہ دزوقت؟ رفتن‌نیت‌اداء قرض از حلال خو دیامطلق 
داشته شه ندارد واگروقت قرضگر فان بت پس ندادن‌کرده یانت‌اداء ازحرام 
داشته بسضی از اعاظم عاماءحکم بخصییت ان لباس نو ده‌اید و ی ملحق کر ده‌اند کاگر 
وقت کر فان‌ابدا: بت وفاندار دهاز حلال وناز حرام ر نین ات زاین عک خت اص 
پلباس ندارد کک هرجه فرض بحر دباید بت وفاء ازغیر حرام داشته باشد وبدانک 
حالات شخص ناز گذار ر درغصب مختافست الاک حکم حت و ,طلان بسب انپا 
هاوت‌مکند (اول) ایک میداند که بوشبدن‌ان‌حراست وباعث بطلانست دوم 


ساشت ( جهارم ) اتک دا دوه چما تفت نشدهد( م ( انکاعک‌را فراموش ۲ 

کر ده دران دو حارصحت خالى ازقوةست (ششم) اک غصبت‌را فراموشکر ده 
وحکم دراین‌اینست که هرگاء غیرازغاصب باشدکه بغدازعلم فرام وش کردکه ان 
لباس مغصو لست وبوشید غاز حیحاست وهر گاه خود اصن باشد که ازابت ی 
سالات دروفت ماز مخصوصه فرامو شک ده غصتی بودن لباس خودرا حکم سطلان 
میشود (هفم) اینکه اصل غصب بودن ارن عبارا مثلا بدانددر اعاعک م مشود نصحت 
مازنیاشکال ) هشم ) اک مالك او اذن‌داده باقاء غصیت در عاز کردن وان‌اذن 


سس سس سس سس سس سس 
a‏ 
ang mama pai‏ سس 


n mea‏ مت 


و ۷ 4 


( در یان‌شرائطءصیی ) 
عازدران حبحاست (دهم) اینکه مضعار شده سوشیدن ان مجهة حفظ جان جود 
ازا بت سر ما مثا درایتصورت‌هم حکم(صحت تاز میشود (بازد هم اتک دا نیب 


کار ادر ردارد بافارغ‌شد دراحاهم عاز بح است (دوازدهم) اتک ازاول حال 


غاز یحاس تا گر مستازم فخ ل کرای اش والاعازرا فطع کند اوقت وسعت 


0 ۳ ِ 7 سم ۳ 
دارد وا ماا یوقت وسَفت ذارد ناکر بم‌دازبرون‌اوردن ادر اک کر وت‌ازوفت أ 


حول خونده داشته 42 مثل بوست گر-فند ص‌داریاخون چهنده بد آشته اشد مثل 


حلا لگوشت ایا ست هر رحند ميته اشد و دانکه هان تذکه د رط 3 / ا 


د و صو رت شاف ۶ فان ازید سم کفایت سکند س‌هر وسی 2 (A SET‏ ن‌بگری 


وین عیتهبودن‌انبداری حکم میشو ددران ایتک نذکه‌شدها مرت واه ازکافربگری 
ذرصو رت‌شك حکم عه بودن ان مشو دوحسکم عجاست آن‌هم ا زاین بست هازابت 
ملاقات دن‌کافرباو وس اجه ازدس تکفا رگرفته مشود اجزاه غر وان مشل 
حو هر بات ومی‌سات و حواماناکت هر حندکه مایع اشد مگره رگاءقن‌داشتهاثی 


که دن‌کافری‌باو بابظ رق او ار طو بتملاقات کر ده بل اگر و صله بو سی اہ تخوان در 


هھ رگاه بغیرغاصب باشد خو (است وا رحودغاصب آذن ,دهدک دارا ان عا ناء 
بے فا ا ۳ بل( ن 2 ی و عم عا 


و و اس 


( غاز ) 


٣ 

دجهی‌جهدتامل 

,شر گر سد صد ر 
دام‌ظله 


N ۳ TE SORE 1‏ 
برطو بت حیق‌روغن خو راك وشبراکست مر گوشت وپوست وا-تخوان وه هذا 


در صو رت‌شاك‌بهر اازاو کیشو در دورو غن خو راك رامشو د خر بدو در احاحندم-ءله 


۱ 
آناشدعکوم‌حاست‌است سا ران اجه ازدست کفار بگریاعدم علم علاقأت 


۱ جع 


( حتاج ) 


(دربازشرانطمی) ۱۹۸ 4 


محتاج‌المااست اول اكه يگاهیو ن | اود ست فری‌بگیری کن بدا ی‌ازمسامان 5 فته 
را زحکم بف که که او مشود (دوع) ان ا اورا ازمسامان بگری وهن داری 
FL‏ د درقه مثل کفش وهربندی ک ازمبنلمان خری وهان 
داری که : غل روسیه‌است اکر هین قدراست که مدای ازبلادکفاراورده ولکن 
ان کفش ش خصوص‌را عل نداری 6 ازکافر کرقته حک بطهارت و نذکه ار آن شود 
واما اثرء علم داری که انرا مصوص ازکافری جریده ظاهی اشست 5 همین قدر 
کہ احیال بدهی که شاد آن مشتری عام داشته بتذکه با بایتکه آن کاو 
از مسامی‌خریده کفایت م 


بان احال سوده باقن داشته AS‏ رادمان : بده باشك دران داشه واز 
ک9 


ر‌ بیع | زاول 
کند واگ بدا ی که دروقت خریدن ازکافر مانفت 


ار خریده جک مته ودن وجات آن مشود خلاصه بد و تصرف مسامین 
باک هي‌جزء وان حلالگوشت (۱) 6 اتر تصرف مسام دراوباشد محکوم ال 
شر عا که نذکه شده امل سدم) چرگا دربازار بلاد اسلام پوستی خر د از 

کشک نداند کافر است یامسلم بازعکو مست بتذکه شدن (مسثلة جهارم) هرگاء 

که شدن درپوست بطریق شرعی حقق شد ودرآن مازکرد بعد معلوم‌شد که 
لازم بيست (۲) (مسثلة عم) همراء داشتن جزیازه‌دار 
هی‌چند ملبوس ساشد مبطل غازاست مثل جشم کرگه و قطعه از وست كفتار وهم 
چنین سریشم که از 


۱ 
فرق‌ازاین جهة 
بین حلا لکوشت 
و حرا مکو ش تکه 
قابل ی کیه باشد 
نیس ت صد رد ام ظا 


مته ات قَضاء ناژ 


زیوست مته ساز ید وحوب غلاف شمش وکارد بان جانند 


وصاغییک ازیوست عردارغلاف‌کارد وشمشی رکنند وانجه ازیوست پااستیضوان 


باشد وازدست کفا رکرند ودر شل اجس با اشد غازد رهه اا باطل! 
سم) آنکه ازاجز اء ا ساشد ج وجه ميته وجه تذکه شده حه 
ازاجزا یک حانی داشته ,ه 


ست (صفات 


همه اباس ۱ زان باشد باعزوج ی نا از 


۶ 


غر ی کول‌اللحم‌درلباس او بفه شده‌باشد غازد ر آنباطل است بلکه‌اگ آن موی بلاس 
حسیده باشد مثل انکه ازگربه موی بلاس»تصلشود مازدرآن باطل‌است بلکه 
اکرازاجزاء باكان درباس اشد مشل آب دهن گربه اعقاو بلیاس متصل شود 
مازدر آنعتوان کرد و فصیل مطاب بیان حند مسثله است اول مراد ازحیوان 


(دریان‌شرانطمصی ) 


راموق حوانست که کو شی داشته باشد که قابل خوردن باشد وحرام‌باشد 
پس اجزاء خیش وكيك وبشه عبب ندارد واجزاء مگس‌عسل مثل خود عسل 
وه‌وم عیب ددارد ودو ختن باس بابر یشم واریشم بودن که حد <ر , بر خالص رسد 
عب‌ندارد و اجزاءصدف ا5 رحبواست همعیب ندارد ودرص‌وارید هیچ‌اشکالی 
بت حون ازاجزاء آن حبوان ست دوم اجزاء انسان اگرباکی دیگر باشد 
عیب ند ارد 07 دهن‌غر یاموی غر پس سوک ازموی زن دیگی‌اشد رای 
غیرخودش ازز ما عیب ندارد سم استناء‌شدها زاکم‌خز زک حو أن حر م دناست 
ک نمازد ركرك ویوست وموی او عیب ندارد و همان حاب (۱) بنا پراقوی 
د رتور وقام وقك وحو ال ماز حار رست حهارم هی گاه شك لشو د در 
وست باموی باکر شم که ازحوان درا او با به نمازدران حابز هست 

اس در بمض‌اقسام ماهوت که معلوم ت که ازیشمکوسفند باازحوان دگ راست 

نماز عتوان کرد )۲( م گا ازاحزاء یز زاگ ل هیر اء دارد ی‌آنکه حزءلباس 

باشد مل دنه حافو و بعخی ازانواع قاب ساعت حل اشک واحتاط شد د 

در ولذاشت ششم هي گاه واه درآن نمازکر د غاز اطل است 22 دا لسان مسئله 

وحه اسان اک ازغر ما کول اللحماست هفم SNA‏ فا غراموثی مازدرآن 

کرد کا طلا اف ساشد وطلا 
در آن بکار ترفته باشد هی حند دوخت‌عا باشد که بگلابتون طلا دوخته‌شود و هللا 


هم با دساشدو مز وج بطلاهم نبا شدحقا: گت ود نگ ندز ودک لاوکر ددر هی 


و اجزا"ان‌احوط 


۱ 
از غاز درسنجاب 


اجتناب است‌صدر 


۲ 
ماهوت وترمه و 
وساثریارچه‌های 


ان جابزاست انشاه 
الله نم صدردام 
مره 


ما 


۱۱ ga Kak 


(در بیان شر انطمصیل ( 


4 ۰ 


مهم ست یی زور شمثیروکاردد قه وت تفنگ و طا 


ردو اسا اند داها عقتو لطاع ار د2 
و و 


ایا ظهر «طللان کازاست و حرا 


1 رطلاباشد عبندا a.‏ 
و حت از دسر ابال ا 


برقول سرەت عیادت دار ‌ 5 ۹ 
د درزربافت محل اشکالست واما درزنان مملاة 
3 و رربال طلقا عب 


داد قائ بدارد ) ص ت ( از صفا ِ ماس اہ تک امتاس د "و رخااص بر ان بک 
گە در ۵ھ ۱ ۱ 3 
ھم i‏ د 6 E‏ م#عصمت بلکه 4a‏ ودا تحر ت‌ذاسه 
۱ در 1 س ھە 
ی او ہے ن( ۱ 4 د2 ار E‏ ۱ هر ۱ ۹ 
را / ( جو ص داسه مه عاز ر 2 بر ۸ے ۰ شمه عازو هی ۱ انطا غاز 
د | > ۱ ج 4 > 3 رار E‏ 
) چ ار i‏ م با ع مشود وص ادا ر ا ص اشست که املا ۱ ۳ 
3 ۷1 که 5 ازغر د اج داشته باشد ۹ زصدق اسم خالص درون رود 


و < رەت مه صدق و ناز 
ص دق و Me‏ بت EP‏ حر زءلاس اشد ازقسل ی ۹ و قطان 


«سو دصدرد ام غل 


ا ۱ ۰ ۱ 
ووه و چاق عن دارد | 


ط 
کنا ت (۲)در ساف انتک ازجپارا: دت عرض 


11 ف ا ۱ 
۵ ادر تر سد اوک لباس راه رل باه رش ی بابک اء | 


ریشم خالص ویکرا ٥‏ غبررآن 


ر حر رر وعرارا و صلدو صلددو حته‌باشد باح ر روصله لخر ر د 
1 ر .رز 
زچهار نش ساشدو اک 


۱ : سر بر حر راشد< ۱ 
است د ر متار:باس مور ررر بافته‌شده و رکه 


رام 


در آن‌تنهانتو ان غاز کرد حل اشکال‌ارت 


er e 
1 دسمال رزح سته‎ )4 
ر اجره جر بر باشد عو بدارد (م) هی گاه در‎ a 
مان روی واستر ا ررم با‎ 
وا ۳ ار من ذاشته باشد عو ض شه او زر رحامه‎ 
وکلاهوعی فحین و افته ک رسد‎ 
۱ 4 
۱ ۱ ۰ ۳ ٍ بلکهدر بش از مر ۱2۱ اشان چ فبوشدن آن عات ندارد‎ 
۱ هن دو حته‎ Sa رذ٥ انیا اقوی‌ودر بعضی ۱ شا رد‎ 
۱ رخال صخ رال در خضل لش سر مه باشد ضرر 3 جک ار د ) همست ( بطلان عار‎ 


حار در اج 2ے 
رخ ار ۳ ا ا ۵ I‏ 
و الحاي مورت ع ۳ بدارد اس E IE‏ 5 
e‏ 2 سمت باشیدا ت ڪه ان > 
۵4 ۳ د ۴ ا ا 
راموس رد ر شمه‌صو ر عاز اطل است ۳ ار مما رشد و ازبا: ف الاکت 
تخو ھ 


رد و از دران سح است لکن ان ل ای رت ۹ 


صدردام ظ له 


ر سئله‌را عداز ۱ 
: ررراست 


نی 9 ۰ 
یخوش سٌدن وشد عبت بدا 


تست تیب 


سار غر حر ر رهم بپوشد ار ۶#کن باث یف( در حال حرب وشیدن 


حر بر حابزاست و ادرال ما دایکه صدق حال حراب مدشود حح است 


(سکلقة) کسک اخوثی مل دا رد در بدن‌او شش خارق عاأدت عمل مباید وشیدن 


حر ی ریا وجایزاستو یدیس کنا زه دران حیح(۱)بشد(مس)فر رم 


٩ 
ا کر بوشیدن عقدار‎ 
عاز از برای‌تاخوشی‎ 
ان مُرداردئیزصدر‎ 
8 دام‌ظله‎ 


کاو بردهازان‌حابزاست و بعضی اجو ط برای مو 
ر آشرادا نستهآد(صفت ششم)اسنکه وی ناشن ومتحس‌ساشد و فیصل‌کلام‌در 


E 4‏ 5 کا ی ماه سان مدو 
ان و دراه عفوشده ازان در اب ت ودراخا درد سره ام ل ملسو 


وبرزممن‌انداختن‌وروی‌انداخانو, 


(ر مسثله ) هر گاه بدن اك باشدو لاس منحصر درم ی باشد اس هس اه مرول اوردن 


آن مکن ست ی ان اش کبس اکن کر ر مکن است 
۱ ا: را ببرون‌آورد وبرهنه ما زکند بطر تی کهگذشت و احوط (۲) ات عازی ان 
لاس‌هم 0 حه قول خر ود دن خالی ازقوت ست (مسئله) اه دنا 


باشد ولای‌بالك وتطهیربدن مکن نباشد بهمان‌طر یق از کند ( مسبلة)مرگاهبدن 
اعد واب هة تطهیر ییاز ا بش ترب اشد تطهس‌بدن کند و 
احتب‌اطا ا مازدیکند ( SE‏ گا 


ولاس هدوجس 
برهنه از کند وبدازان باان لاس نجس 
دار تطویر هی از بدن باس آببشترنباشد تطهیر بض لاز مست 
عل ) هی‌گاه حندلباس دار 


باعر ندارد قول 


بازو م خالی ازو حه نییبت ومو افق احتباط اسا( مت ۱ 
کیک زانها محین‌است یا لکن بداندکدام‌ا.ت پس اگ لباس بغیراز انهاهست ۱ 


اس 

لازما ست درآن‌ما زکند واگ ر هم امت ار ن‌دو و تطهبر اج 
تط هر هدر حصول ستر يك از زایغان باهی‌دو واک کن ست 
۱ 
درهريكازانهاا ثر ووت و سوت د اردواثر وقت‌وسعت دارد برای‌يك 
سوشد وبكساز(۳) کند و بت گفتهبد رهنه کار کید (مسئلة) مرکا جم 
لباس‌باشند کدو اسه مثلا ازانها محس‌شده وه‌علومست کداماستِ ولاس منحصم 


۳ 
و احتیاطاقضا عاید 


صدر دام‌ظله 


واجست 


( در ) 


(درشر اثط لبا مس) ۶ 4 
سح سس 


درانهااست دراعا بمددسپا ويك عا 


ی 
۱ ۱ ژرزیاده مجاساو رد مثلا هرکاه سەحامەد 
بامەمشتبەشدە جهار غاز درچهار جامه‌کند واگ 
او 5 2 از 
مجان (م )ھر باه دراسای‌غار معلو شد کل ۱ 
م ماس وا زاول غاز جس بود 


اکر مکن اه :2 1 
,٣ں‏ ول ماوردو : زرا م کند جنا نکند واحوطاعادها 


ان‌وا؟ 
,ٺو کنیس ناراب زندوا ازاله کنر ٩۱‏ 


مان طرق غازراغام کند ( 
بس است لکن نیداندکه حال 


ارانشو: بل دراشاء از 


رده 


تت سعداز 


روقتوسعت‌دارد FOE‏ 
مسئله ) هی گاه در اساء عاز معلو م‌شد که پر 
شده با زا ول وده مثل انس که بد انر الا 
و غازراعام کنر باب ن کفیت که گا تج 


ن باباس 


حاز ‌است کباشاره | ER4‏ 
ی راطلید ورفتن‌مستازم بشت هه “ودن ساشد وطول‌زیاد | 
سد در ساءیاز شسان‌عس بدا د واگ كھ 
۹ ر اکن نباشد شازرا د وازالهک: 
وید ا کور توم اگ زد و شد در 
a‏ وا دروقت (۲)وسمت ندارو همان کفت غا زک 
سوادبحند صدر e‏ 
دامظل بی گفته‌اند کبایدیاس از زبات ر 2 ) غت حفم ) 
1 ت زی‌شخص حر امتا 
gE EET‏ 
یس ی‌شهرت وییلباسزیرا مرو یا‌درا زن‌وشدن ق لت ڪه 
رای اه ۶ حن ابلست 
e‏ جه درعار و خارج عاز حرام اسث کی باون نع د بلکه‌متار » 
گار رل معصدت بو شیدن راهسری ۲ ۱۰ ۹ .2 ۰ رن 
حتاط در ا لاا 
دی ki a‏ ت و رم است 5 


2 هة اجتتاب وا و احتاط در از | 
‌است «وشدن‌ان باعرث کار مس دم ۱ 
با ذابت نفاست ورنگ‌آن یازا 
لقدربز رک لاس| 


م ادپوشیدن‌را شود EE‏ 
ق‌آن e‏ 


نت ان الاس ۱ 
۳ : ان طفال برو شد بالا اسار 
۱ سوشد هم در وی د 


اف و 


اس اس 


حااقاه سب جنس بار 


و 7 ۱ 0 ساقط شو د وا ژاحادیت يسار 
پر ٥و E‏ اتخاس غاوتدار دیوید 


تو 39 ۱ 
(راي "1 


۶ ۲۳ (در ثرالطبایمعل 


رای‌بعضی دا خل لباس‌شهرت مشود وا ماحک لاس‌شهر ت پی‌ظاهی سضاحادیث 
۱ 1 دن‌آندت و سفی اعد اهم فتو ای کر مت آن‌داده‌اندو بعضی دیگر ان احادیث را 
حمل برکراهت نموده‌وبنارفول حر مت بعضی کم ببطلان ماز دران غو ده‌ودراصل 
حرمت‌و بطلان عازینا: ر آنا مل هدت و اماتلاس مر د یلاس ز ن و تلبس زن بلاس من د 
پس نیوا رنستکهدلباسختص بز ن شل مقنه وزن لباس ختص تدم میوش 
وتام بیاری ازعلها»حرامبودن آفست هر چنددرآنیباشدوطذادرشیه‌در آوردن از 
این‌بابت‌هم اشکال ماید و بمض یگنت اند که نجه‌وارد شده‌از تشه رجا بنساءو فساء 
برجال‌ممنی اوایندت کرد خودرا زنانه‌کند وزن‌خودرا صردانه کاینراشبوه 
خودقر ار بدهند وان‌وحه اقویاست بسا گر بطریق اتفاقی ك آنی مد لاس‌زن‌را 
بسوشد باعکس عیب ندارد و برفرض حرمت‌علی ای‌حال بطلان از معلومست 
وراء‌احتاط واضح‌است وانهاع (خافه) مسائل‌للاس بدا نان احکام وصفات که 
مجهةلباس سیان‌شددر لبامی است 46ع‌فادر ر شخص باشدحه متصل بدن وجه‌نفصل 
حهبابدنمساوی‌باشد یاازان‌بلئدتر باشد پس پر اهن بلندکه برزمین‌مکشداگرآنقدر 
زیادی اومحس باشدهم حل اشکالست را ازلباسیت یرون برودمثلا هی 
کا دازبار جهٌ که بهست ذراع‌است طرفی‌جس باشد یااز غر ماکول دوذرع | ز سمت 
دیگر رار سر کر هيحد ویاق‌او انداخته‌باشد برزمین‌ظاهمآعیب 'دارد(مسثلة) 
دیگراینک‌هرگاه شخص خوابیده‌نماز مکند روی‌اندازاو یافرش‌متصل بدن او 
تسیا حر راغ ما کول باشدظاهر این‌است کعیب ندارد بی‌هرگاه سااراوانیها 
باشندفی ا مله اشکالی‌دارد ( مطاب‌چهارم ) دربیان‌لباس مکروه درنماز بدانک در 
پست‌وهشت فسم ازللاس‌غازمکرو ءاست اول لباس سیاه مگرعمامه وعبا و هررچه 
-باهی‌شدید بر تاو اوق شور بیود دوم لباس‌قرعن من سوم لاسکی حهارم 
رگ زعفران عم هرگ تندی ششم عمامه‌ی شتا نك هفم رخت‌شفاف کارا 


(سها) 


۱ 

و لی‌باید بشرهانچه‌را 

کەدرغاز باند بو شانیر 

"کایان باشد صدر 
دام ظله 


احوط احتذاب از 


ان ات صدر دام 


( درثرانط لباس‌مصیل ) ۷ ۲۰6 4 
1 


سا برو شد وبدن (۱) عاباشدهشم راهن ھا ا گر حه‌باندباشد هم درستحاب سا 


بر ول‌حجواز دجم اجه ابر شم در آن‌بافته باشند بازدهم حر ر حض رای 3 و اما 
اق مد : 4 حرام‌است‌و مطل دوازدهم‌درلبای کی کهاجتناب ازمحاسث 


۾ در 


ارد حصو ص شارب ار اکر حه غاز در آن‌سبب عدم عم حیح ات سر ده 
r ۱‏ اد ۱ 3 
لاس کبک اا ازحر ام‌دارد جهار دهم کلاه و ندز ر حامه وعرقینوآنگفر 


اورک ر گار شدهاشند بازدهم خاخال صدادار رایز ا شازدهمانگشتری 


کا صو ری در آنباشدهفدهم اقاب رای‌زن جد لام برای صد نی جز ی کا ڌم 


د#ان‌خو درا بان به‌سدد ها مایم ورات شود وال اعث بطاان ا وزدهم 


م o‏ اس یوت دم ۰ ۲3 1 
لای هدر ,وشیدن آن‌سخری وفوق درنظار و انماید اسم لباس کفار و 


: E اوا"‎ O 
دهءمتال درن بت وم لباسز نا نهر مد وس داه رازن‌بوشدن اکرخزام اشد‎ 


س ۷ ۱ 
مار وه‌است‌جزما بيست ودوم بوشیدن ران لباس حوانان‌راحست.»تمارف لاست و 


| بجوم لباس‌شهرة هدرم رسد باستو حهارم آشمال صاء ويك معتی آن‌انداخاق 


3 س 1 ۱ ۱ ۷ 3 5 ا ۰ 
این حاب زاست عیااست ,ردو جت بااںرویس کگاکی عیب میکنند ويك 


مت آن‌اشست درداءر دوش انداخته‌رايك طرف اراازژترصل رار © 


۱ الوازد ست وم جورآی کساق راسوشاند (۲ میدز آن حرام دا استه‌آند 


له 


أ 
1 


۱ 


۱ ما ۳ 
| ست‌و شم اهن‌ظاهر هرا 


ی رد و ۱۳۳ ات rk‏ 
بل ر مہ در اسه مر : سد ,الہ ت و هفم لاس 


a 


۱ چ رکن کئیف سا کر لباس کھنہ ارہ باشدعیب دار ڈلکن خر کن ودن ان مک وداست 
وت وهشم در قبای سنه بد که سار مثل بسض اقسامالسه فر نگان ( مطار عم ( 


۱ ور بیان لباس مح در ازوان حند حتزاست اولع امه باحت نو حصول 0 


. ی 1 ۰ ۳ : :1 
انك بدوطریقیاست یکانکه طرف تمام» رابگرداند زارحا وآران میگ 
ندازد دوم حض اتک ابرااونخته بگذاردومل بانطرف دگ دهدا گر حه ف 


ا 1 ۴ ۹ ۰ ا 1 1 "۳ 
زر حاه اید دوع رداء خصوصا برای‌امام ركان برای‌اومکروهست سومزر 


( حامه) 
ما 


۲۰۵ 6 ( درسان‌مکان مصلل ). 


حامه دز نانو دن‌ هر حندستکلی بغرآن بشتود هارم تعد دلباس در غاز م ایتک جنس 
تا باق یاکتان شنم ایتک سفیدباشدهفم درانگهتر عقیق عا زکن دک در بمض 
اد بت اس تکه‌ه ر مازی‌هزار عاز سوب میشو وو فر اھا جات گر مميت 
(مقدمششم) ازمقدمات ناز ملا = ظةە فان ی که شارعدرمکان عاز»قررفر مودهاست 
یوش ر طیت و بعضی شود یرو بمضی نها علاحظمطلق مکانو عفی علا حظه 
ل ا ,مکی :الا حظة آن .احل مو قف است و بعضی جو اتاب پس‌دراعا 
ند طلل‌است اول داتکه شر وط مکان عو احجمال دوازده‌است اول مباح ودن 
1 بم رقرارودن سو و یش نز ازل سودن چهارمحکن و دناداء اضال‌دز ان 
همان یکهکو تاه باشند باتك اشد حیلیق که اداء تمامافمال ۰ رآن‌نشود پنجم آنکه 
فد وی که مکث دران حرام‌اشد ششم آنکه »ساوی ومقدم 
امام اشد هفم انکه مرد حاذی زن امو خرازاو درحال مازاو ساشد وزن 
باشد" هشم آنکه حاستی که تمدی بسدن بالا س‌کند دران 


قر 
مقدم برد باحاذی‌او 
اد نهم انکه مابجن حل دیجده وموتف‌او حهاز آنگگت زیادر هاوت ساشد 
۲۱ اک حل بشای باك باشد يازدهم اک حل مدای مایصح السیجو د عله باشد 
دوازدهم آنکه نی حاجت ومانع باشد وتوضی کلام دراینها بیان فاصیل اینصفات 
ات اول درصفت ایاحه مکان‌است دآنکه مکاسکه باید مباح باشد عبار تست ازسه 
سز فضانی که هس بدن مصلی درآنست و جانیکه اسیاد مادعا رز ترقرا رگ تنج 
زل واواسطه پس عام فضا که بدن‌او کا واه راو فرارکرفته ما 
فرش وانجه آن‌فرشبراوست اینهاهمه مکان مھ لیالد حی‌ایتکه اکر فرش برقن !اشد 
تبه زمین زر سقف (۱)است باید مباح اشد وهرگاه سقف چند طبقهباشد جوع 


طقات و عام زە ينی که قف e‏ اید میاح باشد لس هس ۳ درزمنی 5 مار 


مکند گل‌غصی‌در ست ذراع این آن فرش‌شده باشد از اطل است و ما من 


٩ 
که قف اهتمادیران‎ 
داردصدر دامظله‎ 


( دریان مکانمصل ) ۲۰ ) ۱ ۱ ( ۲۰۷ 6 (دریاں مکانمصی ) 2 ۱ 


- حیزاز رکه حایزنست وان‌قول خای‌ازوجه يست وان ستلهایست سيار حل 
اکراعته‌ادمصیل 
ولو وا-طه بران 


بہاشدصد دامظله 


حزغصی د یکر در زیر آن دفن شده عب‌ندارد (۲) (مسئلة) سقف‌بالای‌مم وحادر 
E‏ 2 یواح تام هش رویز احتاج واص همه دم ازاین‌بابت بسار مشگل» شود ازاینابت که بسپارعاست 
| بودن مکان است يانه (مسثلة) محل خلافست بعضیحکم ببطلان نموده‌اند حت اکر 
طناب یامیخ جادر غصی‌باشد وافوی حت‌است :اا9 جه درحال باز معصیت منتفع 
| شدن بان حادر حاصل‌است واحوط حکم سطلانضت وبدآنکه از درهمه مکانها 
| جایزاست مگرمکان مغصوب وغصب بودن ازجند بابت حاصل میشود اول اینکه 


کی عرد وفرضی‌در ذمه‌اوساشد وتصرف‌وره در خانه وائاثالدت‌درایتصورت 
3 واذن وره هم گر ندارد وحفیق‌کلام درمقاماین تکه میگوم هر گناد 


وارث مدن باشدو »عسم نباشد ودرمقام‌اداء دن ووصت بر امده‌اشد ومشغول 


و 


نها باشد وی‌پروا وع محل‌نباشد میتواد تصرف درخانه واموال بکند خصوصا 

درصورنیکه قرض ؟ باشد وترکه زیاد وام هرگاه ورنه درفکر نباشند و اساخ در 

این‌امور داشته باشند جه فرض سیارباشد وحهع بس تصرف دراموال و نشستن 

ابشان در خانه حرام واذن دادن ایشان بکسان دیکر غرندارد وخانه حسکم خانه ۱ 
غصی دار دکه غاز همه کس دران باطلاست مکرهی 5اه وارث و فرض‌خواه هدو 
اذن بدهند واماد ر تعو یق‌وصت رگا ات حونک اذنازمت نغتوانحصیل 

کرد ( مسللة) عام‌البلوی‌دیکر بدآنکه اهل‌دیوان و عمال وظلمه مادامیکه درحیانند 
خانه واموالکه دردست ارشاندت هنک عام خصیت‌آن ست حکم میشود بااحه 
آن وهمه احکام مات بران حاری مشود اکر جه مداخل از حلال بداشته اشد 
جضن احمال هل رح مشود ولکن بدا زفوت‌او افرقرض‌داراست حک‌اومثل 
باق سدم است وا کر فرضی ندار دحکم در بار رکه او مشکل مشو د سب تعلقءظامبم| 
بعدازفوت‌اوو سم ارث‌او بن‌ور هبو جودا-تغر اقمظام مشکل میشود و وصیم‌ای 


عین آن ازغر باشد ورضا واذن شرعی در تصرف در آن‌ساشد اکرجه سب شك 
۱ دررضا باشد دوم ازبابت ایتکه بلفعت اتکی اس ت۸6 رضایاومعلومست هی‌حند 

عبن آن ملوك خود شخص‌باشد پس‌خانه که مالك باحاره داده عازمالك بدون اذن 
۱ مستاجرحیح نیت سم ازبابت اینکه دران شریی باشد هرچند درهزاريك آن 
باشد پس‌بدون اذن شريك نازتوان‌کرد و ازان‌قیل است منزلی که خر دهشده 
بمن‌اجه زكوة و خس تعلق‌باو گرفنه که فقراء وسادات مه‌درآن شریکند ودرهه 
| مشترکات‌هی افش رکاه هه ۲ آذن بااجاره‌بذهندعاز حح مشود لکن دراعا 
| جاره جز اداء انحق وقطم‌اشترالك ندارد جهارم آنکه خانه بارث منتقل شده لکن 
| درن میت هنوز ادا نشده‌باشد پس خانه بدرالرجه مجرد موت منتقل بسر مدش و د 
| ولکن مادامکه قرض‌بدررا ادا نموده نمتواند درخانة بدرازکند ا 


حق‌غی‌ماء خانه مگراینکه طلب خواهان آذن د هند باراضی بشو ند که درذمه: تم رت ۱ 
كت ایشانهر حبزی‌غبرازردمظال باط ل مدشو دو معاءلات ور ئها یشان در ر کها یشان محل 


۱ ساید (مسلة) ان ج>؟ نم‌از تصرف ع ا هست که دان منت همه رکه وا 
م ملع محتصحجای ر : ر کال اند حم ازاقسام‌مفصوب اینکه وصیت میت یاحج‌او متعلق بترکه‌باشد وهنوز 


۱ فرا بگیرد بلکه اعمات ازاین وازصورنیکه تر که زياد ترباشد (مسلئلة) ایا این حکم 
منع از تصرف درصو رت زیاد ری رک حت ص قدر مقابل‌فرضات یاد ر قم که 
۱ #نوع‌است از تصرف حى از علماء حک‌فر موده اند باینکه اگر رکه شّمت دوست 


رون سامده وادانشده درایته‌ورت عاژو تصرف درامو ال حایز دست )۱ ششم ۱ 
ازاقامابتکهحق رهن تعلق می نکر فته اشد اس‌راهن وص‌تهن هیچ کدام عتو اند 
بدون اذن دیگری تصر فکنند چە‌نماز وجه‌غیرآن ( هفم ) ابنکه حق-بق | 
| ~~ 
( تعلق ) 


۱ 
مطاةامماو م يست 
صدرد امظ اه 


.-.-پب._.-_---ع سس 


1 


( چز) 


as a‏ چ 
TF‏ هر و۰۳9 


سسسسسسح 
57 


سس 


(دربان مکان‌مصیی ) ۰ ۲۰۸۷ ) 

ع 

ها وه باه ۰ 5 ت 3 

تعلق درفته اشد مثل‌مساجد مرگاء کی جا گر فته ودیگری‌اورا ازا ابردارد 
و ی ازعلما قائل شده‌اندکه‌غازاوباطل | 


ست و بعضی کفته اند همه معصیت ده اکن 
سح واقوی اضت که مرگاءانشخص | اول هنوز زاستاده ومطاله 


٩ 


»داوم باست صد ور 


عازاو ا 


داء‌گره 
حا ۱ 
بای خو در امکندحت ت کاز. مد ایوا ر مابوس‌شده ورفت باآنکه از ڪدر 
دیکر حایخو درا کیخو اهد از دوسی حیح‌است اکر > ره معصدت کرده‌باشد 
( مطلب دیهر ) بدانک | زان‌حک 6 گفته‌عر دون اذن مالك ماز یح بدت 
چندموضع تج اول 2 راهای وال 4 ماو لداند هسازدرانها : یادن مالک 
2 : = ست ۱ و 
مج و . حا 4 صغمر درانها ۵ شريك با باشد و ]مکی ۲ 1۳ ۳ نهاراخی 


ساشد 6h‏ نع صر ع کند باز هم یح (۱ اش حو نکه اذن‌ازحانب مالك الاك | ۱ 
ق مق است ) منسئاة ( هگا انصحرای و سس 


7 مغصو ب باشدحکم هان ات لکن 


هه خودغاص و مقو بان‌او محل اشکال است دوم کوچة که ران سته است مات 


اد 
بان‌خانهااست لکن د خو لد رآن‌دون‌اذنو نازدر آنبدون‌ضرر براهل آن‌عب 


۳ 
در ولهیاث و داردسم‌خانهای: صنف که خداو دعالدرقر آناذنه اده بغذاخوردن ازخا نهایاشان" 
٩۱‏ رحه‌ادن داده‌باه ندوان به خایه خانه بدرومادرو رادروعو و خالو وعه‌و خاله و خانه ۱ 


تیا ۱ ا ان مفوض ات شخص ازبابت و کل بودنوخانژصد بقحقیق کعحض ‏ 
عدم عل بکرامت(۲)مبتو داز غذایابعان نو ردو دخول نو گازدران هین 
حکمراداردچهارمهگامدرخاه‌غص یکی رانک کردیدجاز ات که رآ تمرف لاز 
بطریق متعارف‌در نستن ور خوامتن ووضو و عازبکند واج جریم راو ست 
مت موی پلکاجرت رآ ناست کاو راحد وم مد وامائه مرفات‌دیگر مثل عازهایمستحه 


ی ۰ 
وحو نما وت اا مشکلست تا راک عاز مستحب را بطر او یلیم ز 
بودن اشد ۳0 نی + مالاث کیر ۱ 


حبس کند. درخانة خود ال ۳ 


یح‌است حت ایکا کر بگوید را ر اضی بیسم )£( 


ی 


( در ) 


( درمکان‌مصل ) 


در راا از یکی موم هر گاه خو و حان داشته باد د ودرخانه رود ی‌اذن مالك 


و ۲۰۵ 4 


بامنع او در راعا مادا مک خوف از برونآمدن داردعاز واجب متواید (۱) بکند 


هم شوه رگاههکان علو لك با و قف اماح فرش غهی ازاح, ریاکچ افرش دیش Ew‏ 


و ییاز رای ان عیشود که اور ابر دار رد پاک پرداشتن زجت سباردارد مواد 


۱ در آنمکان رآن فرش غصی‌هر گاه خودا رافرش کر ده عاز کند۲واحر ت آن رغاصب 


۱ اشت هر عازگذار وهم چين هر گاہ درا کا ن حادر عضی زد يا ةف غصی مود با 


ابا عمی فرار داد تصرف درانها د زان صور جات و ه‌باعث بطلان 


رم رگاد خو دمالك (۳( LE‏ ف 366 ماح‌را یادن مالك مکان واذن‌دهد 


5 ۳۹ س (e‏ کد ك ادن او و منوا ان ماز؟ دند و هم< اد اد مید ر رش کر د 


ا خصو از رگاهباعث یل مسحدشو و دحق‌او ساقط»دشو دو برداشتن 
آن ه لام سات )£( (مسعلة) کگاهیمهةغصد بت کان هار فط ته لازم مشود و 
کاهی عازا اما لازم :يشود و گاهی ماز خواسده‌لازممیشود مثلا کا محل وفوف 
قامت‌اوتنها مباح| ست که اکر خم شد ان طر ف عل قدم خو داد داخل در فضاءغصب 


مشود لازهاست غاز کند انستاده 1 ¢ ور ك ر کوعوسحودواکر قدراشسان ماح 


| است وفطاء الا غب است لازمنست عاز نهسته کند و هحان وان درو ست 


که مکان متیحصم پاش باد( مث لة) هس گاه غاصب قصد ر دک ن خانه ازخابه مرون 
اید درحان رو ن‌آمدن وگ اوقت عازکن: زد باعاء عوضر کوعو جود وهن ۵ه 
قصد رد مالك بدارد وقت مازتنگ شد ہی از اعاظم‌عاماء فرمو ده ای رکه مشغول 
مزوان اکان شود ودر انحن عازکند باماء ودر ت عازدر اتصورت د مهست 
بلک میگ وم مخاطب | ست از نام ومعاقب است بر رك آن مثل )انه ازاول وقت 
اخ ران در خانة عاند که اگ غازکند باطسل ات وآکن خطاب حقیق بان دارد 


وعقاب ر ر اعبت (شفت دوج) اک کان میازررقرار اغد ری 


۱ 
ول تصرف زیاده 
براصل بودن بکند 
صدر دام‌جده 


۳ 
مشکلست او سهت 
وقت‌ووحودهندر< 
ص دردام ده 


۳ 

»بارت‌این موضع 

صاأی رست صد ر 
دام جده 


٤ 
مهوم يست بل‎ 
میتواند فرش‌را‎ 
بردارد و بدو ر‎ 


اندازدرغاز کند 


صدر دام‌گره 


( درمکان مصلل ) 5۲۱۰ 


ساش دکه بدا متیحر اک پس غاز روان درتت روان وکاری و در 

ال زاه رفان حار ست و محنین رکه رن و بده جع شام و دن 

در مض او قات که استفاء هه امال وشروط درآن حاصل ماشو د س‌درآن امل 
1 


۱ 
اویی نرك عازبر 
حوران استدر 


است واما هی ۰6 بالمرض ساکن باشد مشل‌حوان (۱) ایستاده ارام و کشتی‌سته 
س طاهی آینست که عیب ندارد ( مسئلة ) هی‌گاه مکان بطریقاه که دراول 
رکوع وسخود ق‌دری متحرك مشود بمد قرار کد بش اگر حرکت او 
ان مقدار ماشد ڪه مر صورت عازکند عرب بدازد و باید دروقت حرکت 
مشفول‌فرا۶ت یاذکر ساشدولزوم|-تقرار دن وکا نکه گفته شد در حال اختار است 
پس در حال اضطرار عاژمگذارد بااضطر آب دنو مکان‌هی‌دویابی ازاینهابس‌سواره 
عازمکند وهی‌فدرازواجات کهعکن است‌آراوهرقدر کە یکن ردت بدل ارا لکن 
در اتقبال قبله کفیت خاصه‌هست کا کر حیوان روشله عبرود هان تکمررا روی 
قبله بگوید ( صفت‌سوم ) ایتک درم رض تزازل نباشد س هر گاه در جانبابتدکه 
الفعل رقرآراست‌ولکن درمهرض حر ك باد د مثلجانی کال ازدحامباشد ویک 
مطمان بيست کهآ خر نمازاورآآراممیگذارند پس‌شروع از محل اشکالاستا کر 
حه‌قول مجو ازشر وع خالی ازوجه بت »ابنط ریق که مشغول مث و دیحو کا رر 
قرار ماندعام‌کند والامم‌زند و مضی ازعلماء فرموده‌اند کهاکرحل غازعوست 
کهمحل‌قال و قیل و آوازهای بلنداست که مجهه دخص اطمینان ووئوق مجا آوردن 
افعال ماندشروع بمازدرآ مجاجایز بیت ( صفت‌چهارم ) ایتک مکان محل خوف 
وخطری ناش دکه فرار درآن حرام باشد مثل‌مایدن صفوف دعواعمتور وتنگ 
درحال‌دعوا وزیر دبوار شکسته وحل‌خطر ازدرندگان و جانوران‌پس‌هرگاه در 
اتا ایستادوعازکرد باطل‌است وهیگاهوقت نازننگ باشد ول امنی ک‌در آن 


۲۲۱ * ( درمکان‌مصی ) 


مه 


۳ 
بلکهءطلق معصوم 
عل الاح ط صدر 


دام‌طله 


1 قرارگرد بدا مدو د در حال‌فرار نا زکندهی حندبدو بدن باشد باو اره باشد واثر 


5 E a 
ههای‌کنه خوف باشندلازماست هساک توف هزات عاز درس دراتصورت‎ 


اکردر حل بشتر ی خوف غازکرد اطلست (سفت‌عم) اینکاداء فعال سب حال 
مصل دران یکن اشد ہس آگر حایاست کہ سقف انکوناءاست ودر قیام انتصاب 
حاصل یشو دیاعیض آن کاست کامتدادلازم در جو دعل نمی آید ماز باطلاست 
درحالت‌اختار واماهرگاه مضطر باشد اختبارکند هی‌جایکمحصبل شرائط در 


ل اشر مشود ( مسبلة ) ه رگاه‌اه‌دابرشد مایین‌دو مکان که‌در بکی»بشو دابستاده 


۲ 
فرق ما بان بلافاصله 
وبا فاصله دست 
سدردام‌ له العالى 


باعاء ما ز کرد و در ی لشت بار کوع وسحود لته دوم مقدماست (صفت ششم) 


ایتک مقدم وساویفر حهّمرت بغمیر صی‌الله عا و له واه طاهر بن صلواتاله 
علمم وستمبرانی که منصب امامت‌را هم دارند (۱) نباشد پس باید قدری ازقیر 
بع خ راید یاحایی ما بین باشدو در حابل‌شد ن‌صندوق وضرخ تال هست (صفت 
هفم ) هخا هکمه وپشت ام از رایناز واجب‌نباشد درحال اختبار وک نار 
بط شد درآشجاماز کند لکن‌درمیانخاه متصل دیو اربایستدودر بشت بام‌کناره 


a ۰ 0‏ ۳۵ ۰ ۳ 
ا تدکه اک کسه یش روی او اشد ( صفت‌هشم ) اينک‌دريك مکان دود د ||| ر ورد عتاب 
2 ۰ ی 1 تانق است مند 
گذار بطر بق تساو ی بامقدم بودن زن‌باشد هو اخال باده ذراع‌دور ودن دی et‏ ۹ 
هر گاه حابل‌ساشد وده‌ذراع ازهمدیگر دورنساشد و ءساوی‌هم باسند پازن‌یش 


اعد وعازکند اشهر ایت کهنعاز هر دوباطل است در بعض‌اوقات و نمازیک در 


بض او قات و فصیل ایشت هی گاه هر دو باطلاع حال همدیگر یکر شمه تک ر ة الاح رام 
گفتد نما هرد وباط لات وا کر یک تک رکفت و دیگری بلافاصله (۲)بعدازاو تکیر 
0 غازدوعی اطلست واکردوگی میداندت کان ییاز مکند ومر 
مازاویح‌است واولی که عام (۳) شدغازش باطل‌میشودوا گر یک‌ازایشان عازش 
اطل باشد عیب داردلکن اگر بطلان ازبابت دیگر باشد نهازاین بابت واحوط 


إإ ‏ م م م م مه 


(اشت ) 


4 ۲۱۲ * 


7 سس تست 


انا ست ھ یدرد حصو ل ابن حاا 


ات جه اولي رچه‌دوعی چهعالو جه حاهل مازرا 
اعاد ہک 


د وبعضی ارامکر وه میداد ومبطل ماز عیداند وفول‌اول خالىازقوة 


ست وقي ق کلام موقوف ,ر حدم سگلها 


ست (»سلة) معتی لز و مدش استادن ۵ 


اینست که حل قدمین او یشترا زحل قدمین‌زن‌باشدا ژر حه بعص ازبدناشانساوی 
هم باش دیاایتک باید حل قدمین م داز ل سجدة زن بشتر باشدیا! ت ملاحظه‌حالات 
ماشو دس درحاا لام قدمین مناط است ودر حال جود حل بدشا: 
ر وا دک 


نی احوطا: اس 


مچ جزوی آزیدن ۳1 و مقابل جزنی| ز ند ساشدحی 


ان سرزن‌درحاذی قدم‌ص ددر حال قام‌ساشد بلکهمحل سر اوازاشنه بای د باید 


مور باشد (مسئلة) د ذراع عبار ت اور ازاول فق 5 سرأنگت وای ) مسگاة ( 


۳ 
د ران حکم تفاونی مایین حرمو: احرم‌حی زو ج: وزو جه‌ست (مستلة) a‏ ر کاءاباانی 
۱ ۳ زد 0 ا62 


تفصییل داردکه ایا 
مجال ذکرآن نوست ۳۳۹۱ ادات 
در دام‌ظلا العایی 


برای مرد ودر امہ مر اشَکال را ی‌زن حاصل مشود هر 
ابالغ را دري دد ام 6 هوالائوی )۱ (مسئلة)حدیدده‌ذراع ازحل 
سجد هی دهشو دابا نهای‌زن TOD‏ 5 هیچ از زاشان در حای نلندی اشد که 


صدق‌ماد بب 
ی حادی و دن و مقدم ودن اڅ ودعب ندار دو غالآدرا لصو رت اندی مکان‌ده‌ذر راع 


میشودهر حندمناط اشد( مل )۳ ناو قت مضیق باشدو جای دبگر نباشدهردو ماز 
یک ندم روک ن است(مسئلة) حاب که اعث رفع‌این<کم اس مروز 
مانم رۇ,ت اشد 7 1 اگردیوا رک ناه مان کنات یک :د(۲) 1 چه‌هندیگررا 
1 سند واکن اریی وانای حایل , ا وا و چرمابین اشد مشگلکه داخل 
حل اشکال‌است حایل بشود اکرده ذراع نباشد ( مستلة )هگا 


صدر دام مره ِ زن بي روی مرد در عاز 


نشسته اشد با ت | ۰ 
باحو آسده اٹ هد جه حرم وچه‌احرم ضرری از داور جه 


درا اه رز و ارم اشد و همان معصدت ها غو ده س صفت ٣م‏ اتک 


کا 
مکان زس ساد حاست مد به لاس و دن صلی واماا 5۱ رجساتدلکن 


س ————————___-____ | 
حح س 


(سرایت ) 
ا 


۳ ص ۰ ۹ ہ © ص 
3 ات کندعی ند ار دمثر حل دشانی 4 حکمان ال مشود انشاءالله ولکن احوط 
| ایت که کان ۰ از محر 


ازهمل احتاطست با ۶ عن تخاس ت تاش دد رت تام لی ست هن ند جك باشد 


س نادد ھر عند تمدی کد بسا کر خن دك باشد 


| مثل ایتک عل جد ناشلکن باق‌اعضای ملاصق مته باغاعط خعك‌ناشند. مسکلة 


| ۶۱ رشروعغا زک ددر جاکها گر لحو د. رودرخت‌بادن لا | ا ں ماشو د ۱ 


ص 
اور فسد دارد ک اوت از آن‌مکان سل نشو د عیب‌ندارد وا زر فصد ندارد 


رن مشکل ات وتن بش و دء تلهم گاءاز مانغا ت تو شد ترايت 


۰ رَ سم ۳۹ ۳۹ ا .9 ا 
(۱) کندعی نداردلکن| راز خو نور وخ و جروح زم ان رت تە دسر «ب کد ر د 


حهت د ۵ 


)۳( عظم‌هست خفن 


انکاحترام حل باعث رھت ۱ 


لاس در آن‌اءکال 


ابتادن رروی‌ان‌ساشد صفت‌باز دهم اتکمحلانستادن بال خده مساوی 


(۳) حهار انگشت فاوت نداشتهباکددر باندی و پسی‌وان 
ان یاک 


نامان رد منوج 


اشدیازیاده , ۴ ر عی‌ض 


ماس ایتا ۳۳ لزان کی دا رد اما اند و سی‌آواز 


سه 


Mi 


وگل در آنل آمدءو یک ام اصل ر من کج است کا بك سر J‏ 


ازد بهریاماحزی ر -ظح آن نیفتاده توا رتراس راشوب میگویندانم اول مق رادت 


مسل اگ رکمی از نستهمبکندملا-ظ حال‌قدمین ایستاده بشود بامقر زاوها 


بر آرردشوددووجه‌است مسللة هی‌گاه‌حلاب-تادن‌درهان حالس‌اوی‌است 


بعدبالاعی‌آید بال د جد ةخود بان‌داست ودر حال‌سیجده»ساوی مشود ل 
| 0 چ 


دارد (۵) مسگله بعضی اعتبار کر دةا ددر حاید سماو زانو هاک بابد حار انطشت 


| گر محل قدعی بامحل قدم داگ ناوت مات باشدعب 


1 ز حای‌اها باند ر ساشد و ان احو ط است اما N‏ ن‌انتها بلندی با سی هی قدر باشد عاب 


ی صفت دوازدهم اسکه‌مکان بان در -حده حامه خد شرط باشد در 


وت هسوب سوه یج هسوسو و و و و و ور وی بو هر 


( بات ) 


۱ 


عفدار تک عفو است 


صدردام له 


۲ 


إطلان بعیدنٍست 
کر زیا ده مقد ار یك 


درهم‌باشد صدر 
دامظله 


۳ 


متصل بهم‌واحوط 


مستار ی و دن امت 
عرفا صد ردام‌ظله 


٤ 
اشکالی ندارد ااال‎ 
تع ول حن‌ا۔ارصدر‎ 
عا رت خالی از‎ 


خفانی لوست صد ر 


° 
قا له صدردام 


ظیه 


aa‏ سس 
خت سس وه سست - 


(سانسل) ‏ وب 


کے 


۲ ازعامات ده ۰ 
ب سحو د نش له تفصیل بیان میشود مطلی‌دوم دربیانمکان مکرو هدر غاز بدا نکه 
در می ودوم وضع عازمکر و هت اول حمام یعنی خانه‌دو 


۲ 3 بگی‌و-ومی آن اماخانه اول 
حل رخت بر ون آوردن‌است حل تاملاستو 


سی آ رام مکروءمیدانند دوم 
ت سم رو قر جهار م مان دو قر ورفع کراهت بگذاشتن حایل دریک‌متست 
٤‏ روی‌فرورفع (۱) راهتبگذاشتن یل یش روی است وا گردربن جار 
7 ۳ دوحائل رفع )کرات میکندششم درطو بای ا هنم درحامکه ل ستن 

تاو ها م در نابل هر جندیاک‌فر شکنند 
د درل ذع‌حیواات زد م درزمینی کل ول کر دنبادږ هرحند كوا 
اشد دوآزدهم درشارع هر گامضرر عار نداشتهباشد واگ ۱ 
سردم هر مکاسکه کثافن آن را 


الفعل نداشته اشد بنزدهم 


ەت ج حل جو اسدن‌کو-فندان * 


ضرر دار دغاز باطاست 
بع مسفر باد چهار دهم درل جر بان آب| و ڪه 
درزمین‌شوره‌زار شاز دهم دراتشکده هفدم د 
مطبخ و کلخن و سل ان شکوره .یور هم رڪ از ۱ 

e ۱ ۲‏ بان وزوع وی | 
و رف‌استادن سم درحاسکه در ها لا 1 


بست‌ویک جلیکه درمقابل 


: و انش روشن‌باشمع روشن شده باشد 

کن اس باشد ست و سم حلرکه 
e 0‏ ت. ۰ 

دره راطا یک صو رتو مئال در ان اشد هر جنده ق ابل اشد یت و 

دوار یدرمقا بل اشد که ازبالو ۱ 


درمقا بل قر آنو اک ده کذاشته‌اشدیت‌و سحهام 


۷ هرحاکه 


/ عه شر بان د وار کو ده ت وششم درخانه کشر اب 
در آنباشد یس وحفممقابل در گه 


مصل باشدو جهار مکاندیگر خصو 
وو ادی‌الشفره وبعضی ملح ق عو ده اد »3 


صو معن |ء ت‌وادی نانو سدادوذات الصلاصل 

رزمیق‌را كيكو کی عفرات جات ازل‌شره 

اشدو نشی کته آند كە از در جاک هکل شتا ق در آن‌باشده زر 9 ۵یت ss‏ ۳ 
ط لِ 5 ”ی 


بدا مخفا 5 9 ۰ 0 a‏ 
رد ۰ دربیان مکانهاسکه *سازدر اماه ستحبست اولمسیجداطر امه يك ۱ 


( غاز ) 


10 4 ( درمکان‌مصل ) 


عازدر آن هزارهزار غاز حوب مشود دوم مسخدیته‌برص لاله عاله وآله که 
مازآن‌ده‌هزارغازاست سم روضات مشرفه کمقدم برهمه حرم حضرت پیغمبر 
مل الله علیه و آله بعداز آن‌حرم حضرتاءبر ال منین عله السلامو در حدیث‌هست که 
کازدر آن دو ست‌هزار عازحساب مشود بمسدازان حر نین عله السلا 
ودر خصوص حضرت امام حسین علسهالسلام فضائل خاصه مجهه غاز 
وارد شده‌است حهارم مساجد مهم څخصه که‌نوامهایمخصو ص‌دار اندو اما 
جندمسجدند مسجد کوفه وسحداقصی کهنمازدر آمماهزارنغازاست ومسجدسهله 


که فض ائل اسبار در غاز دران هاسات و مسحد خف 4دومی‌است وغر اینها ۴ 


۱ منتاخدی که صفت خاصه دا رداول مسح ده ابه که حق مخصو صی‌دارد و زك ان باعث 


قَض تواب قاقات و مسحد مهحور خر آب‌شده کک همکند یوی خداو ند 
اکا کاورامنطلة وضای ع گذاشتند سم مسحد جامع هر بلدی غاز دران هد 
ازاست وصرادازهسجدجامع مسیجد یستک در بلدازان زر کت اشد یامسحد یه همه 


ال محالات شهر در آن جمم»بشو ند حهارم‌مطاق مساحد وجچه هر يك از مس جحد عله 


و بازا رهم بمض توامهای‌خاصه و ار دشده ششم روضات اق‌یغمبران ومقام ایشان 
ومقاء اولیاءوصایحا وعلماء وعباداحاء واموا اه خصوصیق درآنها حاصل میشود 
هفم مسجدخانه 4 شخص بکجانی‌رادر خان خودقراربدهدغاز خأنه وسجدخود 
اگر جه‌احکام مسجد در آنجاری کیشودلکن فضیات‌خاصه‌در آن حاصل‌میشود 
وا کر دروقت احتضارفرار بدهد کدرا ماباشدغراتخاصه‌دارد یی ازآپا آسای 
حان بر ون رفتن‌امت ودر اعا چنده طلب است کتعلق کساجددار ند مطلب‌اول در 
کفیت و قف نمودن مسیجدلازهست در آن صیغة و قف راجاری غو دنباقصد قر بت هة 
غازیباغر آن ازعادات وآگررایغر آن ازعادات تنهاوق فکردنده‌سجداست 
| ویابدقصدقربت‌در آن‌بکند وصغ انايد توقفته مسجدافرية الى الله و بسدازصيتة 


© 


۱ 
تااح ماع ی بط 


قبم صد ردام تایه 


۳ 


مارم بدست حاو 


بودن بهترو ‏ رکتر [| 


عو دن صد ردام 


ف 
۳ 
»شکاست صد رد ٤‏ 
مجده العسال 
ِ 
سسکا ت صدر 
دام ره 


افاخ ي‌در ال‌شر لات وح صل ٥او‏ ودو از دن نی در آن ( مسا 


دعك ازحقق غهوقف تام انز مر ن وابد [ : ن‌آزهو ای‌بالای 


ان ناطقھ یائ ن زمان‌ هه 
م حدا یروا ما 0 ز زاولو al AN‏ سهایاید. مسان‌رو ی ز مین‌ر ۱ ات 


e ۳ ۵ ae °‏ 9 ۳ 
مان ورزر رعلق را بار رهم یسح ست و همان +قدار «سحداست مسال هر فاه 


2“ _ ۱ 
طبقه نالا را فرارداد عت یره یا ان ن‌رف 


ت این ن‌مقد ارازهو اکبوده‌حکم 


مپ‌حلد بازدار دناه حل اشکا ست مسئله يا مسحدمشرف گر اید خر اب 


e ۱‏ 
ودن ان عیب نز رد مستله هر اه حد ران بدا رد وحکماست مخواهن ‏ اور | 


ا هتر ساز ندجایز مست(۲)وا درو اهندخرا بکنندکه ز رگ ک: تمد 


مض صو زعلا ات وع لل‌ای حال‌در صو رت جو ازا مه سک وآجرونصازآننت 


E TE a ۳۳‏ ۳ ر . ۲ 
ماد م ( مکان ا پار در حو دالن د گار بر ید مطاب دوم دراحکام «سحداست 


ا a‏ ۱ ۰ 
وامهاچندحکم اند اول حرام است هش و زدنسجه اور ا و 


ENE ۲ ۱ 2 ۱39‏ 
دران‌عل الاو ط‌ دوم حر رامات یں گو دل لو ماداجا ل‌شدل دو رآن بایدن‌جی 


۱ 


بالناس م یکدی جد تک دعب ندار د سم و اجست از الما تازا ن‌فور ۳۹۳ 


: ا 
ھر کیاه حن عات در مب < ددد اسنا 3 ازاله آنمو قوف كك نیست فور آو اجب : = ۱ 


ر 
گم و9 
و 0۱ ر هو وقوف عر خت الان مات ور 2 9 الک دیا اک ایداولاوقات ایکا ن‌عسل 


٩ ۹1‏ ۷ 0 ا عا" = ۱ 5 ۱۰ 5 ۰ 
دمد مدا له زر ره‌سئله اى هست| فرحه ازوم‌ازاله فوران سل ای از و حه 
۰ با 
us ۱ ۳‏ #۷ ۳۹ ۰ 
(۳) ست مئل هن داه مد ز عل ینک م جد س استمشغول ازشد حت غاز 
E ae 7 IT‏ ی 

فاا رودت وسعت د ردوامادر شی ووب عار مقدم‌است ئا I‏ رات 
۰ 


درحانید کر عار رد ازهان شکال باق است مستگله م ۴ > و دقدرت راز له ند ارد 


امنای از مطاع‌شد ٩‏ مسحد مس | سامت ناژر اعامکند )۶( ھی ند د رسمه و وت باشد 


سل مهمه هس کاهز »هنی باشد که دران إالوعه جع نجاسات و ]باه 


و هه ى ا تات کتک : ۴ ۱ 
ی ورا سا ف اوتا لعابت و عازص بح‌است و ای داەدر 


سم ان‌ایرا مسجحد | 


| 
شره وص وار دو اقوت واھ د اسن که دیک از ۲ کق ناطق حضر ت امام 


۶ ۲۱۷ 4 (دراحکام‌مساجد) 


مس سس | 


عودیانه‌ظاهی ایتک هنک خالر آن,یختند و بل آوردندکه فطع بوی و کنافت آن 
شدمیوان‌سحدعود اک حه‌باطن[ انجس باند و حکه از الهتجاست ازآن‌درغیرآن 
جات باط 


ن بر فراراست جهارم بعضی ازع ر مات ,ر جب نسبت بسا جددر کاب 


طهارت اندها د مطاب-م در تواب سحد ساخان است وا کتفامشو ددر آن 
بدو حدث‌اول حدییکهرو ابت شده از حضرت ر سالتپناء صلی الله عله و لهمنبی 
۱ مسیحد اف الدنااعطاه له یکل شیر منه «سبر ار مین الف عام مدینة من ذهب و فضةو 
| لو باقوت و زر جدیهی هی کس مسجدی بد از در يك وجب از ان‌شهر ی‌دربهشت 


کهسافت آن‌چهل هزار الات خداو ندعم باوعطامة زد کبنان‌ان ازطلاو 


جعفر صادق علبه الب ات تا 

| دز مقابل آوبتا کد تا زاوی مد بت مگو بد مدازشندن این‌ازاحضرت 
رو زی در مایینمکاومدینه قدری‌سنگ دورهم گذاش م که‌زمین‌را هموارکم‌رای 
سحدی حضرت ازاحا نگنشن عرض کردم جما ت فداك رجو ان کوان 
هذا من‌ذاك قال نم بعنی‌فدای توشوم امید داری که اينهم داخل جد ساختن 
باشد فر مود بی ( مطلب حهارم ) در یان‌ستحات نسەت سحد واپاحند 
فصل‌اند اول کرت تردد درسحد که خواص ساردرآن هست دوم دراریی 


شب عسجدرفان باع نورروزمحشراست‌سم سبقت‌دررفان مسجدپیش ازوقت 


واول وقت‌کا در خدیت نبوی وارد مده طون لاحاب الالوية حماونهافعسقون 
الىالنة عى خو شا محال کسانیکه علم بردار ند در روزقیامت برای ب شگرفان 
نوی عر‌ض کرد ند کستندآنها فرمودکانک زود راز همه سجدمیروند حهارم 
۱ جراغ روش نکردن دره‌سحد کهباعث اینست که حمله عرش استغفا رکشند برای. 


روشن کشده مادامیکه روش آن برقراراست (مستئلة) ه رگاه در مسحد روشنای 


( باشد ) 


(دراحکام مساجد) ۶« ۲۱۸ )€ 


باشد آیا زیادکردن‌آن‌هم این نوایرا دارد ظاهی‌اینست که اگرباعث روش نکردن یك 
گوشه ازان بشود هان واب را دارد وانما اگرهمه مسحد بروشتنی ساق روشن 
باشد مین قدر باعت زیادنی ان بشو د آن‌نواب خاص معلومبست اکر جه وانی‌دارد 
م حاروب کردن میحد و برون انداختن خاك رو ه‌ان که درحدیث وارد شده 
هی‌کس حارو بکنی سیحدرا درروزخشنبه وبرون بږد ازخاك روبه آن در 
دارو در چشم بر بزند. خداو ندعا( دو بهره‌عظم ازرحت خود برای او مینو د 
شم اسک دروقت داخل‌شدن مسحد نای‌راست‌را مقدم بدارد ودروفت برون 
امەن بای چپرا هف اینکه کفش‌خودرا ملاحظه‌کندکه نبادا جات د ره کفش 
باشد که سر ایت سج دکند هش مرانک درو قت‌دخول روی‌شله‌کند و بمدازدخول 
صالوات رر هبر و آداو ودعا کنسد برای خود وهحنن وقت یرون آمدن هدور 
مسجد بایستد ودعا کند چو که سائل درخانه انشاءاله ناامید مخواهدشد (مطلب 
مم) درییان مکروهات نمت مسجد وانها تجهارده‌اند اول سپار بلند ساختن 
دیواررهای‌آن مگردر صورنبکه مجهت حافت هسابه لازم‌باشددوم کنگره ساختن 
برای‌آن سم تقش آن بغبرطلا و انمانقش بطلاپس حرامست ونقش,صورت حیو انات 
نز حل اشکالست خهارم انرا راه عبورفر اردادن مگراتکه دو وکت نازدر آن‌کند 
خم آب دهن واب دماغ درآن انداختن ششم داخل شد ن کسیکه سبر وپیاز خام 
خورده‌است وعنور وی چا ازدهان‌او بیاید هفم بیع وشراء دران هش فریاد 
زدن مجهة پیداشدن گېشده نهم شب شکدتن دران دهم سگ رزه بهم‌دیگرزدن 
ازدهم خوابیدن مکربرای‌غیرب و مثل او دو ازدهم شمر افودر آن خو آندن سمزدهم 
ملذا,دربان دی دن عجهاردهم مزل حر‌افعه واقامة خدود فرار دان بانزدهم 
. حرفهای دای گفتن 6 اسلا-دخل بام اضروی نداشته باشند شازدهم شم‌شهر 


ازغلاف یږ ون آوردن هفدهم اطفال و دیواما درآن راه دادن هع هاهم‌هست 


LLL 


خافة بدانکه منتحست برای مص لگذاشتن ستره دروقتبکه شخص غازکند. در 
جاک پیش روی‌او دوار باصف نباشد بلکه پیش روی‌او فضانی باشد 6 تان از 
ماه يدت اگرچه صرور کننده بالفعل نباشد ونی افبقه؛اين ستره تعظم و نوقیر 
غازاذت و ذاشتن آن‌اشاره‌است ت بابک باخلق ودا ی کردم و خودرا ازایشان فطع 
موده توجه خودرا مخالق ودم رکفیتآن اش تکه دریش روی. خود بالاتراز 
ل تن عصان اج دیگره‌ثل رمان وحوآن بگذازد. وملاحظه نماید فاضله 
بودن‌آترا مابان خود کټ ازاجا بگذرد وا کتفا مخط کشیدن برروی: زمین 6 
رآن‌عاند هم میشود (مقدمه هفم) اذان‌است (مقدمة دشم) اقامه‌انت وهريك 
ازاین دواحکام خاصه و احکام مشترکه دار ند رس دراا ەة م ادت (:مصد 
او ل) در سائل خنصه اذان‌است, ودرآن حند مطاب‌است. اول درحکم اذان‌اشت 
بدانکه بعض رو ابات دلالت بروجوب‌ان دارند و هضی بان قائل شده‌اند درءباز 
صح ومغرب و سضی از مقدمات و اجه ماز اعت وش طك وت آن‌دانسته اند و هی 
ان دکه شرط واب نا زجاعت است ومشپوروافوی‌ایشه ت که مستجب مۇکدادټ 
وتأکد استحاب آن برای ناز صح وخرب شترا ست. وا کد انتیجیاپاذان و 
اقامه حدی‌اس تکه هرگاه شخص انهارا باهم‌فراموش غود وتکیرنمازرا گفت ابحد 
رکوع رسیده.متواند غازرا e‏ بزند.آکن باید در هیان‌و وت محض بادآمدن باشد 
که اگر بدا زان عنم بر ترك کند یامتردد اند قملع محل تاه مل‌است واگر دا 
ازاول یلتک > هم درقطع ادکالست دوم دراقام اذانست. بداچکه اذان 
درشر هت ردو قسما فخ اول اذای 4 دخسل بوقت اتو چاز دار وآن دوت 
مقام | دت اول اذان واقامه است که تات در کوش مولود. درروز 0 
تولد گفته,شود. (مقام دویم) آذانیست, که درحرای, موحش که 7( 
صورمای مو حشه در نظر مباو رد مجهه دفم| 1 وباصطلاح مر دم 1 
(غول) 


(درسائل اذان) ‏ (۲۲۰ > 


کج‌خلتی عارض‌اوشده باشد بلک بر ای‌مطاقق کج خلتی«م خوبست (قسم دوم ) 
اذاسکه دخل باز واوقات‌ان دارد وان ,ر دوقم ات آذان اعلام واذان اعظام 
5اذان نعازاست‌اذان اعلام ات کمقصو داذان اطلاع دادن م‌دم‌باشد محهذ(۱) 
غاز اذان‌اعظام احترامی‌است برای غاز هی‌چند اعلاعی دران منظو رنباشد کهاگر 
شخص خودتنهاباشد وهموار اذان,گوید بازهم مستحب‌است وکاهۍ هرد و منظور 
مشوند س‌اذان سه‌قسم میشو د و اذاناعلام واعظام در احکام هم از حندیابت 
مختلف اند الول اسک در ت‌اذان اعلام قصدقر بت شرطنیست اکر جه درئواب‌آن 
شرطاست واکن در صحت اذان از فصد قر ,تشرط است ( دوع ) اینکه اذان‌اعلام 
ادا و ل وفت‌باشد واذان‌غاز باعازاست هر ند آخر وفتباشد (سیم) اینکه اتصال 
اذن‌اعلام بهازمعتر بست لکن اذان‌عاز فیا له اتصال ضروردار د(جهارم) ابتکه 
بعضی گفته‌اند اخذاجرت براذان‌اعلام حرام يست لکن براذان مازا جاع 
حراماست (مجم ) بعضیقائلند که غلط دراذاناء.لام عیب ندارد ( شش ) ابتکه 
اذان اعلام هانيك قم ادت ک فصول‌اذان دران تام کفتهشو د وامااذان یاز ہس 
هشت‌فسم برای حصو ل خودان محقق توب آن درشرعت مقررشده اول‌اذان‌عام 
دوم اذانقصر سیم اذان اقتصار جهارم آذاناکتفاه ع اذان کفایت شعم آذان 
حکایت هفم آذان مماع هشم آذان تلفیق و فصیل اینها باینطریقاست | ول اذان 
حقیت عام و آن‌هبجده فصل‌است چهار الا کر و گفتن اشهد انلاه الا اشهد 
ان‌حدا رول اه حی‌علالصاوة حی‌علالفلا حی‌علی <برالسمل ال اکر لالهلا 
له همریکی دوعی‌نبه وجهة تين وتبرك بعداز شهادت برسالت_شهادیت برایامیر 
الوّمنن ولابت وامارت مومنین ووصایت مستحب‌است لکن جزء آذان ست 


وان یکمرنبه کفایتمکند جهه حصول استحاب مطاق دوم اذان قصر 


غول میگویند (مقام‌سوم) درگوش تسیک مجهة حهل روز گوشت‌حوان خوردن 


(درسائل اذان) 


هی فصلی را ۷ ید وان هةم افر وکسکه کارشتانی‌دار د ( سیم ) اذان ۱ 


اقتصار وآننحهة وان ات 6شارع فرارداده 46زن‌دراذان اقتصار کند مك تکبر 


ودوشهادت ( حهارم ) اذانا کتفا باذان‌عاز سایق واین‌در چند »وضع زب 


۱ درحاسکه جم‌کند ماببن‌دو »از مثل‌ظهر وعصر ومغرب وعدا واذان .گر ید برای 
| غازاول دیگر فازدوم آذان یخواهد و اکتفاء میشود بهمان‌آذان رای هردو 
۱ کنواب‌ازان رای دوج خاصلاست وحقیق مطلب این‌اس کهحاآوردن نازهای 
| رنه مثل‌ظهر وعصر ومفرب وعشاء جندطریق مشود اول بطریق فریق که 
| مستحبسب وغالب اوقات طریقه حضرتشبر صم واه طاهرین بر آن‌بوده‌است 


| ایو کهاو لظهر افله‌ظهر وغازانر ایکردد بەد مبرفتند تاوقت فطیلتعص که 


ما ی 2 کک 
سابه‌شاخص هدر ان»بشد و ان‌وقت غازعصررا ميکر دد ودران‌صورت ب‌شیيه 


ک‌اذان دنک برای عاز عصر باید گفت (دوم ) هر یق Sl‏ مذاز ءازظهر قدر ی 
تاخر بکند تاسابه چهارسع شا خص شود لت »اعصرر ابکندودر اعاهم اد ان‌عصر 
| ف‌شبهه مستحبست(سی ) فرق بایتکه‌قدزی تفر قه‌زمای بشو دکترازاین درامجاهم 
| ظاهی| اذانعصر مستحندب (جهارم) ایته فریق‌شود بهه‌سانحا آودرن افله 
۱ جع کند باینکه بمداز عاز ظهر بلافاصاه مشغول عصر نشو د وان‌جع در بمض‌مقامات 
| مستحب‌است ودرغراما رخصت‌است ا ترجه ترفضات است | ماءقام استحباب 
| جع بی‌درحند؛و ضعا ست اول در غاز عصر مهاست کارا بعداز عاز جه باطهر 

بلافاصله نکند دوع‌درگازعصر روزعرفه‌است در عر اف هکه| بر | با عازظهر حم‌کند 
( تیم ) درعسازهغرب وعشاء درمهمراطر امست ک‌مفرب وعثارا ازا ودر قت | 
| تاخرمی‌اندازند وهی‌دو عاز را باهم‌میکنند ودران‌سه‌مقام اذان»_ازعصر وعشا | 

۱ مج مح بلکه دعت ات درعورسکه جمکند و اعضی گفته امد که‌اذان‌عصر 


( عه ) 


۱ 
وی کفئن بر 
مطلو یت اولی 


است‌صد ردام له 


۱ 
استحیاپ چم در 


حتاج ,عر اجعه 
است صدرد ام 


له 


۱ 
ولی‌بقصد رجا * 
مطلو بیت بکوبد 
صدر دام له 


هسلوس وم ستحاضه 


(درسائل‌اذان) ۲۲۲ 


۱ جمه وعصرعرفه درعرفه وعشاء دره‌شه‌راطرام ۔اقط ات جه مع يشود وجه 
شریق شود ودزاین تامل‌هست ( جهارم ) حع ماين دوعاز کهمنتخاطله گرم 
میکند كەك غسل مکندمحهة عاز ظهر وعصر ويك‌غسل رای عازمغرب وعماء 
( عم )برای هسلو مس در صو ر تیکه ميك وضو خو اهددو ماز ار آبکندودرغررابن‌مقامات 
(۱)جع‌مابین دو ازم تحب نیست چه دراو و قت و چە غير آن باک هن خص فیه‌ادت 
وکلامی هس تک دران صو ر ت که مع عر خص فیه‌است بازاذان ساقط استيا اح وط 
سقوطاست ( دوم ) ازاقساماذان اکتفاءاذان ماز#شاادت کهه رکا شخص 
مشغول کازفط.امسخو اهد شود دز ول شروع خن یر بد مدهر قد ر که‌دزان 
مجلس قراراست که غازقضام‌کند اقامه‌نها بکوید وص‌ادازقراز ادات عة 
خودمعان مو ده یا نی که دار دک جه فد ر نماز کند(مسللة) هر گاه‌در معا زهای قضانی 
ادا یکر دیافاصله سار شداذان بر ای غاز مدازانبگوید (مسللة) درغازقضایاجری 
اگ شرط اذان و اقامه کرده ان‌حکم نی این (عر) اذان ڪنا٫ٽ‏ 
وان درصورست کڪ در س‌حدی ازی‌از متاعت فارغشدهباڈند وهنوز 
صفوف ام بم مخورده باشند و کی نایدا در ان ما اد از 
کند اذان واقامه انها که گفته‌اند کفایت برای غاز بمداز دیگران‌هم میکند جه 
ماز جاعت بکنند حه‌منفرد حه‌قصدحضورجاعت داشته‌باشند وار ده باشدیاز 
اول فصدآفر ادیاماعت مستقاه داشته باشد در همه ان صو ر هاذان‌بگویندو نهاقامه‌تکیر 
مازر آمگویند و مشغول ازو ند تج جر پان ابن حک در غر مسخد (۳) خالی‌از 
قوعیست مسئلة هی‌گاهنغازاول ادانی‌باشد ودوعی قضای مجهت خود بانبابت‌بابهکی 
سقوط محل اشکال است مدثلة عگاهان‌غازجاعت‌دویی*کهاذانوافامهرگفته‌اند 
غا مکنند و هنوزمتفرق نشدهدیمی م رسید ظاهی‌اینس تکه بازهم حکم د ران جاز يدت 
ونين مسئلة هی‌گاه‌اهل غاز جاعة که هنو زمتفرق شدەاندازاولنى|دانواقامە 
( غاز ) 
ا 


i o 57 - ره‎ 


۲۲۳ (درسائلاذان) 
غاز کر دہ اند جریاناعکم برای جاعت ایهم کلت وار اکتفاء ماع اذانو اقامه کی 
دیگر عودها ندشاید حک جاری بشو د ۷ م اذان‌مهاع وآن‌در حندموضع! سی . اون 

اذان که برایغاز جاعت گفته‌شود ینک امامانراشتید دیگرنغازاو ونغازهآمومینکه 
بااو هستندیا مدملحق مشو نداذان ميخو اهدباک‌در مشرو عیت اذام اشکالست دوم 
ه رگا هکی اذان‌واقامه گفت‌هر ندمنفرد اشد یکی دگ شد ومیخواهد غاز 
جاءت کندیانماز منفر دکندهان 2ند ن کفایت‌میکند لکن بمدازشنیدن تکلم نکر ده 

تکیر غازرآبگوید شغ آبادرشنیدن اذانو اقامه‌شنیدن همه آن‌لازم‌است‌باشنیدن 
بمض | مکافیست در صو رتيک خود مؤذن تام گفته باش داقو ی اول ت وای خالی ازو جه 

2 هفم نم اذانحکایت و سانا ناین تک هک شخص صدای اذانی‌شنیدوهر چند 

اذان اعلامباشدستحست برای‌او حکات آن بعنی بعد از هر فصلی بلافاصله كەمۇذن 

گفت ملاو بگوید واگر بمدازشنیدن جی علی‌درهر-همقام لاحول ولاقوة الابله 

بو یدپ ترات حت ایک این حکا بت درحالت غاز هم سنحست (۱) وبعداز عمل 


بان‌ستهف کقاب کید ازاذانغازیک بمدازانمجامیاورد هش آذان‌تلفیقی 
اذامک‌قدریرانشنود وقدر با خودبگوید باایتگه خودهژذن از فصول>کندوسامع 
اراگ ید بام لا حظهترتیب وشایدبیملاحظ آنهمحزی‌باشد (۲) مطلب‌سيم در 
احکاماذاناست وچو ن غالا اقامه شر یکت دراحکام مشتر کبیان یشو ندوحکم خاص 
اذان‌دراذان‌اءلاماست وساقاسان‌شد تددو دراقامه است و حکم آنا تحباب 


مو کداست و سضی ازعلءاءو اجب دانسته‌اند وبا کد آن‌بشتراز اذا نست‌وافسام آن 
ششیاست اول اقام امو آن‌مفل اذا نت در فصول مگرایتکهدوتکیرازاولساقطست 
(۳)ویکهلیل ازآخرول‌کن دوع ه‌قدقامت‌الصلوة بعدازحی على خبرالعمل دارد 
دوم اقام قصر و آن ,رای مسافر است و کسبکه‌کارشتانی‌دار دم خص ات که ازهرفصلی 


یک را بگو ید صد خصو صه اقامه‌و واب آن برای اوحاصلست سم اقامها ختصار 


٩ 
و پموض‌حیعلات‎ 
لا حول ولاقوة الا‎ 
باه یکوید صدر‎ 

دام‌مره 


5 
اولی تکراربلیل 
است نصد قرية 
ءطلقه م دردام 
له العای 


ا چ جح 


روآن ) 


EEE ۳‏ 9 با دوس تست 


۱ 
۱ 
ارف 


) در اناقامه ( 


۱ 4 ۲۲: ۶ 


وا هت مات ناوت که عو ض اقامه میگو ید انها کراشهدان لاله لاله واشهدان 
مد آعبدهور سوله و در خصو ص کبک اقتدامیکند عخالفتمذهب بطر بی هدر 
اء ت بیان میشود دراقامهاوکافست ازقدقامت‌الصلوة آخر جهارم اقامهکفایت 
و بکه‌در ادان گذعت عم اقامه‌سماع بهمان‌طر ی قکه‌در اذان گفته شد ششم اقامه 
تلفي ق مان کفیت مقصدسم دراحکام مشت رکاذان عازو اقامه انت و انهابردو قسمند 
شرائط و٤‏ یح ات ماش اقط اول ازوم وت قر بت مثل هنهععادات ازا ول خر ان عر 
استدامه و بعضی لازم داف ته‌اند درنعت آنتعبین ان غاز کاذان برای اف تو خا ازقو ة 
بست دوم اعان وس اعمادذان خالف بست اکن‌درسماع اذان ایشان‌خالی ازو جه 


یست سیم بلوغسابرقول بمضی آکن‌ظاهراینس تک ګر تباخ مز اشدوقصد قربت 


کنداذان اوج حا.ت واحکام حرح راو جاری‌میشود چهارم محر خواندنانا 
پس| گرغاط شحو اند بانبدیل حرف کندباطل‌است عم‌دخولوفت ناز پس‌اذان 
عازواقامهقیل ازوقت باطلاست واگرخیال‌وقت گفت‌ودرانناء ا اوقت داخل 
شد ھم وت نحل اشکااست اکر چە در نما زکفایتکندششم ار یب ماين فصول‌هفنم 
تر ب‌ماپین‌اذان واقامه‌پس| کرفصل مۇ خررا مقد مگف ت آنمقدم گفته‌رانانا بعداز 
گنه بويد و هحنین هر گاه اول‌اقامه‌گفت بمداز ان اانا اقامه‌را بگویدو 
بعضی قائلند که قد عمدی مبطلاست وبایدھمهرا E‏ هشم موالات‌مابین 
فصول هريك 4 محسب‌صورت متعارف دراهل شر عم خی ود چ راک 
ماببین آذان واقامهکه فاصله زیاد نشود و محدیدانحسب متعارف اهل 
شرعاست واماتحبات‌اول طهارت‌از حدث‌است لک در اقامه مید ست‌ ڪه 
ازشم ایط باشد دوم استقبال قله‌است سم فام‌است و سضی هرد ووردر آقامه از 
شراط دانسته‌اند جهارم حرف‌نزدن درانناءآنها ومابین‌آها واحوط بلکه اقوی 


دراقامه حرمت‌کلاماست بعداز قدقامتالصلو ةدر عاز حجاعت مادامکه ران قصد 


( ر ) 


. nnn 


Yo $‏ ¢ ( در تکبیرات اقامه ) 


واو ۲ وقف‌است دراو خر فصول آما لکن‌دراذان مابن دوفصل ابدك 
سکند ودراقامه کرد وقنن برآخرفصل شروع فصل دیک رکد (مبثلة) اکر 
سکن مود آخرفصل‌را وبلا فاصله شروع‌کرد درفّل دیگربدون وقف ک اند 
مق میخواهد مضی‌حکم نموده‌اند که این‌وصل بسکزن عب ندارد وهمچنین در 
تسدیحات واذکارمکرره مثل تسیح خضرت فاطم؛زهرا علاالسلام واینقول خال 
ازوجه مت واحوط وف است ِم اظهار الف وها لفظ الله درابخر هی‌فصی 


عد ا ۰ ِ * ۰ وت ا 0 ۰ ۱ ole‏ ۰ 
کو ,4 حوب طاهی‌شو د ویاخفاء اداء لشو بر شنم فاصله ماين اذان واقامه يدو 


رکت ناز بايكکام (۱) برداشتن بانشستن یاسیجده یاذکری یادعای یاحرف زدی : 


استحبات آن در 

a, * ۳9‏ اة ° ۳ ‌ د و ت۳۳ غیرصنفر ده‌علو 

اقدری‌سکوت لکن مهه ءازصیح‌حرف‌زدن مهار ام ب ل“ هن لس آگام ردا بر متا تن 
ظل العا 


ا-کوت باسیح بهترراست ودورکت غاز درخصوص مغرب حل اشکالست ودر 
رن مر چا سکن است ازنافله ید ابت شود (مبللة) هی‌گاه بنای ترك اذان 
ی واقامه گفت بعدبنای‌آو بر اذان‌شد رس رد واقامه‌را اعاده‌کند (مسئلة) 
هي کاه ملفرد برای‌خود اذان واقابه گفت تعد بنایآمامت‌شد مستحی‌است اعاده 
(متدمة نهم) تکیرات بدانکه متحت افتتاح ناز شش تکیرغر تکیرةالاحرام 
وهفع اما رة الاحرامرا قرار بدهد و مشی کفته‌اند که اولی‌را تکيرة الاحرام 
هم‌میتو اند قراریدهد پی‌شش کار مستحب در غازاند همقدمه واحوط اول اټ 
یت افتناخ ابابد بسک باشد. » بیشترازیی وان تکمرات را متمل,میتوان گفث و 
مان ما ادعبه هم واردشده که بیان خواهندشد وپنج تکبرهم‌خوست وس تکیر 
هم خو ایت (مسلة) ابن كيرات برای هر مازی متتحب‌اند وبضی حصیص 
بهفت موضع دادهاند هر نماز واج واولرکت غازشب ومفرده وتر واول‌رکت 
افله ظهر واول رککت افله مغرب واول رکت غازاحرام ووتبره وطاهی تاکد 


ارتا ت درا ینها(مقدمه‌دهم) ادعیه و چه ها زاست و آن‌ادعیه ر دوقم اند قیم‌اول 


.گگگ 
0 


عفر ال نوب‌الاانت بمد دۇ نکر ېگ بذ وگو ذلك وسعديك وا راف ند يك والنشرلن 


( ادژادغي و جه) 


A 


اده کی ازدکترات مقرر شدهءاند باینطظریق ک‌بند از دوتکییر 


الك وال دی من هد بت لا ملهحا منك الا لك سبحانك و حنانك نبا کت وتسالیت 
یخان ك زب الییت بمدازآن‌دو تک بگوید وبگوید وجهت وجهی للنای فط ر التموت 
والارض‌عا الیو الشهادة حنیفآرمانافن ال رکین | ن‌صلون و نسکی‌وبای‌وعای 
داب العا من لا شیک له ذلك اس ت وانامن لاقن بش شروع باستعاده وسوره 
اغا (قم دوع) ادعنه توتجه یکیرات 4-دغاواردا عاد اول ایتکه یشن 
اکن غالا حرامبعدازاقمه بگوید الاه رب هذ ةا لدعو ةآلنا دق لصلوةالقاعة بلغ دا 
سل اه عاله و آله الد ر جة و الوستلة و افطل و الفضیاة له استفتح وله استیخح و عحمد 
سول اله صلی اه عیه و علهسم اجه لهت ت لعل عمد و آل مد و انجعان‌م عندك 
ولججهاق‌الد باوالاخز دومن القرنین دوم دحای‌تونجه را خویکهگذشت نها خو اند 
وکر لارام کوید سم ابتك بندازتکبرة الاحزام بگوید. باحسن قداناالبیء 
وقتداضت اله دن ان غا ورعن ا ىء انتامحسن واا لاسیء حق عمد وال د حال 
غل د وان مد و ماو زعن قدیحمانعم‌متی (مقدمه یازدهم) -ین‌در حضرل شر ائطاقول 
وزفع موائعوحو اس آن وش ئ در زیادن در نجه ان توضیعحاین؛طاب اینست که بعد 
ازانکه نما عجانع شراط مخت شد که مسب تکلیف شا آنده که دیگراعادء و قضاء 
آن بذمه نبابد قتول آن‌مرتتله دیگریست وکال قبول‌آن در عة دیگراست ومجهة 
ول آن شرائطی‌هست که بابد بعمل‌بیابند و بعفی‌صفات مالع قنول‌اند وبمفی 
افقال حبن آن یایند که بسداز رفع‌آا قول حقق‌میشود اذا جنداصردراین 
نقده»سان مشود اول در شر ط فول‌شدن عاز که عندءهنه شراط ادت بلکهمه ماز 


دژعام مق وای‌اندت و آن اقتال فلت‌اشت برعازدر وقت‌ارادغان که منشمر ناشد 


۲۳۷ (دریان‌ر انطنبول‌غاز) 
ESSE 1‏ ڪڪ 


تااخزان و این‌افیال روح‌نازاست و حر ت قاب‌ان‌روح‌اند ودراحادیث +توراتره 


| بوبه وامامیهوارد مده که‌هرقدر ازنا زکه اقنال‌در آن‌هست قبولدر ه خالق‌میشود 
۱ بی‌اگردرمضی خلاتان ھت مقول هالست رسن بء ض عاز‌ها ثاث اما قیولتابنت 
تت حان‌ان اقیال قلب‌است اک 


۱ و مغخی ربع اما و بعضیعشسراعا و از مثل‌چبم! 


هیچ‌دران تسیز مثل‌ میت یروج ادت وا در نجزینی دراز رن کل کی لے 
7 هنو زقدریازاعضاء اوروح دار ند,وره‌قی ازحیاة‌دارد پس‌بیان أن مةد مەكە شرط 
| قو لاست ازلوازمامت و حقیق‌ان اینبت کاقبال قلب‌در غاز بشش چز حاصل 
میتمود اول حضورقاب دوع فهم 2 تعظم _جوارم هبت م جوف ور حا؛ 
شم جیا ما حضورقلب پس‌معنیو ارناستکدردل تکری پنیرازاجه باومشنول 


ات ساشد و شد دف میدن لضت 6 گا د وعلاو »رن بادعظهت ج دان در 


| قلداو تاثربکند جواکامیشود شخص‌باکسی وکا چای یکرت 
و هرهم همي د لک ان کس عظءی در دل‌اوندارد و عداز حدوث عظمت در 


کی ون تست تست تس تست 


۱ و مدازان واسطه‌مالاحظه هیر خود صفت‌جا؛ مار ض او مدشبو د وکفیات وجه 


قات وغفات‌آن در عاز حتاف است کاهی عضو رقاب ودن در غاز بطریق میشودکه 


۱ ھر گاهشخص آتصاف دهد می‌بیند که ان حضور ومکا اه باخالق خود کترشدم 
ِ ازمکا له بارفق ووک وغلام کهدروفت‌مکا له ايعان بتو چات موند 
۱ ودران‌وقټ اصبلاو آبدا ملیفت ينت بی‌آگراز خیجاات‌اینکیفیت گداخبته شود 


۱ حطور قاب‌را انب ودرحات مختلفه «ست بضی بالاتر از بیش واعبلای‌ح انب 


۱ 


آع ره امام+تقیان ۴ ات ,کور از تبرهارا از بدن‌او مکشیدند اسا گرد 


(در نان شر ائط قول غاز) 


| ma amaene a aang aa Ee en ETRE سس‎ 


«۲۲۸ ۶ 


باوجو دیک در خارج غازتابمی آورد و بعدازان غر سه بمضی ازصلحاء متقیان‌است 
کهدر ماز ود طافی‌ازمسحد خراب‌شد كەم دم مه جع شدند وراوءعلوم‌نشد ۷ 
از غاز قارع د و بعدازان م | تن غیر متداهة سب عرفت شخص دار دعاصل انها 
ملثفث‌شدن‌است. انکور مقام حضور خاص ادشاه حقیق ک‌مالكز مین و آنمان‌است 
برآمده‌ام ودرموقف.کا له بااوهستم واومتوجه ن‌است وهمینکه بان ماتةت شد 
لبته بردل‌وزبان واعضاء وحرکات وسکناتو وجناتاخوال او حالات وقوف 
سندهذلیل درحضور بادشاه جلیل‌ظاهی‌میشود امادل پن‌دران نشه عاصل مشود 
وازب‌وشیغفات از خالق خو دشحال می‌آید بعد نوجه ایو حاصل»شود ومفهد 
که حه‌سکند وجه میگو د و اقلاحباء مجهت و حاضل شود که ازایتکه مکاله امالك 
اللوكکتراز حرف‌زدن باخادم و ملوك نباشد کهدروقت‌خاطته رشان و جدود 
کا جهبارشان م د دراعاحتی‌نبادد که ادا نداند تە میگو نو باک IRE‏ 
و عدازای‌حاات شرم‌ازدروغ گفتن دراو حاصل مشود در افعال واقو ال وان 
پس‌ملاحظه کند کای-:ادن‌اوایستادن درو خکو نادو بزبان‌دروغ نگویدوتکبراو 
خدار ادروغ‌باشد و گفتن اباك نید دروغ اشد ویند ازان:لاخظاتاعضا و 
جواراوخاضع و خاشع مبشو دوس شم این طرف وان طرف تگاهیکندو بطر بق 
4منتحیانت آرایم نستة نگاه‌یدارد و بطر ف این نگاهمکند و دن‌را خرکت 
کی دهد ودسهازا درحای خود ناه مد ارد وباریش واغضای‌بازی عکند ودر 
نهایت ازاعی مشود وشتات کی واگرازمتکران رخلوقنامت در وقت 
ماز که‌دراطاعت وسند بی وخدهت خالق‌است اوضاع نکر برخالق فروشد و 
کنافت. و حوست. وخائت اصل واحال وحافیتت: خودرا دواتظاز اور واگر 
لباساهل تکیر ویر و اعداء ال در ور دارذ اف وفت عاز آنهار ۱ برون ماورد 
لاس اکز ان فلت ٤ات‏ کر کته ودرهی‌حالتی ازقام ورکوع وسحود 


و ۲۷۹ (دریان‌تبول‌نهدذاز) 


حالت قلیه رطب قآنهاحاسل چونکه افمال و اقوالم حالات وهیثات ماز برطبق 
معراج آندکه در هر حالتی نرق بز ای شد ص حاصل شو دهمحنانکه حشرت ال رزیت 
ص فز وداد العلوعسعراج الومن‌بی غازی که‌ازاول ۷ اخران ذکر دنیا و 
روی کردای او خو ا :یفک دیس وفکر+معضوت اوباشد. زل اد راک ال اس 
#معراج واقل عات حضور واقبال ان است که شخ درعاز بادل خود 
حدث دسا ند وخودرا محاات استادن زد اقای زر آصور کاند وان ۱ 
خداك دا گفتن بادل ودب دارد یی سبب ظاهری کهجثم خود در از 
تن ها می ند که جو ا‌اومتفراق مشو د وازخجای محانی‌مبز ود که‌از نو جه بان ماند 
ولا انرقم انهااشت ازیش نظر خود وی سب باطتی که غل حب ذناو ۱ 
خلوسن قلب دوایلبان‌است کهدلاپسمت‌دیگر نی ودهرچه‌اورا برگردای بهت 


2 م 
حوب ومعشوق خود مود ومغالة ای مات وتاعل وشکرات مدشو د 


نال اللهالتو فق لذلك (مطلب معم) بدا Çi‏ غاز ۳۸ زار ناعه الات وء مار اعمالاعت ۱ 


وعمو د دین اس ومناط فاو لا تمالا تکها کر قول نشد ودرنامه‌اعمال قب وله دزج 

نشددرقا مت نظر هیچ ی از او نیکندشر طفولآن‌اقال قاب ادت‌در آن ,عات 
افال‌م‌دوداست او راغا زگذار پس‌میدهند ومن بن ۹ اک ادا 
اچری‌نداوه | گر جەح ظا شع بگویند و بح مرت بعتی اعاده قشائ ا ۱ 
و اهند و قاباس زك آنتکند.و و بعضی کا هادا که مغ عدمق ولان ایشست هول 
کامل مدعو د وعلی‌ای حال مینک اقیال‌در عاز ول ارارداشت وقول ددن آن 
قرو باقاعمال را واد است مقن رت سنگن مرد و دازغاز های اغات اص وب اعمالا یشان 
وهلا کت عموم‌بسدامیکند لکن خداوند عظم رحم بلطف عم خو دتلافی‌قرارداده 
توافل نمازهارا که جیران شکدات مکندد واعام ابن ناقض میتهایشد وباین تلافی غاز 


( در ) 


1 
۱ 
1 


ی سیر 


و ټپ 


(بان‌اموربکه بامث). .۰ ۸۲۳۰۲  .‏ (بول نشدننازاست) 


درا ساله دی هست کهآ تو جه اقب اقل درخودان نوافل,شرط است مت 
لاف نی اقبال در عازو اجب یااینکه افله حیح| فرچه‌ی‌توجه‌واقنال فلن باشد.تلافی 
میکندشه یدای ایا مقانه میفزماید کهان توسعه و لطفست ازجانب خد اک عش 
جااوزدن‌این‌وافل بعاریق حیح تلافی‌میکند و بمفی از فقهاء دراین‌نامل؛ دار ند 
ومیگویندبایددراینها وجه قاب .اشد ک تلافى ف توجهی‌شودو قول اول اقب بوسءت 
لطف‌و فطل ای سیخ مطلب‌دوم در مو انمقو اند کر فم امهسااز مقدمات است 
وانهابسیار دد ازاج مله یب و خود پسندیدت که حبس عمل میکندو بعضی حکہطلان 
موده‌اند در نمازمقارن یب و از نجه له حیس حقوق وا جبه ات خم مینک 
کهباعث قبول نشدن ازات واز امه است ناشزرودن‌زن و گرشخان, ماو ا وحند 
و تکیروغیت و حرام‌خوردن وشراب خوردن بلکه مطلق فسق مانم قبول کلیست 
مطلب‌سم دراموریچند که اجر نازرا میکندو رفع نها زمقدمات است اول ابنک 
شتاب و تمیحل نکند مگردرضیق‌وقت دوم اینکه‌حاقن وحاقی ساشدیمنی‌مدافع 
ely‏ الط اشد اگ توادقرارگر آکرمانع قراو اشد نز باطل. میشود .سم 
ایتکدر ماز آب دهن واب دماغ نندازد بگ اکچ مانم قرشت باشد .چهسارم 
كە سرب او چشم ینطرف وانطرف‌نماید ‏ جم ابنکه جشم‌را ننندد 
بلک ننظار چثم ببائین اشد متك چشم. بنته ششم. ابشنکه اتال که فدات 
وبازیو تکردر آنپاهست مجانیاوردهفم اینکه خوابآلوده نباشدوبا کات ساشد 
خاعه بدازان شرائطټولرا موجودغود وموانع قبول‌را عرف کرد سیی‌در 
ار فاع‌در جه‌قبول غاید جو :در جات آن‌هسایت ندارند وجی‌هایکه باعتا ر فاع 
در چ از ند بسا راند ازانجملهنگشتر عقیق در انگدت داشتن وازامج له بوی خوش 
۳3 ر دندت کهگاهی و اب نازرابه زا نمازمیرساند وازانجمل‌شان هکز دن عاش نات 
وازا مله مسوا کرد نا سن بش از غاز فض اثل بسیاربر ای آن‌هست وا انه 


1%( ( در بان پت غاز ) 


مز وج بودخ‌است که غاز مىزو ج. هفتادمقاپل مازشخص عبات وغراینهاسارند 
مقدمه‌دو ازدهم در مقدمه متضله‌مقار نه کی ی‌شدت مقارنه شبه مخز ءمازاست 
بذک بعضی انرا جز گفته‌اند وان 4عبادت ودن همه عسادات بان سته‌است 
واض آن‌درنهایت آسایست ودرمایتمشکلیاست وانرا احکام وه ائل خاصه‌هست 
پی‌بیان چند»طاب‌ضروراست اول درحقیقت نیت ویرای‌فهم آنمطلیبیان میشود 
که حقیقت آن معلوم‌شود ووسواس در آن‌رفع شود بدآنکه‌هرعاقلی کهکاری میکنسند 
ازروی‌شعور اول‌تصور آن‌درفل‌اوافتاده مد تصورفانده ان ودن وبسدازان 
قل که همذاعضاو جوارح خادمآوهستند حريك اعضاو چو ارح هة حصو ل آن‌مهاید 
ومقدمات ارا بعمل میاورد و بعدازمقدمات آن‌کار را سمل بیاو رد ایتک ضرورباشد 
6مقاون ان کار قدری نام لکندو دردل خو د بگذر اند ک من اینکارراجهت اين‌فایدهبیکم 
پی بت ت کهمنشاهاونصورفانده کاراست‌دیگر نه گذرانیدن‌نازه‌دردل 
میخواهدو هگفتنزیای بلکه ان هرد ود رانظار عقلاخه و صاز بان آوردن افو حض اند 
و توضییح این ثال ایند تکههی‌گاه‌در جانی نك ته او شضصیکه مستحق تعظم ادت 
شرع یعرف داخل آن غاس بشود عحض ادن نظرتراواز جار میزی و تعظم او 
باوت حاصل‌شده ی‌اینکه‌دروقت بز خاسقن قدری حرف‌دردل خود بگذرانی که 


| رمیخزم ر خاسان‌در مقابل‌روی ان‌شخص مجه تعظم او رای خدایا رای مطلب 
دای وی ياپ ة خو ف وماننداینهتا همین قدر کا دید ناو ودانستن مر ء ان حرلكار ادءتوشد 


۱ و قدر:وبارادهباشردر رخاسان توعوده عمل رابات موده وار آن ران مر تب شد 


ی احتب اج یگ ذرایدن و تر نی بآمهسادردل زیاده رنه دردل‌هست ازتصوروداعی 
وحريك داعی جو که در دل ودن‌جزیدت وتصوروگذرانیدن اجه دردلست واحضار 
آن‌واحضارآن چزی‌دیگراست یشان زبان آوردن آنجسه‌دردلاست 


جرد طرامت رهم جتان بزبان‌آوردن قضدو مت لفون نرات کن وا دنب ت 
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ور ه‌وده‌الد صدر 
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۱-۰۰۰ ی‎ enis 


NINE ۱‏ بلکه ‏ دادن و اما که گفتمکدات از همه حبز چو e‏ 


4 ۲۲۳ ¢ 


( دریان‌بت عاز) 


القاط زیاده رحطول‌ار اده وله 4 راخت اد و ازدانسان قا بده 2 لو است 
۳ د زان اما من عا دات وا حه مته ست بش ھا تک دعاء در تعقیب میخوای 
ودر س ىماەر مان دعای‌افتتاح و سحرو امخو نی اینکهقبل ازخوادن دردل 
فدری راب دی که‌فللان ۲ هعقب ر 4 امیخوام داور 4 4 أل الله نادعای! افتتاحر آدرشب 


ماهر مضان 


میخو ام دباقر به ای الله و وه یرت ازوستل‌آنهه ماز ووضوء 
نز رز هنین طوراعت تاذ ان ظهز وا رت ومیدا ن که عازظهری ا 
ب میاوری وضو میگیری در مقام ماز | 
| خی‌ایسیی.اذانو فاته قرش کر نمازر امگونید بگرضرور بات که قاری باد 
خو دبگد راا ف کک ها ظهرر احا میاورم وجوبا اداءقر بة الى اله ف اک ارا دردل 


کے ۰ ۱ 1 1“ 
مر بات , در ی ازطهر ءا 


از و واا سات و مزی مهب مدشوی ر 


او رده اد اء واو رای خدا پسات‌آن ار ادءئانته 


درقاب وبدون‌اینکه بز باز بگونی وس تار کټ ندازد*وعری وجمی ورک و 


عندی‌ندارد ودرقلب: هه يك طو رات صفت‌لغات در ان‌حاری‌ست بلکه بزبان 
دان فوا رت بلکه‌مکر وء(۱)اخت بلکه تسد تشر تم تحرام‌است وان‌ایستادما و 
شکر و مل و خبراحو ال مه‌شغل ونو ای عخناساست وهنکه وسواسی می ند 
کش تباید هان شامدن بدت لت حقری‌اعت تکار رگید وم شغول شود : 


اسک گفتیم بت 1 سان بر ن يزه ات بل اگ کنتهباشند کاری‌بکن نی 


ان خاوص یك است که‌ان»شگاست بیسان‌آن اینکه‌اسل قصادو نت‌فرمان ردازی 
بعار ی ق که گفته‌شده آسان است اکن جو ن خاوص هم شط ادت حقیقت خلوض در 
مض مقامات بسا صمباست وضی چ این مطاب این تکه دازا که شتیښیی ملاحظه 
غود از زیاعبادث د یگ را ود انیت که خداوندحام ان‌رامیخواهد واین‌داندتن اورا 
محر ك شد که عمل راج اور دو د. رعری محجهه ان غبرأز؛رمان برداری بنظر ساو رد 


E 


«۲۳۳ 


ان خاو عابتا ست واماهر گاه درانخفل نری‌دیگرهست مثل خوش آمددن‌صدم 
ازاو یدح ونناءازکسانیکه اورامی‌سند بارفع‌درداها یاشهرت کردن ممدازاینیا مثل 
حك عدن بدن با گرم‌شدن‌آن درغدل یامثل ایتها پس‌خالص‌مودن عمل ازاینها 
جموبت‌داره وخلاص‌شدن ازاین صمویت‌هم دخلی بگذرایدن‌دل ندارد چونکه 
مناط ور آن حر 4 سے بسی‌هزارمی‌نبه اگرفربت‌را آدردل‌بگذراند یزان .بگوید 
ولکن اصل راو یکی!زاینها .اش عمل خالص یشو دو چون بسباری از دم در 
امال خود م لابا ن کف ت هنن لهذاییان فاصیل آن لازم انت درد و فصل فمل اول 

«رملاحظه مدح‌سدم اورا و خوش آمدن‌ایشانکه ار اریاکویند (فصل دوم) در 
ءلاحظهغرات دگ ک تب برعل میشوند ( فصل ارت) بد نله خلاحظ ودن 
مر دہ درعادت نداد ط ریق»+شودا ول اينک ا صل عاد براه وص برای ریاو شهرت 
و-مههگامیاورد وان بطل است ی‌شبهه وحراماست وداخ ل‌کناهان کیره‌است 
بتک شر كات مخداو ندعاغ ومین کعبادت AN‏ عادات باشد 
مل ایتک شج صد ر چھاددررکاب حشرت پیفهبر مل الله علیهو اله کنته‌شود لکن 
قصداو شهرت وریاء‌انداجری زدخداود ندارد (دوم) ایک قضداو دراصل 
على فر مان ر داری <د اوریاءهی‌دو باشدپاننظر ق که هی‌دو روی هم رفته باعث مل‌شده 
اهريك دنب ستقل‌باشد یار با ءاصل ی وفرربت‌سعی ياقر بت اصلی وریا ی باشد در 
جیع رن جهسار صورت‌مل باطل بلکوزر ووبال حاصلیاست (-ج) اینکه‌دراصل 
عمل قصد خالص است لکن در یکجزواز واجبات آن‌قصدریاکرد پساگر انجزءقابل 
دار ك بيست مشل رو زه که مکن نیست بموض جزء ری آن جزءدیگراورداین‌هم باطل | 
ات وا برقا بل اشد مثل‌آنکه یکجزو ازدعیااذان‌راریاء گفت وبعدعو د اود مد 
SF‏ عمل »بش و دهان ممصو درا حزء و ده‌است و امادر مثل غاز ه‌گاه 
یکجزء واجب انرا ریاء تجا اورد ایانداركان تاليا صدقربت غردارد يانه ل اشکال 


موس سس و وس سس سسوم 


۰ ۳4 
ظاهر اگر نداردصدو 


(درمسائل‌ریاء) ۵ ۲۳ 4 


است(۱)(حهارم) اسک بمض اج زاءمستیحبه‌عمل وا جب را ریاء‌عود مثل‌آنکه‌تنوت‌را 
راء خواند در انعفر الق مالن‌دو-نجده راءکرف ول مدت دران احا ازو ب 
فرع واحوط اعاده‌است (عم) اینکه دریعض از اء عمل مستحی 4 هدات احجماعه 
ارد ریاء غود ءثل‌اینکه قر آن»-خوانددرنات ابه قضد ریاء کرد همان‌يك ابه اطل و 
باق اندو اکر خواندن اند وره براو وا جب باش داز هان يك آیفر اعاده کند 
خر رنت (۲)ششم آنکه در جز ءعمل م-تیح یک هشت اجاعه‌دار دریاعو د. مثل‌ایتکه 


۲ درزبارث‌عادو زادريك لن يالام آصدریاءعو دیس | گراعادهان عو د وض دقر ات 


ماعات ترنیپ‌را 
باعاد هما بعد ان آبه 


رح مدشو د واگ بهمان‌طریق گذاشت‌اصل‌عمل اطل‌است وشتاید وابمطاق 
re‏ زبارت درافقرات که ر با ۰ دارام اتو حاصل شو د هفم اڪ ل 
عمل قسد قر بت باشد لکن مکان‌ان صدا ریاءباشد مثل‌ایتکه شخص امل غاززا 


رای ااا خواهدکزد نكن حدرفت مصد ریاء #سحدر فان اابنکه 2 جحد 


ال عمل خال ی از و جه سات (۳) لکن احتباط سار شید ید در اعاده‌است (ماة) 


EL‏ حاعت ما او رزدن هة ره باحخالفان مد هب عبی دار د امک م تیج ات کشت 
از وجه ډست صد ۴ ۰ N‏ ای ۳ ne‏ " ۰ : 
3 دام له 1 خایهدارد در مسائل‌جاعت | نشاء نله 9 مشود (مسئله) حاءنته‌یلییش ماز 


( ست ) 


۳ 


آمدنهباشد. الکن صف اول‌ایستادن ریاءباشد عت جحل اشکالاست هرگاه ان 
ایستادن‌و رین باشدکه‌ض‌دم ند اماا کر هنگام مسیخد رفتن ریا کرد وحال 
ابستادن:دیگرفارع‌شده اظهرحتاست هشم ایتک اصلعمل خالص لکن درزمان 
آن‌ریاء غود ناتک شخص اصل ءا زرا رای خذا مبکند لکن ناوك وقت 
جا آورد سحت محل‌اشکال‌است هم انکه‌اصل عمل رای خدا باشد لکن ریاء در 
ازصنات آنستکه حکم علیحده دارد مثل جاعت بجا آوردن قول صتخت 


موافق‌آزجهت خوف‌اراو صخ تات هی‌کاه ا حکام‌جاعت را ارق کید ا 
ثل منفردرفتاریکند. همین‌قدر از خوف غاید کهجاعت میکنم حت خالی آزوخه 


وشت :ذم انکرپا کند سل خواندن ظاهراشت کهباطل نیست (۱)ازدحم 
اننکه. ریاء.کنند شعحیل خو ادن ظاهناینت که باطل‌اسست . دو از دهم اسکه .ریا 
کند اٹ عاز مثل گردن راکچ نمودن و عض حالات خشوع ظاهر اینست که 
اسل غاز باطل نشرد کن فیطل اعکالی‌دارد: سبزدهم که ولا یکن د درف از 
١‏ ا ار یل اترا ساز د مل اغنان .گذا شتن‌ظاه ره بسنت که 
باطل عکند اگ چه‌معصیت بریاه: حاصلی شده باشد .حهاردهم آنکه عموع عمل 
رائ خذااستلکن درانتا+عمل کردم اورا نند خوشحال شود ابن‌عبی بدارد 
(9 )از اک ال ن وصفات انرا خاصا عا ور ده الکن :د یال واه 
نز ةا واوا ا خوش ندارد این ادا عبدارد ان-خطورریاءاست »ه خودراه 
بلکه»تاذی شدن او دلیل نهایت خلوص‌است (فصل دوع) در ملاحظه دض 
رات ممل که آگر قض دیوید حم مب هستند وس قصد این رات یامباح انت 
مثل رم یاسرد شدن درغل‌باب سردباگرم‌وماندآن ازا جات وفصیل حکم 
درعیاحات ای 6 1 مر لك تحص بر مل سد وان راه اهم اشد جار 

قم دارداول‌اینکه بطریق‌است که ا ا ره ووی هم رفته عر ك شدة اند 
کاگ ر گرم شان مثلا رود غسل: یکر د ظطاہر حکم بطلان‌است دوم اینکه بطر بی 
است کههردوعات اتقو ای6 !گر عاد تنبو د عا می‌آورد رای آنغراه وا کر 
EEE‏ رای عب ادت هم عبادت بجامی او ر دظاهر حکم رصحت ات سم ایتکهتالذات 
مقهودگرم شدن‌ادتو ابع قصدغ دل غود دراعا حکم مطلان منشود: چهارم 
اسک الذات مقصو د غب ل است والتب م گرم شدن ظاهراشت که‌عیب اؤ ۋا 
اللو وضو هم این مستله اشار هدد واماهرگاه آنهر مراب باشد ماه ازبایت 
عاز مثل ایتک تکیرهای مازرا بکو بدو قصداعلام غ رکند. فی ارعلا فز اند 


کا گراض ل گفتن رای ازات و باند گفتن بر ای اعلام‌است عب بداردو در این 


( حرف ) 


( دران بت)-- ۲۳۱ # 


جز فال هست‌اقوی اینست کهآگرالذات قصدعازباشد و »میت قصداعلامعاید 
| عیب ندارد واراجج‌ومباح‌دراین خف و اوت دار دا خت لکلا ادق بت 
و خلوص و خلاحه کلام‌ایست کهدر ت عبادت‌هان‌قد ركه شخ ص مین بدا 8 که کدام 
مامو ربهر میخواهد ما يارد و محر اوفرمان رداری اشد کفایت هدنگ 
صفات فعل ازو جوب با دب باقضایادا باقصر با م‌هیحکدام‌ضتر وو دگل ارگ 
تین آن ام که فر مان آن‌را می برد مو قوف بر آن‌ناشد پس هر کاهشخص دروقت 
»ازظهر مرك اواص‌خداو مد شدباین‌مازی کهالان واقت آن‌شده برخاست وتکیر 
گفت‌دیگر تصورامنکه اداءاست باقصواست باقاماست ضرورست باکر گاهی 
عازفضامکند ورد اداهم هست اید تعبین کند پس اسل دت وخلو ص۲ ان اح 
من :ان ادا 
مجهة فر مان ر داری‌خداود لکن دراعا مهای هست مهم سبان آن‌اینسات ک‌فرمان 


و حودداعیاست در خزا ه خبال ونح ربك آن‌داعی اعضار ار فمل ناحلاو 


برداریو اطاعت که معن فر بت‌است بعدا زا که خالص شد وشو تدر دران متحقق 
شدهر کسی زا سب در چ مور ةت منطو زی در ان حتاو دز جات ض هنم م زعاو فن 
بسبارمختلفاست‌درخات بعضها فو ق بض اول در حات و اعلای‌آنهااشت که‌عادات 


خدارامی‌کندحو نکه خدااهل‌عادتاست و درعیادت و ری داز د مگر عبادت و 


اين‌درجه‌ایست 6امام متقین وسرور صدشین عله افضل‌الصلوة الصلین عرض 
کردداهی‌ماعدتك خو فامن نارك ولاطمعاق جنتك ولکن ودک اعا للمنادة 
فعیدنك‌دوعاننکه عبادت میکند رای‌شکر نغ تها ی که خداو دبا وکزامت فر مود هک 
اولان نعمت خلق‌است و مدازان نمتها‌که سان و احضاه انا قفرا ات 
ویرهی‌فردی ازافرادم دم حق کدانیک بتلا فقرو بلاهای دیگر با2 ند هملتست 
سم اتک عادتمیکند برای‌اینکه خداازاو خو شو دباشد اواز خظ اوفراز کند که 


منطو ر او همان‌رضای خداست‌ازاو وفراراز ار ضام‌ندی او خهارم اک عادت 


۰.۳۳ 


کته حاء که غسلامدانت که آقای او ارا او مطلم ا 3 هشه اورا عی‌سنداز 


۱ باوت حناو شرم فز مار ن‌رداوی اوشمکند عم أ اا ند هه حصول‌صفات 
بع فر مان ھار 


" 2 
امانوع: نان 


۱ قرت رداک صقت معاوبه اک وان غر ازقرمتاسث که 


وان دوانوع‌است كنوع انح است ویکنوع‌ان عل اشکالست 


شات نصیب کید ویتکا زاتشن خلاص غاد ایق عند ارد واما آن‌نوع که حل 


a n 


اشکالت اشنت کان عل را سکند فر یق»عاوضه هدت از بل خر بدوفروش 
۱ ومژل ماه ناک عمل راحهة ار ت‌سکنند صاجت خانه و فز مان آو اصتللادر تظار 


ارشان‌ست در وتء ادت انو عامل هست وهی از زعاهاءاطل. ه ا 3 


رم غاز هاهستند ۹ ودشارعام ۱ را ۲ رای اس د دثثایی قرارداده سل ماز تی جات 


و شسازاستیقاء دید را اوه براص‌اخروی ۳ دسو ی key‏ وەةر 5 
فرهو ده مثل مازشب فلاو ۳ اتات راوه اغبت رزق‌واروی سیخ من شاش د 


بایان ایاقصد حض این ای 


بابدقصدة رما" رداری‌دران غاز باشندو بدا حقق انا ۴ ور مان ۴ رداری‌را وسبله 


دځوی د درارنعبادت هنوع ادت حدق فقام الك که 
حضولآن افن‌عسوی) بکند ڪان ایی واماا و انعر سرل را حضو تم ن قق دان 
خاصیت غو دمئل خوردنسنکنجن را اید فع صف: رای وساظ عیادت غر اراد یمه 
دات ببت‌را احکام ج دهت نسدتم,مزدن تن هلت تعاح یاقا طع و ود وغفات از 
و او و تعلیق قطم و عدول ازنبت EF‏ و ۳ 5 اورف ین حند تقال 
مبقله‌اویلن ھچ گاهدواساء عاز برت قطم: يکود باععی ۷ فرارد اک ا۷ از تخو درا f‏ 
زدم ودست برداشم وهنوزء‌شغول فعی نشده ازعو دکرد به هت ماز ومشغوك شاد 


| افو ی‌ایست ک‌عت اراد و احوط ای دج عت» (N)‏ وسن گاه‌درزندن ان بدت»دخول 


ا کهاطاعت خدامسکند ومالاحظه برد او منکنه هه امد واری ازا وکماورا 


۱ 
۱ 
مت‎ 
۳ 
e 


1 
ان احتیاط را درام 


صو رنت قطم ترك 
شماینه صد ردام 


(دراسامییت). ۰ ۲۳۸۲ 


| شدوا کتقامما نکردباطل‌است. وهی گاه مدا زعو دهت مانا ان امال را که دز حین 


3 ت خلافشا آورده نود میل آورد حکم(صحت مشکلست و در جانرکه ان فعال بسیار 
بوذا د یاانتکە رکن زياد شد ةقطماً طلست وا کر کشر نرودهاندو ر کی زیادنشدهحل 
pe |‏ 

امکالتت مسئله‌دوم ھل گاهدرانتاءعاز هت کر د کهقاطتی سمل ساو, م و مشفو ل 


| اشده‌ازاین رت قاطع‌دست رداعت عیب نداردوهی ک اه شیو ل‌شدباا نس بازاقوی 


پس نرك ۰ احتیایط 1 
سمایشد صدردام ی يا واحتباط دران مئل = ۱( او یی است مسئاه‌شوم هي داءمتزدوشد 
ره ۰ ۰ 
در اساء‌ک از 6 مسازراممزم باه و مشغو ل نشنده جزم ۶و دعب ندارد واگ دران 
: , کی بت ۰ 
۲ حالتهگقو لشد و عمل ر ابان حالت‌شحااو زد باطاست وا (ر بعداز ان‌عو ده ه کک ا 
واکرمظنون‌داود تم 2 ا ۳ عل ۱ 
امن ره ی و اعاده! محه‌در | حال او رده عو دهان 2 صیل‌سابق می ابد مسئله چهارم هی گاء 
دام‌ظله ۳ ۰ هی ۰ E‏ : , 
۳ درانناء مازاضاق,رای‌اوشد 6 عیها ید عازاو باطتل شد هاه هر ژاه عتاز راعام رکش 
اک رکفتند عصرم : 2 و ۰ 
است مدر بین‌طویق 3 ان عازر آغاممیکم ۳ مدر سما گر گفتند پاطاست اعادهمیکم باین ۱ 
2 - 2 ۱ 
آکر استدامه یت ردد غاز یع انات )£( ملعم هس واه ات ماز یراک در RB‏ غافل شد 
اول از خر انهذهنش ات 5 ۳ ۳ 
حوشده‌باشد وچنین رال نک عازدیگی است قدری‌ازار ایاهمهانر اعام کر دهان غاز که از اول بت کزدهحزی 
استهسفلهد - - ۴ ۲ 
٢ 1‏ ‌ ۳۹ ۹ ۰ ۰ ۰ 
و شاهد یت حقیق ماشو د(۵) مس‌ئله‌ششم‌هی گاء‌در استاء که خال عو د عازده ربا خیال هم عو د که اول هم 
اشاره‌بان با دصدر ۱ 3 
همین بت بودءباز هم ضر و ندارد و همان دت حقیق زی مدشو د »لەھەم هس گاه 
۰ ۰ ر ~~ ۰ 
ترك احتیاط رادو در بین از قراردادکها ؟ از دملا زد بای اصدازد عازرا ام هم کم طاهن اناست 
ان مستله وم سگله : EES‏ ری و 
بعد اید صد ردام 5 حو دان بات مضر مت )1( اکن خالی از اشکال اتتا و بمضی کفته ا دباطل مث د 
گره ۰ 


a ۰۱ ۰ ٤ ۹‏ 
ک حه انشخص اید اصدا بز بد 4 و عضی گفته‌اندا ۱۱ راعاق دد معلوم‌مدشودکه 
رواداداشکال دشر 


مشو دواماعدول از فت‌عیادی به نات دک مس حار ست .ند موصعم 


عازازاو ل اظ ل مسو د سئلهدم ۵ھ ر گاه‌درا ول نرت عاز | ن‌قرا 


ټ 
هر گاه‌شخص غاز عصرراشروع »ود درانتاء غاز هرجا ک‌باشد مخواطرش آمدکه 


مخصو ص از شارع ر سده اخ در حعح ودو از در سا کو اول 


۶ ۲۳۹ 4 ( دراحکام بت 
ڪڪ 5 
۱ ظهر رآکردهباعشاراشروع عو د وقیل‌ازر کوع رکءت‌جهارم خواطر شام دکه 
۱ ۰ مه 
واب را گر ده عدو لکند از عازدوم‌عاز اول نی از همان وقت که حو اطرشاهد ه 
| 
۱ 


قزار بده د هارن تازا و لی باشدو این در جاک شر وع‌دروقت مشترك باد دبی اشکالست 
| واما ا گر شروع نماز عصر کرد غشلة در وقت مختص نماز ظهر با 
۱ برقو ل باختصاص بعدعدول بظهر حل اشکالست لکن خالی‌ازوجه نست (۱) واما 
۱ عکی ن سی هر گاهشرو کر دغازاول بهدمعاوم‌ش دک انا اور ده کیت وا ندعدول 
| از دوم کند (سئلة) هر‌گاهشروع کرد ماز عصر مثلا بعد یقن‌کرد‌ظهر را 
| ده وعدول اهر کرد مدمعلوم‌شد که ظهررا کر ده وشرو عاو نماز عصرموافق 
۱ و اقع‌بود آبابمد. ازعدول بظهر مواد عدول کند بهمانعص رک ازان‌غذولکرده 
| وازاول بوت کرده بودجواز خالی ازقوة‌یست (۲) راحوط بعد از عدول وانام 
۱ اعده‌است (م#) ایاین حکم درنازهای مستحی ماد یی هر گاه‌شروعکوددر 
| مازشفع‌سثلا بعدخاطرش آمد کهازغازشب دورکت مانده میتوابد بان‌عدو لکند 
۱ نحل تاملاست بی‌هی تاه شروع رد بدو رکه تاز غازشبباعتقاد اینکه‌دورکت 
| دو ییات مد معلوم شد 6 هی جا نیاورده‌ظاهر اینس تکهعدولعبی ندارددوے 


۳ شروع کرد غازاداای بعد هعلوم شید ‌فضای.ا نی ضمه‌اوست‌عدوکنداز 


اداق فا سم م هر گاه‌شروعکر د مازقضای بعد معلوم‌شدفضاء‌سایق یذمة او هست 
eg‏ بق‌حهارمعد ول از کار زواحب بتافلهو اندر حانی است کهشروع کرده 
| باشدغازوا چبو امام شغ ول شو داز اعت وبداند اکر 3 مکندعاز راغازهاعت 


| 
یز سدس عدول مکند ازاین از واجب سافله دور کنی‌درصورسکهنوز | ز دو 
55 و مدا ییون وه تن میشود 23 
أ 


۱ اثر باول شروعهم 3 E r‏ بو 2 


[ -س e‏ بت ۲ ۲ ۲ ۲ ۳۳۳ 


( از ) 


اضر مروت ۱ از اعت باراد درصورت‌عذر امطاعا راقوی(۱)نشم عدولازاماعی امایی 


عدوع ف۵ ۶ ]ماه درانیاء ناژ ا re‏ ده تعاس ل شود زیی 


ا هر اه دواس ٤‏ 


| ماحق راد عده ل ازافر او حناء - واودر تام نخان و فصنل ان سائل 


[حوط است صدر 


دا م1 


اس عام هر گاد دز بان‌ ماز 


| دریاب‌هاءت ازماء له بیان مدخود هفم عدول! ز فص 
| وا اقامه کر د هشم ازاعام بجر د رو 9 تک ود اقا داد وؤ و زدودور کت 


حت.اط یقت ب 3 (+-عل) عدول دراناء 


ی 
اول‌است کهرای‌اور کشت و د زاین ةدم اج 


1 ات به داز فراغ‌لکن در خضو ص غاز ظهر وعصر حدایق‌هست که هر که از 


۱ عضرا کرد و مداز غاز معلو مشد که ظهر را نکزده قر از ۷ 9۳ أ | ا به و داها 
دا زان رکفت و احتاط دران ۱ 


نس دول بذدصر 


واعام‌آنا حياط 


اة اه ص 
فس ااماده كايند ا ۷ ضٌ 3 
رازه فد در انعد وزات عر یح ات وطهر را م 


صذر داءظنه 
3 کرازبا م‌کنند بن ند اجه ,لوب خداو بد 
۱ 3 »دول ظهر ش ده وجه ظہر #اشدا زد نددء‌ان 
اب که درمقدمات غاز ازو اجه و مستحنه ومدصله 
و تصله و قار نه برد مام دوم در بیان کر اضَل غاز و اخمال آ که ما زا زام پاش کب 
ابا مدازهع هره قد مات‌وشراقط بدا اصل ماز عل من کن است ازقنام و 
تکار وفراات ور وع وبحودرنشهد وسلام ۱۳۹ نه ورات خاص وءوالات 

| د راا حال اغد واسها مت ,حکی مخنافند هی ازاسها ر کن اند باغعنی که همینکه 
کن | ندیامعییکهاگر ادشدعمدآیاسهو | 


اكاز برك شدند 


1 رك کد باع داهو اعازاطل انت و خی ر 


باز ناد شید ید ا لمات 13 ز اطلدت و سضی وا جت اید غاج 


عدا از باطل امیش اما ۱ AS‏ د باظل ست و بمضی ازاعاا 5 عدا 


ر 
۱ ز بادشد ند اطل اھک اماعهو آباطل بخ و مده دهم در اعقام فصل هر يك 
۱ 


ی ۱۰ ۰ : ۴ 1۳۹ : ِ 
و شحص جم اواینت در ححصوص ول ازنادق اس در اعا حد مطات اتبت 


۱ (مطلب اول) بدآنکه اول افعال واجبه از سدازحصول نت نطریق داعی و محر اد 


ر ايىك ) 
f‏ 


%$ ۲۱ 4 ( در کیفیت‌قیام ) 


بابگذراندن دردل قاماست ولاز اتقام یکفیت خاصه کهواجیات آن‌میباشد و 
احکام آن تاف است با < لاف امه باانمقارناست ودرصورت عدم‌امکان بدطای 
حند فلقا را ا ن دراغا خندهقصداست(مقصداول) در کفای کەلازم اند 
درقیام لاز ما دران جندامم‌اولاعتد دال بمنی‌ رادت ابستادن بطر کهمهرهای 
کر رروی‌هم‌استوار باشتدمحدک ںآ جه ان‌قادر اتسس قامت خو دو همیچنین 
کرد اهمباید ا تا و و انقدر کمتکن دک جاه حاذی یه بیاید واما 
هدنب بدارد (۱) دوع استقلال نی کنایستادن‌او اغناد بهای || ول‌داردده 
خودباشد هبتکهکر دن‌بدنوار و عضاءثلا و بمدازاعیاد بر مگاءنصل دیور ای ٩‏ مدر مه 
ااندلاعمادی برعصاباشد عیب نداردهر گاء بط ریق ات کاک رآن‌باشد نمی‌افند 
سیم استقرار من در وقت ایستادن‌بدن‌را ار | مبداردوحرکت ج ند مدباتر سای نناشد 
که مشه متحر ك باشد کت ددت نها +ضر ی جهارم اعماد برهمه‌دو 
قدم‌پس یادن بریك) باباشما تا نا با نگشتانتم‌امحزیبست غم ینک دوتارابسیار 
از هم ازجا نکن رکه خلاف»تمارف باشد. ( مطلب دوع ) بدنکه‌قیامدر 
ماز بيكملاحظه رکن مثو دو ك ملاحظه مقارن ركن مشود وك ءلاحناه 
واجب غبررکن نیشود ورك ملاحظه ءستحب میشو دو بعضی اوقاتءہاحاست پس 
قیام‌را نج حاات و بنج‌صفت است حالت اور كلدت وان دردو موضع‌است اول 
درحال کر تالاحرام بسن ازحین شروع الف‌اله تاراء اک امشو د بایدایستاده 
باشد بانطریق که کفته‌دد که ه رگاه مدا اھا رلدشد عاز اطل است ولازمان 
ارت که فی ااه مقدم و کر بککه یاه .و خرازان قیام حاصل‌باشد کیقین 
حاضل شود کهموع آن در جال‌قامبااستقر ار عل آمده (م-ع3) کنانک اد 
محهت غاز حماعت درحالتی کهامام در رکو ع| ست و تعحیل‌مبکنند کاو ر سند غاب 
۱ مازایشان بسبب ی‌استقر اری وفت شروع بتک گفتن باطل مشود پسلازماست , 
( 6.) ۰ 


۱ 
و لکناینکه 


,شین و قنوت‌بخو اند 


صدر «امظله 


(دریانتیام ) 5۲:۲۲ 


رمد وکو عبر وکوا کر ځوف ر سیدن اشدقدری دور راژعفت بایستد و ان‌طریق 
تکیر بگویدور کوع بر ود بمدملحق بشود صف هم جا نک در اب جماعت بیان میشود 
| زماء نله دوع قام حالت متصل و دن‌آن بر ع وم‌اد ازقام ءتصل برکوع‌آن 
قاعی تت کازان نح مشود ودران م شدن بلافاعله ر کوع فرار سرد ومع 


رکن‌بودن ان‌قیام ات ال رشخص بمداز قیام ال تکبر EEF‏ قر 


آشبته خو اند لول خو اطرش امد رخات و کحض فرار ازان بر خاسان برکوع 1 


رفت از خییح‌است واکر در وقت. اجان ماج برخاست ا حدرکوع 
باطل‌است جو نکدازفام ,رکوع ترفته واکر درقراءت قدری ایستاده‌ود بعدنشست 
وازنشستن محد رکوع‌شد یزباطل است جوک اقام بار کوع‌فاصله‌داشته حالت 
دوے قیام اک خو دی خود واجب‌است لکن ر کن ت می اچوا را 
عب‌ندار دو آن‌قيام بمداز رکو عاس ت که‌ازان بجده‌میرود حالت سم قیام ابات 
کهواحست مهةقرات حالت‌جهارم قام ایتک (۱) مستحبست حهةقوت 
حالت عم قیامیاستکهدر ان فارغباشد و ازفامهانباند آن‌قیام‌ماحاست اک چ 
درانتاه مازاست ( مطلب‌سم ) در مستحیات‌قیام بداآک در حاات‌قیام مدازحقق 
واجبات‌ان برای هريكازاعضا کفیت خاصه مستحب‌است اماسرو ردن پس اید 
بطریق‌راست تگاه‌داشان آکن اندلد کی‌عیب‌ندارد واماً دوشهااید این‌آنداخته 
باشد یمق انار الا نگاه‌ندارد وا ماجش ها انهار FR‏ مجانب‌نایان 

نگاه این طرف وآن طرف تکند واما دسا می‌آنگشتان‌انهارا نهمدیگر متصل غابد 
وکفهای‌دست راباعا! ت بررانهای خود بکد از ورات را توص زور واما 
ايها سر دوقدم‌را از همدیگر یار جدانکند و متصل‌هم نکند وعر‌ض-ه‌انگفت 


بارا دج یچیه 15۹ مقدم 


مابن‌هی‌د و قدم باشد ۳۳۹2 ودوقدم 


(ساشد) 
۶ ۴ 


ساشد واما انکشتان اھا بس‌همه‌را بطرف فله‌قرار دهد نی حبزی از انها منحرف 


و ۲:۳ 4 ( درسان‌قیام ) 


ازقله‌اید وهن د منای‌استقمال واجب‌باشد(خاعه) دانکه حاآو ردنا نکفات 
ظذاهی. خصو ص تاثبری در توجه وحضورقاب‌دارد وعر همشخصمیشود وحضور 
هم‌دراینهسا تثبری‌دارد ودراعا سرضیبی ازحالات‌قلبباعضا ظاهر مشود 
(مطاب جهارم) در یمان بدل قیام بر ای کسبکه آن‌قیامم ذکور مکن‌او ساشد ودلیا 


اناده اند پر ن اول قام باتک مو دن در بعض | گر مکن باشد دو‌قیام بائکه عودن در 
کا 


لوم و جهارم قامن انتصاب تام دربیض مدازان‌درکل جم وششم قب‌ام 
ی‌استقرا ا5رک هفم درصور ریک اینها هیحکدام مکن اعد نشستن ادات 
در بمض باانتصاب دران واستقلال واستفرار هشم RE EE‏ وانتصاب 
واستقرا ر‌ چم نشستن بانکه دهم زشستن با نا بازدهم نشسان بااضطراب وحرکت 
دوازدهم درطو رکه هه اقام نشستن‌عکن‌سباشدخوایدن برحاف‌راست 
سيزدهم سدازعدم‌امکان از خوایدن ,رحاب جب حهاردهم خوایدن رتفا 
مثل تضم در هلاحظه قله باتزدهم هرطریق که مکن او اشد هند اختلاف 
حالات اشد ودراعا حندمسثلةاست (مسئله) درصورنسکه قدرت برقدری‌قسام 
دارد اااول‌ار | قراردهد پادراول بنشیند بمدبرای رکوع برخیزد اقوی (۱) 
اولست(مسثله) در جایکه خوا. اده نماز میکند برای رکوع وحود اعا میکند 
طز اتان ند انشاءله ( مسئلة ) هی‌گاه اص‌دایر باشد مایین 
یام ی‌استقرار وقامبانکه طاهر این ت کدوے مقدمادت (۲) م هر‌گاهاص‌دایر 
شود مادن‌این6 استتاده عازکند وایاءر کوع‌وسحودکند بانهسته ما زکند ورکوع 
وسیجودحقیق جاآورد احوطدو نازاست بد و کفیت (مسئلة) هی گاء‌در ین انیان 
سدل‌قادرشد برم‌نمه‌بالاتر مثل‌ایتکه نمدازقدری ازقرات ندنه قادر رقام‌شد 


از هان‌حا مسقل‌شو د بان سه ود اعادهٌ واه ضرورست لکن درحان | 


( انتقال ) 


۱ 
حل تاملاست صدر 
دام‌ظله 


۲ 
عل تامل است صدر 
دام‌غره 


شقصدةر باه طنةه 


هر دو جام در 


9 


دم ۱ 


میت 


در بان‌قيام ) ۵ :۲ > 


اتمال ناکت ندید رمئله) م‌گاه درحین‌آسان رة بالا ر عاجزشد مقل‌شو د 


گر بایان و بي‌هرگاه درانناءقراءتکهایستادهبود گر درد عارض‌آوشد ی نشند 
وایاد راتا می‌ابدساکت دود تاقراربگرد بانه احوط(۱) خوادنت وسدازان 
حال ا-نقر ار در ندستن اعادةا ن ( مطلب دوم ) در کر الاحرام اس 
وکلام دران واقع میشود درحکه واجبات متعلقه ان ووا جات کفیت 
تلفطیان وواجات وواجات‌حات ومستحات حالت‌و بدطای در صورت‌عدم 


مکی ازکفنیت مذکوره‌است وم-ائلمعلقه بن‌واینها درهفت مطلب بیان میشو ند 


۱ (مطلب‌اول) دااکتکیرتالاحرام اپنج حکما ت اول اجزاءو اجه غازاست وحم 


غازیان سته‌است واه حراممی‌شو ددر ماز بعداز فر اغ از ان‌است وتاعام نشده‌متواند 
از رام زبدورکی تبان می ردان عداو نهو آممال وزیادی‌ان‌صدآوه وا 
مسطلاست و اراد ان‌اناست ەكەر ی وید انما قصدافتتاح‌همبن عازباین 
گفتن باطل مشود وهم‌چنین غ مرگاه درغازی غ راع شروع بای 
کر ةالاحرا مکفتاحوط این ات که‌عازاو‌را ا کنو بعد احتیاطا اعاده‌کند 


۱ 


نی نم دیل و اع راب انرا بگویدو حمزی‌ازسابق بانوسل کندکهحتاجبانداخان 


وا همزه‌اوبشود وحزی بمدازان متصل بانتکندکهحناج شودباعراب دادن راءاکر 


وهمزءاله اکررا اشباع‌ندهد کاانی بانصف ای ازامامتو لد شودوهاءاله‌را اشاع 
ند هندکه‌واویعمل اند و بارااشاع ندهدکه| کارشنیده‌شود وراءر انشدید .دهد و 
اف الله را آگ قدریدیدهد عب‌نداردا ماس زیاد بدهد واحوط انات 
لا ماه وراهاکیررا تفضم‌بدهد ولازماست کهموالات‌مابین‌د وکه‌باشدپسآگوتابین 
ایهواک رگفتن راک شدیکه دی رگفت الا ا ا گەت الله تعالی 
اکرباطل است. وهم‌چنین موالات‌مابن‌حروف انار اءلاحظه کند a‏ 


۱ 


و ۲:۵ > (دریانتکیترةالا حراماست) 


که‌صورت‌آنجم و ردو اک رکل هکله کی‌باويادمیدهد توالی وهان فاصله کفتن ممل 
باشدعب دارد (مطلب-وم) در كفت تلفظ بان بدا نکه قاعد هکله درهمه‌واحجبات 
۱ ومتیحات فوله‌را ازتکر وفرات واذکاران‌است 4سطق نها شود که بزبان‌او 


| شنود | کرمانی‌ساشد پس دردل 
۱ 


ادا نشو ند عو که <و د شخص صدای‌خودر 
گذر اند رکلاتبعاریق هسیتحريك‌زبان با بطوریکه وش خودش آوازد 
رد وا ر صدا باقال E‏ 4 صدای خودرانشنود عیب بدارد 


عازرامیخواهد کگویدیا که دای پیش ازتکیر مخواند مش لاخر دعای توجه راک 
ک 


توت ۳3 ذا 


وانامن السامهن‌است کھت وسخواهد مدازان ۳۹ زا کرد لازماعت 
- | اندلتأم کند کهوقف‌محل اید هدیگو ید الا کر بس‌اگرمتصل بهم كفت قربة 

ال نهآ کر خصوصااگرا لاله را باظلهارکرهگفت ومتصل‌بان عود الهاکیرا 
! باطل‌ات واگرالف هرا آرداخت که بعدازهاءا یله که‌وصل غود حذف مودن 
اف الله‌را بعفی‌حکم هت چو داید لکن محل اشکالاست ٍسباید تامل کندبمد 
"کی بگوید (مطلب‌چهارم) درواجاتحل تکیرواجب‌است درحال تکیرچندامی 


اول قامتام واتقرار که ايد انها حاصل‌باشند بلکه پیشازشروع بالف اله 
بایدقام تام بااستقرارحاصل اشد مقدمة اانکه الف الله دران عالت زان يايد 
ودراعا مسئله‌ایست مهم وان ان‌است کهکسی کازدور می‌آید که ب رکوع 
امام احق شود مجرد رسیدن تکار گید حل اشکالاست باید درامجا که 
مایستد رای ازارام‌بگرد و بعدازاستقرار بگویدانوقت رکوع رود واکر نکید 
ررغ راو اهد بگویدانیا وید برای‌رکوع والا هانتکیر احرام کاف‌است(امی 
) مقار به یت این‌معنیکه فاصله مابین‌ان واول تکیرساشد وتابران طریقی 
ان دد اشکالی در این هن ۳ ازاول الف کر از تامم 


“وم 


(در ان تکبیرة الا حرام است) 5۲:۹۲ 


الالام علیکم همه‌حققت مقسارنعت ری و و کته که اید هت منقسم 


| باشد از ااف‌الله تاراء ا کر واین کلاعی‌است مع وهمسین قدر کبرای غاز 


آمده‌و رای عازاذا ك ن گفته واقامهگفته وغو ل شده ان ر وب خاص همه عازاو مقارن 

بت است به‌هیان اوك تکبرتنها (مطلبعم) در متحات‌حال تک است ستحهسدت 
اک af PER‏ امقابل‌صورت‌یامقا بل گر دن‌باین 
طریق کا ؤل بلند کردن‌الفت انرا گر دوا گفان راءحد بلند EC‏ 
ازفر اغ انهارالائن‌ساورد دگ ر وقت منطبق شدن‌اول باول ووسط بوط و آخر 
باحر رو تست که یز ی تا | بلند کند بعداز امام نکر و 
باند عو دن بائین یاور د.کافیاست وا نگنتان‌دستها را بهم وس لکندحق آلگشت کو چك 
رر او بعض یگفته‌اند وصل‌انگخت ابهاما آن‌جهار ضرور دست‌وشکم کفهای 
دترا رو شلهکند وان ؟ لفت مسحب افضل است و بمدا زآن هر طر یق که دستها 
بلند کندهم خو ب است وان استحیاب رفع برای همه تکیرات ماز ابت است حه‌واجب 
وجه مستجت ( مطلت شم ) ذربدل تکیره‌گاء عو یح یکن ناش د وان 
جند قامات اول‌ه گاه گنفت الا کر حیح‌مکن برای‌اونباشد همین‌صورت‌را 
غلط بگو ید ابمض حروف ارا نبدیل کندیدضیح,بشود دوه رگاه‌شمکن 
از نام گفتن الا کر حح وصورت آن‌بطورغلط هم ست بدل انقدر که عیداند 
برجم آ‌ان‌است پس بگویدانه بزرگتراست سے هر گاه هیچ نداند تر همان 


#4 بزبان خود مثل ردان زر کتراست حهارم هرگاه قدرت بر نطقی بدارد 


اشاره با نکن به رآوازیکهبتواند مه گاه هی قادر یت دردل‌خودبگذراند 
معنی‌او را( مطلب هف ) در مسائل متعلةه بان‌بدانکه لازم‌اشت. یادگر فان رح 

وا گر شداند نازرابگذارد با خر وقت Fa‏ وا ا ت دا یک گفتم 

عمل ماورد ماگ رد | ادنگ فت تاوفت سک شدنباز ان تم 


۶ ۷ ( درا تکپیرةالاحرم است) 


مل ان بدل کچد برای هر تکریثابت‌است حق کیرات ستحه‌فاءدهکلبه 
بدآنکه تکبرالا حرام واتجه کیره تحب در نماز هاه ت جهةز کوع و -یجود وسر 
ر داشان فصل که خو اهدامد همه | نهاناید درحال قرارواستقرار اشدپس تکیرات 
7 ص‌دم وفت غاز درحال ح‌شدن‌وراست شدن»بگویند حڪم 
باستحاب آلها نعیتوان‌کزد پلکه‌فی| مه اشکالی دراصل نمازهم حاصل,میشود چو نک 
صد حز مت کاز مگویندودر مقام خو د دیس دا خل زیادی در نمازشایدبشو ندو 
ساب عادت باین به یار لا حظه ان مشگل است ودر تکیر اقلا حر ام قطماً باطل »یو دلکن در 
بای حاره 5 شخص قصد یود راع وما نین ةر ار بدهدکه گر درینموقم خود 
ما او رم تکار جزء غاز باشدو الاتکر مطاق اشد جوک تکبر مطلق در عاز مال 
2 وان‌اکال دروقی‌استکهشخص مدا پسبب »لاحظه تکر دن جنب ن‌کنداما 
| کرسهوآباشدعبیندارد ( مقصد (a‏ دارقرافتاعت و سانیشودحک‌وکفیت 
ومستحبات ان و دل انو بض احکام آن‌در ضمن حندمطلب ( اول ) درحکم ان 
یداه هد و کورهواجب تمبین‌است ور ھر کت ماز دور کی ودور کت‌اول-ه 
جار رکمق و در باق‌ر کات رات مابین‌قراءت حمدتنهاو بدل آن از مستحنات 
(مطلب‌دوع ) در کفیت خوادن‌جدوسوره‌دانکه چنداهی‌در خواندن مدو د وره 
لازم‌استاول‌آنکه ر زبان ایند یس گذرانیدن‌درد لکفایت میکنددو ےا نک بطر یق 
او ىد شج صدای خودرا بشنود ی محر يك زبانیکلماث 
کت آزاین‌حداشد ٤ر‏ ریگ دردومقام بی ھی لاه‌متمک ان از بشترازاین‌ساشد 
ویک دراک ازبابت شه اتتدا؟ کند هیش ماز حالف:ذهب که بايد هدوس وره 
مخواند وهی‌حند بطر بق اخفات اڈ ددر غاز جهر ی واگراخفات هم نشودبسبب نقیه 
حر يك زبا ن کند قرات هی چندخودهم نشنود(۱) سما که حر وف ازخارج اداشو ند 
بین معنی که بگوش اهل ل انان حرف بر عد بگو ید الف یاو او یاعین لا برز بان‌اوجاری 


- 


( شدم) 


۱ 
زى بودن ان 


از اعاده مشکل است 


صدردام اله 


ت ص ۳ 


دامظله 


( دریانتکبیر الا حرام) ۶ ۲:۸ ¢ 
ا ي 
| 


سید و یرون آمدن‌عرف ازع ر ج بوا طۀ طعت ات ضرور نکرده‌است که خارج 
حروفراکقراءیانکرده‌انباد بگر دهمینکها داز اوشنیدهش دکافیاست هر حند هر گر 
ندا دکه عر چالف ولامو حاء ومم‌ودال ازکااست باکه‌مخارج‌حرو که قراء گفته‌اندو 


ازروی عرف زدن استتباط کر ده اد خصو صیق ندار دو شاد خرف ادا شو دبا دك فاونی 
از آن‌خر ج خا صکه گفته اند و هنک کو ش انحرف شنده‌ش دکفابت میکندو مه حروف 
تلفظبان وواجبات‌حاات‌ان وه-تحبات‌حالت‌ان و دلهاشکه درصورت‌عدم عکن 
ازکشت هدوز هءاست حروف از هد یگر بهمین جد امشو ندیل‌درضادو ظاءقدری 
کارهشگل مکو د جوک درشنیدن‌انهسا یز نهامعگل است لهذالازماست دانستن 

خرچ آنها کهدروقت خواندن ملاحظهانکند E‏ برفارسی زیانان مکو | 
خرج‌ضاد که درمثل‌الغضوب والضالیناست کناره زبانست احاب راست پاج 


اجه ر ابراوست از د بدا ای بلا از ۳ راس بع دندا نهانی که سداز جهار دیدا انش 


درایتطر ف و آن‌طرف‌اند وخرح‌طاء 4درمئل امظیم ای مرژیان‌ادت تام ردو 
ددان‌ش ا (مسئلة)عی گاه رفارسیزبانان ین صعب باشد وتو اند فر قة | 
عاد هک شناد تناق عود و یک زاء باش دوه حند مابدن‌دو حرف ضاد و 


ظاء مشتبه اشد عیب دارد (۱) جهارم انک+حرکاتانها موافق عریت اشن 


پس‌علط در حرکات‌ابنه کله‌و تشدید دای آن‌ودرح رکت وسکو نار آنعال است 
گاء عدا بسب یاد نگر فتن باشدوهگاهسهو آباشد حکمآن در احکام‌خال سان 
خواهدشد انشاء اله تعالی (مسئلة) ایا یاد گر فتن حرکات آخر ابات لازماست باایتکه 
هون ن‌قدر که و قف تح میک ند کافیاست ۳ $1 دەر دم کدرا مندانشد وقف 
ار حیم والمالین منایند وحیحاست لکن گر تخو اعد وصل بکند یراک کان 
الرحم یاارحم باالر حم میب‌آشد و آباهمین‌قدر 6 یکصورت بح از برای‌او بداید 


کفایت مکندیانه افوی‌اشت که کفایت مکند لکن ساید وتان کا حو که 


> ۲۹ ۶ 


وصل‌باید باح رکت اخ رکلهباشد وفزض‌اینست ک‌اورانیداد وان‌حکماختصاص 
ناخ ایات :دار بس‌درهی جا وقف بکند ۵ح رکت آخررانداند عب‌دارد مگ اک 
طر یبنشود کاو ۲ تاه از هم‌اشیده‌شو د که باعرت بط لاناعت (مسئلة) هر گاه 
دربن خوآندن سوره شك غود د رکلهکه‌بکدام ازدوطریق مثلاً ایدخوانده‌شود 
ظاهراینست کهبهردوضواندخویست لکن احوط(۱)عدولاست بسورٌدیگر 
کی انرا مین بداند ( مجم ) آنه از حفظ شخ اند پس ازروی نوشته خواندن‌حل 
اشکال است (ششم) نک خو دواد ب کله کله تات کوینده بگو بد محل اشکال 
ات واین‌دوشرط مسب احتیاطند ودرحالتغکن پس‌در حالت عدم امکان لته 
بایدازر وی نوشته 2 ده ؛ دیگرگخواند (هنم) الا حن!:۱ شش کفات واچه 
درقرات سآنکه‌کفیات‌قرائت ر نچ سماد وهريك راحکمی‌هست فمم‌اول آمچه 
گفته‌شد ڪه دحل دراداء‌حرف وحر کات این هکله وحرکت وسکونآخرآن 
داردوابنهاحققة‌واجندازیابت اصل تنطق َو اعدشو که برای غلط نیو دنکل ات اند 
(قم‌دوم) مض‌صفات حروف وکفیات خوادن مثل فخیم و رقیق واشباع و 
میل‌دادن وروم و اشمام وخوایتها عوریک. نز« ال اسان میدن وم غر تد 
اا اید ووانیب‌ستند اکرجه فراهسض انهارا واج بگویند (قمم‌سیم) 
بع ضکیفیات که بلعث ک کر دن چاه ومحر یك ملین و گر دانیدنچشما وظهورصدای 
شبه‌ق وتهوع وزورسیار دراخراج‌حرف حاق ازحلق ومثل‌اينها مکروه 
طباع ومستهجن ومضحك اند ابنهاحرام بلکمبطل نازاند (قسم‌چهارم) چهار 
عتو انخصوصاید 6 احکام نها نسبت بوجوب واستحیاب متفاوت‌است مد وادغام 
وقاعده سوین‌وقاعدهو قف ووصل‌وییان‌يکنم معنی وحل ومقام‌وجوت انهارا 
درضمن‌حهاراص اول در مد بدآنکهمدعنی کشیدن‌است و میحر وف هستند 
کهاداء نها و ن‌کشیدن آوازغیودانهاراحروف‌مد امده‌اد ومد انهارا مدطنیی 


سس‌حصس‌تسوس و تم 


(در انو احبأت‌قر انت) 


٩ 
فلاح در عال‌وقت‎ 
ددارد صدر‎ + 


د ام له 


( در بان واجبات‌قرائت) 


¢ ۶۵ 


وذانسگویندوص‌ادازم دکهگاهی واجبو گاهیمستحین ات انمد طبییاست 
! باکه‌ازان:دطسیی‌زیاد رکنیدناست و آن‌زیادی يابقدريك الف یادو الف یا-ه‌یاجهار 
| الف‌ادت وحدیدان بطریق محقیق مشود وحروف مد ک گفتم یی‌واوادت که 


پش ازاو مضموم‌باشد یمنیباصطلاح معلمیناطفال رش داشته‌باشد دیگر ی‌یاءاست 
که‌ماقیل آن مکدور یمق زیر داشته اشد ودگر الف‌است که‌ماقل آن 
مفتوح بم زرداشته باشد" وحم‌شده‌اند هی سه درکله اوشاوباین سه حرف 
زد گاهی:میین حاصل منشود که مد.زیاد توازان منت طفی مخواهاد 
ونان مان کهگاهی‌واجست و کاهی‌ستحست و علاحظه حالات‌بانزده قم 
| داردکه‌در هة ااانه حرف‌است که باسبی از اسباب مع میشو لدو اال فصیل 
اماایندت وواجب ازان‌اینست ک‌هی گاه دري ك که ,مدازیی‌ازابنها همز:ناشدشل 
جاهءوسوءوحی» یاسکون‌لازم باشد خصو صا مدع مثل‌الضا لین اندو سیب مشود 
برای‌لزوم مدزیادتر ازمد طیعی ک‌ذانی‌اينهااست اندلزیادتر کشده شودوبایدزیاد 
از متعارف‌نباشد (مسئلة) هس کامدیدهد در حاسکا مدندارده‌ثل سیاری ازموذن 
کا کیرراوحی‌را وعمل راوفلاح (۱) رامد میدهند ایلاطل است باه محل امات 
و شایددر سض اوقات باطل باشد (اه‌دوع) درادغام‌بد! نک ادغام‌در اصطلاح علماء 
:انات که حرر را درحرف‌دیگرینهانمکنند و هوت‌وشمت بان نطق می‌کنندکه 
فی‌القیقه تلفظ بدو حرف ت که پسیب ادخال‌یکی دردیگری قوت یك حرف‌شنیده 
منشو د متلادر»دددودال ظاهی‌است ودر مدز هم در حقیقت بدودال تلفظ شده 
یی هدعم دردیگری ویتعمقوفت لافظ مشخص مشودوعضی مگویند که بتك 
حرف نطق شده آکن عوضحرف دیگر اعهادزیادرخرجرف .که 
شدت‌غبارت از اندت و‌ادازاین ادغامنهانست ک‌دراصل بنیه بعض کات تشدید 


ارات شل مدا وظل بلک درادغامیاعت که دروفت‌فراات مادن دوحرف مضل 


۱ 


Yo 


ېم ازد و کله کهاخر کله سابقه واو لل کاه لاحقه باشد واقع‌شود ودر ند موضعحکم 
بوجوبآن‌میشود | ول درتنون ونون-اکنه که مدان یکی از حر وف بر ملونبك دهم 
اتک خواهد آمد دوع درالف ولا مکه بعدازان‌بی از جهار ده حرف خصو ص‌باشد 
که لام ال رانا حرف ادغام ی کنندءثل والشه س وا آل و در اق جر وف غیر از ان جهار ده 
لاال تحال خودباق‌است مثل‌والقمر والارض -وم هرگاءدوحرف‌تثل‌هم متصل 


(در آن و اجبات‌ترائت) 


بهم باشند واا ول تاکن اشد جهی ك که حساب شوند مثل ید رککباد له ثل اضر ب به 
و اذهب بکتای دراجا نزادغامواجیست ودیگردرغبراینسه جاک حکم بوجوب ادغام 
عودهندحل تأمل است لکن احوط است (۱) (اضرسوم) درقاءدنون‌ساکی‌وتنورن 
کهمتص ل کی اور | بکله» بعد و کفیت آناینست که جهار حاات مجهت آن‌هست ادغامو اهاز 
وقلب‌وا خفاءاماادغام‌دروفتی‌است که بعدازان ی ازحر وف بر هلون که شش حرفست 
اشدو وصل خوآنده شودسل نیک له کهنون‌رادرلمادغام یکی وان ادغاموا جبست 
بس اکر مل نوشته لیکن له مخو اندمحل اشکال‌است یا گر وق فکند دریکن بعدلهرا 
بگویدعیب نداردارچهوقف رادراخجا قیحمیگویند وامااظپار بس در جی‌است که 
بعدازان‌حرفی آزحر وف حاق باشد و انم‌اشش اند وه وع وح وغ وخ کهبایدنون و 
نون قبل زایتما خو ب ظاهی گر ددءثل حمداعیده و در و جو ب‌اینتاملی‌هیست وا ماقاب 
پس در جای‌است که‌بعداز تنورن؛ نون باءباشد مثل مب رکه نون در ایاقلب م ميش و د 
و ظا ھی حکم بو جوب اینست وا ما خفات پس آن کفیی‌اس ت که مکیست از ادغام و اظهار 
6 اصل حرف پهان مو د لکن شدت ندارد وان دز غار ان ن حالتست وداخل 
میتحست وو ڃو ب !ن معاوم يست جهارم در قاعده‌وقف ووصل بدا نک درحان 


قرائت | کر رکه قطع نفس وصوت‌هی‌دو عودو هدر فی کشیدن مکث غود مد 


مشغو ل‌شد ان را زضاسگونتد چه شین بکهدیاه وا کراند »كق نمودو فطم‌صوت 
مود لکن‌قعمتفس مود راسکته یگویند واگرابداً مکی نشدآنرا وصل میگویند . 


( ودر ) 


۱ 
در بعل موارد 
ان صدردام‌گره 


(در یانو اجبات‌ترانت) ۲ ۲۵۲ 6 


aaa ogee mE 


ودر مەجا هرك ازاین سه‌کفت حایزاست بسن وقف برهیکلجایزاست ووصل 
خواندن یکسوره‌عام حایزاست لکن‌هريك ازوقف و وصل راحک خاصی‌هست اما 
وقف پ سا راسهحکماست اول‌اینکه وقف‌حرکت نکند بع همون‌کهابستاد برهبان 
که که ایستادهح رکت آخر اترا ند ازدپس هی گاه بر سم لو قف عو دبایدهاراساک نکند 
اک یگ ید سمال وبايستد (مسثلة) مهمة هرگاه شخص مشغول خواندن لود 
ووصل میکرد و آخر که راحرکت دادکه‌وص لکند عارضةتجهةاوشد کهفاع عمل 
e‏ وقف بر ح رکتنی| تیار حاصل د دایاا زک بمد مخواندیاازاینبابت کلاژم‌می‌آید 
4درسابق وقف‌شرکت مشوداشکال‌دار دظاهن‌اشت کاعاده ضرور بست وگ 


اک طول سیا رکش دهباش دکه صو رت آبه ېم خو رده باشد که در اباد اعاده ازکله ۱ 
ساقه باازاول آه کید (مسئاه) هن داه 3 و فس ملع سا مثل استکه ۱ 


درحالگفتن تمان فن ر اقتو تفس وفانکر د ظاهیاینس تکه همین‌قدر که طول 
نکشیده انام کله کافی‌استلکن احوط اعاده‌است از او لکه‌دوم اه رهل که وق 
نکند بطریتی که صورت کلام‌ازهم باشیده‌شود (مسثلة) هگا شیخص ھک 
داشته باشد که نتواند متصل واد لازم‌است کله بکلمه خو اد هتد صورت 
موالات یه م بخورد سیم‌انکه وقف بلکه سکته روسط بك کله تکند وهمحان 
رالف‌ولام کله تزاحو ط واماوصل پس‌اراسنه حکماست اول‌آنکها گرهز: 
وصلل درابتدا ەنای کهبان متصل است باشدباید اداخته دود اراو راتان 
وقف کرد بمد بگوید اهدالصراط وا کر متصل خواندبایدحرکت تن 
کەضمہ است‌ظاه ی کندوبهاءاهدنا مجسباند وف اهدارا بشدازد (مسثلة) هرگاء 
درصورت وصل شن فطع شد ووقف ی‌اختبار شد وکله بعد همز؛ وصل کاو 
6 رفن قطع نشده‌ودلازم وداداختن هزه شلاااصراطر اگفت‌بالام ا 
ونس قطم‌شدبایدستتم تها گر بد یالستقم بگوید ید ازالصبراط اغاده‌کندا گر 


فرح 


3 ۵۳ 4 ( دریان واجبات‌قرائت ) 


وصل اند تم کي آ که که ابر | وصل».کندظاهی کند شین رکفت اهد:الصراط 


الستقم بسکون ہے ونتصل باوگفت عراط الذین اشکال‌دارد باید بگو ید الستقم 
صراط الذین اینکه ر الستقم وقف کند بعد بگویدصراطالن دما نکه حرف آخر 
کله که‌قل ازاوسکته شده تاوال کله نید فال کد ناه مثال وسان آن‌خواهد 
آمد ( مسثلة ) درآذکر متصله مثل‌تسیح‌والفوگفان مکرر «مفیو سل سکون‌را 
کارا بس کفتن د نخان له سبحان الله یاعکون‌ها+عب ندارد (مطلب‌دو م ( 
مطایی‌است مهم در ملاحظه بض کفیات خاجه در رادان مد که علاحظ اما 
ازغاط محفوظمماند بمض ازآمم! قاعده کله اند در هقر انو بعضی جز ثیات خاصه‌اند 
وا نپا حندملاحظه انداول‌اینکه اءبسماللهر | که میگو مدازعل ری لهااشد که 5 
ازاو كل ب کاغالا دک است اداشده‌ای‌فارسی دود دو حو آن‌قاعده که است‌در 
همه‌قر آن واذ کارا کەگه را که ز بان حار ی مسکند حرف ا خرا راچد ا کند که بر اول 
کلهدیگر بگذار د مثلادر اباك ید بعدازایامکث نکن دکەکاق ان ابر سر نمبدبگذاردکهکنع 
خوانده‌شو دوا ن خرف که در مبانعوام»شهو راست 4در ہد هفت انم شیطان‌هست 
حرق‌است باص بوط وی ٠نی‏ درحهد ادا اسم‌شیطان ت لکن ملاحظه کهلازم 
اس ت که اخ رکله ر اول که دیگر گذاشته نود که خلاف‌قاعده نظ ق کله بشود مثل 
دال وهرب‌درا له رب‌المالین و کنع دراك نمدا گرم‌موع شدد گاهی باعث 
بطلان :یدو ندو گاهیعش و ندهی گاه این حدر سیدطذاباید.لاحظهاتر او دو جاره 
آنا نت کهدر آخ رکله فد رای صدار ات مو د ودر او لکله‌دیگر ظا رر مایدیابمکس 
ااینکه‌اتصالحر وف کله را وم زیاد راز اتصال د و له عاید که ان تو هم رخا شود 


سم آینکه‌در تشدیدارن قدر قوت اند که چند حرف بشو د تشدیداد خال کحر ف‌دريك 


حر فهن اسقدرقوت‌و که ران تک دک جهاز بنج حرف بدو دجهارم| نکه‌در حرف راء 


تسس 


۱ 
اول ترك ان حو 
متصل ودن 


است صد ود ام له 


۲ 
ول ه ازمصل 
فوزعی‌فا دور باشد 


على الاحوطسدر 


دام کمی‌هم از کوش اودور 0( تریاو باشد و شود لکن صوت خن باشد و جو هر ص دا 
و 


ت 


(دریانوابجات‌فرانت) ۲۵ ۾ 


جو اک اصل‌راء فاج ماشاء تکریراست قوت‌شدت دراویاطول‌اداءآن 


جهارپنج 
راءادای‌شو دوحاره‌اشت ۰ عحض تلفظ راءزبان‌رابکام متصل بکند زا مکی 
نشود م ملاحظة ااصراط وصراط الذین اید ازیابت طاءکهشیه‌تاهءادا نشود 
واماصادیس! کر تساحی در آن‌شو دکه بدل يبن شو دوسراط گفته‌شو ۳2۳۳ دحون 
کسراط از له قراءنست‌ششم آلکه‌در کفتن‌ایاكزیاد قوت نکن دکه جندیاءمتو لد غو د 
هف انکنون‌انعمت وغانااعضوب وسکون‌انهارا خوب‌ظاهی کند بطر یق کت 
ووقف و ه‌طریتی شود6‌شیه تادغام بشو د بیان هض <صوصیات سور وحدو 
آن چهار آهاست اول پم الهالر من ار حم دوم قل‌هو الا حد سوم الالصمد 
جهارم لیلد باآخرو مضی +بلدرا تهاآبه‌میدانند وعل ای حالو قف‌در همه مواضع 
ا رنت ,واه راز وقف کرد وارا متصل (۱) باقالصمد غود بايد ادرا 
وین ندهد وتنوین‌را مکو SS‏ وبلام الله بزند پس گفته شود احداله‌الصبر 
واةرابرقق بگر بد وحایزاست که نی‌منون وص لکن د گر ید احد انالصمد لکن 
فرائت اول اول واحوطاست وکفواو کف او فوا همه جز اند واید ملاحظة 
دال‌دران بشود کالب مردمبیب‌عدم «لاحظه ققلان تاه میخوانند وبي ك ذس 
خوادنان‌سوره مکروهست (امر شنم ) از کفیات‌قر انت ملاحظه جه ر و احخفاتست 
کهشارع مقررفره وده ولازم كر مەن انو محل ان و احکامآنست!| مامعنی | نهایس دان 
جهرواخفات دوصفت‌ضدند وهی کرب اهم جع نیو ند وآ مه ,عضی خال عوده‌اندکه 
| کراخقات !اقل جهر متمم مشو ند غلط است پس بک اخفات عبارت‌است از 
خواندن :ری که خو دشخص صدای خو درا بشنود وه کا کیک کوش ادان 
ان تزديك ,اشد مثل نزدیکگو ش خودیدهان خود بشنود همعیی نداردباکاگر 


( ظاهي ) 
۳ 


> ۲۵۵ 


۱ درکیفیات‌قرات ( 


ظاهر نشود عیب نداردو جهر اقل آن‌ایندت که بز ديك باو پشنودا رایسب جوهر صدا 
وا ماحلانهاپس هة م دان لازم ات جهر در قرائت از صح و دو رکت او ل مغرب 
وعشاءو اخفات‌در دور کمت اول‌ظهر و عصر وا مازنان پس جهر ر ایشان‌لازم‌ایشت‌ودر 
هرجا ی که جهر ر مر دلا زه ست زن خیرات مابین جه ر و احفات و امادر جا کار مدان 
اخفاتلازماست آیابرز نان هم لازم است یاک زنان‌در همهعازهاخر اند مان جهرو 
اخفات در مسثله دو قول هت احوطا ولاست (۱) ودو‌خالی ازو جه ست ودراعا 
مسئلهدیگرهس تک در جاک قرارشدزن‌خرباشدمیین جه روا خفاتآ یخی بودن او 
میشه است‌یادر حانی اس تکه احرم‌صدای‌اورانشنو دنا باحر مى هت کهصدای 
او رامشنودواجستاخفات‌در هر عازی که اشدو ارن »له مستنی است بز مستلهدیگر و 
آنا نس ت کا بصدایز نم طلقاحر ام ادت کوش دادن و بر او و اجستاخفاءآن‌بانهافوی 
INE‏ ارم حرام‌دست وحرف‌زدن‌او درحضور ناجرم 
جایزاست (۷) مگر ایتک بقصد تلذ وخوف‌افتانباشد آنوقت حراماست پس‌جهر 
خواندن‌او باو چو داع رمع دارد مگراینکهبداندکه‌آناحرم شصد تلز ذ صدای 
او کوش میدهد بنار این درز نپای جوز که‌صدای‌ایشان ء روه‌طباع است‌ابدااشکالی 
(۳) در جهر خواندنایشان یت ( مطلب‌دوم ) احکام خنصه سور؛چندحکمست 
اولا:»دروقت سم اله فتن قصدسورهعن کند و همان او اند بس اکر بے ال 
گفت‌بان قص دک بمدار فر اغ تعبان‌سو ره کند اطلست واکر مارا مصدسورة 
گفت و سورهدیگر خواند اطل‌است (6) (مسللة) هرگاه‌عادت بسورهٌداردکفایت 
در قصدعیکند. (م)هرگاهسنای سو رم داشت ر سهواً بم ال بقصد۔ وره دیگر گفت 
وای ا ی اد رو هر ای قصداز ول وی عادت سیر زباناوبسمله 
وسورءحاری‌شد عب نداردواین‌غیرازان مسئله ا ت که بسم له ی قصد سو ر معین 
بگوید ومنافایب که تمن دو بسمله ضرورامت نداردوو جه آن امل ظاهر میشود 


۱ 
این احتیاط ترك 
نشودصد ردام ظله 


۲ 
احوط اقتصا و 
,ورد ضر ورة 
عرقي است هم 
درتکلم وهم در 
استماع‌صدر دام 
ظله 


۳ 
صدردام جره 


۰ 
«طلان در هردو 
ەقام هعلوم رست 
صدر دام‌ظله 


5 5 و سس ےر و _ 


( دریان‌احکام‌سوره) ۰ ۸ ۲۵۲ 4 


اعاده(۱۱) ندقصدهر سورع که و اهد وهگاء سم الله رابقصد یک ازدوسورژجعد 


انکاقی بت و زیاده ازيك سوره خو ادن حابز ست‌سارمشهوواکن‌تورة ار کف 


اسو رةلالاف دو کو حساند و هحتان دوره والضح وا نشرح اند | 


هردوراحوابد بات مله که مایان هردواست واحوط روا ان سووحاالتت در 


| عاز واچب حک -ومآنکه‌سوردکه لحد ڈو اچ دران هست ا ا وآنها سار 
سورها د اده تددو والتحم اق رۇ وهر گاه خواند عمدا ماز باط ل مدشود وا 


1 سجده راو واجب‌میشود (م) آیامحض‌شروعدر خواندن باطل‌سقودیا یاک | 


:1 وع کودوقبل ازر سیدن بای جدهعدو ل کرد بدو رڈ دبگر یج ات اقو یا واست 
پس تجرد؛سم له گفتن قصد آن‌جهار سوره نغازباطل منشود (مسلق) گر هوا 
شروع کرد سور خد دار پساکرقل‌ازرسفباه بت توا 2 
۳ رمخواندواکر بمداز خوامدن ایح دهمت ذکر شا حوط ایشست کهسووه‌رامام (۲) 
و مدازان-ورخٌدیگر قصدفر بت م طلقه و اند ه قصدجز برت‌واما کفت-یحده 
کردن‌اودر| تحالت نماز پس احوطاعااست سحده‌در مازو حاآوردن- حده داز عاز 
واحتیاطا اعاد؛ غازهم بشود ( مسلئلة ) هرگاء‌کنی درازاه سحده راشند 

درهان ووت اءاءسخود کندو بعد از از یحو دک:د واعاده #سازهم 

احتباطی‌است حڪم جهسارم‌ابنکهسوره مخ والدکه وقتگتجاش ارا 
بداشته‌باشد بن‌ساران درسگی وقت لازم‌است کو سا ر 
مواد کد وز کو رات حک عم آنکه‌عدول‌نکند ازسورة بسورء هی‌گاه اصف 


۵ ۲۵۷ € ( دریان احکامتسپیحات ( 


دوع يسم له <ê‏ ۹ مصدان‌حک ششم نت عدول ازو رءقل‌هوالله وفل 
باابهاالکافرون‌حرامادت عحض‌شروع چ هنمف ر-د يارد حق‌ابنکه 


اول‌اینکه ازاول‌تعمد اختبار آن دودو رەتو ده‌باشد دوم‌انکه بنصف‌آنها رسیده 
باشد حي‌هقم واجست بر لاسوره در رستگی وق ت که هد ركو جك ر ۸" ورب ان 
اتساد بس اگرخواد و دسب‌انوقت بگذرد حکم بصحت غاز مشکل است(۱) 
حکرهشم آنکه‌و خوب‌سوره ساقطاست برای اخوش وکبکه کارشتای‌دارد 
هند کار دنس باشد. اکن مب اح‌باشد حک نهم هگا و روداند غو نان ماد 
حمدضرور ست واحوط تعو ض‌است (مطاب‌سم) در تبیحات دل‌فراءت‌دآنکه 
نآ دور تا و اغات تابن خر اندن جدنها باگفان سحاناله وا خد 
الا واله اکر وشاید که نسح در اینمقام از جمدانشل باشد و خلاف کرده 
آنددرابنکه خند مرن واجب‌است اقوی‌یکر به واحوطباحتیساط(۲) شدید سه 
من نات وگفتناستغفر ال بمداز تسبیحات اربع خالی‌ازر خان مت و مکن است 
کک دیک کت دودر یی تسییحات بگوید وذر اعجاجندهثلهاست(مسثلة)ازاول 
عازیاا ول قیام قصدیی‌ازان دوضرور پست‌زبانبهر کدام حاری‌شدحزی‌است 
(مسئلة ) هی گاه‌یی‌راواجب دانستم ضرور: سنت دزدوتای دگ که میگو ند فصد 
استساپ کندقصد و جوب در هه (4)خو! E‏ اکر حه اقل واحب‌یی‌باشد وقصد 
قربت درآن‌دوهم خو بدت ثل‌همه‌نها (مسثلة) هرگاه قصدتسبیحات کرد وزبان 
| و غفلة مد حاری‌شد اعادءتسیحات کند اعد قصد ج دکند وازسر ۵رد (مسئلة) 
کا جال کرد رکت‌اول ودوع‌است و حدخواند مد از فراغمعلوم‌شد رگن 


۹ وراد گفت و ب بدا بد کداميك وده مصد یی معین از آن‌دو سمالهرا اعاده کند و ار شروع بم الها نها عو د EES‏ عدول کنده‌گردرن_از جع وظه ر روز جهه 
دهد فربت*ط421 ۰ TERS‏ 2 1 ر یه ۲ 29 1-3 + a‏ ۱ 
ye E.‏ 2 ۱ ورا یتو اند خو اند که ادوع آنکه‌یگوزه دريك‌ر کت اید باشد س بض 4 زان دوسو ره‌عدول اسو ره عه ومنافقن میتو اند دردور كەت بدوشرط بلکه بطلهن خال 
مدر د اما 


ازو جه نیست 
هرالعاام‌صد ردام 


۲ 
رعایت‌ان‌احتیاطرا 
ماشدصدردام‌ظله 


بلکه و ارداست 
پس رك خواهتد 
مودانشا" الله تعای 


در 


از اخوواندهباشداماا کر صف ر سیده حابزامسنت عدو ل کند لکن لازعات که رای | ات ظاه این است که بان حمداً کنفامیش و د(مسئلة) هرگاء‌در دور کمت‌آول‌خدرا 


9 
7 ےجیک 
۳ ( فراموش ) 


(می کام) 


EP 


1 Fg aaa ES 
E Rm ge e 


رعاغنتایناحبد ارا 
عا شدصدره ام نله ۱ 


*صوران صورت 8 
فد دجزر وعدم 
دخوم‌آن درا 
صدم «شکل اس ت 

صدر دامظنه :۱8 


4 رفبل ارخ 


قادرشد صدردام ۱ 


( در بان‌حقیتترکوع ) ( ۲۵۸ > 


فرامش عوده‌بود احوط ایندت که دریی ازدورکمت آخر یاهردو حدرامخواند 
ولژونیندازد (مسئلة) هگا« شروخ عبد اسیحات ود مدآ هدعدولبدیگری ‏ 
| نکند وه گاهعدو ل کر دت ماز حل اشکال اہ ت (مسثلة)هی‌کاهسشغول تسسحات | 
شاك درعددانهاکرد بنارابراقل گذارد (مسثلة) تسیحات باحمدراباد اخفات و اند 


۱ 


و نادرم الله این مد هم جهر مستحیست‌بنهاقوی استحیاب وا(۱)اخفات‌آفدت 
| مظلب‌جهارم در مضمتحرات قراغتست وانهاجندجزاند اول‌مدتحستگفتن 
اعوذیاله منااشبطانالر جی وش از شروع سم اله حمددرر کت‌اول‌دوم مستحست 
| مض‌-ورهای مخف و ص س در ماز صبح سو ر ۀو اند که‌درطولثلسورعل انیو 
۱ سو رة قامت‌باشدودر غاز ظهر هثل سور هو الشمس و سو رة اعی و اند ودر ماز مغرب 
| وعشا سورهاازلا و اذاحاءخو اند ودرظهر روزجعه سو ره حه و منافقین و اند 
دیما نک سوردقل هو الله واناانتزانارادر فرایض رل نکند حهارم‌اینکه رای‌ان‌دو 
سوره خضو صدت بی هست که گاه‌شخص عدول کرد ازسورخصوصی که 
فضیلی‌داردباینه یب اد راك فض ات اینها خداو ندعااجر هردوراباو کرامت میفرماید 
(مقصدحپارم) درر کوعاست ولاز مات بان حققت‌ان وحکمآن وواجبات‌آن 
| وافسام‌وبدلهایان و مض مسال متعاقه بان‌در جنده‌طلب (مطای‌اول) درحققت 
| رکوع‌بداکه ر آوع‌درشریهت اشت که کر را حم کند بر سله وشکم وحقق‌ان 
۱ مو قوف ات ر چندامم او ل آنکه خشدن‌محدی باشد که سره هآ نگفتان حق‌آنگشت 
iz‏ ۱ اهام نسر انویر سدو احوط ايناس تکه‌تحدی اش دکه * ای دست ر سند دوی‌اینکه 
۳۰ | ازفام مشود و ران فرع میشو د ابن مله کم گاهنشسته(۷) باز رکال ورود 
| وفادرشد وح‌شده رخات تاجد رکوع گر مارد ولازم(۳)است که‌راست اید 


| وازادراسی ب رکوع بر ود سم انکازقام مقارن‌آن خڅ شود بران‌تفرع‌مشود ان 
| مله که کاه قام بعمل‌آمد و دعاك قراءت نشست مد ازان برخاست تادر 


(رکوع/) ۲ 


شخص خرده‌باشدحد رکو ع لازم اس دروقت رکوع‌زیادتر منخی‌شود برای فرق 


$ ۹ 4 (دریاحتیتترکوع) 


رکوع غر ندارد بایدراست بابتد کازان‌راستی مقارن مشود جهارم انکهخ‌شدن 
قصدغبر رکوع اشد وران متفر ع مشود جلد مسئله کاک کدی غاز شصد 
برداشان جیزی شد رکوع‌زیاد نغداه( عله دوے) اننکه کر قصد- جود باشهد 
حبزی,ر داشان خ شد ودران‌وقت عو اطرش‌امد که رکو عترفته حدرکوع‌ماندن 
کر بداود بایدر است باستد وقصدرڪوع مشود ) مث( )س( اه 


۱ 
تفصیل ا-41و 
۳ ۶چهارم د 


خالل خواهد آم د 


فا ال باد امحد r.‏ ور وا ر کرد (حهار م( اه اگرقنا: 


رسیدن حدر ڪوع قصد سحو د کر د حم شده الایاند اتان حد کهقصد صدر داءثاله 
خم شو دس اکر بیقصد خ‌شدوناحد رکوع ماد ٤ر‏ ندار دو ملاحظه‌انن احوط است‌اکن 
افو ی این اس تکه هن قد رکه قصدغیر رکوع ندارد کفابت»کند ) ادوم ( از 
امور تةق اصل رکوع بانهااست این ت که فال مکی بان هت دراحالت انا 
2 ا : 

حاصل دشو دو سفی گفته اند کنیا جل طءاننه‌در آن‌حاات باشدو بعضی گغتهان دکهحد ال اعرغفلةب-جود 

: ۱ 2 3 من 4 رفت احوط امام 
رکو ع کهرسید اصلی رکو عبعمل امده وهی ندا دا مک نشودو ارام گرفتن و اجب آن‌را عاده است 

1 ۱ 1 ال دا کر یش ازرفتن 


رب جده‌ملعفت ى د 


علحد ەا سنتو رین متفر ع مشود »ئة مھ وآناینست ک هگا شخ ص قمند رکو 
ا تاحد رک وع رسید وعفلة دحده رفتکهدر اعا موافق ڌول سم رک رع بعمل وطمائینه‌ذکررا 
اا وحک‌ببطلان از زبادت ا رکو ع ود خول‌درسحده: خدشو دو ترلطماینهوذکر 
رکوع که مد دوواحند کت لاشده اندو حل آنابد خول در جو دگذشته و عود یکوع 
باعثتعدد رکن است پس حکم مدشودبصحت از وه و افق قول اول‌ودوی‌باطل است 
واقوی همین است(۲)لکن احتیاط شدید بمداز اتام اعادڈابن است(مسللة) هر گاه قد 


ای‌آو ردو نمازر ۱ 
بعدازاع1.احتء اط 
اعا« اند صدر 


دامظلة 


مابینقامور کوع واگرخ بودن اواز خداخر رکوع ر ر هدر احجااعا ند نظر شیک ۱ 


ر گفته ) 


ر ګر ددتا خد رکوع 


( دریاذواجبات رکوع) 3 ۳۹۰ > 


: گفته خواهد شد( مثا )ه رگاه خیده‌قامت بتو ان دک که ر عصای و مثل آن‌قدری‌بالاتر 


ازاحدساید بعد خم د ودلازماست برای رکوع جنا نکند که بهر قدربتو ادراست :شود 
تآآن حم بودن اصلی او رکو ع او بشودبعدازا تکاینکفیات ,ممل آمدنداص ل رکوع حاصل 
شده‌ور کن همان مقداراست واک رک شد عمد آیاسهو آنغاز باطل است و بعداز حصو ل اصل 
رکوع‌انراواجبات چندهست که درضمن مطاب‌دویم بیان‌میشود ( مطاب‌دوم )در 
سان‌و اجبات رکوعاست و نها شش انداول طماننه یمقر ار گرفتن همه‌اعضاهر يك در 
حای خو د دراحالت خصو ص دوذ کر خواندن‌در آنو مقدار واجب يك مرنبه 
سبحان‌رنی امظم و شمده یاه رنه -بحان‌اللهاست وباد ملاحظه عاید درظاء 
مظع که دلزاءوضاد نو دوخرجان سرزبان‌است کهبدندان پش بای بر خورد 
وا کر سه‌سیحان‌الله: بدوقف کندبرهريك‌پااینکه هاءالله‌را مکسورعاید در دوتای 


۱ 

اولی و متص لکند ین سحان و مستحشت به‌ص‌نمهگفان سبحان رن المطم وده 
نج ره یاهفت ی ره وفضات درهفت است‌وسضی گفته‌آبد منوا یگ ند 

۱ 

| 


هم مستحب | ت و عدداماطاق‌باشدهم ءستحاست مسللة لا زم د مت عبان و الخنن بکند 


هگاه‌سه‌می ره مشتر بگوید (مستلة)هگاءتعبان بک برای واج بکرد بد معلو م شد 
آن یکی غلط بوده مید دت کهآندیگر ی که صد استحاب گفته دده عوض او شود ۱ 


(مسلة) همه سه آسیحه کری را قصدقر بت بگویدعیب نداردو همه ر امقصد وحوب 


بگویدظاهی‌اینت که‌عیب ند ارد(۱ )واگ هبن ظر بق که مشفول عازاست درر کوع-» 1 
عی‌نبه را بگوید وابدآماتفت واجب وهستحب و قصدخاص نودت هم عیب ندارد سم 
ازواجبات رکوع ايضت کنا مگفتن ذ کرواجب در حال‌طماننه باشدیسر| گرهنوز 
قرار نگرفته شروعکردبذکرآگر چه حرف اول اوباشد باطل‌میشود وا کر یکی 
ازاومانده شروعکردبرا-ت شدن‌باظل مشود وهمحنین ذکر مستحب هم شرط 
تخت آناضست کهدرحال طماننهاشد ودراعجا مسثله‌ایت که کث م دم مبتلایند 


راز » 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 


( در ان واحبات‌سجود ) 


% ۲۱ 


ی سس سس سسسسسسسسسسسی_.-______ععععحا 


ازانات ک‌عاد تکر ده اند که عحض خشدن‌هنوزآرام گر فنه شروع!-بحانر ی 
مکننداقلاسان سبحان آرام گفته مدشودپی | گرباعاات گذاشت بقبناًعاز باطل 
میشود واک رانا کهقرار گرفت دکر قم د و جوب گفت از حل اشکال‌است! گراز 

اولی ملاحظه این کر ده واحو طآعا معاز (مداعاده AT‏ وم ا درذکر 

+ تحت مثالا دز جال و ده گفان شروع کر د ببرخاستن بااسنکه ط ماه خودرامم 
ودداند کم تب که در احاا ال گفته ده باطلاست اک درت غازهم اشکال 
EE.‏ حه اعاده ڪو یح کد رس از ان مله سابد غافل‌شد خصو خابالی 
کماسکه شتاب‌در غاز مکندد غالا غازایشان‌ازان جهت باطلمبشود چهارم سر 
برداشتن از رکو ع حدق ام ر | گرم شدهد جود رفت یګ دة E‏ ازباطل | 


ات عم د ۳۳ شقن طماهثه اتا ل و ۵ . س اکر ی اه اسو و درفات 


عداعاز باطل است‌و دانکانو اچیات: رکوع هگن * E‏ ر “هو آراك دد تالآ 


گذدت ماز خا EEA‏ اجا تکهد خلا ری رکو عد ايا دبا يرارق ددا 
هم باعث بطلان اہ ت (مئلة) اگ طباه بااره‌درر کوع-هو ارك شداعاده احوطایت ۳۷ 
۳۹09 پ‌سم )در بدا لهای ر رکوعو 2 
اقسام‌آن ازبرای عاجز ازاصل آن‌وآنها حندقستمند بتر ب این قسم که‌هیمو خر بعد 
ازعدم آمکان مقدماست اول خمشدن هدرامکان بعداز ان خد رکو عرسیدن‌گکن 
باشد وان مقدم است,ر رکوع نش تهو می‌ادخم شدناست بطر بق خم ش دن رکوع س 
اگرابدامکن اش دلکن خمشدن بء تک ریا طرف و انعرف مکن ادس در مةادم 
بودن‌آن بر رکوع نشستهتملی هب دوع رکوع نشسته بر ای کک خمشدن‌ایستاده‌برای 
او مکن بت جه‌عازاو شام باشد با نشسته وکفیت رکو ع نه-ته اینستکه خم ما ید خو دران 
محدیکه صو رت و مقابل زانویاو بشو ده متراینست که مقا بل حل سحو داو شو دوم 
رکوع نشسته کافیا له منحنی‌شود رای کسبکهان‌قدر انا که گفته شد اورا مکن 


( اشد ) 


(دریان‌دلهای‌رکوع) ۲۲۷ 4 


۲۳ 4 (دریانمستجات,لوع) 

<<« .۳-۶ 
واحوطاشست کبس هم ای کندو اگرتواند که که زچزی کندقدر یلا رشود 
وازان‌بلاتری خ‌شودلازماست کهآ وفت مد رکوع مشود ( مطلب‌جهارم )در 
مستحات رکوع‌است وآنهاحند حزاند اول تک رگفتن برای رکوع رفتن و مضی 
ان‌تکررا واحی‌میدانند وشرط در آن‌لينت کبابددر حال‌ایبتاده‌اقرار وارامی 


کەو قت رکوع سرخودراقدری بان کند قصد رگوع وسررا ارام بدارد وذکر 
رکوع‌را مخواندب‌دسررابلا کندڪم عنم رای‌کسیکهیا» بسراورا حکن نباشد 
بنطریق کبقصد رکوع چثمرابندد درآ نحل و بحان ری المظم وحمده ریگ لد 

بمدچشم راو کندصدر بر داشتن از رکوع ششم برا ی کک | زاعاءطلقاهم عاجز 


باشدیس درحال م شدن بطرشکه بسباری از‌دم‌عادت کرده‌اند مشروع نبست 
باشداشت که دردل بگذراند ر راو ذکررا مواد واثر نو اندایرا هم‌دردل 


بلکه| کر عمدا باازبابتتقصر در سل قصداستحاب وزات عاز باشدحت غاز 
محل اشکال میود وهه‌تکرات نازارن حکیرا داریدکه بابد درحال قرار و ارامی 
باشند هدر حال بزداشتن وخم د دنس زان دفت‌ساید غافل‌شد دوم از مستحات 


بگذراند واینآخررانب بدطااست وان‌بدطاهنه‌رکن اندنقص اینها مدا وسهوا 
مبعل‌است واکر زیاد شدند قصدبدل رکوع هم مبطل‌اند ودراعا مسل مهمه 
دقیقاست ک‌هی گاهشخص تکلف‌او بدلازانهاباشد ودرهمان‌وقت متمکن‌شد از 
اصل یابدلی که مقدم ات بر آن‌مثلا رکو ع نشستّه را ب بې جز مج اور دو درآ نحان مت کن 

شدازایستاده پس‌میگو یم این مدقم تصور میود اول‌اینکه رکوع‌را ماما 
طها نه ونام کر حااورد درا حاات‌اورا یام عکن‌شد دراعار؟ ر کوع‌او حح وباید 
بر خیزد برای‌قیام بعدازر؟ وع دوم اینکه رکو ع نشسته‌را ا کرد وسربرداشت و 
معتدل‌شد و طا ينه بحم ل آمدحال بسجودایدرود قادرراستادن شددراعادگر 
یام بعداز رکوعازاو میخواهند وایالازماس تبر خیزد برای‌ایتکه ازقام سحود 


رکو ع کذاشتن دوک ف دست است بر دوسرزانوها راست ,رراست وچپ بر چپ که 
۰ ۴ ۳ ۰ ِ < 8 
آنگشپاراازهم دور ماید وفرا رمه سر زا نوهار ا اهمه آنگشتانسوم اسکه درحال 


سس 


قطره آب بر آن ر ته دو د مجای خودعاند ۶م اكه گر دن‌رامو ازی بشت شلد ششم 


تک ناه اومایین د وقد مباشد هفع ایتک د.حت راست ز ابرزانویش ازدست‌حب بگذارد 
هشم اینگه زن دسهای خودرا بالاتر اززانو بگذارد لکن در اصلحم شدن بايد 
بطررت‌باشند کهاگر و اهید برزانو بگذارد ترد er‏ انکه پیش از گفتن سبحان 
رنالمظیم ایند عضو ابد لماك رکت ولك‌اسلمت وبك آمنت وعليك توکلت وانت 
ری <شم لك سمییوبصری وشعری‌وبشری و لمی‌ودمی و خی وءصیی‌وعظامی 
ومااقته‌قدمای‌غره کف ولامستکر ولامستحسر دهم اینکه چون ازرکوع سر 
بردار دبگو بدسمع الله ن حمدءالحمدلة اهل‌الکریاه واليود وبروت ( مقصدعم 
درسحو داست وسان»شود حققت وواجبات واقسام وبدها وسائل و مستحات 


پرودیاه‌اقوی اینست کلازم‌ست سوم ركو ع ندسته رفنه وهنوزآرام تگرفته قادر 
سدچهارم آنکه‌هنو زذکر واچ رانو آندهقادر شد عم اینکه هنو ردکر مستحس خو آنده 


قادرشد ظاهی‌اینست کد ر همهارن‌صور ہا بہمان‌طر e‏ الا ایو شحد رکوع 
اصلى هر -یدذ؟ ارواجب وم تحی راما اورد و تعددر رکوع حاصل نشده و ممی دز 
اناشکال کردهندواحوطعملبابنط ریق واعاده است (مستل) رگا نب برض 
ناخوشی‌قامت خیده‌باشدمثل رآکم سضی گفته! ند در وقت‌ر رکوع متا رارق 
است و احوطاینس تکهقدری خ تر شودمگرآنکه از حد رکوعبگذردآنوقت نت اکتفا کند 


سس سس تسس تست r‏ 


آن‌درحند مطاب‌اول درحقیقت آن‌بدانسجودکفیت خاصه‌ایست کدرهمه ادیان 


هة تمظم معیودثابت است واصل‌حفقت Te‏ ل شای‌است رزهان 


ت 
2098 ...سس سس سس سس سس 


( ېه ) 


اطراف برزمین‌واهم‌شود وبسدازقق گذاشتن لازم‌است در انجیزی کهپبشای 


. (دریانستحاتجود) ۶ ۲۱ 4 


هة نمظیم ودر شرت بنج قم است -حد؛عازحدءتلاوت: ده هو دفر 
جد؛ تعظیم اطی ونذال وھریك ازاهارا احکامی هست ڪه در حند مام نان 
میشو ند (مقام‌اول ) سحدة عازاست وسحدة درآن رکن‌است وز کن هان‌اسل 
دیخده ات و کیفیت رکن بودن سعان خواهد ثد وید از حصول 
حققت نتو ده در حد غاز دش اجر دک اول‌استکه اعمادعاید برهفات 
عضو که نها ام امد سیم میگ مند یت ایک بای نی بدن خو دی امه ر هفت‌عطو 
اد بطر ری کته شود که بر انها-خده کرده وانهاهای و دو کم دس پا ودوسر 
زانو ودو آنگدت ز رگ ازس اکر بت زایا عار به ترز هناد واصلابرآن 
اغیاد شود نمازءاطل است اکن شرو رت کهسنگن انداخان‌بو۵» مثل‌هم‌باشد او 
اید کداینساجد دغه مسةر اشد مق ر عل خود قرارگ فتهباشند دنا در ریرفت 
رم باینه‌باشده مندوفی-حده‌کند ,مار شکه مض‌اعضاءسةر نباد :د عازباطلاست 
وداک هگذ اشان‌هريك ازانه-اجند مه را کشت وجکم خاصی‌هست امایستات 
و آن‌عدار انتت از ماددن‌رستنطاه موی‌سر واروها ودرطول ما ان دونجن است اس 
عمو ع»قداری 4 این جهار اوا حاط هک ده اند بشای‌است واکن‌در گذافتن آن هة 


اده ین قدرلازماعت که کفته شود ودای رآ گذاشته وطاهراینت 6 هدردر عم 
1 چا ۴ ا ر و طاهی ب ا 


I ۰ >‏ و 
٩‏ ازان کانی‌است وابالازماست که اعمداز جتمع باشد. باتک 51 متفرق دذاشتەشود 


کقدری هوای وقدری گذاشتهباشد یی کاک رگد اشته متصل اشد بقد ريك 
در هم شود مثل اک 7 جن دو ل هکل بشانی‌ر ااین و دار دکافیا تاکر جه دوم 
خالازقوةیت بمدازصدق گذاشتن پیشانی اکن احوط ینت که نمشد 
س گر گذاشتن تجهةز خی یادهیی عکن اند مرقدرکه‌ازان مکن‌است کافی 
اکا و کی مک نز دز ن راکو داعتوده: که آن‌دحلن در آن ودی ومقدارسا از 


س و |{ 


۱ ازاسم زمین ببرون‌رفته‌مثل معد نها سحدء رآن حابزاست.س بر مل طلا وره و 


| الحو ط لخدت ونو کن ان ( ماه ) ر رباك سحده مکی 


| وبروت جوزق دە خا زات (م) ر بوهی‌های خشك هر چنداز چاز گر فته 


از ت ن جندبر و بدت آنهاناشد(سللة) بر پوست شاتوك جداشده .نز جا زات 


طا 6 6 (طریاناعکارسجوه) ‏ 


برآنگذاشتهمشود جنداس اولاینکه شرعامایه‌النجود علِتهناشند بمی‌اید 
ازز مین اتد ازز مهن رو ده اشد و نخوزدن ویوش دن اشد پس‌اکرجزی از 
و و جواهرات وق خایزهست وبرنانو کندم ولاس‌وخودینه وکتان‌جایزنست 
(مسئلة) بردواهتانک خو ردنا نه ادر حال ناخوشی متعساژفدت ال کاو زنان 
وس فان و خالشنی وربشه کاستی مبحدهاشکال‌دازد (سثلة) بر گاهاننکه 
متمارف:ست استعمال‌انهیا آگرنجه گاهی در دواستع ال‌شوند سخدهءعیب‌ندازد 
(مسعلة)" ر خورالحو انات مث لکا وعلف سبحده حایزاست (مسئلة) رز های 
ای دہ مشک لاست اکر جه دیگز قابل طبخباشند(1-۰) را کوسیجده‌جایزاست 
(12) برقهوه سحده ایز ت وهن جندبرشته نشد هاشد ( )رخ شخ اش 


۱ 

۱ 

۱ ٩ 
۱ ظاه رآ که هسته‎ 


(مسکلة) برهسته زرداو(۱)سحدهءشکل است وبرهسته خر ما عت ندارد(سئلة) 
1 : آزردالوحکم بادام 


دار دصد ردام‌جده 


و تدر <ت دە ابات کاک ماك ؤم مارت باشد (مسطله) بریننه‌دانه 
باش د کد جده ,ران ازات هخا تات (م) برباذام وگردو وفداق وسته: 


واحوط درهن‌دو: راس و و تخاله کندم وجو ووت بالای آنهدا"-یجده 
ازات (مستل) بر رگد خان ورخ سجدهجایزانت (مستله) بر ردو 
دراینی کا ماکول‌انت سخده‌جازیست ودرغیرآن عیب‌ندارد ()اکزچزی 
دراو قات گرانی ماکول‌است نه‌ارزان هنچروقت حده‌بران‌جابزنیدت (منئلة ) 
اگحزی در بمضیی صفیحات ماکول‌است در هد چا سیحده بر ان جانزهست(ستلة) 


مبوهبارسیده-سحده بران جانزاست ۱ کر حه هنوز خزردی زشده اشد (مت2(۳) 


۱ 
این احتیاط ترك 


نشو دصدر دامظله 


۲ 
نی عرفا انرا رتك 
میکو شدصد ردام 


لله 


۳ 
۲ اح وط ترك ات 
صدر دام‌جده 


( در پان حقیقة رکوعوسجود )11,0 4 


| حبزی‌راکه «ض اش جاص کاهی‌ازبابت کنات طدء ت جو رد داخل خو ردان 
مسبت ببس ده بران‌حابز. ادت (مسئلة) برکاغذ سفید -یحده‌حایزاست اکرجه 
از کین نه و اجك ابت وبر خودینه و آهك جایز يست (م) هم جنین‌است کاغذیکه 
ازار بشم‌بادلکن احوط ترلل(۱)ایناست ( مسئلة ) کاغذ رک کرده اگ رگ آن 
جرم بد ار د-جده ,ران جاب زات هر رن گکه اد <5 تی‌انکه راز حبزی باشد که جده 
لن پیت( اة ) کاغذنوشته ته ٩۱‏ رکب از ن غلیظ دست (۲)-بجده‌را سل 
حابزاعت.طلقا و اف ر غلیظاست وقد رة مائ سجدة پوشای ب رکاغذسفید گذاشته 
میشوذبازهم جابزاست_واگربشایی بران وشته گذاشتهءیه ود واغرک‌غلظ از 
حیزی ات که محدهر ان‌جایز سبت مثل‌صمغ ودوده و نشادته باطل‌است(مسئلة) 
برکاغذ که ازیو مت اهواست سحده از نست (مسللة) برلاله وکلپا ی کل ااب 
رکچ وگ آحك قبل زان ده حایز(۳)ادت و 
بعذازان جل کال ات (مسئله) برگل ارمنیو کل داغتان و کل ختوم-یحده 


از ا جه خوردنیه-تند(مسئله)بر اجر وسفال‌مثلوصله کوزء کالاب‌ندارد 


محدهعایزاست (مسلة) ‏ 


احوط سحده نکردن‌است وا گرلایه داردحایز یبت اگرلاه ان‌ازثهنه وغو آن‌باشد 
(ه-ئله) بر شیشه ویلور -جده جایز دست حو نک ازام زین ببرون‌رفته اند (فصل) 
بدانکە شر ط بودن نمارصح!! جود عله در حااتاءکان‌است 1 من دزمان یاازرو سده 
ازان کغرماڪول وماپوس باشد اند وڪاغذ هم اشد اا ڪه 
ازاینبا بشید و -جده ر ران ڪن اشد شرطات ساط و غاا 
مبکند بر هی حه حخواهداکناحوط اینسست که‌اگر آزنه وکا ن‌حبزی‌ناشد ارامقدم 


بدارد و بمدازان اجه مخد ی اتد و سدازگکن دن تنهار بعک تقو و ۱ 


| 
-حده ۵ دام )هر گا نم مب نو مازباشد و در ایناساطفیی+ثلامهر | ور اردو د 


اوبارصی ال جو ددیگر E‏ وقت بتک است مب نکر ت‌اضطر ارر فتار کنر و 


۱۳۳۳ 


۶ ۲۲۷ 4 ( در بانحک الم حالسنجودغایه ( 


اگر وق وعلت‌ماردتاززا بو ند واگ تایز اگ داعت اوقت دلو مشه خکر 


آن خو اهدامد (م) بدانک افضل همه‌افراد مارصح ال حو د خا وکل اٹ وافضل 
انهاربت-دااشمداعلمم السالام که در احاد م متیر ةا رت که ده ران خرق‌هفت 
کانبات مکندعنی موائع وول در ھ ربك التي مدارد و ور 


مد هد درحل-حود تاهفم طبقهزمین وا 3 تبرت سندالشم داء که خاله باشند دحده 


ومد فا آن او مه راشا راذن و سدازیی ت‌سندالشمدا: علممالالام-حده 


برگل و خاله از اق حم‌هاافعّلاست دوحازاموریکه درل ٹا اغد .حط 


شوداناست ک شای اید برآن‌فرا رگد پس‌هر کا‌ترباشد بعریقی پیشای بر آن | 


قرار گرد کد رآن خاز ےا اک یشان رآن قرارمیگردعیبندارد(سة) 
رگا در زمیی اد کو ع آن آب وگل ات کها کر تخود زر و ا 
صورت ولاش اژگل از ده ماشو د بی‌اکرازانابت ضر ری بر بنا و وارد ماو د 
قامورکوغ راحاآو ردو هة حدەاعاک د رو ندار د لکن همین قدر ات 
هکل الوده‌مد* و د بازهم‌ظاهیاینست کات اند رائ دة ایا کنداکن اخوط (۷) 
سمل شدن آنکفت و لسن برای‌تدهدادت (م-علة) می‌گاهحل ده ګل 
ریاد عادر آنمکن بات اکتفام‌مان متصّل عودن بیان را2 (مسله) 
هر گات ای رازگ لگذاشت وگل ران تلد ایذرای-ده:وع ارا باك کند 
وم اک عل ا اعدا ر حه‌ژ رانس اشد جهارم که ازحهاز انگشت ت (۲ 
زیادتر امحل ابنتادن تقاوت بداد شته باه دو فص بل ابن ادر مکاا نگذشت م اک قاف 
اة ود بران, ل اکر مھ راون ده اشد ینعی از حدقا بق گذاختن‌آن 
انیا انکاز دای جاتو دحل اشکالاست (م) هر گاء انایرا و 
ر ەش تاکز د عبت (۳) بدارد وان کب ست که گفته 


ار ر9 ارف کرد شم اکا ی نباشدپس هی گاه رھ ا شاه اج ان -<ده 


س ]جع جع تمه 


( باطل است ) 


۱ 
اينا< باط ترك 
زش و دصدر دام له 


(درببان واجبات‌سجود) }¢ 


باطل است اینهامه ادبت به‌پیشانی‌است وانماششعضو دیگر پس محل آنها شر طی 
ندارد هین قدر ید قرا ر یگ ند پس ما يصح اسچودبودن‌درحلآمهاشرط نیست ولکن 
هريك‌راکفیت خاصه هست اما دو کفات‌دضت بایدیاطن آنپارا گنآشی کر 
جاک قراربگرند ومناط اینس تکه گفته‌شود. کههرد وگذاشته شدنددیگرفراگ فتن 


ام آمایدقت شیر ط ست وا کر برفاصله دویوربا بادوفرش گذاشته شود4 قلبل‌از 
مایین آماهوانی باشدعیب ندارد (منل) آکردو کف بت دایرعربگذاره فش 
| برفواصل آن بساربز برگذنبا شدعب ندارد وا ما گر مثلشيكمل اهن گشاده باشد 
مشگل‌است (م) اکر مذباطن‌دست رانتو اند گذاردقدری ازانراواگرهييچ نتواند 
ظاهی‌دست رآبگذارد واکر نشوند هرقدر ازدست کهبان نزديكاست (مبلق) اکر 
پرسرانگشتان سنهاسجده کند محزی رست (مسللة) اک رکف را هیندد وسجد هګند 
مجری يست وهريك در حال اضطرار کاف‌اند و امادوسر زانو بین مادا زانها اصل 


درفان درکار ت واما آنگعت بزرگه باس بادسوده پرسرانگشت باشد که 3 


۱ ۰ 
این احتیاط ترا باطن در هرپ هم‌کفایت میکند هرچند رابها گذاشته نشود لکن احو ط )٩(‏ 
فود صددام‌خله 


کگذاشتن سرآنگشتان است دوم ازواجات-جده گفتن‌سجانر ی‌الاعی وحمده 
لك منبیاسیحان له سه مر نبه و هان مسال که در ذکر رکوعگفتهشد ند در هم 
جاری‌هستندودرصو رت‌عد منکن یك سییحان اله چم‌کافی است سوم ازو اجبات آرام 
گرفتن است هدر کر واچب‌وشرطدکر تحب هم هس ت و هان اشکال که درر کوع 
کگفته‌چدست بک انیک آرامتگر فته مشفول میشوند دراجاهم‌هست ناد این 
بودن‌بامو قفن بطر فیک 6 در مکانکفته عد م انکه‌در حال ذکرهفت عطودرحل 
خود برقراوباشند پس کرد ست را یابرآنگشت بارابردارد ود ر آن‌حال مهغ ول کر 


کا-ه زانواست که فصل ساق ورانادت وبایدفاطله برظاه راما بجده شو دوفر ا 


آنگسان زدگ زر .زمین گذاشته شود و ا 


(در بان‌واجاتچود) 


باشد باطل‌است امادروقت بکوت‌هريك ازثش عضو را که ردارد و بعدٍ در حال 
خواندن یگذ اړو عي ن دار د وا ما وهای نی رز ردا شنو گناشانآن جند مب که هت 


۱ او اینکه امد و وک چ زیادکند هد (۱) کاژوان اعث بطللانست دوع که 


بیو این زیا دک دو در این حک مطالانء: ود بو م اکه‌ی اچتبار بعد ارگذاشتن : 


بدون قصد عاز نیز 


(۲)بثانی‌اندی باندشو دو | ختبار گذ اشتهودرمضی ازعاهادر اعاحکم فر مداد ااا اطلستجتاو 


خواهدآمد ۰ .ر 


۱ کدو سحده‌عیل آمدهد نگ ددد برودواظهر در نظر ایف تک این کشت باعت شحف د 
دو دہ دست ھان یی حسا دتجهار مراینکه سیر راک گذادتا گرب حای بای یکذ ات 
وک ازچهار کک ارہ رت تبدیزابت زر اچابر داردو ایگ نار وابدآعیی 


(۳) بدارد (ععم) ایتک شای گذ اه ددر جیزیک ازبابت دیگر سیچو در انیا ز بت 


اکری>جردکناشال 


دراجانبادیهای زار دارد کا بلک بیشانی‌ر بکد د اارا ر ابی بگذارد بیشانی ورین 


صدق وضع کندو 
انچه فرموده‌اند 


(شبدم) آنکه بیان ۳1 ERR‏ غمراززتر بت که افطل است درایعا اگرمحواهند 


تسد نیت وال 


اقوال به‌شی علما 

تبع است و احوط 

اعاده "مازاست 
صد ردام‌ظله 


او انایو بر ندارد ) هنم ( آننکه برحاني گذافته شود کیبل ان زجمت‌دارد 


بازجایزاست. ارا که بال که انباشد.وبایدررندارد (هشم) ازوا جاتسچود 


مر برداشان‌است از دح ده اول و معتدل ن و ياه ااوردن درامحجاات وعد 


پسخده‌دو > رفان ( فصل ) بداب کفیت ر کن :ودن جده‌باین طر بق ابت اکر 


واار عکن‌است 
کشیدن‌سر جاگ 
کهچهارا :کشت‌یا 
کمار اس ت ترك ارا 
نمایشدصد ردام 


ظله 


ھر د و سجده احم در یگ کیت لاشدند عازباطلاعت جەعمداً وجه -ھوا ککن اکر 
یازا یما رلدشد آعازباطل بیست وجکنان درابحکلم خلل جان»شود انشیاء 
اند وا کرد رچ کی یکت شود پو وآ إزهم عازباطلنیست, وحکمان‌هان‌است 
که گفته چچ واکرهندو ددم زباد شد بد دریک کات حه دآ و چهسهو اهاز ۱ 
بط ایوگ یز بادشد عدا باطل و 1 یک زیادشد ج چو ااا چت اکر چیه 
درهیز کې رسک زیاد شود ( مطلب دو ع) در پدام‌ای-جود بعدازعدم4ججن از ۱ 


جقیمت انو انا جند جز اند بتر یب لول هی گاه 5ذانبتن دای به‌هییج طور ڪن 


۱ ست ) 


( در باندلای‌سجود ) ۲ ۲۷۰ 6 


انع ست حاه‌رآیگذارد(سم)انکه هرگاه آن‌هم کن ست حم شود چ ر قدر 1 
که مکن است اکر جه حل درا بالاباورد باخود درحای گر دی باد (حهارم) | 
اعا. لسر که مر رااان ۳3 ده ودر حال | راعیذ 6 + و دراو اند واثررکوعاوباعا» ۱ 


لوده برای‌سحو د قده ری سرراانن ر عاد واحوط این تک دزاعال جازی که | 


سحده ران ازا ست بالا رده بان SHO‏ واگ شود 3 نان 
گذارد وف ی گفته‌اند مک هم غابد وان حر فی نی است 
ایعاءخشم کجثم را عو ض :خود هداد و ارام گنه دک یحو دو اند واگ 


رکوعاو هم باماءچشم وده ی گفته‌اند دراعاء سحود ده آن چئم را شد در گند ۱ 


واین‌حرف‌راهیندارد (ششم)اگران‌هم کن نباشد -یحودرا دودل‌بگذراند شی 
قراردهد که الان د رجو دهاشم وذکر مخو اند و درصورت‌عدم قدرت‌ان‌راهم 
دردل بگذراند واحوطایتدت کهاشاره‌بدت هم بکند (+طب سم) ذرمستحبات 
سنو داست بدا نک وا از رداشتن‌سر از رکوع وکنش س مع الله اسن هده سحن 


است تکبردر حال اتاد ن هه سحودرفان ودسهای خو دزادر احال لا بر دو ماز 


ان-یحده کنددسم‌ای خو درایش اززاموهابزمنگذاردواهارابیی کندوه آنگستا زا ۱ 


هم متصل کنذو را رر وی خودبرژمان بگذاردو رزوی خود تاد بلک دور بر 
بگذار دو زانوهای خو د باندو چ زی ازبدن خودرابر جزغدیگر نگذار دواهشازا 
از 9 حداکندذر راعهارا ردارد" والهای خودر ایگاید وعلاوه بر هفت عضو ِ 
ان بی هم -عجدهکندوانر ابر ماصخااسخود عله بگذارد د؛ تحب تکاهه یر ۱ 

بزماپصح السجو دعل هگذاشت» شود سیحان‌ری الاعی را هیا عتر یگ بدوعدداما| 
ا ودا زا کی اه اکر یگ بدودوسال نان تورآه موز ۱ 
بع بر ران ج نشد و بشت بای‌ زات را اشک نایب بگذازد ودا 


تن وس وروت 


(رت ) 


i + 


8 ۲۷۱ 6 (دریانمستحبات‌سجود) 


ری‌واوب‌البه وس باز الها کر بگو ید درحالی 4 نشسته ابت اس استحدهدو عم رود 
ی ورھیدوسیجدہ ایتک پیش ازذکر سجودبگوید اللهم لك سجدت ويك 
آینت ولات اسلمت وعلك وکلت وانت‌رنی سجد و جهی‌الزی خلقه وشق-ممه و 
بصره وا حدلة ربالعالانسا رال احسن االقین وسنت ات که‌درحال برخاستن 
ھت انگشتان‌دشت را بر زمین‌نکذارد دراک مت ایک وست حسیده باشد 
بلکهدبمهار | بگشاید برزمین بگذارد و رخرد ودرحال رخاستن اول‌زانوهارا از 


حاردارد داز ان‌د-بهارا و سکس در حال-جدهر فان و ستحست رایز نهااینکه 


در حال‌سحده رفتناولزا ورا رم بگذار مدو درحال-حود خودر ار زمان اند 


وذزاعهای خودرا ,ر زمان بپن کنند واعضای خو درا م متصل کنند ودروقت بر 
خاستن بك مر به قدرا کشیده‌راستشو د واز جلهستحبات اینست کهسداز 
سحد دوم بنشند و ارام بگردوعلاوه ر استحاب احوط(۱ )هم هست چو نک قول 
وجوب‌دارد مسجت کهدرجان ریخا بگوید لاهم رف محواك وفونك 
اقوم واقهد بامحول‌الله وقو ه افوم‌وافعد (مقام دوع) درسیحودنلاوت‌است ودر 
آن حندهطلباست اول در حل وجوب ول استحیاب‌آن اماحل‌و جوب آن س 
جهاز ابهاست که در جهار سورها ند ازيل وم جده والجم واقرء و سیب و جوب 
خواندن‌آن آیه‌امت یاکوش‌دادن‌بان باطاق‌شنیدن اں‌عل‌الاقوی و مناط جوع 
آه است ‏ پس خواندن وشنیبن کلا لانطسه تتا ملا با واسجد 
نتها با واقترب نها باعت وجوب سجده سبت. وع آه‌راکه‌خواند 
باشند سحیده راو وا مشود( سللة ) | فرف‌دریرا خواندوقبدری 
شندعدم و حوب خالیازفوت ست (۲) (مسثلة) ای ابرا غاط خواند بااز غلط 
خوان‌شنیدحکم و جوب دهم کلدت . (مسئلة) | گرحایض آبه‌را شند بازهم 


تیه ر ازواجت وا مالا تجا بپ پا رکه یه ات دز دنو رمک درا کنرق را نها 


٩ 
پاکه‌ترك ننماشد‎ 
دام‌خله‎ 


٩ 
در هردو قسم از‎ 
میعض انیان بسجده‎ 
بداعی اختمال‎ 
مطلوبیت‌راجع‎ 
است‌ترك لابند‎ 
صدر ددامظله‎ 


(دریاذواجبات‌سجود) ۰ ۲ 6۲۹۸ 


باطل است اینهاهمه ادبت بهپیشانی‌است وا ماششن‌عضو دیگریس حل آنا شرطی 
نداردهمین قدر اند رگ دیس منم اسیچودبودن‌در علاط ست‌ولکن 
هريك‌را کفیت خاصه هست اما د رکفت دت پس بایدباطن آارا گذاشت در 
جالیکه قراربگیرند ومناطاینستکه گفته‌شود. کچ د وگذاشته‌شدنددیگرفراگرفتن 
ام آمهایدقت‌شرط نیست واگر برفاصله دویوربا بادوفرش گذاشته ود قلیل‌از 
ماین‌آنهاهوای باشدعب ندارد (متلة) آگردوکف دست رایرعره‌بگذارد بسن 
ابر فوراصل آن‌بسیار یز رگن شدعب ندار د واماا گر مثلشيك‌مل آهن تشاده ناشد 
مشگل‌است.(م) اکر باط ن دت رانتو اندگذارقدری ازانرا وا گرهیچ نتواند 
ظاهی دست رآبگذ ارد نوا کر نشو ند هرقدر ازدست کان بز ماتا ت (مبکلق) اک 
پرسرانگشتان سهاسجده کند محزی بست (مسئلة) اکر : راه‌بندهوسجده‌کند 
جر ی یت وهر‌يك‌در حال اضطرار کاق‌اند و امادوبر زاو پیز مادا زاما اصل 
کاسه‌زانواست که‌مفصل‌ساق ورانابت وبایدفی له برظاه ر اپا سحده بشو دوفرا 
ترفتن رارت واما اکت زگ باس اجه ویر انگفت 6ر 
انهتان زرگه بر .زمین گذاشته شود وطظاهر ان‌است ڪه .ظاهر 


باطن در هريك هم کفایت میکند. هر چند سراما گذاشته نشود لکن اجو ط (۱) | 


گفاشتن ر آنگشتاناست دوم ازواجیات-جده گفتن‌سجانر ی‌الاعی‌وجمده 
یك م‌نبیاسبجان له همر تبه و هان مسائل کهدر کر رکوعگفتهشدند د راهم 
جاری‌هستندو در صورت‌عدمعکن يك‌سببحان له هم‌کافی‌است سوم ازو اجیات ارام 
گرفتن ابت قد رد کر واچب‌وشرطدکر تحب هم بسو هان (شکال که درر کوع 
گفتهچدییت بک‌انیکه آرامنگرفه مشغول میشود دراخاهم‌هست جهارم»ساوی 
بودن‌بامو قف بطر شبك که در کان کته م انکه‌در حال ذکرهفت عضودرحل 
خود بر قرارباشند پس | گردست‌را ام آنگشت بارابردارد در آنحلمجیو لدکر 


( اشد ) 


(در ان‌واجاتجود) 


باشد اطل است امادروقت تبکوت‌هزيك ازثش عضو را که ردارد و بعد در حال 


خواندنبگذازدعب نداردو امایچای نی دریداشتن و یاقا نآن جندب گم ت 


۲ اول‌ایتکه دا -حدغردوسحدء‌زیادکند مم د(۱ ( کازوان اعث بطالانست دوا که 


سهو آسجده‌زیدکند و در ابن‌حک سطلاند؛ ود سوم اکه‌یاچتیار بعد ارگذاشتن 


نود ناب بد رود واه ردر نظار اب تکه‌این که یت بات ةق 
ARERR a‏ یبا نډیک ذاه 
OR‏ (م) کشا نی گذایه ددر جز یاز + ae?‏ 


| دراجانبابدییهای ر ار‌دارد ویگیذارد بلکه پیش انیر! بکشد با و ا کا 
(شبشم) آنکه بان بر جانی گذاشته شود غبر ازتر ب تک افطل است_درایا | کرو اهید 
ارایکشادور ندارد ( هم اک وحانی گذایته شود کهمحسیلآن ز داد 
ازجابزاست ار ایکشد باعل که اکان‌باشد وبایدبرنذارد (هشم) اززا خابتس‌نوود 
مر یر داشان ات از حده ا وی و معتدد نشسان و طباینه‌محااوردن در احاات و مد 
سیحده‌دو > رفان ( فصل ) دات کیت رکن بودن -جدهباین‌طررق‌است کا کر 
هید و سدنهم در یگ رکیت برلهشدند ارط لات حه دا و چه .ها کن اکر 
یی ازایها راد یبهو آعازاطل نیست ,و عکیان ډرابحکام خلل جانببشجود انشتاء 
له وا کرد رم رکتی یی رك يشود هو آبازهم مازباطل نیت رحک‌ان‌هان‌است 


کهگفته مشود واگ هدو جره زیادش دید دریک یکت جه داو چه-هو اعیاز ۱ 


بط ا یراگ کی زيادشد مدا باطل وای کی زيادشد. بو طلست اک چیه 


درز کی ی‌زیاد شود ( مطلب دوع) در یدای جود بعدازعدم؛کن از ۱ 


جقیقت انو انا چند جر اند بت یب او له گاه گذ اتن يشان +هپیچ‌طور ڪن 


(* نیت ۲ 


۱ 
بدون قصد از نیو 
باطل است چنانچه 
خواهدآعد ۾ .ر 

د ما 


۲ 
اکررک جردکناشتن 


سای باندشدکه 


صدق‌وشم اندو 
الچه ور موده‌اند 
بی د یت والا 
اقو ال به‌ضی‌عاما 
تبع است و احوط 
اعاده "مازاست 


صد ردام‌ظله 


۴ 
ور مکن‌است 
کشیدن‌سر جا 
که‌چهارا :کشت با 
کمتر اس ت ره ارا 
ننمایند صد ردام 


ظله 


( در -اندلای‌سنود) $ ۲۷۰ ¥ ۲۷۱ > (دربان‌مستجباتسجود) 
سس مد سس سس سس و دس سس و تست تس 
ست ابدآچینرا برزمین‌گذارد واحوط تقد جن راست است دوعانکه Ak‏ روا بوب اليه س باز الها کر بگوید در حالتی که نشسته است لس«سحدهدوم رود 
ان کن انت حاه‌رآبگذارد(سم) که کا ائنهم کن بت حم شود نا ۱ E EE‏ اینکه یش ازذ ( A‏ ۲۲ الهم لك سیحدت ويك 
که مکن است اکر چە ل سیحدهر | لااو رد باخود درحای گزدی بایستد (حهارم) | ات و لك اسلمت وعلدك وکلت وأات‌رف سحد وجهی‌الذی خلقه وشق ممه و 
اعا. مر کهسمررالایان »وده ودرحال آرامیذ کر-جودرامخواند واثررکوعاوناعاء | بصره وا له رب الما سار له اجسن القین وسفتاست كەد رحال بر خاسان 
نوده برای‌سحود قدری سر راان ر غاد واحوط ات کهدراحال حازی ماه ۱ بش ایگیتان‌دشت را ۳ زمین نگذارد در حااتبکه سرا ابکف دت حسده‌باشد 
سحدهبران‌جایزادت بالارده پعنتای برانگذازد واگ عرد اراز ا | بلکه‌دب هار | بگشاید برزمین‌بگذارد ورخزد ودرحالبرخاښتن اول‌زانوهارا از 
گذارد و نش ی گفته ان اء بش عضودیگر هم‌عاید وان حرف ایی است ۱ حابردارد بمداز آن‌دمار | و مکس در حال -حده‌رفان و مسنحست برایز نهااینکه 
اعاء دم 6 جثم را عوض-حود نادت وارام گنه دک سید دگو اند واگ ۱ در حال حده رفتن اول‌زاورا ارک ا بدو در رحالحودخودر ابر ز مان اند 
رکوعاوده م باعاءجشم بوده هط ی گفته‌اند دراءاء سحو و اسان جشم ر اشدیدتر کد ۱ ودز اعهای حو در [رر مان نون کتند و اعضای خودرا مممتصل کنند ودروقت ر 
وان‌خرفر اھی بدا زد( ۳ رلن‌هم کن سا e‏ ره کر دایار ایرد ۳3 خاستن مك ص به قدرا کشدهر است شو د و از له مستجات اشست که مداز 


محد دوم شبد و ارات بر دوعلاوه ر استحا ب‌احوظ (۱ اهم هست جو نکه قول ب ۱ 


قراردهد 3 الان‌دردحودهاشم وذکر مخواند و درصورت‌عدم قدرت‌ان‌راهم پا که‌ترك نشماشد 


۱ انشاا تعا 
€ کات وجوب‌دارد و «سلجست هد رجین رخاعتن بگوید الامم رف محو لك وقو بك له تعالی صد ر 


دردل بگذراند واحوطایندت که‌اشاره‌بدست‌هم بکنند (+طلب دام‌طژه 


سجوداست. بدانکه هه از رداشان‌سراز رکوع وگفان سم اله نی مستحب اقوم واقسد باعول اله وقو ه اقومواقعد (مقام دویم) درسجودتلاوتاست ودر 
است کیرد ر حال ا رستادن هة خو درفن ودسمای خو دزادراحال نالا بر دو تعداز ان حندمطلباعت اول در حل و جوب وحل استحیاب ان آماحل‌و جوب‌آن س 
ان ده کنددستهای خو درایش اززانوهابزمیگذاردوانهازا نی کندوهنه انتا را جهار آیهاست کرد ر ځار مهد اج بل وحم بجده و لحم و اقرءوسبب و جوب 
بهم‌متصل کندو زا ,رر وف خودیرونلبگنا ردو رزوی خود اند بلکه ذوزتر خو ادن آن آیه‌اعت یاکوش‌دادن‌بان با‌طاق‌شنیدن ارعلیالاقوی و اط جوع 
بگذاردوژا نوهای‌خود2 سیاندوجزی از دن خو در ار نار ار الط ۱ اه است (س خواند ن و شنیدین ڪل لا تطصه مها معا 1 واسحد 
ازیکدیگر جداکندذر اعهارا ردارد وبالهای خودرابگخاید وعلاوه بر هفت‌عضو ۱ تنما با واقترب تنها باعث وجوب سجده بست جوع آه‌راکه‌خواند 


الین بی هم خد کن دو ان رابر ما صح الحو د عله بگذا: کک که فان ۱ پاشنید دحده راو واچب مشود ( مسگاة ( | کرف‌دریرا خوادوقدری : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱/۳ 
۱ 
۱ 
۱۱ 


۱ 3 ۶ ی 5 e‏ ا ۳ - 
بر ما رصح السجو دعیهگذاشته شو دوسبحانر ی‌الاعلی ر اه هبتر بو بدوعدداء سد دعدم و جوب خالی ارقو ب پاسرت )۲( (مسثاد) $ ر ةرا غلط خو اند بااز علاط Tel‏ وی 
یدای اختمال 
مطلوبیت را جح 
است‌ترك غایند 
صدرددامظله 


طاق باشد و سدازرات فان الله اکر یر نان ورك عمل‌آورد : و ا خوان‌شنیدحکم بوجوب سجده‌مشکلست (م‌یله) ا؟ رحایض آیهر | شنید بازهم 


پعن بر ران چې بنشند وشت ای راک را شک ای جب بک دار 9 ند - عفر الله بیحده بر او و اجست واما جل استحیاب بس‌بازدهآیهاست‌درده‌سورهکه درآ کرقرانها 


( ر ) ( قوم ) 


۱ 
وچهار انکشخت 
8 
متصزل باند وان 


صد ر دام ظله 


۳ 
اینا<تیاط رط شود 
هدر دام لد 


(دریان‌سبده‌تران) ‏ ۲۷۲ چ 


1 ۱ : E 
وو مده (مطلت دوم) دران و دطهارت شرط ست به‌ازحدث | کر وه‎ 


اسر و هاز خیت و فاه شبرط آناشت وش رابط الاس :ھل در آن سنك لکڻَو حوب 


ودن ملد حدهءا رصح ال خود عله رابت جنس وطهارت ان خالی ازو جه یست(۱) 
عض اذ کار خاصه‌در ال»ستخستت ا زامحملهات سحد تلف یاز ب عند اور لاسرا 
2 عن عنادد بت و لا م کا لاطا با اعندذلل غ ف مسج رو در روفت سر بز داشان 


تکر مستخاست حهارم اتن-حو دفو ری است پس‌هن 9اه تز ك کر دعص نکد و دزمان ۱ 


ایبازفوزاواجدت و هحنین ( گل( گا دنه ابه را خواد باش د 
بعد هن هبك -یحدهو اجد.ت (سعله) هکان دار يف آن ازنعٌ 1 رباهم ابه 


ادد ر اند ظاه]٩؟‏ ماك -جدهاست واحوط تعدداست(۲) (مطات جهارم ) 


ار در ات راجب اه دور ادا خوط السات ما حدم کند وعد از 1 ۱ 


غار مجده حقیی سئل می‌اورد و < و طا عاد غاز هم هات وان‌هم‌ساا گفتهشد 
FIR‏ ھا درس ده واد واه سیحد هرا خو اند باشند بايذ سر را تردارد و 
لیحدو رود باهان ب‌ماندن فاته کال است طاشن بدت کلازم مدا سر ردارد 


وتسجده رود وکشزدان بیشانی نی ما دیک رھ مکفایت نیک («سئلة) هر ابال اا 
حو اندر بالخ همم دة و اجب تشو د (مثلة)" وت سحده. دراول خشدناست له 
دراو و وضع جیهه > ند تات ۱١‏ و قتری ده هه ایح د هعد بوت کر د که 
۳۹ ج شدن اون نا رسدال مشا 4س سحده و اجب‌باشدهم کو دیا و بعفنی 


گ2 EEN:‏ گداسن بای 6 بقارن مت شد کفانت میک تا (عقام سم) در جود 


هوات وشل آنا احکام ید و “هر خو اهند مد انعاء اله (مقام جهارم) 
کک ۴ K~‏ 
دا خود شک را وال مستحی اس یه ادا: $ ر در حال نداد نعمت ودفع بل 


وذر وافت بادا | امُدن انها وشت وفیق يافان هة شر غاز وھرقبادت یی حی نک 


ىكس 


یی ) 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بعضی ازامه طاهرین صلوات له علییم همینکه مابین دوفراملاح می عو دد جد 


شک سکردند ودران‌سحده «مه‌شم اْط سحده عاز محتّبر ت هان نت وحصول 


| مسمای سحده کاف‌است واباحة مکان هم شرطاست وتکیر درس رداشان انهم 
| میتحت وذ 3 خوادن حم رطان سات کفتنشک] صد سه مستخ ات 
| سهصرنبه هم متخب اتيك مر لبه هم خوبست یکسجده کافی‌است دو -بجده‌هم 
| قحست اینطریق که داز گذاشتن شای ارف و انطر ف صورت را : راخاك 


گذارداول: رات راياد وشققه راباین‌طر بق با همه رابان‌طر ق و س زان بشانید اکا د 


که این جد دوع حسابم امش و ذدبگر سر برداشتن کیخو اهد(مسثلة) هر گاهتیدعن 


سوار ات و مقتضی-حده‌شکر بعل آ مد خوف ریاء ازباده شدن‌شهه یحده‌دارد بک 


قر و س‌زن‌صور ترا گذارد وا ود 1 این هم‌نشود کف.دست رابالا رده 
بشای‌ر اقصدسیجود رآن‌بگذار دو درصورت‌عدم مکاناءاء سر وشجشم و وکا مدن 
دردل بمب دل مودو دوه تحب ادت در جد مشک ر این د ستهاو بده وش را زمن 
متضل کندو مستحی‌است ومد از سح دة کر دست‌راعالدبر حل دشا وار ار صورت 
ومقادم بدن بکد مقامپنتحم سامت وسدادت دا اص -حده رفان 
محخودی خود عادنست وان در عاز اشد باسبی ازان استاب داشته‌اشد بلک 
اعنل عاداتست بلکه هیچ عبادی,ثل آن دت وھچ جز ببق ےطان را ر خاك 
عی‌مالد مثل ایک فرژندادم‌را سناجت ند و ما هگذاشتن ابتظرف و آنطر ف‌صورت 
هم خو دی خودستحبدیگر AT‏ باحالت دلل وتعظم خقیق باشهد در#صیل 
عاتن قرب‌عبادی‌ازان الاتر هست هفم ے از واجتات تشهدادت و آن وا جست درهی 
از درر کمت‌دوم ب‌دازسحده دو ودر E‏ قد ازرکت ت سم و ز ودرجهار 
ر کت بعد ازر کیت دوم و حپارمو اجست وکف ثانا که بعد از سر برداشان 


۱ از-یحده‌ارام شود و در حاات قر اروطما ES‏ اد دان‌لااله الاالله وحده لا 


(شريك ) 


: 4 ۱ ۰ اه ۲ 
(دریان‌نشهد) VE»‏ ¢ ۱ $ ۲۷۵ (دریاناحکام‌شلام‌غاز) 
8 : ا وخاا کر دماندکه ایا اسل لام واجت‌جزء از ات )انه و باز خلا فک دهآندکه 


شريك له واد : 
۱ واسهد انعا عبده‌و, رساو له | صلع مد وا ل رن ۱ اجب او 
1 لیم هلو اصل سلام‌واجدت یامن خت ٩‏ مسئاه در نها اکال ادت و ادخ ص احتناط در 


۱ او ایدانر احیح‌مخواندحو یک درفزامتگفته دواکر خو باد" 0 

۱ ووقت ننگ‌باشد مخو دشهادتین وصلوات بر جوباشدا کتفا میشود واگر ايزا هم 

۱ داند ترج ار بزبان نخؤدیگوید ککغا ت ینیو اگ ران هم کن ند و د طلا 
کردا ڪند واک توابددردلبگذراند. ( سط .) ره یگات هئو زارا گر قه 
شروعبان عود هر جند الف اشهد باشد باطلاست وهر شاه درا خر صلو ات 


ان یار ماگ نات توانجهدزا حتباط منظر میرسدا ینت کین" دوب الام را بیان 
زک ده قصدغرنان ی یتیگ تذیخص اننکه و اجب الد یامستحت 
ءا مدیاخارج ؟دام‌واجست اماز غاز مرون میبردضروز پوت همین قد ر که صد 
اوا اك باشند و گفته مشو ندویداند که بعداز گفتن‌السلام‌علی ورجهالله وبزکانه : 
شتاً ازغاز خارجا س تکفاات مکند محجهة ت عمل بل در تعض عو ارض رو میهد که PDA.‏ 


رکلت برای بر خاستن وذ م حند در ووت تلقظط بدال مد اشد اطل علا hE‏ 
میشود اکر ازات عمدیاجهل‌بان ا اشد( سنل ) | اکر مهو اجن کد ا # یه و بر ۳ یس 
وهنوزی رکوع رک بت بهد و فته است بشید مکی ذرحالاستقی ار یگو یدو گذاهی برای عاز خاصل ددحم (۱)" بازوم + ۱ له 
لازم»بشود کهازماقنل آن‌قدریبگ: بد که ممن آن نام ناشط اجه رابجا آوردمبو ان 
جابیاو رد و مستحست كاقل ازهيك ازدو تشهد بکوید ۲ سما وباله وا دل و 
ا اء لله واو الا اء : یی کلهالله و کفا: 3« درهی‌دو ادا و هداز 
مات کت بد و هبل E aS‏ 
بطرریق نورك بنششد و نها و دامن خودباشد. ودستهارا بامتصلودن‌آنگتان ر 
زان بگذارد هفم ازوااجنات نماز ملاماست دا بدانکهگفتن‌اللامعیك ای و رح 
Ki‏ بمدازتشهد اخیرهستحب وازتوایع تشهداست واماآن دوسلام دیگ 6 
السلام‌علناو على عباد اب الصاطين الا علیک و وحم الهو رکه پس در یکیو صفت | 
اخلاف سیاراست‌وا کش‌عا.ا هر آنتدکه 4 یک از توریب | 
کد دار امقدم گفت از نازیر ون‌رقتهوا آن‌بی‌دیگررا که میگو یدهم تتحوزت و خارجاز غاز 
بعضی میدو ند واجاست وخارج ازغاز ۰ یندهستحست, وداخل در غاز 


جزو ازنغاز دزاولوقت کافستا کرازااسلامعلک و رة الهم اجیزی ادر لشد 
کا کد و اتو این | مت (۲ )که گم داد ال نشودو عازاغادهشو د(منتلة) کر 
الا عاافراهوش‌شد ولیک اگفت دیگرعو دالتامعباكند »تة 


قّف ما بد برالساطین و ابتدا کندباللام ترك ابن احتیاط 


تالف 
دوسلام‌را er‏ وصل i‏ رادن ھچیر ات تسو نودصدردام 


Sde‏ م تازو ابات دز" زت اومال‌عازا ستو ابد ت افعال عازر | ابهمان راو 


کک تشد دشخانیاو ردپس‌هی امد مقذم کند مۇ خرر ایامکن ماز باط ل ات خی اک 
۱ خود کر ر پر دب باز وت مشکل است‌واماا $ رز سهو آحنی نکزدوعودکر د عبت 
ند ارهگ ایتک رک ۸ کی هدعم رکذ ا اعاذه ر . انی 4یہ تلم زیادنی! ن‌شو د(مسئله) هن کا 
شخص دز مازجهاز وکنی‌مثلار کت‌دوم نمازرا کهجدسوره‌دارد فراموش کرد و 
رکنتهای بمداز ان راتا اور بت جات بدا زد لایافیل ازانو اطرش امد رر میخیزه 
مدازان رکش حامیاو ریخات واین رکمت هان رکون دوع‌است والالازم ود 
و بمفی‌فاناند بان | که حمد و سو رە جا یاو رد بلک در ایتصو رت ر کیت سم دوج‌میشودو خهارم سم مشود 
هقی ی معان ترج از ما زاست. و بعضی تعرین‌اول و می دوي و مداز ۰ : 2 بت 
زان خلا کرد اند 4, ورات قهر ی حاصل مک و د کهابن فر اء شش دە رکمت جهارم‌اشت حکم‌تدار 
3 9 هب خروع از عاز دررآن‌معین کباعث حرو ام تشرط اسزت ۹3 5 
۵اه ا؟ظهت. جاک 


( یاب ) ران) 


۱ 


وم سذحیست ۱ 


ر 
گازه‌ایمستحبی 


صدردام مره 


(هریازتر یب‌ومولات‌درناز ۲۷۲ > 
ر د هم از واجات مو الاتاست بدانکه موالات‌رادومعی است اول اینکه 
مابهنافعال مازاسقدر فاصله نشو د که صو رت غاز حو رشو د دوم ابتکه هحض فر اغ از 
فملی بشغول دیگری بشودکه افعالی‌درنی واقم بشوندوفاصله ادا نتود ه2 دحو 
نودت و هر ازآن‌واغعنی گاهی نسبت‌شخودعازملاحظهمیشودو گاهی نسدت یک 
بی‌ارافعال س در خودفرائت‌و رک وعو جود ایدحوصورت‌آنها نشو د دواچزاء 
انهاهمباید متصل عر‌فمهم باشند پش دراعا جهار مسله است‌اول لازم‌ادت»و الات 
نی حفظ صورت باز ومحو نشدن آن‌دراصل عاز ی‌شعه بسا رر كعد عدا با 
سهوا عازباطل‌است دوم لازم است موالات ععنی‌نی‌درنی جاآ و ردن افعال‌در عاز و 
بیکار ادن وغیرعاز نیاو ردن مایین آنهامگر در بمض مقامات خاصه که بعد ازان 
بیان خواهند شدو ان‌موالات | کر سهوا ركشدعیب دارد لکن ترلآن عد عل 
اکال و بعضی از مش ایج عظام حکم بطلان غاز وده ند سم مو الات د ر هر یك از فعال ععنی 
حفظ صورت‌وان‌لازم‌است گا کر عمد انرك د عازداطل است وا کر-هو آنرلشد 
حک آنحک فر انش الات که بع او قات مبعال است و بعض اوقات مطل نفست 
E RRS‏ دانشاءله وا گراعتحوصورت اصل غاز دود 


از اطل است جهارم»و الات در آنها یی دری بودن‌اجزاء آن‌علاوه رحفظ 


صورت باتصال عرف کامدلك فاصله‌در ان ضرییست و بعضیاینراهم‌لازمد نهد 
وفوت‌آنر اعمدامبطلیدانندلکن تاد ای بدارد. ( مقام‌هفم  )‏ درءتحات 
عازاست ازاجدلهقنوت ابت و آنه تحب م زکداست‌در نمازهایو اجی (۱) وبعضی 
و اچب‌دان.تهاند در مازهای‌جهریه وحل اندر ركهت دوم است مد ازفرائت یش 
از رکو ع ونی قنوت‌دعاخواندن‌است ود-ترداشتن جزءاو یست لکن مستحست 
4در جل قنوت‌دسنهارا برداردورایر روی خودیه نکند شکآا محانب آسمان ۰ 
بت اماب ميو آنگت تا رااز بای جدا نگاء دارد (مسئلة) هی‌گاه قتوت‌را 
کے 


(فراموش) 


و ۲۷۷ » . ( دریانمستجات‌غاز) 


فراموش کردتارکوع‌رفت بمداز رکوع سمل بباورد واگ رخو اطرش نیام تخود 
رفت به‌داز ءازقضای آن‌کند ودر سح حدیث وارداست که اکر در ین راه کاز 
محل ناز رفته خاطرش آمدامجا ایستد وقنوت را واند واگرعمدا تر کرد قضا 
ندارد (مسْلة) هی گاه‌شك‌درقنوت کر دوهنوز برکوع تفه ارا بعمل‌بیاوردواگر 
بمداز رکوع شك کرد ل نگذارد (مسئلة) درفقئوت قول تمخصوصی شرط بست 
و کفایتمکند درآن! مه مجابیاو ردازذکر ودعا و حدونناء‌خدا بل کفایت مکند 
درأويك سما الرحن ا لر حم یاه ميه بی مستحدت آ جه وارد شده ازائه 
عاممالسللام باصو ص و کلات فرجافصّل همه‌قنونهااست وکیفیت آن لاله الم 
آلکر لا هلال العظم‌سبحان له تب‌السمو ات‌السیم ور ‌الارضین‌السیع وما 
فن ومابدین ور بالمرش‌المظیم وا حدبله رب‌العالین ودر بسضی روایات وسلام على 
الم سلینرااضافه‌داردو بى در آن تا مل دار ند(م- )در قنوت دعا کردن بفارسی 
اران دگ عیی نداردو لعضی گفته اند که‌اداء قنوت‌همبان مشود آکن اخوطاینست که 
ماقو ت خاص تباشدواحوط رل ره (۲) است (مسلة) دای عرن‌را غلط 
خوادن در قنوت عب دار دو هانک در فارسیگفته‌شد دراان جاریاست ج 
ستجب ان و اراد کوت بین طریق کهدسهای خودرا ,رای تکار باد 
کند وباین بباورد و سدبلا برد وقتوث‌واند وازجا مستحبات متعلقه بماز 
تعقی‌اندت وع‌ادازتعقیت آنستکهشخص بغدازقرآقاز ناز متصل‌بانمشنول‌شود 
بدعایادکریا حدیاقر آن یامناجات انکر حالاث درآخرت وفکر در آہا بطر شک 
مشغول‌کار ِ 6 منافی‌هية آن تزداهل‌شرع باش ماشدو ان تلف است با ختلاف 
حالات‌در-فر وحضر و اختار واضطرار وم‌تراین‌است که درهیان»کان غاز باشد و 
قلمکان نکندوپهمان‌هیشن توجه‌برقرار باشد و تعقیبات عامه و خاصه مجهةهر عاز 
بساراندودر فصیل انپا کب علحدء نوشته شده‌و افطل هه تعقسات تسیح‌حضرت 


( فاطمه) 


۲ 
ابن احتیاط تراد 
نشو د 
صدردام ظله 


( دز ان»بطلاتاز) 5 ۲۷۸ € 


( بح ۱ 4 ( دران محطلات از‎ ٩7٩72 mnn 


۱ قاط هر اف ات الله عا اوک تان دی و چهار ره الا کر و دار ل وس 
2 3 | خاصهیو کد اا ره وا حرنیم یمن النار وارز الةو وجي 


N :‏ تی من 
واد نی "فان سی‌وسه رنه امد له و ,عدا زان سیو هام سه تخاق الله( )و ازا اوه E‏ 5 که 
EE ET‏ انیا ۰ ۱ ۹ ۲ : | ور المبن 4 اعت: ای مت و حو راهن از رای رمشودو از له مات اقا بده 
بعد از سبدان له ۱ حر تامام ةر ے3 ف عا ااام هر و دند 6 تدیح حص ت قاطم4 را هداز ۰ 7 "9 
2 3 ۳ 2 غا له اهدیمن عندلدو اي کل من فلكو از رعلا من ر جك ۳ زل‌علی"م من 


ركان توغرا پاد رکتب ادعه 7 1 وراعت(مقا هدن )دز 4 دطللات و 5و ر اطع و مو انم 


و الله ته هو اء ام 


ضفر دامایه غاز فا ح له کشا وت از دز ار کک از و بدا کنس.ح خظرت‌فاطع» حو دی 


دو دوس جات دز همه و یاو اختصا ٣‏ تعقت ٤ار‏ و الت دار د وحضو وه داز ۱ ۱ ۰ 
2 غاز ست و نها سیر ده يك اول حدثاصفر و آکر اچد در حرف | رای عاز باشد 
ھر غاز خب ھم کا ت اودرو ةت اراده خواب کہ مک اکت و خان 
۱ - 2 ۱ عدا اوا حجه‌نی! ختبار ۳ وم.طو نو مستحاط4 قصل ڪه 
اودرآن و وت ان‌است 4 باعتار ق ۱ نوامای دای شو دو ار امسائل‌جندهتت(متللة) | 


۱ = ا در د هھ کارا راقل گار د وک فلگ کار 3 او ۱ 


e‏ سول E‏ رد وان ۳ )هر گاداز سل و حهار کنر با م اد ایا 


ر 


آکذتت دوج هم جور دن شروط درآساهماز بد نه وت ویک فضا ل آن درهر بلق 

اژشروط گفتهد سم دست (ب سا بط ربق که متعار ف‌عامهاست د رازان د محهةتأ دب ۱ 
| کی و ابطال ان ا انت مگزازبابت اظ واماد رخات که ىلاز مات | 
واگ راد دشد ات ماز محل اشکالت واحوط رلمطاق A eS‏ 


زای‌هیان اکا ی مدشروع نا مد لله کندآکن ترا میت ۱ 
e ۶‏ دي ۱ سی د ی کا ۱ را.خلاکهگفته کی راغخز ی بداود وی | 


ی ۷ 


گ ۳ ET‏ میس ارس د 
1 5 ۱ مطاقا ودرحالق الات مو درحال لسن وغبران حارم 4 نامان مدا 
و سه تابر و یگ هھ د ادش روع نا د له ند (مستاة) ۶ رکا ا جد ازتیو A‏ ۱ 


۱ | امام (۱) هد عم سمخ نگفتن و ار ف پابدشتر حهبامعیی و A>‏ مەن هن گا عدا : 


٩ 
رکه ط۱21 عل‎ 


بابش مر تار ھان دوه 4 اخ م۳400 ر گان متا له زاازنی زنه تات ۱ ا 
۳ 1 ناد وامایکحرف مبطل نیت مگر ینک‌دلاات فطل کند:»ثل ق كەز لەت عن ب کی ی 
2 عردی خو اد و سح عام شید 5و انا تا دخل بانندازد(معلذ) موالات 1 صد ردام نله 


قادان ن اخجزاء نع لازماست که عیشت انم حور د (م لا ار ® e‏ از 
اکا رف ار ومل کا ید یگ ید ادا کر ام میت 


نی حافظ ت دکناست س‌هی‌گاء راید بادا نتن | که دلا ات دارد باطل‌آسکد 

(م) خودت معا 4ت اکن حروفتانکظاهکنند مبطل اند واک ر چیه دلالی 

بر مطا ین حکاند هم عب ند ار (۲) بهئل دت بهم‌زژدن است بر ای مطلی لمع ara‏ 
خودفوت کردن مبظل دت لکن اظهار حروفان اک کف شباشد مال انم 
وهمحان خود الهم غات لکن اظهار حرو ف آن ک اه واوء‌باشد مطل است 
راا اد نادت اول بد اا :سجن کمتن که بطل الات ماخ ن من داست ا 
هند یگ مر جد عاط ی نباشه اماف ر آن خو اندن و ذکر خداؤد عا کزدن در مازعت نداود 


دعر انشدازد S|‏ اکرءتصل مم کر يد $ از ا زرف ایراخین اافت اشا رق 7ک ظاهر اند 3 
دام عله 


غات مر دم کو لد نمی اذ کال کردها ند وت در خر خالن | زو جة نت وهم حنان 


دراد له (مسللة) نیح بل افر طهر حشرت یدالشمداعایه ااام خصو شی 
ارد وا گر ته اددهم خودت و درحد اٹاک ھر کا ی از روت تدا اء 
رت اعد ع دان SoS an‏ یا E‏ 

<-<-س-_ (مسلة) مادازقرآن ایننت ک هو اند کت بشند و امامت نثل خاء رل 
تواب کت ان ت کور ای انفتضم 6 در کڈ ےا وا یو ھر کو سوه ا aA‏ 
نوات السا تحر ای احص هدر دت او ا کر( 3 ن اید قصدقر آن دران ود وا لاطلا ا KE‏ 1 

خا ) ۱۳ 

: شمهاست 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
این احتیاط تركد 
شود صدردام 


۱ 
1 


احوك رك است 
صدردام‌جده العال 


۳ 
ان احتیاط رك 
نشود مدردام 


(در یانمبطلات‌از) ‏ $ ۲۸۰ € 


شهه اس واماغارسی بگویدحندازبرای خداست‌بام بنیز رگداست ظاهر ایض تکه 
عدانانداردواحوط ترك ابنپااست (۱) (مستلة)دعامعنی اوایضث کداز خدآو ند خواعش 
مطل یکند وآباختص خاطبه با خداست مثل اللهت م اغفر لی بایتکهاکربگوید غفر اه 
لك همدطالسث و انیافوی(۲)است(هسلة) دعافارسی در غاز ظاھ ا ینہ ت باع ری 
ضاوت‌ندارد لکن احوط رك( )ات (مسئلة) هگا آبه قران ودعاوذکر خدا زا 
قصدخالس درغساز مجابیاورد نی‌شمه ادت واگرءنظوریدیگرهم‌دازد متل ایتک 
که سبحان اله وص‌اداو ما زکاری همهت پس‌دراین تفصیی‌هست ک اکر 
حققة نغور یکر خداست ود بانهگفان آن‌قصد مطلب‌دنیو ی که یل ا نداوهو کر 
لفظ سبحان له راکه گفت اصل قم داواستعمال ارن‌لفط درایتی‌بود کبان‌شخص 
ATE‏ اوو یش په نماز باطل است واگ قص دهن دونمنیزاداشت که 
استعمال لف ظ د رهم د وکر دباز هم حل اشکال اتو هم نین اس تکام دز جا ی که مأموم 
امام حالی یکن دک بر خزدیابعیند ومیگوبند حول اوه با حدق که اکر قصدایشان 
استعمال این لفظ است. درمعتی بر خیز یابنشین ساز اطل است ( مطلب سیم ) بدانک 
سللام‌کردن دا خل‌کلام‌است و تعمدان مبطل‌است وهم جنین‌حیت مطلقامثل صیحك 
اله با شیر وسالاله اير ومثل اینها (معلة) هن گاه‌سلام‌کرد در غازیایک ی گفت 
صبحك اه ابر وقصداو حض تعارف وحبت است بی‌شبیه»بعال است وا کر قصداو 
حض دعاو خواهش از خداو نداست که‌او راسلامت بدارد یاصیح اور احبر رگرداندعیب 
ار الول قصداوهم دعاوهم تعارف‌باشد حل اشکال‌است ( مسئلة) بدانکه 
جواب‌مجت‌هم داخ لکلا م ست لکن خصو صض در ناز جواب‌سلام‌لازماست ودران 
نله است (مسثلة) لازم‌است دوجهنارصیغه ازسلام‌جواب د راز کلام 
سالك ساد علیکم السلا ميك اسلاعلیک بس ا كفت علیك ادلام صت 
مشکل |ست(مستلة) هر گاه‌سلام‌کننده بلفظ عل ك ال اام سلام کر کواب اورا() 


3 ۲۸۹ 6 ا 


سام انك بگوید باقصددعا حتباطاً (مطلة)هیگاه بر ‌صلی سلام‌بکنند بافظ لام 
یتلام چوا ب کو بد بلفظ لام غلك یاسلام عایکمو قصددعاعاید انحتاطاً ك 
ه سکاءد اامفلظ اشد اخوط جوا اننت بطر یقح قه ددع (مسئله) رگ 
ی حاضربا شند بعضی‌در ماز و مفی‌فارغ وکی‌باید و-لام‌کند اگرنداندعاز 


گذار که‌اومقصود سا م‌کننده‌بوده ياك دار دک قداو کرده باه واب ۳ 


واگ نداند کاوزاهم قصدکردها گر دیگر یازا یشان غبرازاو سبقت مجوابکرد اوئیز 
جوابگوید والا خو دش جواب عثل بگوید(م-:1)هرگاديك فرچندصرنبهمتصل 
دلام‌کند شیک دروطانها جواب‌اورانگفته وطول‌هم تکهیده ظاهرایندت 
سيك ج اب اکتفامیش ود واگريك‌سلام گفت و جوابدا: رنلرل کنیدو بازلا کرد 
واب ایهم لازم ادت وآگرءکررشد دلامب جواب عو بک ازمتفارف پیرون‌باشد 
دیفر جوابواجب‌ست (م) در جای که جواب واحب‌باشد بابدفوراً جواب‌داد 
ْک اگر طول‌داد که از واب حیتتعار ف برون‌رفقه مدجواب‌گفت عساز 
الو ب م کد ر ھر رتو جوب جواب تفت و شعول شد تاز 
مکل ادت واکر اکت ماند تال خواب گذشت «عصیت موده ورسد که 
مشغول»نشو وجات (مسئلة)| کر طفل زی رلام‌کرد جوب‌اوواحی(۱)است 
وا گر طفل مر نی حواب‌داد دقوط ازءکلفین علوم بست (مسئلة) اکر سللام‌کننده 
کرناشد نشی که حواب‌او محتساج ابهبلندکردن صدا زیده‌ازخدباشد لازم وت 
ودرغی ۳۳ اک رمحتاج ب‌بلندگفتن خارق‌عادتاشد خواب‌ان حسل امل‌است 
(متّة) گا شخص درغازعظه‌کند ستحضت که گوید ال مدل کاهو اهله 
وصل اله عل ند وآله اد تنھا وش رگاه عط کی دیگر راشنید فز متخت 
حدخدا ( مسکلة ) حاب زات کد ر از ندمت عاطس ناید می بکنیکه عطسه کرده 


| بر ید بر حك لة(۳) با بر کہ ال (مطلب سیم)تکر یه وله ابیت و سو اص‌داخل 


( کلام ) 


۲ 


ا کر قصد قربه ۱ 


مط له تکر ار امد 
الح ازاشکال است 
صدردام ظله 


۳ 
اکر «ش‌ازدخورل 
درسوره‌است با 
درجائی که عدول 
إسوره دوکر جار 
است بوده باشد 

ان احتیاط ره نود 

صدردام ره 


٤ 

بل که بط لان خال 
از قوة تست 
ص در دام‌ظلیه 


۱ 
عم ب‌داردا؟ از 
حده شرق‌و مغرب 
جاو رند صدر 


دامظل 


(دریازمبطلات‌غاز ) 3 ۲۸۲ ) 


| eae amara 


کلام اا ست ومبطل نما زاست و در مدزیادخارج از حددر حروف‌مدو مددرغر حرف 


E AW ۱‏ واماهر اه آبهرافرا‌وش کردو تکرار ماقل بکنده و اطرش‌ساید 
۱ مت خالی ازو جه نیت وا ماهر گاه کله رباعم ابا امید بدو ند طرق و اند که 


بجح آن برد ظاهر آعب‌ندارد واخوط عورء (۲) دگ خواندناست دشم 
کر داد نکل بدن‌است ازقله درانتاء‌عاز عمدآهر ند قلل باشد واماگرداندن 
صو رت یسا کرجا نې عت سریاحد کام راسک اجب قله باشد انهم محل اشکال ات 
واما کردانیدن مورت فیاطله پس‌درآن تامیی‌هست <صوصا جر گاه درا حالت 
مشغول و اجی از ما باشد یادر حال تکیبةالاحرام(مسلة) هر گاء هوا کل دنرا 
ود محلاشکال (4)است خصوصاهن گاه تا حد ردت سیر مید )رگا 


اسان ماند, و 


»داز عو دالت نو جه مشغولشدظاهر این ت کهعب دارد (ه) هفم جدد مت تیه 


دراتای عاز؟ کسی ازامجا گذشت واورا ازقمله کردانید ودر انا 


است 6 ,ر ص دا باش د حه ظاهی‌شو د وحه‌دهن ودرا ر برد که صدای آن ظطاهر 
نشود و اما شم ولب خاده ضررددارد هتم ار به صدادا ر مجهه‌اص‌دسوی حه‌در 
مصیبی اشد وچه‌تجهة‌مال اشد واماگریه ازخوفآخرت عبس دارد وحض اشك 
آمدن از جثم مطلقا عيب دارد (» له )که رسیدالدهداء ۴ اکر دادار اشد 
در کار ل اشکالاست چ شاث در ر کات در مض»قامات 6 فصیل اہ 5 
خواهدشد دهم زیادی‌جزنی درانغبداً فصدجزست هی جد مستحی‌باشد ودر 
غبرمقام خو دحا اوردیازدهم هرکاری که عو ستو رت» بار هھ حندقدل باشد 
مل بر جتن در غاز با بادهن صداکر دنو مثل اينما ۵ در تزدعرف وا ڪه 
از مىکند پس فءلقلیل وکر دراین خصوص‌شاوت دار ید وسخوت‌طویل 

مبطل‌است هم ازان‌بایت است واماکارهاشکه مای‌صورت بستند آکن‌موالات ی 
۵ درنی‌اآوردن باز رام مرزنتد یس بنابر اعتباراین موالاتتمیدانامطل ارت 


(لکن ) 


سوت لان |٤‏ ا( 


¢ ۲۸۳ $} 


۱ لکن حصو صه در شریعت در <صو ص حند فعل EN‏ انت معب 


ھک 


نارق و مل شده‌اند رصورف كە محوصورت ورافع.والات ساشد از امه ان 


مار و عقرب‌درغازوازامااست حم شدن در مازوءصای برص دی را بدست‌اودادن 


وا راتا رازن طا ل خو در ادر غاز و در ال ژرفتن‌او و شیر دادن وورز ان 


۱ ذاقناو وا زانهاا ات ایا ره بش ست ای‌کاری‌واز انهااست ځار آدن‌بدن وا رانا 


است اتکدهی‌گاه درمقابل له وبردیوارسیجد جزیکه مکروه‌طیع‌است بند ودر 


د 


از د قدم پاش رود وارامحرزی مثل‌حافو ردارد وازان مسئله حاصل مشو د 


۱ (هکله) که رگاه خض ARES‏ وا 55 دن است E‏ 
ا است اکن هر گاءانشحاست بیش روی‌اوست ورف م آنباجاقووحوانمکن است 


بان شحو که حندقدم رود واژاله کند < م بوجوب آن در انناء عاز خالی از و جه سىت 
دو از دهم خوردن وآشامدن هر حندقلیل باشد وشایدا طالازات محوصورت 


e. 1‏ کو ا ع 
باشد وظاهر اشت 4 فر و ردن هه غذاکه در دهن ماده عاب بد ارد واماهر داه 


۱ ندز دهن بگذارد و4 آب شود تس در آن‌امل‌هست سيردهم ان و عبت 


۱ لە انات ت وطاعر اینست 4قلل وران قفاوت نکند واگ قبل ازتک رکشده 
۱ وبسددودا یرآ بیرون‌ساوردظاهر آعب دارد(خاعه) دنک فطع عازو اجب‌حر است 


وگاهی‌قطم غاز واب و اجب شود و گاهی‌قطع آنمباح مشود اماوجوب قطان 


بس‌در طدصورت‌است ۇۇ تتخض مشدول غازباشدو خو فی حاصل شو د رحان 
او ازماندنامحا ا ووت توافت داد دز اعا لازم‌ات قطع‌وا کر 
پراحاا ت اند عازاو باطلاست ھ رحندان‌ضرر بر از متر تب لشو د دوع اک خوف 
رجا ا کیت یگ که محترم‌است باشد سیم ابنکه حفظ جان کسبکه حترم‌است موقوف 
رقم ماز باشد مثل ابنکه کسی‌ظرق‌شد یادر جادافناد کهشیخص«صلی شطع صلوة 
منتوانداور اخلا صکند دراخاقطم غاز لازم و ار مشذو‌ماند ازباطل‌است ودر 


( هبه) 


£ 
رعایتا ین احتیاط ر 
"آماید صدر دام 


۳ 
بلکه‌احوط اول 
ات هدر دام تله 


> ۲۸ ۲ 


(دریانبطلاناز ) 


۱ همهان‌صورتهااگروقت و سعت ندارد ازاامبر ود بااشتفال غازو آکتفاباعاء واه 


مکن است‌میکنند واماجاها یک قطم نماز مباح است پس در صو ریاد ت که خو ف تلف 
مال‌داشتهباشد یایتکه‌کیرا که ازاوطلب داردبه‌یند ومتردد که دگر 
بدست‌اونیاید درانمواضم مأَذو نادت که قطع نمارکند واگر کر غاز نان 
باکا در مالمعتدیه باشدبازحت خالی‌ازاشکال ست (مستلة)م-تحست کهدروفت 


قطع از که جازشده‌یاو اجب بگو بد(۱)اسلامعلكا هی ور حةالة و رکانه(مقامنهم) 


درغازهای مستحه‌است وبیان‌عدد واوقات‌واحکام انهاپس‌دراعا دومطلب‌است 
اول‌درعدد انها ات بدانگ عازهای مستحب شش‌صنف‌اند اتول وافل‌بومه که 
ابع واچباتند دوم آوافل بومه که نايم یستند سوم وافل خاصه‌نی‌وقت‌خاص جهارم 
نوافل که سبب خاص‌دار ند کن وقت خاص ندارند یم نواف لک وةت خاص دارند 
ششم نوا فل م طاةه صنف اول و افل وميه تابع واجبات وميه وآنهاږ.ت وسه رک ت اند 
هشت ر کوت نافله‌ ظهر هشت ر کمت افلة عصر جهار رکه ت نافلۀ مغر ب دو رکت نشسته 
کی ساوت افلهعشا دورکت افلهٌ صبح وجهة‌هريك‌وقت مخصوص واحكام 
خاصه هست وا ماو قت افله‌ظهر و عصر پس آن‌راسه در جه‌است اولو ان‌اول درحات 
فضیلت‌است اینستکسایه‌شاخص که‌نازه بممل ماد در دوهفب يك‌شا خص رای 
ظهرو جهارهفت ك‌شاخص بشود برای‌عصر دوع انکه‌قدر جهاررکت عانداز 
اک سابه هدر شاخص شودبرای ظهر ودو قدرشاخصشود برای‌عصر سوم که 
وقت آن‌اقست امقداروفت ظهر وعصرعاند واحوط هان اولبت (۲) ومداز 
گذاشتن آنبهتراست کها گرنافله‌رامکند تأ خر بشدازدازغاز آنو قصدقر بت معللقه 
ابدنی تم رض ادا قضاوا ماوت اف مغرب بس بمداز غاز مغرب است تاز وال سی خی 
از جانب مغرب و قولباینکه باقی‌است ابقاءوقتمغرب خالی ازو جه (۳( ست لکن 


افضل‌در ان صورت تا خ افمت از عازء شاوعدم قصداداء و قضا واینافه‌عما ی 


# ۲۸۵ 6 ( دریان عازهای‌مستحبه 


وقت آن بعدازنغاز ءعااست‌هروفت کمشااورد ک‌صدق بکند عد آزان اند 
خویمت واگ رخواهد عازی,مدازءغا بکندوتیرهراخاعه انهاقراربدهد پهتراست 
و امانافلصیح پس‌اول‌ان‌طلوع ص كاذب است تاد ردیر تما تاو ون در کی 
طرف‌مشرق (متل2) افاصیحرا حکم خاصی‌هست که جایزاست تقدم‌آن بروقت 
بامازشب تلکننتر ان گفت کا کر عازشت‌را قل از نصف‌شب کردانراهم»بتو ان‌جا 
آورد آکن احوط اعادۂ انت خصو ص ھی گاءدروقت متمکن شد(ملة) رگا فلو 


کال از ءازقرارشده‌است مجانیامدو آن عازر اکر دونو زوقتنافله بر قراراعت مثل 


اک نفل تمر نکرده نماز ظهررا کرد وحنوزوقتافله گذشته آاجیزاست بەت از 
اداحاآوردن آنبانکه‌صفت‌قبل ازاز نو دن‌در آن‌شرطاست و حال که نازرا کرده ۱ 
تشایده (ممتلت) عل ال ادت واحوطاینست که شصدقر ,تالو ردو مت راض 
اداءوقضانشو د ۱مللة) افله که بمداز ماز قر ارشده مثل تافله مغرب اهی‌گاه بخداز 
دخولوقت آن‌قلازغاز مجااید در جه تان تا مل‌هست اگرحه‌نافلهدروفت فریضه 
هم جایز باشدو رف رض جو از ست ان‌اداءاست ( صنف‌دوع ) از .ءازهای مستحه 
بوافل وميه که ابع نازوا جب توا ا پازدم رکت اند هشت :ركت غازشب و 
دورکت‌شنع ویک رکەتو ر وکلام در دفیت وآداب وادعیه‌آها وفضیات واحکام 
آنهاامت اما کفت‌آنهااندت ک نت م‌کند از شب رادرهشت رک کههی‌دور کت 
مکسلام باشد و مت ازشفعمیکند دردورکت سدازاینها وتخو بر ماکند در يك 
رکمت بعدازان‌دور کت همین‌قدر که اقل ا رکان و شرائط خابمایند کافی است رس در 
هر ر کیت يك جدننهاخواندهم مجزیات وابدآهی گاء دعای تخود همکانی استبلی 
از جهت زیادتی فضیات وئواب اینها آداب‌و ادعه وسورهایخصوص بسیارهست که 
در فصیل نهارساطای‌عارحده تالف شده مک خواهد رجو عر ناله مازشب از 
می‌حومعلامحلسی یامفتاحالفلاحرخبهای نماید ویک ا زکفیات افضیات‌انهاایفست 


( ڪه ) 


4 ۲ ۴ 


(دریان‌نوافل ومیه) 


|| کهدردو رکفت اول بمداز حمد سی‌مرنبه قل هو ال احد مخواند ودرهر رکن ازشقع 
۱ س مه قل هو الله احد مخوابد ودر ركهت وار سه به قل‌هوانه احد ویک نبه 
1 سور؛فاقو کم ر لبه سور اس وکفیت دیک رکه در رکه ت | ول شفع قلاعوذرب‌الفاق 
۱ ودردوع‌قل اعوذرب‌الشاس ودررکت‌وتر فلهوالة احد ودرحدیتا. تک 


حضرت سذمبر صل آلله غه و اله درارنسهر کت نهسورهمیخو اند ر ڪه ت !ول شفع 


| اک واناتزئاو اذازازات ر کت دوع و العصرو نصروکوتررکهت وتر قل‌بایهاااکافرون 


وت و قل هو الله وغر اینبا کفات خاصه سباراست وعمل ممه خوست 
| ودرقنوته /ردعاهای خاصه مبارهست وامافضیات آن‌پنی‌زياده از حدوصفست‌و 

مل خواص ان‌ایندت که جیم فوابددئیا وآخرت دران جم‌است‌وآکتفا مشود 

دران سك حدیث کهازحضرت امام جمفر صادقاست از حضرت بفهبر ص‌الله 

علیهو له که هه اناد ر آن‌بیان‌شده فرمودندقال‌رول ال صاواللیل عر‌ضاةالرگب 
| و ال لاه وسنةالایاء ونورالمرفة واصل‌الاعان وراحة الابدان و 
1 اهیه‌الشیطان وسلاح عی‌الاعنداء واحابةللدعا وقسول‌الاعمال ور ككة 
۱ ف‌الرزق‌وشفیع ان صاحماو بان ملك الوت وسراجف قبرهءوفراش 2 ت جهو جواب 
| مع کرو نکرومو اس زارف قبره‌الیبومالقة فاذا کان‌وملقيمة کات طلا فوقو 
| ج علی‌راسه ولباسا على بد نه ونورا می بن يديه وستراینه و بن‌التار وححة بین 
| بدی الل تعالى ولا ف‌الیزانو جوازاً عل‌الصم اط ومفتاحالحنة حاصل این تخد بث 
۱ شرف که بست وشش خاصیت است جامع منافم‌دنیا و صفات مهالو هخرت و خلاص از 
۱ همه‌عقات وحصولاساب‌شات وفوز سهق تک منتهای مطالیاست دیطر خواص 
| ورات عمل زیادهاز ان تصو یر مش ودحق ایتک خاهکهدر آن عازشبمشو دنور میدهد 
۱ برای اهل اسما نهامثل ابتکستار هانوریءیه هد رای آهل زمن‌ودر مض ماو صیات 
| آن‌اثر طول مر و توسعهمعیشت علاوه رآماو اردشده اک و اماتا ایو احکامپس 


7 ( پض ) 


8 ۲۸۷ ¢ (دریان‌وافل‌ومیه) 


پسض از آنهامشترلاست مادین همه نوافل و مضی‌حختص تازشباست (مئلة) بدانک 


حایزاست| کتفا کردنسعض نوافلءثلا هر گاه از افله‌ظهر دورکت‌را بکند صد 
خصرص واب ھان دو ر کمن هة او حاصل میشو ۱ و همیحنین از ما زشب‌دو رکت‌شفع را 
نها پاوتررانتهابکندهم <و بدت وعم ادازکفایت‌این ات ۵و اب عقدار خاص باو 
م لکن نواب‌باقیو واب تموع روی‌هم رفته آزاو فوت‌شده‌است (مسئله) فضاء 
ابن توافل مستحدست واک ر «سبارباند که نداند حه‌قدر است ابن قد ر قضا بکند که بداید 
حه‌قدراندوا گر فضانکندعوض ازهردو رکت بك مد فةر اءکفاره بدهد که ادرا لواب 
آن شودوا کر این نشو دهی هار رکت يكمدوا گر این راهم نکند یکمد محهة وافل 
روزويك مد هة و افل شب كاد راك واب آمها شود وداخل»ضیع وافل که مذمت 
بسار دار د نشو دمسائل تفه غاز شي(مسئلة) جایزاست مقدم‌داشتن مازشبروقت 
آنمجهة»سافر و هة جوا ی که بسبب ر طوبت‌دماغ خوف‌بیدار نشدن‌داردو همحنین 
برک جز از آن‌در انو قت دار د بلکه هیک که خو ف سم مایا <لامیاعدم‌عکن ازبات 


دیگردار ددم یکنددر ول شب و نیت آناینست که نماز شب | تخت محجامباورم ۳ 


| بت ادا نکد( ل )قضای غاز افصّل از تعحل انست (مسئلة) وفت نمازاز نمف 


ثب‌است وسحر افضلاست و افرببصح افضل است وسحرثئاث اخیرشب‌است با 
سدسآخیران (مسئلة) ھ ہگ اہ نقد م نو د عاز شب رامجھة عذ رودروقت آن‌متمکن 2 
دیگراعاده کندا گر جه خالی ازو جه نت که گفته شود کهآن غاز تمجیل بود که واب ان 
حاصل شد حال هم | رهم نازشب ادا یکر دواب دیگر بر ایا و حاصل میشود (مبعلة) 
هر کاهتخص‌بیدار شد وقفت عر بایدهمانافله صح و غاز صح را بکند a‏ 
مشغول غاز شب شود وا ر دار دوفتکسهر کت بیش تر اند از شفع وو ر یکندو 
اکر یک رکت‌مانده‌مازو ترراتمااماورد (مسلة) هگاه مخیال' و-مت‌مشفول غاز 


( هی‌حند) 


۱ 
بعداز ذکر راوع 
وسجودعل الاحوط 
صدٍ رود ام له 


(در ن‌نازهایمستحه) $ ۲۸۸ 4 


هر جلد صب ح بشو د لکن فا نان دتا کت فا ادرا ر جهار ركهت کر ده هارا 

۱ ا دعام ؟ندو؛ شغو ل افله صبحباأزص جود واز مضروابات-تفاده 
مشو دک دو رکم ت را کهشجاآو رده فع قر ار یدهد وک رکمت و ر بکنند و بعده شغ رل اقل 
۱ صبحلا گاز صح شو د(»-1) گا بر خا ت وڈ ك دا رد حه قد ر وة هست دوا 
ارشب بشو دوهی کاه طاو ع غر شد هان ما حظه که گفته شد غابد( مکل )اه مظة مطله 
دار دکهوقت وسمت دار داز شفع وور راجاآوردیاوتررا تما و فة صب جراد ر بعش 

رو انات اہ ن که خداو ندعل تو اب همه ازى را باو عطامة, ر مایدو در اعا NTE‏ 


کهعکی همدیگر د اول ماله گذشته کاش گا اک کر دوه لوش دوقت تک 


۱ است غار دترا سح قراردهد دوم ا ڪه گا حال کی ووت شفع 1 


) وورشا اور 2 A.‏ «عاو مشو دک و قثو مت دار داماراعاز شب ور ار بدهد و رر کت 


و ررکق‌سفزایدو مدا زا ن‌عازشفع ووری‌تانسا بسل آو رد(صتف-م) از عازهای 


متحه‌غازهای هدر همه‌وفت متو آن حااوزد وب خاصی ندار ند 4 


گناهان ائیری عظم داردو کھت آن‌حهار کب است ندران رر کت اول متا 
حمدسور؛اذازازات ودردو ع والعادیات ودرسماقاجا نھ رال و در حهارم‌قل هو الله 
وبع داز ورات د ره ر کی ارده مله یجان اله واخمدلته ولااله لاله الا کر 


)۱ ودرر رکوع ع دەق هو تلد از سر رداغاناز! و دەس سه ودر رحو داول‌دءصي‌نره 


ودرسر رداشان از آن ده مه ودر خو دای ده مە و دوس بردااتتن از آن‌ده‌حر نبه که 
و ۶ تسسحات‌در حهار ر کەن فدص هڅ و ند ودعانی‌در جحد ها خر وار داست | 


و سداز عاز یز دعاهای خاصه‌دارد لکن حك شرط عمل تفیل که مسب 


( در ) 


جمفر واتراصلوتحبوهوصلوه تسبیح م هیگوښندو بعدازتوافل بومیه‌مازی فضیات ‏ 


آن عبر سد ودر وت سند و شینی ودن نمثل ندارد وحچه مطالب دوه وام‌زش | 


۲۸۵ که ( در سانعازه‌ای‌مستحبه) 


درمتحب‌اندو بدانک مجه ماز جم فر طيار ال خاصه‌هست(سعلة)اوی‌هرگاه 
وهای مخصوصه‌رانداند همه رکمم‌ای | رال هوالله‌احد وا جا ساورد باک | 
متوانگفت کمطلقا مشو دقل هواه احدحابناورد ( مسئلة ) دوم هگا هکی | 
ی شغلی ان غازراخالی‌از تسیحات درحل قرار بعءلاورد وبعد 
که مير وددرر اءسیصدص‌نبه نسیحات را بگوید (مسئلة) م گافد ساق ان الان ۲ 
تسسیحات رافر موش کرد ودرحاان د, 9 اطرش‌امد دران‌حالت که‌حواطر او 
آیدة آسمیحات حالت گذشتهر اھک بد وا لردد رحالن دو ھم 7 فراموش کر د بازهم 
درآ الت که خواطرش‌آمد یج ج و خو داحات‌را که‌د رآذست 
ا (مسئلة) حهارم‌هر گاه دورکت کرد مدازان شغلی حاصل شود پرودی‌آن 
شغل وبعدازان دور هت راکد عب بدارد (م) جم هر گاه مازشب‌را با 
افله دبگررا بکفیت غاز جعفر ګابیاورد وئیت‌هردو بکند ادراكهردو فضیات وده | 
و بعضی گفته‌اند کهنماز قضای واجب‌را بلکه‌ادانی‌راهم میتوانباین کیفیت کرد لکن ۱ 
بایان اید هان بت غاز و اجي‌تنهاکند لکن‌ارابین‌کفیت مجه ةادراكوابيكند | 
واصل‌آن تحال ازاشکال مت (صنف جهارم) غازهانی که سب خاص‌دار ند اکن | 
فت اس ااا رادار امات نز زیارت و غازقضاء عاجات ‏ کدف مهمات | 
و ازحلهآنها عازاستسقااست واکتفامشود دران‌رداله بيك ماز از عازهای قضاء | 
حوائمکمکررعجربه‌رسیده وآننمازیست کا بسند متیر درکتاب من لاحضر لته | 
روات دده که حضرت‌امام جمفر صادق۴ فر مو دند بعید اله قصیر رکاهر گاد درشدن 
گرفنارشدی متو سل شو حضرت نمر م ودورکت کازهده هة حضرت بکن | 
عرش کرد مجه کیفیتبایدباشد حشرت فرمو دید بل ین قیقر کنع هام مثل گاز ِ 
ص ناياو ر بمدازسلام بگو الله_مانت السلام ومنك ااسلام والكبر جعالدلام | 
للم مال علیمحد وال د و باغ‌ر وح تمد وآلشمد منی‌السلام وال Paik‏ 


(رحةاله) ` 


در ان‌عازهایمستحبه) % + ۹( ٩‏ 


ا ا 


ر حه اله و رکانه الاهم ۱ ھا ص ن الز کتن هد 4 میا ال 5 ولاك فاس علا ااا 


پاحی باقیوم احا لاعرت یاحی لاله لت باذاا یاون والاکرام باارحالراجین بعد 
2 7 ای روی حود درا ,رزەن تنا ری وھا راپل ن دای تعدط رف 


٣ب‏ ر روی خودرا ۰ بززهنسگزاری وھا راج مل نه زین rma‏ ۳ 3 اری و 


ورجوت منك‌وق رولك پارل‌الومتن مد سحده‌مسروی و جهن مرنبه‌یگوی 
۱ 


دای تخو در ۱ بندمیکی شدرگ اده‌حشو: د وهاء ول بعددتم‌ارا 


می E‏ 9 دن خود AEG:‏ تفرع ۰ کن ااا وانطرف | 


۱ وبالاوبائن‌مکی وھا راچ ھل رنه کون دا زان کا ن خود رادت حب کر ی ۱ 


۱ وک هگ خودرا کرو انیداری رمیگو نبا محدیار سول الکو اة الك 


حاحتق و اشکو الی اهل ةك اار اشدرن ج رک ابو جه ای الله فی حاحتق بر ۲۳ 
د جد ہکن ویگریا له اه هس منقظم شود بعدیگو الد صلی غل مد وآل‌زد 


ِ مس‎ 8 : ۲ o 
وخاجت ودرا بطلاب س حص تور دو دند هر ص حن نکند من‌ضامم ازحانن‎ 


خداو دعام د رهان‌ساء 2 در تضاء ۳ مت و بر اوردن+طلب اوشود(صنفعم) ۱ 


از هانی لک ووت خاص دار تیل £ زهای‌ماه, ر جب وشمان‌وماه‌ر مضان وا ھا سد سار ند 


خفنو صا در ماههای مت ار هو فص ل ۱ بها د رکتت‌اعسال‌السته + زادااءاد وغران 


شعو رات ( مامت دی ) وهای ک مایم بوه اندو نهبرمبه‌اندو تهوقت خاص‌ذار ند 
ار ت حاص و به اس خاص دار ند وا ارا وافل متا بندو دافله مطلقَة مین مد 
و سان‌انهااش تک ەدر وع اوقات زو زوش‌درهی:قداراززمان که دراد اءدور کات 


غازاقفد- دور کت عازم تحت ات بض دیدب فر بای الله "و در جا که بگو ينداز 


واجبء دول بنافله شود انناف له ات وازاحکام! 3 فلو ا پت هدر پنج‌ووت 


مکو ھت فار 0 غروب اقاتو مقار ن‌طلوع ان وااو و -طالساء نودن آن که a‏ | 


E ۱‏ الا فا صل4ه ز رو اك غت و بع N E‏ هة از کازغضیر لا سطورزق و | 


1 


( درسان‌عازهایمسحتبه ) 


> ۲۹۱ # 


کر وء تند وآغام اجه شرو ع کر ده هم مک ر وه ندست ونی کر اه تا یات که نو اب اما 


ميش و دوالادرهی حال وای دار ند(+طلب:وغم) در احکام خاصه از های م ستیحبه است 
وآپسا ازسی کم متیجاوزاند اول اک ی‌سوره‌همحیحاست بابک اضال 
خصو صت او درسو رة خاصهباشد مثل عازثب عد فطر دوک دوسوره بانشتر 
دزيك وکت دران عب‌ندارد سماآنک قدری‌ازشووه دزآن خواندن عب ‌نداره 
چهارم انکه قام شرط آن نوت پس‌درحاات اختبسارنشسته هم میتواند بکند 
( مسئلة) مرگاه مجواهد واب غاز ااستادءرا ادراكکند تیف کند 
نی هدور ت فته رایكا ستادهحساب بکند (مئلة) از الطاف خداو دایشست 
کدهی گاه‌ماز مت را در حالاختار زهسته کند ور برای ر کوع ۳ خیزدنواب غاز 
اررتاده‌رای‌او ثابت مشود دجم عضی گفته! ند کهدرحات اختبار خواسده بریهلو 
بار قفا ه يواد نافل کد کھت رک وع ودیخوداعاک د وان‌خالی‌ازوجه ست 
اکن خالی از زاشکالهم بیت دشم و اھ و رفن نو « 
دصر نسو رهد رال عم کفات مک و 


و نافاه ا ا 
هفم سم الله سهاباشد #صدسورد معنه هم 
نابات هشم زیادنی ر کر در له طاهر اینت ۳5 نکن لایخ نقص رکن را 
هوا بفضی‌هم گفته اند کهاطل یکند دهم باوجودامکان هماستقر ارشرط برست 
پس‌درحاات‌راهرفتن مواد غاز EE‏ کند هس ید بدو بدن باشدو استقمال قله 
دراحالت درط بدت و رکو ع ود جو د باعاهاست ب-ریامشم بازدهم در حالت‌سواری 
غازمستحی»یتواند کر دهن حزد ساده فن باشد دوازدهم هیچ شی‌دران 
متظل اسٹ ومخی راتت مانن بابر افل و اکر ی که اص اشد واو ل افطل است مز دهم 
مخدهُسهو دره‌قام‌خود در عازهستحی ضرور مت حهار دهم از احتیاط دران 


شات ارده فضایاجز زاعفن آموش شد هک در غاز واجبلازم‌اعت در افله پست 


شا زدهم درحات تا خنیاو د رکشتیء توان ناورد هفدهم در میان خانه کمبه و بشت ام 


۱ 
معلوم دست صدر 
دام ده 


٩ 
احوط سو ب‎ 
داشان غفیله است‎ 
ازنافله مخرت وا لر‎ 
عازمل ام‌داود را‎ 
نذرکند خال,از‎ 


(در یاننمازهای‌مستحبه) 
س 


آن‌جااوردن‌کراهت بدارد هیجدهم حماعت دران مش روع دت BKE‏ 


۲۹۲ 


بوزدهم فطع عازمستحی حابزاست لکن فیا مله احتاطی دارد مکو در ی اا 
ک قطم انم تحب ات مجهه ادر اك از ماعت و در مقام خو دیمان خو اهدشدا نشاء له 


ال سم مضی‌از علماءفر مو ده‌اند ک‌در غاز مسشتحق اکر «وی سمرزن هستور 


| نباشد عبب‌ندارد بیست‌ویکم حت غاز مستحی رابادخول وقت غاز واجب جل 


اشکالاست مگ وافل نومبه و مضی مقاماتخصوصه که دلیل خاص دارد مثل غاز 
غفیله (۱) وم ثل عمل ام داود درماهر جب بست ودوم از مستحی شحو هکسیکهماز 
قضاذمه‌او هست محل‌اشکال است لکن اقوی‌افست کهی اه مشفول ماز قضا هم 
هاست وتضییع آن نکر دهم عیب ندارد بست وسم بعضی‌حکم کر ده اند که مازمستحی 
درءکان فصو ب حرام‌است لکن باطل بست و ان حکم حل شه ات شتو ۳۳1 
ازهستحی درخاه پتراست (۲) امد غازیکه خصوص مسحداست 
بیست‌ویم بعضیگفتهآنددر.حال فرارهم قله شرط غاز مستحب هت بهر طرف 
ڪوب است بست‌و ششم هن راد در غاز مستحی باشدو پدریامادر اور اصدابزنند 
مستحب‌است که جواب انشان‌را بگویدهن جندغاز او باطل بشودیست‌وهفم انگ 
هی ماز مستحی وهر مستحی در صو رت منعپدر یامادر قاسوت بغلام وکنم باطاست 
لکن اگرمنع تموذەوشك داردکه‌راضی است یاه سیسات مگر درواتی 1 کاشتنال 
بان,اخدمت آقمنافات‌داشته باشد دتو هشم درنغازمستحی وهرمستحی اجهاد 
قلیدخاص ضرورنیت (۳) بلکهازهی‌کتاب متبری‌وقول هی‌عالی متوان اخذ 
مود و فصیل‌کلامر درمقد مه ببان‌شده‌است بيست‌ونمم. دریمض توافل فمل مثافی 
میلست شل ازور یا یک مت اه ره ا 


پاش رو ی‌او هست کراه ر ودو ابو ردو غاز خودرامام کند یام عضن گفته اند 


که مازمستحی رابر خودواجب کر دنواب وا جب کب قاعدهزیاده EE‏ 


6۲۳۹۳ ( دریاناحامخال) 


راتما مشود ودراین حکروکلی بودن‌آن قاعده تأمل هست شیو یک در 
ات نی (۱۹۸ را اا وا ت تاران مگ د ر غاز ھائ نھ کات 
ازاحاء «شمروع سات اى 5 زيرت و حچ وعم ر د اشد کهخصوص» ازد 
شده وشایددراعمال دیگر که عاز جزء! نهااست مثل عملا-تفتاح هم جارز باحند واخای 
آزشمه نیست پس در استخارهذات الرقاععنوان‌سابت عل اشکال است سی و دوع هی 
کا کیک غاز فضادار دهاز ستحی رار خود واجب‌نود از اشکال خلاص »شود 
(مقامدهم) در بیان کات و سهوبات غا که نهارا مسائل خال مینام‌ند ودرا ن ءةدهه 
ایست وحندفصل (امامقدمه) اکان عبارتست ازتغبروزیاده و قصی ک در 
غازواقع 2ود و قوع خلل اازرویمداست یاسهویازجهت شكاست واز عارع 
هريك را د مقررثده ولازم‌است بر مکلف معرفتانهاناانکه هن گاه‌در از 
آفاق‌شوند تکلیف خودرا داند وترلیادگرفتن آها معصیتاست وعلاوه بر این 
بعضی ازحتقین حاب ر ضوا نله علهم حک فر مودهاد الان ع از کسیکه‌هارا 
میداد وهی‌حندکهدر ماز از جهةاوانفاق نشودوظاهی این تکه محقق عصانکه 
مذکو رشد وا جال بعالان سیب ترك تمم قىنەت مسال عامةالوی باشدیعنیم-اثلیکه 
سار اشاق مشو دە شل هسائل سهو و هی از مسال شك فر وع ادره خقبه و مسائل 
فلبلة ال وغو عبس هر گاه مال فیلة لو قوع رادا نتهباشد ازاین ابت اشکالی در غازاو 
ست( فصل اول) در خلل عمد وت و شا نک خال عمدی اة ص است‌یازباده‌و قص با 
نسبت‌شجز»ا-ت‌باشرط با گفیت وهريك از اینهایادر و اجستیادر مستحب پس در اعاحند 
مس لهاست م اول‌هس‌گاه مدآ رك مودشرطی با جزی از اجز او جبه‌راوهی جندیکحر ف 
اشد بتر ك انیا بدیل آن بفبریاتفیراعراب با رك تشدیدباشد ومین طریق ماز ر اعام 
رداق باطل ات ش‌شبهه‌و جنین‌هر کاه ہب جھل له اعد مم قرائة وذكر ٠‏ 


باشدحه معذو رو حه‌غبرمعذور از باطل‌است بین کفیت جو نکشارع از رای غاز 


(کک) 


(دریانا عم عا) ۰ :۲۹ > 


۱ کبک حمدوسوره‌راهنو زیادنگرفته طر یی دیگرفراردادهدرضیق وق تکهتکریر بکند 


بقدرآنهاا زان چه میداد از خود هدازا نجه میداندازق رآن تفصی لک سا گفته شده 
باجهر واخفات‌راهی‌چند كدري كکله‌باشد و غازرا بهمین‌طريق تام کرد باطل|۔ت 


وماد از موالات‌اتصال مابین آیات وکلات وحروف‌است محیثبتی که از صو رة ابه وکله 
سفتندا(س 1 دراننای آیهمایین کلات‌یادر اننایکله‌مایین حروف فاضله اشاق شد | 
محینیت که نظم آبهب هاش دء‌شدو از صورةافنادهآ کفاپان غو ان غو د وفاصله بر حهار 


ت 


میگ وم کههرگاهبکی ازانها مابون‌حر وف بل کلهافاق شود چه‌عمداً وحه هرا | 
وجه‌اختیار وچه‌اضطراراً چە قلپل اناو جه کش رآنها دیگر آغام انکلمه فایده ندارد | 
وھ کاءآن رم ود واقتھ ارب رآ ن کر دهاز باطل است بسیب ترل که تعمد باک | 
حکم او اینست که هر گاه‌فاصلهغاق‌شودبدون‌تعمدپسهر گا هکله متصل پسایق نبودء | 
اعم ازاینک بر کله سایق آن‌ وتف ڪر ده‌اشد باینکابتداءکلامباشددراین‌صورت ۱ 
خو د کلهرااعاده غابد واصلااشکالی نداردو هر اء بطر رق|تصنال بابق خوانده‌شده | 
پس‌دران تفصیلی هست بان و که راه انتد اء ای نکله هزو صل نا دیس اعادهآن بت ای | 
مشکلت بلمکه‌اید اعادع که شار انز کرد مثل‌ایتکه مایین‌حروف اله در ماه | 


نین فاق شد پس ای د که از سر بگږ د و پاعاد اله نهادرست یشو دوه رگاء اة آ که 


سایق نز مبتدا بهمز ةو صل باشد بايد که ساقه بر آن‌ساقه را نزاعاده 8و ده‌لا هر گاه ۱ 


در حروف کهااستقم فصی‌شده‌باعاده خودش تماباب له الصراط| کتفا مشکلست 
بأسکه بابدازاهدنا اعاد عاید احتباطاوهرگاه بت دآه کله هم زو صل نباشدوس هر گاء 


فصل قال باشدو طول نکشده باشد خو دان‌کله را هااعاده بکند والاخود ماقل‌ارا 


اپداعاده کندخصوصاً در :+ ض مو اض كە رن طکلی مان دو ضبن مضاف و 


( مضاف) 


و ۲۹۰ ) ( دریاناحکامخلل ) 


ضاف اله وء و صو ف وصفت ابم همه درصو ری‌است کبهمزدن»والات‌کلات وحروف 


ازر وی عدوا ختبار اشر اا بطریق آممد باشدضت عل | کال اعات واحوط 
آغام غ ازات بغداز اعمال‌طر قهن بوره و بعداعاد هکز دن آن‌تسهیل ش‌هر گاه 
تذخص ای نکفیات کت نز رشیخص متکل‌باشد هنک دريك‌که امان دو 
که فاصله‌شد آثرا نام شوده۱۱) ونان قصدقر بت «طلقه هرا ازسر گرد (سطلة) 
ادبا نک از حلة کات مره 4أ خالل با اعد مو جب (طللان‌است جهر وا خقات 
است بی فرق مان :سل جهر واخفاتو غبر آنازواجات‌هست ک‌درجهرواخفات 
ال دور ادت ان سی هگا هکنی که وساب جهل :س له در نما زهای خو د 
ملاخظة جه ر واخفات کرد عازاوباطل مشو دبدکه می از ءا.اء حکم فرموده‌اند 


که کنا اق ازوم جهل وا<فات رافهه.ده و قصیردر تشخ ص کر ده نزعری نداردلکن 


ندران صورت در نظر قدریءشکادت وهنگاهکنی حاهل مله باشد دز 
خف وص احفاتلازهه‌درعازجاعت انور محل تا مل و اشکال است هنند 
آھوی :مدو رة است لک احوط خلاف ان(۲)است(مستلة )رابعه‌گاهی‌در جهر يلك 
حرف‌بادوحرف خصوصادر آخر آبة بطر یق ااخفات ادامشود و گاهی‌پعکس اتفاق 
منشود ضررندارد (۳) (سثلّة) خامسه ساقاً گفته‌شد کلازم‌است بر مکل ف که در 
خین مله قصد سور مه بکند وبمالبقصد آن‌بگوید پس هی‌گاه ماقرا 


| ک5 نید و ردمعینه بعد یک از توگ هارا خر اد یاقصد سورد دیگر یم کرد 


ودورد دیگر خواندحزی واهد بود(٤)‏ وهر کاهعادةاو جاری‌شده باشد مخواندن 
سور میاه اینست که در تمیین‌کافی!شد بی اگ بقصد غیرعادی پسم‌اله‌گفت و 
غفلةعادی را موان د کفایت مشکل است (مساة) ششم‌هی کا رز انا وبمال وسوره 
بعداز آن‌جاری‌شد یاک ازاول تصدآن‌سو رهر اداشته باشدعیب ندارد وان‌غبراز 


آنمستاهاست که ى له گفت نی اصد رنه بد تور مارا وا بو نک حه 


(نشوند) 


۱ 
2 صدقر پةمطلقه 
صدر دام نله 


۲ 
ان احتیاط ترك 
نو دصد ردام‌ظاله 


زی نبو دن‌درهر 
دوصورت معلوم 
بيست صدر دام ظله 


( در أناحکام‌خلل) ۲۹۲ > ۱ 


نو ند(فصالدوج)درا حکام ص شراط سهو آود رآن جندمطلبادت(مطلب اول) 
درا خلال بطمارت ازحدثاست ود ران جنږ مک لهات( مل )او بدآنکه ص 
ت قرط ارب ار جات ا زم تاز م بطلان ازو مو اجب قضا واعاده‌است 
س‌هر اه خص جنات رافرامو کرد ومد ازه دی خاطر اوسایدموع عازهای 
او در ان مدت حڪوم بطلان خواهنتد بود بلي هرگاه سل 
از خلابت گر مد ازان ری اد هروه 4از اد ارام 
نباشد بس‌عبادات بناطنابتن‌نها محتاج مضا واعاده‌اند (مسئله) اليه در مقدمه 
رباله گفته شد که هرکاه تحص درحال ا بای جنب شده باشد بطریق مشروع 
یاغر مشروع لازم است ,راو غسل‌جنابت دراول ایام بلوغ پنن‌هرگء فراموش 
کرد باجهلا رل غو دعبادات‌او باطل اند آنوفتکه جنابی‌دیگر ازاو متحقق‌شده باشد 
وغل آرا موده باد پس‌فضا میکند عبادت ن لوغ والغسل‌را (مسئل) امه 
هرگاه درحین عدم بلوغ جلب شده باشد وغسل کرده باشد درآن حال با جثن 
غدل کفایت میکند بالازم است غدل وفت‌البلوغ مسئله محل خلافست وڪم 
بصحت ان غسل که درایام .باخ بودن الفاق شده وارفاع حدث بان مشکلست 
واحتباط شدید. دراینت که اول‌بلوغ اعاده غل اید (مئلة) رآبمه هرگاه ادل 
جنابت یاحدت امغر معلوم مکلف نشده ادد وعادات را مجا آورده باشد ناهن 
نز حکم بطلان و ازو م اعادهو تاا ت متلاه کمخت در باس تص یاف رش ص 
مخودمنی دید شین از برای او حاصل ےد که ابن ازاحتلامیاست که مشخص ,راو نشده 


وعسل از حهه ان نکرده دران صو رت ن شه غسل لازم است کلامیکه هست در 1 


حه قدر از عازهای خودرا بایداعاده وقضا کند طاهرایشت 4 لازماعت 


براوفضاکند غاز ھا بعد از خوای باشند جال تاج احتلام ازان رود | 
هرچند که احټال تقدیم باشد ولکن احوط ایت که قضاکندیاهرا که احمال 


Cg 


%} ۲۵۹۷ ¢ ( در ان‌احکام‌خلل ) 


ار ھپ پک 


تاق احتلام برآنها هست تازمان وفوع غسل وضیح این تال که هرگاه شخصی 
روزشنبه بعدازغبازهای وميه درللاس‌خود حبزی دید که شا نکرد که منی‌اسث 
متام اواد 6 اده ومشمورباونشد لکناحمال ميدهد که ازهمان خواب 
شل او پاشند که درآن لباس خوامیده بابمدازان TT‏ 
نافیل قضاء هان از رو زشنه‌است باغعتیکه فرارمیدهد که دیشب بوده که 
همان ماز صبحرا قضا وطهر وعصرزا ااده. مکند. ولکن احوظ ایند تک نازهای 
که دران لتاس کرده بعدازخواب‌اولی درآن قضآکند. پسبب‌احهال احتلام درهان 
شب اول این همه که مد کو رش درصور نیس تکه بق نکن دکه این منازان احتلاعی 
اد تکه غل آرا نکرده واما هرگاه میداندکه سابقا کر تی حتلم شده وغسل کرده 
حال میداد که این مقا زآن احتلام ادت ا مشعوربهاو نشده 
وغیق ازا نکرده درایتصورت اقوی انت ڪه عسل براولازم ست واحوط 
ا ات رکا جوت اک اسا م رکا کاو شود فق ببب دیگر 
اڑاسیاب وجوب غدل غبراز نابت عکآن نز مثل جنابتدت دزآن چه گفته‌شد 
لکن‌هرگاه غدل چنابت نوده باشد افوی این تکه باعت سقوط حکمان سیب 
دیشر یز مد ود وه حند () که دروقتست منظور ساشد وطریق احناط واضح 
انات (مطله) سادسه هی گاه معلوم شود حم ول #ص‌دروضو یاغدل سیب فقد 
شرطی ازشرروط ثل نجاد ت آب پاضافة آن یاجزی ازاجزاء سل نسیان عضوی 
باوجود مانغ وصولآب برعضوی ولوقلیلا پس حکم‌ان مثل‌حکمعدم وضو وغسل 
است بالره بل هر اه «علوم شود غصیبت وفقد شرط اباحه دراب یامکان باجهل 
نها جهن ال توء ضرری نداردهمیجانی درکتاب طهیارت مذکورشد ( مطلب 
دوم ) ریا بقع هارم از خضست است‌وحکمآن اینستکه نوك شستن انت عبر 
مفو ده و عازعدا با جهلا باس له باعتابطالاست همیحنانکه گذشت ونان موجب 


س ڪج ج جج ڇڪ 
ِ (اعاده ( 


دو اجان ۲۹۸ > 


أ 
| اعاده وتا ن ۳ و ۳۹ 1 2 ا 
عاده وقضامت عل‌الاقری وجهسلا عبی‌ندارد یمت‌هرگاه دانته اصل حقق | ای نطو باشدو تعشته‌م کنباه امن ازناطزیبتاشد,ودرهن‌دوصور توس 


جات راا وید ز از معاوم‌اوشد نمازاوتحیح‌است واما هگا 


۲ درا EE‏ ایانم کد هنت رکوع 
+ پس لازماست براو فورا انداحتن آن واتعام نماز وهرگاه مک باشو باحتاج 
هعل کشر باشد 


0 


۱ ۲ 9 ۷ پ ۱ شاه ۳ ۱ بد اعد مس و انا به د 
۱ وذکره,خواند ولا مکند وسمع لله لن جد ر مکو بدا بعد د رر یں 2 
اد EO‏ زرالا متكت و باس 


۱ ووفت و -عت داشته باشد غازرا برهم مز ند و بعداز تطهیر ا-تناف 
شان ر میگ «ضیق باشد بهمان طریق نمازرا نمام میکند وهمجنن‌است حک 
هه درانناء غاز جات عارض‌شد. مثل ایتکه خون ازیی‌او ببرون‌آمد وقدر 
۱ درهم بابزشتربالیاس باظاهی‌بدن‌را الود هک و (مطاب سم) د ررك سترعورت‌است 
| ,بدانکه در مقدمات عازمذکورشده که ازل 
۱ وجود ناظر پاک خود سبرعورت شرطاست وهی حند که درمکانی باشد 5 کی 
| اورا سند وراد بمورت4 لازم‌است ستران ست عرد قبل ودبراست ونسات 
| دوع بدن وسروه‌وی‌اوست الاصورت وکفان ازبند دت وظاهی‌قدمین 
| بل اطن قدمین عل اشکال پس‌هرگاه برك نمود -ترمذکورات‌را عامدا عا 
| احاهل بالسئله عازباطل‌است وه 


| قدری‌باینتر ازاول قصد تخود اول وذکر ميخو 


| دون وجو دتانی‌را فمل میاو رد وان‌حک نیز ابتا 
رئ از حهه‌اوناشد ازا و باستكا 
از نظ رکننده ایند آزستاده رکوع و دو دمتعارف وقد 


ا (۱)شدد 
| رهه باشد و اصللا - ۱ 
| اینست کهدر صورت‌امن 
شرابط کسازسترعوراست ه ازبابت | اعاده‌کند ار اتاد باعاءوا ماه گاه متکشف غبرةل ود ر باشدمئل ستر اجه در 
۱ دی که نز : برغ وضهعازرا عام کته بطر :5 
۱ خصو ص‌زن ستراولازماست در احادرصورت ۵ وصه E IJ‏ 3 
تغارف و قضانی برا و سات و احتباط مستحسن ام (مطلت‌جهارم) در اخلال عودن 


۱ 
| 
۱ 
۱ 


2 ۰ 2 5 > ۱ م2 ۰ 
و ص رسیدن شم افط -اترولاساست و دران‌مقدههاست وداه مامتد:4 
: نکر شد هک لا مار شش شم طا ددراوباشد | 
بدا نکادر مخت اسر مصیی مذکورشده . س در یں کار نھ 2 ۱ 
اق دداجیق 1 


|مول‌طهارت آن مگر فسدث بمعض اشاه 5مغفو شده دواناحه ەی حز ۳ 


۱ ۷ ۹ ۰۰ ع | E‏ 
۱ درر بای که رحخت بان دو خته‌شده عی‌الاظهر سوم ب که‌هی اہ رلو ا 3 


رحند له يك‌موی سم باشد أسدت زان وهرگاه 
| فراموش وه باز .افو ی بلقتت وتا هر کات عر ا22 ` 
| فر ود باق لین واما هر اة عام بانکشاف نداشت س ظاهر 


۱ 


ِ هر‎ Eas, f 
حون ازا مار ار اه رف در حال شرو عاز ملاح ظه سترلازم‌را مود ود‎ ۱ 


مشحص دد 4 ازموی سرآوجیزی مرون نو ده عازاو( ١ح‏ است و اما هرگاه 
دراسنایازهعلو مشدائکیاف اک کف ند درابتاء ی‌اخنار سس ادشدد 
وحوانکه لباس رادو ر کرد پسلازماست فورآسترنمودن‌آن ی‌اینکه «شغول یی 


از عازبدود واعام ,مد از سترواحوط اعاده‌است بعدازآن وما کر مکن نباشد سما 


۱ ضو رت سوقت وامادر صورت ضرق س‌درآن فصلل هست‌بارن طر یق که هی گاه 


۱ 


مکدتی 1 اصلءو رت عی فل ودر دران صو رت اعام مازسکندا ستادههگاه 
4 , 9« 


| پٍن عازدر»: 


اجزاءعوای 


| شبرباشند حق‌دريك‌مونی! 
| واانحهاز مت ك اند ماین‌من‌دوزن م جر بر خالمن‌بودد « 
| وض سالات که وزاست مثل‌مالا سم هالصلوة بر سض افو أك شم طلا ودل ئ 
NTE TT ۱ ۱‏ 
| بخل‌آکگدتر وزریافت عل الام یوان دوعص عردان‌میباشند وحکم لا ره 

۳ 2 کا ا .3 ِ 1 
| عالاعامد ناحاهلا اک معلوم‌است ودرحکم اق امرك کرەن نها ذکرمیکم ۳ 


مته یاطلست حی بك نسه4 ان عل‌الاحو ظط حازم اما کول الاخم بو دنه رگا 
باشد ین غاز د رالا کا جزاء حبوان جرا کو 
ا یکره کر که ابوت 


شات باشید اطاست "هن 


حند که نیب د که طاهی باشد خی د وغل دش مد یر وحر ۰ 
زغیرماکول و آب‌دهن اوک بر روید خت باشدع ی الافوی 


۳1 آسدت سم اشناء 


Sa e ۳ 
و تالا‎ 


پلکه وجوب‌آن 


a ۳‏ 2 علد & ° 
خال ازع اا کا وھا اید پو دمشل غر ماکول لحم اویاختیار انا ت(۳)وه رگا ام واه 


شش مسئله (مسئلة) اولی‌د رخال نسبت نطهارت لباس وحک‌آن تفصیلا گنه جرد 
(مسئله) هدر خلل نسیت باه بای ہیں میگ تراهط نیت نباشد اک 
خیال کرد کان لاس ملك خودش میباشد یایینکه‌م‌داندت کمال غر | 


سب 5 تت وین 
داشت رضای‌مالك و بمداز ما زخلاف آن معوم‌شد یاز ع ے! 


ی توھ گاه‌مدالست 
وفراموش کزده بودآقوی نز ڪن اس و اجو ط اعاده‌ادت (مسئله) اله در خلل 
نسبت نذ که هشرطاست درلناس هر گاه ازجلود باشدیدانکه هر گاه مد ازغاز 
معاوم شد ميته ود تهر کءازحت تصرف مسامانبدست وا باشد حک هصعیت 
خال ازتو بت ولکن (۱) احتاط شدید دراعاده‌است وهر گاءاز ۳ ساشد از 
در ان‌باطل است و هر چندک مته‌بودن معلوم نشو د وحرگاء فان عاز کرد ظاهر 
جک ببطلان است (مسئلف) رایمه در خال نسبت عاکزل للحم‌بودن وحکم درابن 
بطلانست (۷) چه‌عمدآوخه جیا و حه زان فز که ارت 
۳ ۱ ت و حه جهلا وجه نساناً مگ در خز که استشا شده (.سطله) 
مدر عرهالای | خامسه‌در خلل نیت ی ر.روغیر طلابودن یی هر گیاهبعد. مملوم‌ش دکالیاسن او 
حور باطلاناف وده وحکم‌درا,ن نز بطلان است‌هر گاه‌عازدر اپا کرد هر جندکاز 
اول بدایدیاة ای ۳ ۰ 3 
2 د ی و شکرده‌باشد (مسئله) اده هر گاهمتحصر اشد مس ازارن‌شتن 
قسم پس غازمیکند برهنه بطر‌قیکه گنتهتدوآماه رکادمکی ناهد و هنه عازکردن 


مضطر باشدسو شدن یه ۱:۱ ۹ 
و ی دبموشیدن یی ازاینها بس هر گاهمدا شو دماین لاس نی .اهر از 


1 ۱ او‎ ERS 
نپچ سم یر امد ند متصوب پس نمی ررض ند اتب زغم‎ 
مقدم‌است و جلدغرماکو ل اللحمبرغصىمقدما‎ 


Ê‏ ت وحر رر ولباع طلا رغص مقدم 
بدو مادر صو رت‌امحصار و خوف تلف پس جایزا ت وشیدن مغصو ت اضما ن | جر تو 
i‏ گا ۶۱ ۳ 9 ۳ 9 3 ۴ ه 

ر داء‌ام‌دار ود مایین چیزی 6 دز غین عازهم کرام است مثل جر ار هن و نز یور 
رشود 
من ختمتجین ومتنین ده 


ا ماجن بق است پو ھر کاء یمان متس 


۱ درصو رت عدم حال ر شرط ڪر ده ایرد و مرا عات ان دو قول 


۱ شرط ده زات اول‌طهارت دوم‌بودل آن اززءینو اهدر حکم‌او دت‌سیم مساوی 
بودن‌آناحل ازنتادن‌ذر عال ساوةدر حک تساڑی! تا خلوف عقدار جهارا؟ IES‏ 
۱ ورزر ومةصوددر مقام سان حکما خلال بان ر وط مذ کو رها ستو ان مو قوف ر دک 


1 حدم له (هسطله‌اول) دراخلال شرط اباخه‌مکان اشت وحکم دران تار اخلال 


4۲۰۱ (دریان اک خال) 


و جلاغرعا کول اللحم ادا شود بعیدهست (۱) که نزگجسمقدماشدواحوط 
دو ازات وهر کاه‌ام‌مابانمیته و مک ازغیرماکول اللحم داز شو دفر ما کو داللحم 


«قدم‌است ظا خیم در آخلال شم اقط کک ا گ4 ودر مدمه ات واد 


۱ م څل امام قد مه بدآنکه شرطء طاق مکان مص ل دو خیرات اول ا-تقر ردر آن‌دوماباحة 


أ افا و عضی عدم تاو ی و از ر بت درصورتعدم حائل وعم 


فاصله‌ده‌ذر اع برش رط کر ده اندو عضی‌عدم تساو یو شدم‌ر ار قر محصوع عل الالام 
۲ 

رك احتیاط البته 

ماسدصد رد ام‌طله 


ِ احوط ات (۳) وشرط نکان داشت ات در خود ءلاوه بران دو 


گذشت ا کرحیاد 
جهاا نکشت»تصل 
هم است صد ردام 


طله 


۱ ات باباحه لاس نامه مد کور رال اس در صو رت ضطر ار ودحهل فصوت رح است 


۱ و هم جنین در صو رت اسان احتباظ درا باعادهاست واکن انا جر ت در خیم صور 


ات (تسهآنه) دزا-لال اشرظاستقرارانت امااضطرار جع ندارد 
وطذا خازادت غاز درحالت سواز ود و زار فتنو اضطر اب کشت هر گاهقسمدیگر 
مکن نباشد اما خلال انغفلة بر احوطباک اقوی اعادهاست (معلة ۰3۶ ) دز 
اخلال بان دوشرط ادت با ر شر طیت‌ظاهساینست 4در صورت اضر ار عدی دار د 
درصو رت جهل و نان ارط اغا .الات (مستاهر اوه )در اخلال بطبازت غل شا بت 
اماد رص ۇر ت امد واختار اس بطلان معلو مات وامادر سورت عر 9 5 
فراموش و دن‌ان و سحدهگردن ران حکم بازو ماعاده اقا نر خالیازقو ات 
واوفق احتاط مات دوا مام تاه »حفر باه ا ۱ 


٩ 
واین وجه خالی از‎ 
وجه يست صدر‎ 


دام لل 


(دریاناحکم‌خال) ۲۰۲ 4 


aaa 
اشد اس درحکم ان سو حههست اولابنک بگويم دراین‌هنگام ایب اضطرار‎ 


ادد و ر عبی دار د (۱) دو ایتکه حکی‌شودبازوم ايان هر چه در جد 
لازماست مگرمتص لکردن,یدای بیسجده‌میروه بهءانکفیتممهود ککن پٹ انرا 
متصل بزمین عیکند بلکهآن‌را بطریتی نگه‌میدارد کههان اسان پسل‌نیساید 
-وم‌ابتک بگو بم جد کد رمالا بصع السحودعله مثل‌دامن جامهیاقا ومانندان از 
چیزهانی کهپنه یاکتانباشند واگرمکن‌نباشد سجدم‌کند رپش تکفد-ت خود 
واحوط جم ات ماين يك ماز بکنفیت ول ويك عاز یکفیت اله واحوط از انه غاز 
است بسه کفیت وظاهر ینت که میشود دريك از همه سمل یایند مثا هگیاه در 
وقت ر سید ن پیشانی بزديك حل وضع آر آنگاهداشته و دکررابگویدبمدانرا بر پزاهن 
اکفدت گذاشته وذکرراخواند بعدان‌راکنیده _رهان‌زمی میج گذاشته و 
دک راک بد عمل احتیاط شده باشد(مطلب ششم) در | خلالباستقبالقبله است دا نک 
لازم استبرمصلی قبل‌از غاز محمیل عل صله درصورت‌امکان باتشخص‌آن بیی 
ازعلامات‌شر عه بتفصیلی کهدر باب قلها ت و باعدم‌امکان ابهاعمل عظنه‌کردن حابز 
است لکن لازم‌است نهایت‌سیی در حصیل طن قوی قدرامکان وونع پس‌هر کاه 
نشخرص یله باحدطرفی محوزهعوده و مشغول عازشده بعد خلافان»علوم‌شد در 
ناء غاز یابسدازنماز پسمبگو سم که بعد از ایک مشخص ےد که سم قبلهمخالف است بآ 


سمت ها ستاده اد ملاحظه کندسمت قبلهراباسمق کاو لار تاد الاما بن‌دست راشت 


ودست چ افاق‌شده ار ار دت رات وچب الفاق شده یا مق سر آفاق‌شده بسن 
اگ قل مایین دیع ارت و آن- میک ایستاده بود انغاق‌شده باماییندست جب وان 
مق 6 فاد افاق‌شده ماز حیح|-ت‌وعبی دار د هر گاءبمدازاعام معلوم‌شده 
اد وهی گاه‌در انتاءمعلو مشدساکت از قرات و د کر و حجان قیله سج شود وغازرا 
مام‌بکند واماهی کاه سمت‌فله برابردست راست یادست جب‌او وهمردر ینصو رت 


(هي گام) 


یت ی aaa‏ 


در منوی بعم ل یا یدمثل آنکه غفلةعصررابدل ظهر نب تک دیاخیل ظه رجا آوردن نیت عصر 


$ ۳۰۳ ¢ ) دریان احکام خلل ( 


هر گاءوقت نازباقاست اعاده ان وا چې ات واگردراننامملو مشود انرابرهم‌زده و 
ازسر بگرد (سمت قله وهن گاه سمت قله سقب سر آفاق‌شده که مشخص شد ڪه 
بشت له غاز کرده در این‌صورت در هاعوفت اعاده لازماست ودرصورت‌خروج 
وقت احشاط سیارشدیداینت کقضاءاید ( مقصدحهارم) درسائل قص‌متعلق 
باجزاء عازاست سهوا وحکمدرانهاختاف است ,رچهارقم پس‌دربمضی عازباطل 


مشود ودر بمضی‌لازم است‌عودو حاآوردن آن‌فراموششده و در ممی-اقط مشود 1 


ودر بعفی لا زم‌است‌فضاءان مداز غاز بادوسجدهسه و اماقم اول پس آن‌درفراموش 
مودن‌اصل‌ارکانست بان فی تکه میکو م بط ریق قاعدهکلیه کهھ یکاہ کدی رک را 
فراموش نود وتخاطر ش‌نیامدنادررکن دیگر داخل‌شد پس‌حکمدراین‌قسم بطلان 
(۱)غازات و فصیل‌کلام دراین‌قاعده موقوفست برد کر حندمسئله (مسثلهٌ اولی) 
در خال است نسبتبه یت بدآنکه خلل یادراصل حقق یت ادت یادر منویست سیب 
دیل یادرضفات‌است سب تغیبر یاغفلة پس‌در ااحندمسللهاست ( .له اولی) 
هر گاهفر موش مو داصل بت زاو تک رگفت عازاوباطل است ب مم که د خو ل در از 
متحقق نشده ادت واعکردرفر اموشی اصل بیت است (ہ ثل دویم) هر گاه‌دیل 


کردپس دراول‌هز کاء اصل داع هان ظهر بودهو خطو ر بطر یق غاطیهتمصر یاغبرآن 


شده ناز ی است واشکالی ندار دوامادر ای پس لازم است عدولبان‌ساقه‌هی گاه محل 


عدو ل نگذشته باشد مله سوم ه‌گاهتفیبری در صفات منوی‌شدمثل که و جو را 
بای ندب اجکی اشارا بای دایبکس یاقصرر! بموض تام ببس یمام میترا 
مجایا راد بابکس بس میگو نم اھ گاه غاطبه در ححض خطوربوده باشای داعی 
بر طنق حقیقتبی‌اشکال در حت سات واما هي رگاه‌اصل‌صفتی ,که دریت ملاحظه 
1 دخااف‌باشد باصفت واقمه پسمیکونم» امادروجوب‌وندب هر گاهء‌ذات آن‌فیل 


( در ) 


۱ 
حکم د خول‌درسجده 
خواهدآمد صدر 
دام‌شله 


(دزلیاناحکام خال) ۰ * ۲۰۲ ٩‏ 


«چب ی« 


۳۵۷ > (دریاناکامخان) 
"٩"‏ __ ۷ 


| 


دوشریعت:تع فب یدود مگربیک از اینهاپس‌ظاه ایندت کهاینتنیر جهلایاشیانا شخصی مشغولنغازظم وش د »بان ت آن بطر رق حقیقة من جع | لهات بمددرذهن آوعچنین | 


۱ 
۱ 
| 
۱ 


۱ 
۱ 
| | 
۱ 


۱ 
م شکلاست صد ر 


دام‌ظله 


۲ 
ت درهردو »کل 
بعید دست صدر 


دام ظبه 


عى دارد بلکه درو رت متم تید سنت > حکم بیت (۱) .شود وهي‌حند 
کازابت تشریع عاصی باشد :مقلا هسازظهر درشربعتمطهر م متصفت ند ود ابتداء 
مگ ربو چوب یھر گاهدحن‌آنیان ابن غتلة :بتو ان استخباب انراملاحظه کرد 
طساهر: اینیک باطل قود واماهر گساهن‌اعنیل دوشریعت بدوطز يق واقع 
میود امكل وضو وغسل 3 که متخت میباشند پاش ازوفت عاز واخت 
باش با اد خورل وقث پی‌هن‌گساه دبضص:مکاشت ال کزد موف 
داخل شده ود ۶و جو بکزدهو لاف آن‌ظاهرتة بعک در ابنه وزات حکم (صحت 
نکاس ت و تناز ان تھ رکا درل نا زظه رخافل شه از اینک ماهر ابید اتید کچل 
میا رد باک چ ل کر دک اعا بر ا یکن دما عت انتج ابا نک در اعاده نحا خی 


این‌اپتداته انمو دو فصدو جوت کرد ت SN.‏ ) 70 جهارمه زکاهدر تاز تام 


قم فض پاد راو قد عام‌ادرهاعت فصدافر ادیادر افرادقصلدجاعت عودو نید 
ماتفت‌شادهعمل عقتضای آن ت لاف نکر ده بلسکه کلف خقیقی جو دارا داز واف ت بل 
جااوږدۀ اع در صو رت یل جاعت ثبل از فو ات بل هبد وسوزه ملتفت 
دیا ناو هنیا دز جال قم قیتل ان ا ملا ملتفت | شد زرا 
ما اوزد دو هة ان‌صور قوی حت‌ابت بل در صورةوث ومز دز جل عسام 
اختتا دید در اعاده‌است دسلا ھ رگا ء برت اداد رل قضایتضادار حل ادا مود 
درا 


خو دراو دهلکون خنال کردکه قط اا ت و حال اینکه ادا بوده نا پمک در ازن ضورت حکم 


رصحت اقو ی اس ت مت تشم مطل یرتک یاز اغاق مود وآنایستکههرگاه‌شخنی| 


درابتاءعاز نیت راازهمهابت بعر بق و اق م کر دد لکن در فتاء غاز غفا ةو عي مااع 


تودقت هر 5 ددر ذم ةا و مین ادانها پو د یافضاننها بو دة اا جظة امال کا فی متجد 


خطور غو د کان عار است‌بفله‌ادت استدامندت‌بر ھب نکل ت عخالفه شد هاا خر عاز 


اناقدری از آن‌پسگفته مهو دکه اظ هر دراه سثله دربم صو رمد کور محتست (۱) 
+طلب دوم در فا موش غو دن تک تالا حرام ست نی غانذڪڪه فراموش عوادن 
تکترةالاحرام حکم مخصتوصی داز د غبر ازباقیارکان وسان‌آن‌ایندت, ۵هباقارکانا کر 
فراموش بشو دوقق غاز باطل»شود کاد ال کید یگر شود و تکیرةالاحرام هم 
انعکهرا دارد 15 کرنفراموشبشو دناد غل رکوع بدو د نازناطاق !د ت حزماً نکن 
عسلاوه‌ر این مخصوص اوارن.ت. کها گر فر اموش‌شد تادا خل. قراات‌شدئن‌باطلست 
باوجود ان ق رات رکن نیت پس تکیزةالاحرام رکی‌است. وفراموشی آن‌وهچند 
کاخ رکنی ند ود انز م بطل نمازادت:وحکم کردن بعضی فقها» بابنکه این نز مل باقن 
ارکان‌است درحکم من بور ضمت ات وبدانکه‌فرق‌نیست‌در حکمی که‌گفته شد 
مانن‌ایتکه از اصل تکبر را فراموش کندباانتکهآنراغلطاداکندو د وکفیت آن‌تشیری 
بزیادهباص حاضل شود که در جع ایتصور ماز باطلدت بان‌معنی. ک از ال منعققد 
نشده‌است مطلبسم در فراموش غو دن وکوع‌است ودرآن. جندد.مسثله‌است 
مسل الى هزرگاه‌رکز عرافراموش موده و قق دسجو دخ شود پن‌تحاظراوبباید 


ات بادز وف اس تکهگشته است‌پادر و قتدس که عد ناهام دوجو در سیده‌و هلوز 


۱ شانیرابسیبباین بودن محل وضع آن نگذاشتهبادر و قنیست که رشان ر اذ دته ادت 


حک این قد م نستکه در سه قدم او [لازماست که ممل بو دد زار ادن بلک حتباطاً 
طمانینه در آن‌حاات نز عمل بباو رد مدا ان بدو داز جهة رکوع و حکرقم حهارم 


هنات کهگفته شد با حتناط دزاعاد ماز و حك قم عم بعلان عاژاست: (۲) 


مدوم . هرگاهقصد رکوع خم شدواکن بدد ازاحضاه فراموش کزده 


٩ ِ‏ 
ا,کرداعی: اصل اهر 
باقیسعت وخیال 
عصر بط ر يق فلطیه 
وده والابطلان 
موجه اصت صدر 


دام‌طله 


۲ 
اح وط دران قم 
وقسم اول‌ازه‌سئله 
دوم آز۔ت کسر 
ازء‌حده ردارد و 
راست‌بایستد و 
رکوع تما ی آوردو 
بعد ازامام غاز 
اعاده‌غاندیلی۱ کر 
بعداز دخول در 
جده‌دوم تخاطرش 
آمدباطل اعت 


صدر 


۱ 
احوط آزستکه 
راست باشد و 
رکو عکند واعاده 


غاز اند نیز صدر 


۲ 
در هرزدو مقام 
احتیاط راترك تغاشد 
صدر دام ظله 


(دریان‌فراموشی رکوع) ۰ ۳۰۳ ٩6‏ 


۰ ۰(ظ(ف(ف(ف(۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰٩ة٩۹۰۹٩۰٩٩۰٩۰٩0٩‏ ل 


و صد سحو درفته دراعانز ه رکاءبعداز گذ اشتن بنهای امار شن اد از باطاتت 
وه رگاءازحد رکوع نگذعته طرش ایدو قرازبگیرد. (۱)- در حدرکوععیی 


دار دو چون اول خشدن‌او قصدر کوع وده رسا دک از ان که قصدغیر رکوع نوده ۱ 


غفلة مضر یت و هر گاهاز حد رکوع کذشته باد دوحد یکه‌سیجو دی باشد رلا 
باشدد راچا بهضی ازغلماء فرمودهاندلاژهست که بطر ق اناه خو دراد رکوع 
برکرداندککن اقو ی ایفتکدر انز حکمشودبلزو مراست ابستادنو بعدازانر کوع 
عمل آورد وهرگاهحدی رسیده باشدکه یجو د حی بات دککن هنو زینشا نی انگذادته 
یدای انان بطلان‌داده‌اندو لکن اظه این تک هان حکمسایق ر اداردو احتباظ (۲) 
در اعاده است بلک‌در صورت اه ننزاحوطاعاده‌مازاست (مسئلة) سوم‌درفرآموش 
کودن‌جیز‌هانی که‌در رکو ع وا جوت اینطریق که اصل رکوع‌را سمل آوردء لین 
بضی و اجبات ان راسمو ار کر دهباشد مثل ایک ذ کررافرامو شکرد یاسهو ارا 
غلط گفت‌یاطمانه بعل نیامدو در جیع ان صو رنماه رگاهسدازس بر داشتن‌شنا طرش 

یلید برگشان جلیزیدت وغاز حح ادت اکن در ص وات فراء وش مودق طا 

درر کوع احوط اعاده ازات (مطلب جهارم) درفراموش نو دنسحده است‌و در 

ان چنده-ثله است (مسثله‌اولی)هنگاهدوتحدهرافر او شن نو د وخاط ‏ اوآمد ند 

از رخاستن بلافاصله قبل‌ازایکه»شفول قرامث‌باتسیخات شود بامداز مشفول 

شدنیابعدازفر اغ از قرات وذ کر با بدا زاحناء رای رکو عولکن‌هنوزتر يده تخد راکم 

در حیع‌این‌صورلازم‌است براوکه برگردد و درهیحال 6 هتم شود از جهت جا 
آوردن سحدتین وسجدتین‌را سمل باورد واکرقراءتباتدیحات‌را خواندهباشد 

انار اانا ممل او ردو احوطاينت که بمدازانمام ماز اعادء آن‌کند (سئلهٌ )دوع 

هرگاه‌تخاطر اویاید بعدازانکه داخل‌شدءباشد دروکوع‌رکت دیگر درآخا از 


اظ لاست (مسکله) یهگا تانر اروش کون و قبل از رارکت دگ ۱ 


(عاطرشي) 


(در بان فراموشی رکوع) 


> ۳:۷ f EK 


محاطرش,اید دراجار مگردد ازرایحااوردن آن بکجده لکن REE‏ اول 


همین‌قدر جم مود ویج وده‌یرفت ودراعا باین طریق نیشود جت آنکه بده 
بای بدا زنشستن باشد وجلوس بینالسجدتین واجب‌است هذا درایجافصیل 
هستباان طریق که میگو مد زا چند م ووت ات (صورت‌اول) انک بمدازسرر 
داشتن ازسجده ر خاسته ود واصلانشستن ازاومتحقق نشده‌بود (صورت‌دوم) 
اتک نشسته ودصد جلوس واجب بین السجدتین بعد فراموش کرده ویر خاسته 
(صورت وم )اک نشسته و دیسبب خیال جاآور دن‌هیدو سجده‌صد نشستن بنداز 
دوتجده که میحرت و آنرا جلیبه‌ابتر اجةمی کویند (عورت‌جهارم ) انکه شك 
داشته اش که آبانستن ازاو ممل آمده‌بود ویارد سر برداشتن بر خاسته بود 
وس أا شك دار د ک سناو مه کید بوده وحکم در ان پنح‌صورت 
یشک درصورت اولی‌اظهر انست کلازماست بنشیند انوفت سحجده ردو و 
صورت‌دوم آقوی‌ایندت ندان لانت باکهان ازفام منحنى شود مجهه 
بحودکافست ودرسه صورت میگ فیط (۱) نشتن‌است ومد ازان سحده 
کردن (مسل) جهارم‌هی‌گاه‌يك سجده فراموشکردوتاطرش‌نبامد. و رخا ست 
زای رکب دیف وقرامهیذکر به‌مل آورده و رکوع‌رفت ان‌وقت‌اطر او آمد كيك 
سید داز و گر یا یاو شکزدداست ھور را عاب این بت کارت 
باین‌طری قکاینر آهام‌مکند و بدا زسلامسجده‌ف رانوش شده‌راجا می‌آورد ,این 
کفیت که خردسلام‌دادن بلافاصله‌باطهارت وسترو استقال قبله نت مکند ک قضا 
میکم درا کهدراین عازف راو شکرده‌ام و جوباقربة لاله پس‌سجدهرا بعمل 
مباوردمانند چ د غاز در جع وا جبات و شر ائط و بسدازسر بر داشان‌ازان‌دوسجدة 
سهواز رای فر اموشی سیحده‌تجامیاو ردو این فول هی‌حند که خالی ازقوةست لکن 
احوط()اینست کهبمدازامالمذکورات اعاده غاز بکندو شدید مرشو داینا حتاط 


(میگاه) 


٩ 
خصوصادرچهارم‎ 
بلکه‌لزوم خالل‎ 
اروجه ليست‎ 
در دام ظله‎ 


۲ 
احتیاطی ندارد 
انشااله تعای 
سدر دام‌طله 


۱ 
و عمل‌پان احتیاط 
ترك شود و 
دام اه 


۲ 
1ناحتباظ ترك شود 


الیته مدردام جحد 


( در تان کم فراموشی درسجده) 5 ۳۲۰۸ ¢ 


هگا -حجدهفر موش شندة از دور کت او باشد (مستلهم) هس کا -یجدورافر اقوش 


بکندو در رک اخر ه وسلام‌بدهد وهنو ز بر حاات معترمدرعلوء اشتدظاهرایفیت 
ک#عحض‌جاوردن اننبودءاکتفانشود وقضاهم نشده‌استبسجاماورد -جدمرا 
#بندت قضا باکه هان د د ازات در حل خودو بمدازان‌تشهد وسلام‌زانانا اعاده 
مکندوازجهت قص- جاه سحو د سهو دم ر ور سات ابات زیادنی دیجده 
-هور اولازم مید ود ويک در مح ٿس جو د سهویان خواهدشد انشاءاله تعال و 
هی‌کامدرآنتان-یحده متمرض بت اداو قضانشو دوبع داز اقام د وح دد هو ازجهت 
فراموشی-جده‌هم اباو رد عمل باختباظ (۱) کلی‌شددادت (م-ئلهششم هر کا 
دوحدهرافراموش کندادر رکا اهو لام بدهدظاهی‌کلام ساری ازعاماء 
تعالانست و اکن ال ازقو کت 1 اک مھم کاء‌ر هان حاات مارات واصلا منظلی 
بسنل‌امده. هان‌طر ی بکندکه‌در کسحده گفته‌شد درءسکله گذشهامااحتاط در 
ایتصورث»اعادهعازاست واختباط در اعجابسیارشدیدادت سایدآرا رك مود 5 این 
طرق که گفتهداولامجاساورد و مداحتباطاً (۲) اعاده‌عازبکند (مکلة) عنم اش 


کگاء ادا ز ناز هنک دکهدودجده‌دز از فرامو شکردهاعت آکن عبداند کههردواز 


باك رکمت نو د٥ا‏ دیاین که هر یکی از رکم بوده‌اندکه عاز سے باد وقضای‌هريك از 
دوء ده ادمه او اشد مسئله حل خلافت و سباری ازعلماء رضوان ابه erie‏ 
حکم بلزوم اعاده کر دء‌اند اسکن ال اشست (۲) که دوسحده ج بساورد هنك 


0 ۳ 1 9 
ده هت ر می وسحود سهوازجهت هريك نز عمل ساو ردو سدازآن غازرا 


احتناطا ر الا اصاده غاد («تکله) هشم اه احیال بدهد درفرض:1 کوز 


که دوسحده ازر کت اخره‌باشند :انط ریق که اطر‌اومابین سه اعمال مر‌دداست 
N‏ داید 5 دود حده فراه‌وش‌شده اونکر کیت ازارو ات غبراخره وده 
اند که حکم ببطلان‌کند پاک هريك از رکم بوده ڪه حکم انها بشود 


(یاهی‌دو ) 


(دریان جک فراموشی‌سجده) 


یاهردو ازرکت اخبرداند که حکم بازوم حاآوردن آنها واعاد تشهد وعلام‌کند 
ظاهر اینست که جع ماببنهمه احکام جتمللات واعاده غازاسلم و جوه‌حتمله درمقام 
ادت (مطلب) غم درفر اموش نود نکر کیت است ثلاابنکه درنماز چهاررتکنی 
بريه رکنتی-لام بدهد یأدو رک یااینکه بر سه رکتی ,ردو رکمق‌سلام بدهد رپس 
مگونم درایغقام تفصیل‌هست بای نکفیت که این شخص بعد از سلام مس دعر 
ا اصلا وابدا میطل ازمبطلات از بجا نیاورده بااینکه »هلا ی جا او رده 
خر میطل ایّت ووا سمل هست مثل‌اینکه حرف زده‌باشد پشرذکرودعا 
باایض تکه مطلی حاآو رکید ویوا مبطل است ثل حدث و بت قبل و دن 
ومانند انیا پساگراصلامبطی بییلنیامده باشد بر ننبز: و رکمن‌را بای آورد 
وسجذة سهوازجهت نادن لامو تشهد نز مهل میاورد و عازاوحیحاست واکر 
مماز جاو ردوباشد که هوا مطل‌نییت وعدا مبطل‌است مثل حرف‌زدن پس 
اقوی این ت که بازحکم میشود بصحت مسدازآن خاآوردن بطر یی دی 
آکن احوط بسدازعمل مذکوراعادهء نازاست واک ر مطل جا آورده باشد .که عدا 
و-هوا مبطل است مثل‌حدث دراعا غاز باطل است ایدکه آنرا ازسربگید بعد 
ازطهارت ویدانکه از جلة جیزهانیکهمبطل ازات عمداً و هوا فاصلةٌ بیباری 
ات که ہم بزند مورت ازرا ونا برابن که گفته شد پس‌باید که درصورت 
طول ES‏ حکم ببطلان بشو دلکن ظاهراینست که فاصله پسیاردرازفقام 
(۱) مطل غازناشد پی‌هرگاء یک رکت‌را فرامو ش کرد درنبازصی که [نزا اول 
وقت کرد و هبان‌طر یق آشسته ی‌عمل آمدن مهال تاقبل ازطلوع اقاب ابمدازطاوع 
آن مخاطرش‌آمد پس رخاز د ورکت‌را محاساورد ونمازاو یح ادت ودنطرقصد 
ادا وقضا درآین رکت درصورت اخبرء ضروریدت واحتباظباعاده ردن 
خوددت (مثلة) هر گاه شخص قب نکر د که رکت دوم نازرا فرامو شکرده 


۱ ج جح ج جح چ جج ج جس 
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۱ 

فرق‌میان‌این‌مقام 
وفبرانبظر یر سد 
و اکر عیاداشمدکه 

طول زمان بابقا" 
هیات از ھم عیز هد 

صورت عازرا 
م طلقا ظاهر اچسین 

نیست و اه و لها 
صدردام له | امال 


۱ 

ہم اداز این حبارت 
تارامافس-م 

واشح بہت هه ر 


دامظك 


(در .ان حکم فر اموئی‌سجده) ۲ ۳۱۰ 4 


۱ ولکن دور کیا خر بطریق خو د محاآورده حال که بر میضزد ,رای ر ڪءت 
فراموش‌شده بايد هدرو وره مخواد موافق‌هم بانسبیحات موافق ر كهت اخبزه 
| قق آبنیت کهباید موافق‌ر کت اخبرء ا بباو رد جوک جوت حاآءبدده حای 
دومی‌را میگد که جانيامده وجهارم جای سوم‌را پس‌خود جهسارم‌زا حقیقه 
( قضامکند: وبدامکه نابا گفته‌شد که چزیکه درغازفراموش بشود حکم‌آن جهار 
۱ قم اپات دز بعضی ,طلان از و در بعضی ازوم رگثتان و چاآوردن ودر بعضی‌سکوت 
ودرا شى ازو م. قضا بعداز از وتاحال جکم قم اول تشر هر چندکه باتع بمض 
| افلج دیگردوضون مذکورشدند (اما قنم‌دویع) یم جاک لازماست بر گیتن 
وبجاآوردن پس آمم.قاعد کله دارد بین‌طریقکه هکس جز را ازوا جبات 
فرآمو شکرد وداخل در رکی نشده وبر گشان باو باعث کیج شود لازم 
اسث که برگردد واورا ومایعد اورا بعمل بیاورد. که ریب بعمل بیاید پساکراز 
حدمثلاً جزر افرامو شکرده باغلط خواندهوقبل از رکوع مخاطرش آمد بر گر دد 
وآیرا مجامیاوزد و اجهرا مدازفراموشی‌آن خوانده انامیخواند وهگاه هوا 
.یل آن کرد مینک ککل ی او جرد وسوره بود تسمیحات خواند باتکلیف (۱) 
او تنییحاتبود جد وسوره خواند یاحمدتهاخواند. وهنوزرکوع رفته خاطرش 
آمد برمیهرادد و تکلیف خو راا مدل میاو رد وهرگاه درصورمکه کلیف او 
تسپیحات‌بوده ,غفلة درا خوانده‌باشد. انا مدرا ند وان شید احوط 
باشد وا قم )پس آن درهن چات که ارك واجیغررک نکرده وتخاطرش 
نایدا حل وکن د کر شود بالبنک,داخل ماکان اخید د درکن 
راف بأعث زياد فا وکن میشود. مل‌اینکه کر ركع فر اموش‌شدهباشد باغلطخو اندء 


ده اش هوا و طرش براید داز سر داشان ازر کوع دراینصورت ان 1 


قم 


a ۰ ۳ 3 ۰‏ حور و ۳ ۰ ۰ ۳۰ ۰ 
ما کارت دوم درفزاتوشکردن ندید اشا ودر شص:ل فام واش تات 


| خا شاو رد ولکن اخوط اشت 4آشهدرا اتا ں کد قصداطاعت خداو دغل 


۳۷۷ 4 ۱( دوبان کف مونن‌رکلت) 


| با بسا رائوی وقطد ور ت مله دران شاد اقرت باخجت..اط ید (واما 


جازم ) شش آن دردو ات ال یاوشن دن مره اتات 6۷ حک ان 


۱ اتش خند مه است (مسئله) اول هگاه کی تشهدرا فراموش کرد وجحاظ رشن 
ِ ود قل ازز سدق محد رکوغ درش وة تک باشد یس مفتضای قاعذه که گفتم ابابا که 


| آعاده مکندو غازا یعادت وا تشک مخز اولاز, شا دگ اباك 
وای (مسگاه) تاه هکا:فراموش نود نشوداول‌را و بمدازدخول‌درژکوع 
۱ اطرش اب دته ذرغ ازو حه بعداز مازپس ناز خخ ات ولکن لازم است که مد ازد لام ١‏ 
کد دار شل اده رامحامى اورم و جو با فر بةالى اله وش هد خو الد رات از 
| آن دو خد ر ازان نایاو ردواماه گاهآشهددوم ر اف امو شکرده وبالام 
۱ داده‌باشد آکرغلماءفر مو ده‌اند ک حکم‌انمثل ساب ق است اکنافوی‌دز ظر ان ادت 
6ھ دا انظ رق نھ :هات محا ساو ردنت قضاباکهبان ت کک از میگر ادد 1 


| کاترادرمحل خود حابہاورد وسلام انیا بگوید و -یحده- هو از خهه زیادان سلام ¦ 


۲ ان‌اجتیاط برد 


| 


یگ دالاحظه بتک ذز عل خودانات افضااست كدو سلام رأهم احتیاط] بگودید ۱ 


بعد دو دحده سهو از خهه‌زیادی تامع حده و ازحية نسان شم د در »از عل خن ه 


| محاباورد ( مسئله 0) در گاد حیزی ازاجزاءتشهد فرانو شکرد حو ظا ت 
| کا حک فرام شی آشوددر آن‌جازی بشودوا ار صلو ات‌باشدان‌هراموش ند هحکم بلزوم 
" فتتاءان داز غاز خال‌ازقوة ست وهر گاة رامو شکرده‌اشد گفتن وال درا 
| در صلواتاحوطایض تک دربن قتا کردن بدا ز نماز هه ت اوا ت زا کو بد ( 3غ6 


Î‏ راه هر گاه درصورت فراموش کر دن‌نشهدحدت بشود مدازعاز وفل ازفضاء 


۱ 


زو دهد ردام‌ظله 


ا 


(در با حکم سپویاتسجدهسبو) ۲۱۲۲ ) ۱ ۱ ۶ ۱۳ > ( درباناکامشات) 


ان‌احوط ایندت کهوضوبگرد و آن‌راقضایکند(۱)وغازرااعاده‌کند (خاه) نوت ۱ طر اق بسحدهر ود بمدازسم برداشتن از سحده دوم بگوید ا ان لاله ألااللهو 
#سائل سهو نات ودران دو مقص‌داسی (متصداول) دازا تک دای کەفراموش اشهدانمجدار ول اله الل صي على مد و ال رد ال لاءعایکم وا گر ثل تشهد ۱ 
شده چهارقنم‌است پس‌هرگاه معلوم‌وممیناشد کک وضع ات وامافر گاء ان ناز بگر ید شایدکال احتباط شدهاشد(۱) مایا نحل ان پس»شهورایفست کادر نج 

۱ 


فزاموش‌شده تمان آن‌هم فراش بشو دم ثل ای6 مبدانددر ماز جیزی فر امو ش کر ډه مقا لاز ماد تاو لکلا مدر تاز سوو آدوم‌سلام یمو قع-وم فرامو شیک جدہ ۲۰۷۳ || یں اید 

و د ۱ بت 4 ۱ < ]اس که بعد از شهادة 
اکن نیداند که چە بوده‌است نانکه حکان‌را جاری بکند پس ابنندضورت:تصور فرامویتشهد یکات مان چهار ونچ سدآزرنعرای سرد توا 
واد هدان مدا 


میشود (صورت اول) اینکبمدازءساز غن مکندکبکسیزی فراموش‌شدةاست درد لکن دات عکذودوجوبآن‌درمیزیادی‌وکی که هوا اساق شود ی 
وید ی ۱ ۱ واوفق تباط زهت ودره مدق بت‌کافیا-ت وهرگاهچندسبب درجندجا || ان شا میده 
قضابکند یاازواجیات غبرارکان‌بوده کهعاز صحیح‌ناشد وسجدهسهو تهاجواهند 1 از عاز فاق‌بشوداز ر ای‌هريك دو يده هو علحده‌بکند واگ همه -لامهار ای موقع اس 
ات ات 6 رای هریاد ده دپور امد :قزر بسل ورد واگر ار 


از -یحد:تاننه که خواهد 


برسیل‌وجوب باحتباط پی‌افوی‌دران‌صورت حت‌غازاست وجبزی راولازم 
نت ولک ن دو سجدهءههوجاناورداز جو ة نسیانی(۲) کو قع‌شده‌است‌و گا رامو ښ شو دهروقت که خاط راو ادفو رجاو ردو عازباطل شیشود وارحدا ‌ 
احتیاط کند باعادم(۳)اولیخواحدبوة (صورت دوع) ھ گام بعد از ناش نکر که ترك بکند معصیت کر ده‌وتازباطل کیشود (فصل عم ) دراحکامشكاست ودران 
جبزی فز اموش شدهوعلاوءبرآن‌سه احا لگذشته احیال هم و کحیزی بوده بنج مطاب است اول‌در شكث در مقدمات عازدوم وشات در حاآوردن‌غاز سم در 
کنر اغازتداركهکرد: خلاصه هرکاءدرفراموش شده‌خهباراسالبدهد دراین شاك درانمال از چهارم درک در رکناتغازبم درخ درتوابع از ثل اجزاه 
ید ۰ صوارت‌اقو ین(ع نزجه ت ازا سو aed‏ ای بیت) | مهو سحده.هو وغازاحتباط اماك دره‌قدمات‌عاز بی‌در ان حنده له ات 
موی ره یقن کر دک زا یاسجدةفرتشده اس اتشهدد رورت افوی قضای‌مردواست | سل اولی) دراد راصل جآوردن‌طبارتحدنیه‌است هر گاه کیان 
دعر جنس پر و دوستجد از جهةفراموش‌شقه زاو رد( هقد کے )ورک دو سوه اتدل ازد خول درز یمتطهر مباشدا بتک حدث ماشد پس در این سه‌صورت 
هو است ودر بیان اينک د رکخالازم میشوداماکفیت آن بان نحو اس تکهمقارن‌شروع ات (صورت‌اولی) ایتک داندقطما کتطوربود‌است وککن ابن لش راک ده دیب 
درخ تند نیت میکن دک دو سجده‌شماع آورم از جهةان غم از باوت کهفاق شده ایتک احمال مردهد که بمدازوضویاغسلی که‌ذاشته‌است اقضی بل آمده‌باشد دران 
وجو باق بة ال ال وھ رگاەدرمقام احتباطاًناشد مان قصدقربت -کندودرصورت‌وجوب | اورت حکم يدود بانکه کراس ی بان چول مرول چ چچ 
AER EOIN TITTY‏ رزیت قوی )ایک عدث بوده لڪن نك کرد ڪه از 
وع شرائظ غاز وسجود نمازرا داشته‌باشد وباطماینه ذکررا بگوید باینطاریق ۰ وضواغسلماآوردهانه درایتصورت‌حکم میشود باینکحدٹ ادت وباد وضو | 


تام وباقتة الهتم صلیعلی ممد. وال عمد بعدسربرداروقراریگر3 انام مان شدل‌را بعمل اور دک د خول در ناز جاتزباشد صورت م اکن ارد کیا 


ر گرفه ) 


(در بیان احکام شاک درمقدمات نما زاست) :۰۹۱ }4\0 (در بان احکام شاک درمتدماتازاست) 
س تست سس سس رسب 


3 ِ ۱ 
۱ ف él‏ حااو رده و جدته ۰ آمده لکن داید a‏ أ ۳ ۵ 1 ۱ 
ی م ل a^‏ م‌مقدم ود و د م خير دو عادل با یکمادل باشد اقو ی لزو مج ا باستو نین هی کاه‌صاحی ید خر بد هد ۱ 


م > واطهر > واشت با و موك اعسل 4 اما 24 > ۱ سم 1 
۶ <ر و 42 بت 3 تول‌در عاز و وان ۱ ۱ و زر ازبار: و سود مجاست اعتبار ندا رد 
صور ت‌حهار مب سک مدا ره راغ از عاز شاث میکند که آیاو ضو داشته ام یا‌یاغ سل ؟ ردەیاەدرا 


1 اصا ش داحتا بلا رما بت هي حند اسب گفتن‌طفی باشد EF‏ سرادسه 
1 ر هن صل سو دا حاب ارت 
اجاحکم میشودبابتکه از ز ہا س ل 1 ر میجو اهدغاز ی ۹ A‏ | 


هیک اء دك د! رددروقت از س‌دران سه‌صو رتا مات سو رت اول اينکه لمکا کے 
یاغسل بکند یس ار »د از غاز ظهر مثلا انكر ا؟ ره ازطهر و توح اسټواماوای 


غاز عصریاافله آن‌اید وضو بگر د یاغسل بکند صورت حم ایتکه‌درانناءعازدلتکند | 
که ایاوضو گر فتهياەاايتكەغسل کر دهباه در انصورتاحوطاغام غازاس و مدا آن 
دوگ د باغسل بکندو اعد انم ازیکند. مسئلةدوم هرگاء‌ن‌داته 6 | 
وضو و فه‌ادت آیک. ان شك‌دارد 6 بضیاعضاء رضومثلا کج بوده‌اند اپسازا ۱ 
تطویر. عوده که وضوه و خی باشدیانه ثلا هی‌گاه د تاوس وده و سداز ان 
وضو راغا م کر دشك کر دکه‌دستر اطاه یک رده‌بودم‌قل از وضو گر فان بانه درابتصورت 
بمضی از علءاء جک م فره‌وده دینک وضو حح | -ت لکن د ستاو هنو زحکوم است 
عا ت وھ م حنان‌هی گا ظ ظر فیس وده و بعداز وضو از آن‌ش؟ رز ده کهآبااقراطاهی 


| دارد که ووت دا حلش دم باه دزاعاعاز عتو اند بکند صورت‌دوم اتکعك مکند 
کوفت برون‌رفه بااینکه‌هنوزهتی‌است مثل ایک + بخص سبح از خو اب رخات و 

۱ شاک بکند سیب عارضی که ایا اب طلوع کر ده باه در اعحاظاهر اینست کمتو اند نازرا 
به وت ادا مجابیاورد که رن اداوقانشود و هین‌قدر وت کند کم ازصیحک ۱ 
بره ن و اجات ت اماو رم قر به ی الله له“ شاید ریا شد صورت‌-م هر گاه‌قدری 


| عذرب‌مانده دا ند هدر هشت ر بات 5ط ردو عازر ارکند بات در حهار رکنست 


| که ازعضررابکنداگر جه قولبایتکه لازم ادت .شغو ل ظهر بشود خی ازوجه بست 
لکنا حو ط انس تک نبت کد که تجا میا ور م آن غاز راک الان خداو ندعام ازمن میخو اهد 


۱ حه‌ظهر باشد و حهعصر و هار ركهت بکند افل و اجب ۳ 3 ملا حظه مودک 


کرده‌ودم با هدر ر اجان بعضی حک میذ r‏ ف واب ان کو ج 1 EAE SE SENSIS‏ 
۰ 1 وت در یلیر کات اشر هست عاز عصررا: ند وا ر اینقدرست غاز طهرر 


ا و ابن کی هی جندخالی از و <می بست لکن در نظر حعم بان مرن ۱ 
این ۵ مله بیش از : مر ۰ 
مقصددوم دش باکه اه فول بلزوم‌اعاده وضو داز تطهیر | ااخالی ازفوةست )۱ لکن عازی کان 


است کذشتهدر 


5 سے ۰۰ 2 
دام له وضو کر ده حم (صیحت ان مادو د مسئله اا ھرگاەشك دار 2 لهاب مطاق‌است 


قتا کید مسئلهفم )۱( هي ادك وارد در وله عتی ٤داد‏ که له کدام-متست ۱ 
ج 7 e‏ ور ءقدبه‌چهارم 
ایدسیی ۷ در تحصیل عل بان با ایتک جوع کند,بالامات حند که از ر ای‌هر‌ط, فی‌فر ار ازەقە‌مات عاز 
۹ و ۰ 3 #2 ار : : ا که‌استق, ا, ق 
۱ ده و باعدم‌امکان تامو اد بایدحصیل ظن ووی اد د 9 aha‏ وی 


باه قاف بار توا سه مت ا۶ 8 ده هب مگ م ۲ 1 ۳ ٤‏ ۳ 
ماف وضو جار یت ییا رءطاق بوده وک بکندکامض‌اف دد باه وضو تبراك مت حاصلی یڈ ود پس‌هی داداحمال«ردوطرفادت هريك نازرا | ریم س 


۵ اران REE r‏ فتاده ط ان2 ۱ ا 7 5 رس ۰ 
بان نم ور هس جبری تمه ران او ده و لو 8 ده و ( یال شك کرد f‏ ك از اند دو طرف کته وا گردر-ه‌طرف ك دارد بانسه‌طرفع-ازرا مکرو 


بکند وا کور شه طراف احیال‌هست جهارط رف غازبکندودرصورنی کمازظهر 


ی تشه باه اقوی نمز حو ارو ضو وعل ات ان ِ احر.ط عدم ات 


EA‏ هی‌کاءشات‌دارد کانبالاز 5 مگ ا 
راعه هی داء‌شك‌دا رد اباك ت باس حم اطاهر ۳ وعصرراهخواهد احوطایدست کاولتهر را شهار طر ف»:لا بکد مد عصررا 


5 وع ل بان حا سے Rs‏ رده هی کا داره کاب جر 


ومان مغربو ءا مسثاه‌هشم مرکا شث‌دارد سای او شراط دران 


ات ن 


(در بان احکام شاک درمتدمات غاز است) 6۳۱3 


۷۷7 ی 


جع تاه سا بن چنسدصورتنشود صورت‌اولی ینک نیداندکه باس 
طاهی است ,اجس شده‌است در ایک يشود باینکه بالات صو رت امه انڪ 
میدان تک جس بوده لکن کیداند تهر شده بانه‌دراخا عتو اند یاو غاز کرد هی گاه 
جات اور مباشد بلک بايد یقن کند ایک تطهر دهع وافق‌شرع وطذابضی از 
علماء کال فر هو ده اند در اینکهر خت مرا کی نبردلشوید اورا وکل نکر ده 
باشد بااتکه‌زنی باشد یاک نی کاعیاد رشتناو باشد وان اشکال درل خود 


۱ 


هرکاهاحز ا رکه 
۱ پکن دک کسیکها راردا است برایدستن نار 3 هم ددا مرح اکال ت 


دەب 1 
ی وھ دنین‌هی گاهو کلک رد یک مراکهفی اه اعاد: راو بت وعد گفت کهانر 
ودم فز خو بت ودرغیراینهورتاحتاظ بایدک )۳( SÊ‏ ۱ 
بطهارت‌ا نکفایت ۱ 
رم اخبار اطفال تا با لغ کبگو. سند *لان جر ۳ طاهی ؟ درم > از اک ه: ان بکیی که بطریق 


صد ر دام ظزم 


PT PEE‏ مس شدهشخص و دا: رابو بدیطر بق شر عی با ینک شین 


شرعی تطهبر آن و دا فقوت و بدا تککلام صاح با .۱3 ۳ 
: مسحو عست (۲)( صو رتو مشیت کشلت» رگد ک ابالباس سح ا-ت‌بامغصو ب‌میل 


ااستعمال‌در 1 گلا از کی ی‌عار 3 
تب نامیاز 7 فهو ا منکنددر یگ کم کرادت دض 
صدردام له الما ES‏ و ار فته باش دحم مپشو دباینکه‌میام! تو < ند که آن شخص مال جر ام 

داشته باشد رس حنقدر که ان بداشته 4عن‌ارن ر اھن‌یاعاء ثل حر | مستت کیت | 

مسکند در جواز غازدر آن‌واماا؟ ر بان کهعین‌انلاسغصاگر فه شدهیا که مین بو 

حرام خر د دةاتت ` عار در آن‌غتو آید ده ری نهر گاءاباس ر ۱ | 9 ۱ 

کرقەبا2 

4 باشد هر حند 6 از زاو ده باشد نز ماز در ژ ان کت وان کرد ) صو رت جهام ) 
ت4٩‏ خك‌مکند کابن لباسحر خا! منت ی تصورت ت‌صاو ةدر آن 

E‏ #9 (صورت‌عم) اینست کشتمکنده اباان! لباس ازیودت ماکول 

۱ ی است با زغیر ما کول للجم که از اجز اء اکر لالب افه‌شدهیغی زرا اون بت 


۱ اگر ازدست‌کافر کر خه 5 حک میشو 4 نته ادت و مازد ران بطل ایت و همین 


۱ باک بذ«4حس کرادت (صو رتد تا اینکه‌شكهکند دز ظهار ته 3 از 


۶ ۳۷ ( دریاناحکام شاک درهقدمات‌تازاست) 


نرازدر آن توان (۱) کر ددا کی کاو NE)‏ ماد وار مادق ۱ ۱ 


وانستل ررد بات 


اللحماعتیاغیر آن مازدر | انلام ناو جود ار ن‌موی‌بران ما ل شمه | ہت (۲) (صورت ۱ E EI‏ 


ششم) e‏ که ایاایناماس از وشت متته است ياد که‌شده 3 ران‌صو رت م ۴ 


صر ر دام‌ظله 
کا۱ ۳ ارت بت فان 4 باه دان دك اء“ مار : يد ارد د و قار درآن‌ش. ا سب و واما 


طاهر e‏ ا 


۷ 
۱ افشاال تعالی 


۳ 

ا وت را اداح ته دیدهباشد ز ی‌آنکه دو عبر فک ی اشدءازدرآن مشعطلت 
ج تان باد (سثله) ہم ایتکه شلشتیکند دز مکا نک 
شراط دران جما سرت ت تاه وران اه صو رت‌است (صو رت ۱ ول( 1 که ھگ مدا ند 


4صاحب ان مکان راضیاعت ک غاز بک ند د راان یاس ان مکان‌باخانه باکار انرا 


۱ 
۱ 
| 


و امثال ان اعت بااینکه از ر اهای‌و اه ات که علو که اع دشن د رقم اول حار بن 


7 از کردن‌بان و امادر ,عي راهای‌و-مه ظاهر رت 4 حاب رازن زج ,اد 0 ع نداشته 
۱ کر اثر اسلا 
باش د برضای مالاك Siu‏ اس ان و 6 عفر دران ل دخان‌دارد 0 ز مواد غاز برآن و 
4 و ۰ ۹ د 1 
بکند بلکه هز گاه هن داشته باشد غد خا ت صر برد وات تجو ازاز و امادز ثل اغ و رای 9 
AES‏ € ۳ 
که حصار و مانندانداشته باد پس لوق ان بصحر ایو اسع عل تاملا تۇ دانکه عدم 


حواز عادر »کان ۰خصوب ودره 43 شيك داسَته ادر 4 صا ۳ یات ۱ 


باه‌درصو رت اختباراست بسا لرشضصی عو س باد عاز او دران.کان عرب ند ارد 


(ع)وامااجرت »کنب ذه ةا و هس ت که رملا حن بر اد يانه اهما يت که بذمه او ست ر عغصی ی یکهآذشت 


صدر دامظله 


| جهھ + جود پس حکم بطع‌ارت مرک تاه اه ساها عا لاست آن‌ندانته er‏ گر زت 
سیم اینکه دك بیکند .که آیاد راشیدکان: ۱ شمه 1 Sal‏ 

شبخص درک نی‌باش دک غالا از حام: شو دو ای ی گذازند 

۱ اه سار راد غاز جو در أ تدم کو م هرگ این رابت ب اند حصو لاز دحام 


(مانع ) 


(دریان حکم شا در اصل عاز) 59 
فص > 

| مان ازاستقرار پس‌احوطبلکه اقویاینرت کور 
۱ و طاهي اسن که 
۱ ار م( اتکه شالت که ی 


0 صل هیاس ۳ 
دم یر با ودل ان‌دار ددر ان صورت نزحک مشو دو | ۲ شاژدر ان مگ 
هان مق ۱ ۲ سم 
N‏ ر شحخصغاصن| ستو 2و انال در رك دزءقدغات غاز وده 
9 و ا مش ك در EEE‏ اصل عازاست خی هگا هکز ANE‏ 
ماز و دءا 
غاز کرد ۳-۹ راین از تکهزماننکه ان‌شك‌را بکندن ماروق 
غاز گذه- 4 واا شت ۱ زو فت هدر £ م از باقدست با اشت. ۱6 
باق ست آکن در ی از اناق ھن اماق زصو 
و م 5 احتیاج‌ضا 


مهدا اشد کا 


اشرو با نکن وم مگ 
عب دارد کایتدا بماز مکند در ران ۷ 


) عورت 
در مکایکاشتخص متصیر 


ف در آنا در ن‌دادهنا اشر سیب ایتک 


ازوقت هدر عام م غاز 
رت وی ن کم میکند باتک غار 3 
*ببست و آماصو رت د دوم دس لازم اج گاز بکند ر حند که 
ز لردها ت پس بتار ان‌هرگاء شك ردک 
کردهام ياهو در دهشترکت نا هسب > ردور اباید اوي 
| اق‌اشد ماز زطهرداضروریست بکندحوتکوفن 
ید یک ند چو تکوقت | او تاقد 


از ظ KK‏ وعصمر را 

رجهاررکت از وقت | 
نگذشته‌اس وکک. ان از عصرر | ۱ 
بت واماد, دور وی ر واه ایك روفق اشد ۱ 


۹ | دض نازا ازو فت یندا ات اسر نا ر شدر: بک رک کیاد مات حوطا, 
انیم وار 


پاکه ای ) 
bA‏ : )0( 6 اک ا > 
۱ 
ظم ۱8۲ زرا وار همادا ست جر ی ر 2 راما 


ماد یک اندو قاعد کل" ست رای > اوبلی) ه گام د 


e‏ رده‌در حاآور ردني 
۱ ژافعال عاه زوحال که داخل فم دیک 


مارا شد ہے راء تا بان دش شکند 


و فر ازه مد هرد ۳ لر راحااور ردها 


م مثا در رووت خو ادن رھ ۷3 ۹ کا 


تکیرقالاحر | مگفته مین اکەد روقت رکو ع شلک یک مد .که ااا 


یاهباا کر دربن شود شلد > اباسجدهک ده اء باه باد 
آیارکوع , را بعمل آوردهءام با 


باصو رها خوانددام 
ون 


اج" اا و 


9 وماندان اس در ذا 


ظ ۹ 4 (دریا نکم شک وافنالآن): 


"م نبنا زین رنه حدو رر ار آنعك؟ ی امه نز عی 


۹ ن SRS‏ استای ور ەش کے ردد ر خواندن‌جدباینک داخل 


eR ED‏ دک آیه‌عایق‌را خوا بده ات ناله اعا عکند وا رح شد از 


جهةركوع وان رسیده شك و3 EN‏ ادام باه یاعتنا(۱)عکند و 


ان‌قاعده در همه فعال گاز حار دست ردویت مسئله وان‌اشت #شروع کرد در 


این از حهه قسام و در ان ن‌ان رخاس ان قبل ۱ زانکهمحدقیامبرسد شك کاد 


4 سحدهر ا ا ماه دراعاهر ند کاز ح لک هر تفاس آکن باید بر گردد 


(۲( وسجده زابی ل اورد وامااک حد فیام ز سیده واوقفت دك کرد دگ 


| اعتبار بذارد (قاعده دوم) هر گامثك کر ده درفعلی وهنوزداخل درفملدیگر نشده 


مثل ات 24 مهاست وك کر د که متحده‌راشا آوردهام 7 به با انکه ا بستادهاست عیداند 
از د(مسلئلة) ھی گاه فمل 
که بطر ق کہ بح لو دم یاقا.دمثل امنکه مدا ند 


و ره خو انده‌یانه وباینداپنیایی 


ازافمال عازر د لکن لگ ند 


که در اخوانده 29 تناه اس هن 5 امازل گد تهات 


مثل نک رسد ازدخول دراد مالك وم‌الدین شك؟: ۳ ۹ کالر جر ن‌الرحم‌را ی گنه هم 


باه در راعجای‌شبههاع: ناد 1 ي بان شك ادیش واما ھر ۱ نو زدا اخل حیزی‌دیگر نشده 


ح بل ایک ول لین رآ گفت دك کر د که ایاانر | را خوب کفته‌امیاه دراعاهی ند 


قولباعتنانکردن خی ازفوةیست اکن ظاه این تک قصدا حتیاط (۳) هر گا انا 


روکد عبی نداشته, باشد مادامکه خد وسو اس رسد و احو ط (4) ازاناشت 


که محل بان شالت نذا ردو مدازاعا منز اعاد آن 5 ندودر امقام سه مسگله‌د, 


| (مئله‌اول) هي‌گاءبمدا زان شك‌در حیزی کو د و محل آن بای ود وا ۳ 
سداز ان اطرش آمد 4 ۶ ۲ ابن مه دوی‌وده که چا اورده پس 


۱ 


| هرگ ر لن لوده گاز باطل‌شده و EET‏ عازمحیح‌است و مدا زاغامآن 


٩ 
ولی‌اعادهعاز اند‎ 
دران مسئله و امثال‎ 
آن صد ر دام له‎ 


ی 
ونمازرا! عاده‌عاشد 
احتیاط) صدر 
دام گره 


۳ 

ترك این احتیاط را 

"ماید سدر دام ظله 
3 

و لوم ندست ص ۳ 


داظل 


شك دراعل روت 


هرآ ,م شل شك 
۳ العال اجبت 


صدر « ام له 


۲ 
او طب ابراقل 
گذار دن: بعداز 
کاماعاده ازات 
ضدر دام جک 


دو سحدهسهو نکن بل زو له دوم) ھر کا امش در جر ی غود و دب SS‏ نحل 
آن ما لگا ت مد حاط اوا فاو رارك ده وس ند کان ماع ده 


۱ 1 


۴ 


اراا جرخ که مضیل م9 0 در ھا چو کو 


رامو ا و دن شب از 
ا( طساو مگ 3 اه كد رسام دادن داشته باشد SE‏ حالت غاز خودرا 
ادن ند ف فعل مناقی, س لازم اتک ومر ایک ند واما هر اف خو درا نشدول 
بتعقلت تیان ی ند بان 7 ی که شعاد ر فان بابک ده ادن ازحل 


بازد یگ ۱ع ۳ ا ان ی کک و کاز او چات (۰طاب نا رم) در نا 


۱ 1 ۰ ۰ 
و ا VEE‏ 4 ات و ند ,دهد ( امادقدمه) دات ك در 


۳ 


م ۰ ی 
که ۰ و AF GS‏ اه نش ۴ E‏ 0 د 
عددر کات لە در ۶ لشو د چوارصماست زل‌حاها 4 حلم بے طالان عازاست درهر 


جاک اشد دو ہے جاءا که وارز و 1 نیا حتیاج بز ی دیگر دیم جاک از یح | 


کی 
سا 
ماشو د لجر ا حااو ردن عازاحت 1 جما ارم حاها سکع ۳۳ س و دة “پو 


١ 
ب اندو (مففد اول)درسان‎ A ها لاز رام +دشو د و اتيا در تن ن حهار زا« ھے‎ 


اد غ عرش نالا - : ۱ و 
ف ااال بت وتار ار د وا ناج موم ند اول‌در عاز دو 


ج IT‏ د e‏ ۰ ا 
هو اچت اشد انب و غار حه مرو غاز طو اف وار انات ‌ رگاء 


ا چا ن.و دار امال کاو .ای(۷)آن فیابنک شلد زرک بان اد 
| دوم‌در جاک O‏ دیج د رديت نداشنه باشد متل اینکه‌بی دید کیک کت ۱ 


کرده يادو ا ن 4 باحهار ر د رگار a‏ رب»حالقاجهار مث اك در e‏ ز هار E‏ نی فل ا 


:لاز 
أ ۲ , 
قن با وال دو رکت ۳ شك هحیال زیاده ازذش ر کت دران اشد کشنوع 


م 


۰ ۳ ۱ ع 
صر ر های ان باطل ا درثر رنعاات ۹ 4 بشید وم حنان ۳1 رده ۱ 


حاف کی ر ۱ و ۱ 


رود ودرحال؟ قام‌ساشدو اما ۳ لمال ل و ہت اشدو در حال فام باشد 


2 م انم ٩‏ رهشو دا زیاء! لله ینور دج »و وسح شلف باعث طلاناعت علانی 


۱ شمه | ك سرت ودر ا ومد له مهم ھت( م مت ات کین اھک 


! وقوع مك باعث ۴ سلاناست اي عخترد شك مساز اطنل مشود | 


8 ۳۲۱ > (در بان اكام شك درعدد رکمات غاز) 


بش گاه تاملی کرد ۳ یادا و آمددیگ مر ی بدارد ایتک محر دشث ماز اطل دست 
که به‌دازتامل زوزگا زد ت کر اد اوقت حکم مطلان مشود هه 
ل خلاف-تو افوی‌اینست که عحر دغ ك کم طلان مدش و دبلکه اندی ترو ی‌ونامل ۱ 
مبکند ه رگاه ی مازخ نهد انو وت ماز اطلاست وهرگاهاحدطرفن قعلو م شد ۱ 
بان عمل سکندو عاز حا ت اکن ونم از عم اءحکم فر مو دهد ءطلان ۶<رد 


و فوع شاك دران»سائل کهگفته شد رگ( دران‌صورت من وه احتباط کند 


باعاده عیی ندار دواین اح اط ا-بازضعف!ادت لکن ةبق ایند ت که ضا ةر ار 
شك باطل نود واک داز استقرار وعدم مطل دیگر مخاطرش آمد باز هر 
۱ حیحاست لکنا کر مبطل‌دیگر عمل آمد اورا رکید اوقت اطلاست وراه 
| احتیاط معلوم‌است (مسلة) دران ور تما هر واب رئامل مظهتزای او اكل 
۱ شود ایزلازماست که عمل بان دنه یک ده مظه درا مین راداردلی 
۱ عمل ان مظه بشو د و «دازاعا م از اعاده‌ان نز بشو د(,2صددوعم) در 


که شك‌باعث 2 بطالان بست و ۳۳3 ز جا حت و ایا تزی دی هم بت و 


۱ 
۱ 

| ۰ . ۰ 
کی ی تجن تحص هر کر شك عاز اور اباطل میکندحی‌در ثاز صح وه رب 
ول ازا کال Sk‏ حکم او ایز تکه در هر جاعکه دران کش رالعك است بنارامگذارد 


موضعآندموضع اول در شاك عخص کنه ااشك بسن کسکه درف ی 


1 برا جه شیر است رآ فیح است (س‌دريك ودویتازایر دومگذارد و در دو وه 
بارا رده مگرانکهماز او دور یناد نازاب موسگا رد ودر دو و-ه‌وحهار 
بنارا بر جار مگذارد مادک سە کی باد کارا A PEY,‏ و هم جين 

3 سر مس ۷ ب ۰ 
هر حبز ی هد ران کثبر۱۱)الشك ات قر ار ۶ رحااور دنمگذارد ه رگاءدرآن شك 


کو ده وهکذا (سئاة) بدانک؟ (شیرا! الاك کی واه امیگوین دکا صل عادت! و بان‌طر بق أل مطلفاءءلوم‌نیست 
صدر دام‌طله 


۱ 
جاری نشدن بعید 
يست 


صدردام تلل 


۲ 
کر چه لازم‌است 
.ر ار لقد ر ممل 
#سبیحات درحال 
قیاماکر شكکند 
سم استياچهارم 
صدر د ام له 


۳ 
۰ احوطاکتفاکودن 
و غازراغام‌گردن 
و اماده است 

مد ردام‌طاله 


4 
و اکر شك انهاجامع 
نداشتهب|شدمثل 
انکه وی شل ګند 
میان‌دو وسه 
ودیکر ی شلف کند 
ميان چهاروپشج و الا 
هثل ا(کهیی 
شاب‌کند_ ميان دوو 
سه و دیکری شكمیان 
سه‌وچهار بنارایرسه 
کذارنءو مازرآعام 
کننده راحتیاطااعاد 
ایندصدر دا مظله 


(در ان احکام‌شاث در عددرکدات) %$ (YY‏ 
سب 
باشد درغالب‌اوقات بادر, مان مره پس هر گاهعارض شود اوراكۋثشك ات 
حاشکه عارض‌آاوشده 
بزودی‌زائل میشود مشکل که حکم کنبر اه شك درارن جار ی بشو د(۱) (موضع‌دوم) 
شك زائل یمیش یک عمل بباید یمد زائل بشو د يع متبدل بشوداعتباری‌بان شك بست 
یت ات‌کلام اینست كە در وقتىكە شك در غاز اشاق بشو د واچست که اد كتاملی ۳ 
فکری بکند وسدازان ییاز هار صورت متصورمیشود اول اینکه شلكاوبدل 
مقان !شود نی ن مير سالد سک رف دوم ابنکه .دل عظنه شود نی 
ا ه می ڪن د بيك طرف وحکم ان:دو صووت ES‏ هان طرف 
موم پامون‌را میگر د وغازرآعاممکند وچزیبراو پست‌سم ابنک‌متیدل‌شود 
بشك‌دیگر مثل اک شاک د ماین‌دووس» واندی‌که تام لکرد شك کرد ماین‌سه 
وحهار در ابنصورت‌شثآخبری‌را ک‌فر ارگ ق دزی وعوافق حکم ان رفتار 
میکند وشك‌اویی کزائل ل شده اعتیار رنه اصورت‌جهارم) ai‏ زتامل شك 
برهان‌حالباق‌عاند واصلا آغیبر ی دراو نشو دد راصو ایا 
آنر فتارمکند و بدا نکهلاز زم(۲)است کدر حین‌تامل وروی‌-اک ت‌عماند وچزی 
1 وهرگاء مخواند ! کتفابان خو اد مشدء کت وان؟ رد وهر کاما اکتفاکر د غاز 
اطل(۳)است هر چنداجز یک خواندهاست درموقع باشد (موضع سوم) ك 
در غاز جاعت است که اعتبار دار د ایمیک روق تکهامامشات +کرهومامو مش بدازد 
امار جوع باوم‌کندوه هرو قت مامو مش ك کردواما شک ند ار دماهو مر جو ء اوه گید 
وظاهراینت ک‌درهر جا کشت عارضبیازایشان يشود میتواندهشغول بشود تا 
عقامی رسد که » استعلام مکی با ETT‏ امام ومام و مش کر دند مك‌طریق »ثل 
اسکهھ ردو شك کرد دماین هو جهار ا هردو موافقحکم انشك رفتاز بادیکنند 
وهر کامشكبکنندهر یك بطریت یک ء بچ دخلی بشك دیگری دار هید ند(ع) 


ماندخوفوغضی واغتشاش‌حو اس در مصبیت وحوان که 


۱ 


9 


۴۶ (درییان‌حکم شك درعدد رکمات) 


س ل 


وهريك موافقحکم خود رفارمیکنند(موضع چهارم) شك‌درعدد رکات اف 
| است واناعث بطلان: شود هر چند دور کی بایکر کم باشد بلکه مخبراست 
ح ماين ساراقل ااکنزیگر آنکه حکما کثباعت بطلان اشد آن‌وقت| صحرا 
دگل اشدوسنارا قل ا ات 7 شود 
واج بکرد نذرو ماسندآن‌یس ناک[ آن حکم عازدو وک و اجب مشود درابطال 
شك باایتکه هان حکم اص افله ازاین حیثیت دراو اق است محل خلاف‌است و 
اقوی نای‌است ۲ اک حوط :۱ ت (موضعم)شكدرغازاحتياط جيك 
رک ق‌باشد وچه‌دور کی کههروقت درآنشک :شود نارامگذاره بریشتر .مگ 
| اینکه بت‌تری باعت بط اانا وشو ددرانوقت سار ۱ رفس شاد (موضع ششم) 
شك بمدازعاز هی اعتباری:ان پست ول بان ید گذا شت (مقصدسوم)درییان 
حاهانی كەك باعت باز احتباط میشود وایند ر جهارصورتاست وهمذانهادرعاز 
حهاررکتی میباشندصورت و دشك‌ماین‌دو و هدر عاز جهاررکش سدازا یال دو 
ر کت‌اوبی , س د رایت صو رت ارا رسه‌میشذاردويك رکت ر محاءیاوردوتشهد 
و سللام‌راه ییخو اند هداز لام بلافاصله بقصدوچوب دورکت عازاحتیاط آشسته 
باگر مت اییناده جا اوري وعکیفیت ماز احتیساط. داز 
ان 3 سه مشود انشاء الله سای قاعده دانکه می‌ادازا کال‌که 
دراجا گفته‌شد ودر عض صو ای گنت ند د این ت که دو ركهت اول ام 
شده‌باشند و شك در این باشند که آیاهمان نهارا ما آورده EOE‏ راوا کال موافق 
مشهور آنست که سراز جد ةدوم ر داشته بات دو قل ازسر بر داشتن از آن! کال نشده 
لک ناقو یدرز نظر حقبر اذست که GR‏ رو اجب راد دة دومگفت! کال 


سحدتن شده‌است و همان اراک گفتم هد یدرد وهی حند که سربر داشته باشد 


وهی کاہاحتاط رامحخواهند )¥( در REE‏ زاعامغاز و جاآوردن غازاحتباط: 


TS 


۱ 
این احتباط رك نشود 
صدر د مه 


٩ 
ترلگ‌ایناحتیاط را‎ 
صدردام ظله‎ 


غاز را اماد »کد | تاطا قر به الال صورت‌دوم تاك مابن مهو جهار درم تا 
که اشدیتارار حهار مگذارد و عدا زا متام دو ركهت EASE‏ ایک کیت ابتاده 
! مجامی آورد صورت عم ك‌مابین‌دو و جهار بعدازا کال دور کے پس‌بسارابر خهار 
| مگذارد و بمدازاعام عاز دو رک ماز احتباط ارتاده‌حامباورد صورت حهازم 

دك مابن‌دوو-ه وجهار بعدازا کال زس بتار ار جهارمیگذارد و بمدازاقام غاز 
۱ اولا درک غار احتاطاد-تاده و دور که نشسته عمل‌ساورد مقتصدحهارم 
| در حامک ش ات باعت دة -هو هتام ود وال در اف وور كاد کات اف 


۱ ب ا ۰ 
ما بان جهار و بنج دازا کلسجدتین که بتار ار جهار کذارده لام میدهدو بعدازسلام 


کته بر میک ردا نند آول كك مایین‌سه و تدر حالت قا 
۱ اک f ATS‏ شك اوماټن دوو <هار مشود پس حکم دوو جهارراکه گفتم‌جاری 
ا ۹۳ 2:8 72 ۱ 3 ۱ 

میچند دوم شك‌مادان سه و حهار و پنج‌در حال قامس قام‌را Jee‏ ند نشندکشك 


او ر گردد دوو هو حهار ومحکی ان‌رفت. ار کنند بطر ی که ؟ فته‌شد سم سك‌مادان 


حهارو نج در حاات‌فیام پښ‌قام‌را م هز بد و منشند وشك او مگرددمایان تساو 
حهار بعدازا کال حدن کهبناراتر جهار گنذاءته اام بدهد وغمل سهو جپاروا 
مجایاورد بعدازان دوجدة ده وای او رد جهارم دك ماين دو وحهار ویج 
بعدازرفع راس ازج داي که د راا و افق حکم دو وجهار وحکم جھاروپتج هی 
دو ایدم ل کرد نی هم ( ور کنت عاز احتاط بکند جب دوو جهار وهم-حده-)و 
بکند ببب چهاروینج عم شك مابین.ه و جهارو نج بعدازرفع‌راس از سید ثانیه 


کهدراعا موافق‌حک ساو جهاز و حی حهارو سج‌هردو رفتار بکندوحکم هدن 


بنج ص ورت ناسطار ی که مذکو رشد در نظر حقمر بتار ع کات وط در هه انما ۱ 


اش ) 


دو-جده-هو ای اورد و دا نک صورنهای يجه از صور تاك مین بنج‌صوراست 


که کته مك و +عباری‌ازعاماه نارود فته انرک اهارا بان پچ صو رت ۱ 


یام اس قیام‌رایرهم‌معز دو بشید | 


| انت که سدازاعال آنجه‌گفته‌شد اعاد؛ غازرا بکند (خاعة) در بیان کیفیت نماز 


احتباط ومساثل ان اماکفت‌غاز احتباط بان طر یقت که بعدازناز بلافاصله بهمان 
طر ۴ كەد ر کازمعتر ات ازشیرااطایت میکند که‌عازاحتیاط نت اتاد چا 
می‌آورم ازجهةفلانشك كەد رغازظهر مثلاً کرده‌ام واجب‌قربة لاله بمدازان 
تکیز میگوید و حدرامیخواند (۱) آهسته‌هی چند که رای از جهر بهباشد ودیگر 
دو رخو اهدو رکوع و سجودو سلام مثل عازیسمل میاو ردو قتوت‌هم داردواما 
اکن آن فش خهار دس له مهنه در آن بیان مشود مستلهاولی هرگاه‌کی‌شك 
کرددر که بایدبنایگذارد ونغاز احتباط یکندو چنین نکردیاعمدآیابسیب‌یادنگرفقن 
ااا اة یتک دان وى از یک یه از آن ‏ عاده سکن دیج است 
مسخلهةدوم هر گام شا ت کر ده وبتاگذاشت وسلام‌داداکن غازاحتياط نکردهومیخواهد 
که اعادءعازکندمعصی تکر دہ ات قطما و ماز یک اعاده‌میکند مشک ل که حیحاشد بلی 
هر گاء‌فاصله بسار ی‌شدهو زمان گذشت باینک‌از مطلات ماز مئل حدثاعمدا خرف 
ز دن افاق‌شد او فت عازنایاو حت اماه رگاه‌سهو ار فلز دعیی‌بدار د وهنوز 
کلف او غاز حاط است واحوط در صو رت‌ساقه ایتک عاز احتباطراکرده و بمد 
از رااعاد کد مسئلةسم هرگاه بمدازانکشك کرد وا گذاشت‌وهنوزعازرا 
عام نکر د شخاط راو آمددیگر اعتباربنبنایست بلک‌ملاحظه میکند کا گر نم ازاودر 
عامبودن تاج سک کټ انات ادو کت ا راتان حو تام میک د ود جزی راو 
ست وا گر موم دک ازو تاشت وزیادی تب آورده نارگن رکو عیاجدتین 
رت زیاده شد.مل یتک درشك چهاروپنجبسداز ای چهارهنوزسلام نگفته‌دست 
راوشد که‌پنج رکمت کرده تاز اطا ت وا گرزبادنی‌غبرازاینهاباشدعاز حیحاست 
۳ نماز دوسحده سهو قصد قربة ممکند (مسثلة) جهارم‌هر گاه بعد ازا نکه 
کرد وسناگذاشت وغازرا عام کرد ونازاحتیاط هم کردآنو قت مخاطر او آمد عام 


<< در 


(رسانمسائل غاز احتباط ) ۰:۳۹ 


۱ 
RE) ۱۰‏ 12 ۰ 
ودن صل عازاحتاظ که کر ده‌است نافله حساب مشو دو خداو دعا واب نافلمیک یکت 


بدور نانک کر ماو عطامیفر ماید (مستثلف) عم هر گاه بمدازسا گذاشتن واغام 
وتڃااوردن نمازاحتیاط آنوقت حاط راو آمد 5 اصل, ماز اقص وده مشلادر شك‌سه 
وحهاو با گذادت برچهار ولام داده وغاز احتباط را نشسته پاایستادهک د هد 
تقون کرد که اسل عازسه کت دون در اعا اقو ی انش تک غاز حیحاست رجا 
باغاده يوست هزد که هنوزدر جای خود لشسته‌اشد وهیجند دورکت نشسته‌را 
کد اشد (هغلة) ششم گا هداز عاز احتباط معلوم شد فص کاززیاده ازان 
قدر که مازاحتباط عوض‌ان باد مثل‌ایتک درشك مابین سه وحهار سدازاتک بنا 
بر جهارگذاشت وغاز احتاط را هم کرد اوقت معلوم شد کر وق کیت دام 
در ابتصورت اند میتوان‌گفت کان ازا حت اط #وض کر کج ڪرابت 
میشود پس بایدر خیزد ویکرڪمت دیگبکند لکن حکم بان بسار ا 
احوط ینت که بعدازاسان بدورکت فراموش‌شده غازرا اعاده بکند (مدعل) 
هفم هن رکه بعداز غاز احتراط علوم شود 4 این غاز احتباط که کرده زياده بوده 
زار غازناقص وده مثل اينک درشك دووجهار بعداز ایک بنارا برچهار 
هاشت وسلام داد ودورکت استاده‌را کرد هبن ېم راسد غازاو سه‌رکت 
بوده دراعا هر چندک حت خالی ازوجه‌نیست لکن اخوط (۱) ایذست که بکر کیت 
اقصهر | مجابساو رد وبعدغازرا اعاده بکند (مسله) هشم ھی رکه هداز ناگذاشتن 
ولام دادن پیش اززغاز احتاط معلوم اوشد که ازناقص بوده وبرسه رکتی ادو 
رکنی‌سلام‌داده دراجا دیگر غاز احتباط فانده ندارد وتکلیف اوایند تکه ر خر د 
قدر اقص‌را جا یاو رد و انا سلام ۹ ید وازجهت سلام وق که او ل کته 
e‏ شا بتاور د و که درمسائل‌سهویات گفته شد (سئلف) نیم هرگاه 
دراساء غازاحتباط معلوم شو د که مازنامبوده‌است واحتاجان »از وهو است در 


تست تحت سے 


(اعا) 


$ ۳۲۷ 4 (دریانسائلغازاحتباط) 


اعا ظاهم ایند تکه میتواندغازرا برهم زند واحوطاینستکه قصداافلة «ستعحبه 
آرا ام کند واگریکرکت‌است رکت دیگرر آن علاوه بکند که اف دور کتی 
شود 5(7 دهم ۲ درانتاء غاز احتاط معلوم بشود عص غاز پس آنااکتفا 
باعام يشود ere‏ کو اقل اشکالت. و ن (۱) انتک فصیل 
داده شود باسنطر رق که ان 4_ازاحتباط که درآن شروع شده باید که مالاحظه 
شود آفقدا رکه عاز ناقص بوده چهارقسم دراینمکن است اول ایتک مساوی‌باشند 
درقدر و کفت مثل اتک در شك مابین سه وحهار بمدازاعام وشروع راز احتیاط 
یگ کت ابستاده معلوم شد در انناء‌ان که اوا مه ر کت کردم پبس‌اصل عباز 
یک کت ابقاده کاعت و تاز اع اط او بر یکرکت اپستاده انت دراعجا افوی 
انتک آنرا عام مکند وعاز یح‌است دوم اینکه مساوی باشند درقدر هدر 
کفیت مثل اینکه. در همین‌صورت شك سه وحهار بمداز سا رجهار واعام :از 
وشروع دردورکهت فمازاحتباط ندسته بق نکر دک نغازیکر کات اقص‌بوده وابدک 
ر سە رک شلام دادەاست وس ابن عاز احتباط جو کا لش سته ابت کر کچ الي 
آک کھت او شاف است دمب ایتک بک رکت استاده فوت شده واینکه دردست 
ات بطریق فشستن عمل‌مياید دراعا بزهی‌چند ڪه قول بازوم اعام این عاژ 
احتاطاً وت ناژ ال ازقوه بدت اکن احتباط شدید درايفت‌که بعدازاعام 
عازاحتاط رکت فراموش‌شده‌را مانندکسیکه رکمی‌فر اموش‌کرده مج میاورد 
وسلام ماما بگوید ودوسیخدء هو بکند وبعدازان احتباطاً عازرا اعاده بکند 
سم اینکه در قدر آن مخااف بشند ودرکفیت مثل آن باشد ثل‌اینکه درك مان 
7 وه وحهار مول دور کت ایدناده شد سد قب نکر د که ۳ + 


4 ۰ ۾ تڪ RES‏ 
بوده‌است‌اقوی‌در اینصورت انتک مکو ھن لاه أن شون فل‌ازدخول دررکوع 


رکت‌دوم از احتاط است‌ا را عوض(۲)یکر کت اقصه‌فر ار مید هدوسلام مدد ۱ 


( عاز ) 


۹ 


إا درجمیع» ورتدکر 


1 نقص ٤‏ زدرشا" 


رکعات احت.اط 
باعامآن واعا:ه 
"> زرارله خاند 


۴ 
يعت بعداز اکه 

هام ر امنهدم»یکند 
صدر دام ظله 


٩ 
انا حتباط ترك نود‎ 
صدردام‌ظل‎ 


(YA 


(در بان سائل عاز احتیاط) 


از بح‌است ای بعدازد خول دررکوع رس م۴ الت إععی هفی < ڪم | 


فرموده‌اند که | راهم زد ویک رکه دک زد ور ی 


ارت واحوطاینست که حین‌کند و مداعاده غاز بکند جهارم‌اتکه عاز احتاط | 
مخااه اشد بان قد رکه ماز اقص شزا ست هم درقدر و هم‌در کیفیت |( انلا 
مشفول‌دور کت شه بود و مین کر دکه‌دور کت از غاز اوباقض‌است ودرایتضورت | 
حکم بازوم بم زدنآبنو جاآوردن‌دور که تکهاز 4ازجانیامده‌است خال ازقوه ت | 


واحتیاط اعاده انیت (مسکله) باز دهم‌هس هدر حا که دوعازاحتاط از او یو اهند 


مابین‌هی‌دو غاز کرد که عازاوچند وکت و لیخ J‏ س‌دراین تز جد صورت | 
هست (صورت اول) اینکه ین بکند ای ماز راتا حکم‌آن ازسابق مملوم‌شد | 


دوح‌اینکهبشان کر دسناقص‌ودن ماز بان »قدا رکه عازا < نله ده مثل اکەد رداك 
مأبان دووسه‌وحهار بمدازمجاآوردن‌دو رکه تابستاده یقن کرد که کسازاودورکت 
بوده‌در ابتصورت‌غاز او حیح‌است ودیگر احتیاج یت که دورکمت نشته‌رابکند 
سم ایتک يقن کرد که نقص تاز زیاده ان يك نمازاحتیاط اس تکهکردهاست مل اک 
بنا ,ر قول و از دم دور کت نشسته بمداز جاآوزدن آنا قن کرد که عازاودو 
رت بوده پس‌در انا مشود > بگونم 4 ابن دورکت نشدته ءوض یک کت 
باشد ویکرکت دیفره م بکند وناز حح ات کک ن ابن حکم خالل ازاشکال ت 
واحوط(١)ابنے aE‏ زغاز اقص‌کرده‌جا اور د وعد غازرا اعاده 


بکند (مغلة) دوازدهم ھن اہ بعداز از بر »کلف هم عاز احتباط و اجب شده‌باشد 


و 0 راموش‌شده r‏ 3 ڪه نهد نی و ا وم 


۳ یه فراموش دەر SS‏ ان اج 3 اول ا و بعد 


ازآما سحده سهو ی که ازاو میخواهند مجاساورد و هیحان هرگاه ازا واو لاط | 


) واجزاء) 


4۳۹۶ (دریانسائلعازاحتیاط) 
واجزاءفر اوش شد بخواحند بانط وسحد؛سهو واهند اولاحتاطاعت ۱ 
وه یا د هوق اجزاء فراموش‌شده براوباشد اول اجزاء فراقوش 
شدء‌زا اید جابیاورد (مسئلة) سيزدهم هگا هکی ناز احتباط را فرامو شکرد ] 
قدری‌طول کید پامحدث‌شد احوطاینت بعدازجا اوردن شرائط نماز احتباط را 
بکند بمدغازرا اعاده‌تقاید (مسئلة) جهاردهم هر گاهگی بسدازنغازیقین کر د كدر 
غاز یی ازصورم‌ای حیحه اك ,رای اوا قاق‌شده لکن مداد که کدام‌يی بوده‌است 
وحالاعوافق حکمکدام نك بابد رفا رکند حک‌ایندوزت اینست کدو رکت غاز 
احتباط مکشد ابستاده‌ودورکت نشته ودوسجد؛سهو بتار مه صو ر غازاو حح 
میشو دوراءاحتیاط واضعاست (۱) وا ماه گاه شین دارد ,سل شا و میداد که 
ازصورم‌ای باطله ودهیاازصورای جه بوده وکدام‌بوده دراعااحوط اینست 
ک انار یق که گفتم بکنم بعد نازرا احتباطًاعادءکند (مطلب عم ازشکات‌ذریان 
شك‌در وایع عازاست ودرانسه ءقصداست (مقصداول) شك‌در غاز احتاط و 
شك د رازا جتباط پادراصل حاآوردن لت ادر رکدات آنست‌یادرافعالآنست.پس 
دران لهاست (.سثله) اولی هیگاه‌شك کرددر حاآور دن غاز احتباط پس هی 
گاه‌هنو زدر جای خود ننستهومنافیبممل نیامده ظاهراینست انبانبان‌لازماست و 
کان رکشت رستاق سمل آنددکه. ن وقت ان غازبقاست حک بابنکه اعتانکند 
بان شك خالیازفو ةنوت لکن احوط این اد تکهانر| ترا بعدازملا حظه‌شر ائط شحابیاورد 
واماهی گا «ان‌وقت نماز گذشته دگ راعتنان شاك نیکند و هر جندک هنوز منافی سمل 
یامدهبثد ( مئل )دو ھر گاه شك در افمال نا زاحتباط کرد بعضی از علماء گفته‌اند 
که حل ششگذارد وناب رانیان,یهذاردمطلقالکن اقویاینستکهاک درهان حاست 
۱ رامجامی | وردواک گز. شته محلل ذا رد(هسیله)د NES‏ 
| وحکمان‌ساقاً درسائل گفتهد دک بنارا ر اکژو وی اک نو 


ا 


( مقصد ) 


٩ 
احتیاط باعادە نماز‎ 
رك اشود‎ 
صدر دامظله‎ 


۱ 
احوط اتبان بان 
است صدردام 


ظك 


۲ 
ان احتیاط نرك 
نشود نا راقل 


کذ اردو بك ععده 


دوکر ر ایکندو اعاده 

>ابدظاهراً ار ی 

خراهدود عدر 
دام ظل الما 


۳ 
ان احتماط ترك 
نشود صدر دام 


ره 


6 ۲۲۰ )- 


| ق درك متعاق باجزاءفر اموش‌شدها ست هر گاه شك کرد که آبانشهد 


تن یی 


۱ بایجدهفر آمو ش‌شده‌ر | بمداز از مجاآو رده‌امیاه‌بس حکم آن‌مانند شك‌در حاآوردن 
عازاحتباطست وهر گاءشكدرجزی ازاماکرد ERR‏ تا بساورد 
وارکر دا تخل و وگ مرو هار زو کارج (مقصدسم) درخك درسحده سهواست 
ودر آن‌سه‌مثله است (مسئله) او ایتکشاك بکنند کهانرامجاآورددامیاه ظاهیاینست 
کار احاسیاورد وه ر حند که منافی بعمل آمدهباشدو طو لکشده‌باشد وازحای خود 
رخا ته اشدوآکن ۸ اه مد ازوقت باشد ظاهي‌اشمت 46 مان‌بان‌لازم سیت 
(۱) (سئله) دوبماينکشك کند دراتناء ان در عددسحده که آبایك جد هکر ده‌ام 
بادو -جده وحکم‌در آن‌ایذت که بايد سار بوشتر بگذار دیس در شمان یکسجده و 
دو-جدهبنابر دوسجده‌ی‌گذارد وغام‌یکند وزی بر اونیت واحوط اعاده‌اند 
(۲) و-حده سهواست واماشك ماین افل‌واکنزی که‌زاید باشد مثل شك‌مابان 
اس ویر در اابارابردومگذارد وکام میکند وجزی ,راو نست 
| (سئله) س‌اینک‌شك میکند درفعلی ازافهال ان مثلایتک يدا دک د کر خوانده انه 
بانههد خواندءیاهدراعانز بعضی حکم کر دهان د که اعتنانیکندمطلقا اکن اقوی ایست 
که گام چو در محل انت شحامیاو ردوهی کاموا فلز داد ای 1 
عل نگدا رد( مطلب اول) درسان ابیت کامو یب 8 2 ند دا نکو اجب ماش د 
عاز یں گرفتن اواب و ماخر اناا یاک و و ام هقی از ۱۱ 
باعت ر س اکر ناس بشو دیانه و «سمب‌بادهای‌سیاهو باد‌ای یا رشدید و سر خی و نار یی 
ورعدقیرقغی متعارف ومامندانهاازاموز یک تر سانشدهاغلب نامز باشند (معلاب نای) 
دربیان‌وقت این غازوشرابط انات بدا نکوقت عاز درگرفتن آفتاب وماه بعداز 
شروع‌در ثر فتن است ناو که حاصل شو د ام الاء بدایراقوی و اکن احتاط (۳) 


شدید درآنست کهپیش ازشروع دراجلاءعاز یام کرده شود واگریوازشروع‌در 


ر امجلاء ) 


}1 (درنازایات است) 


اتلاء‌شر وع در غاز کند متعرض اداو قضا زو د بلکه ص دقر بت ءطلقه ,مل ساورد 


! وھم جنات ا رآیانی که‌وقت‌انهاکفایت محاآوردن اقل واجب‌ازغاز بکند که 
: وقت تاز د رانم ازاز اول حصول ان آیان ت تار فع شدن !ہاو بعد از ان قضااستامازازله 
| ومانندان از جز های که وقت انه اکفا, ت نماز یکن د غالا و قت نمازدرانهامدت مرا ت که 


| قضاءشودلکنو اج تجا او ردنا نفو راو حر 2 ۳ خبران عدآو هی :اندر حو د 


آفتاب وماه زاكر وت فان کفابت‌اقلو اجب‌نکندا قوی اشت وا ES‏ 


ان‌فورا وا ا اور درن بایدحاساو ردیعداژ آن‌وا 5 ردنا خر جر امسات 


و همجن درسایر یات صاحت و قت وم ادماازاآ و ردن ان فور آمبادرت عرفیه است 


| عو متوسط عقلای هفو رحقینی و اقیواگ در مانند زلزله ک اوقت ار ن کفات غاز 


مکندر خلاف‌عادتا فاق سف تد 6 طو ی بکتدووقت آنکفارت: عاز بکنددر قضاشدن 


غاز داز ان اشکالست احوط انت که عازحااو رده‌شو د مصدقر به »طلقه و متعرض 


اداوقضا نو ند وشرطست در واجب‌شدن غاز مجهت گر فتن آفتاب وماهایتکه مکاف 
مطلم باشد دروفتگرفتن پ‌آگرمطلم نشو در آن مگر بعداز مام یلاو اجب یشو د 
قضاء آن‌مگر در صور 6 عم قرصآفتاب امه کر فة شده اشد که در ابتصورت واجست 
قضاء‌ان طلا وا کرمکلف مطلم ر گرفتن‌شده باشداکن فراموش نودهاشد 
ياعد ار ك ماز ٤و‏ دهباشد واجب‌است تضاء آن واه امقر ص گر فته اشد یابمض آن 
واماسایرایات ن آن‌ایای که صاحب‌وقت ندومت بر است‌درامها اداوقضاحک انهاسثل 
فان اقاب ناس ت۱6 گر ماف مطاع‌شود زاهادروقت وجا سآورد 
ر مطلع ند ه‌باشد فص 
ت‌اماابانک صاحب‌وقت ستندماندزارله 


واچ ادت‌فضا خوا مدا یرو دهباشدو خواهسهو آواگ؟ 
لازم ست لضن احوط ص اعات قضااس 
وصییحه ورق‌شدید ر اده اغب ناس بسا کر مکاف +طام بشو د ور اد 
مجااوردن‌فوریرا واجست‌شااوردن آن,ه‌دازان‌حنانک 44 ورشد اا 1 ملع 


) شود ( 


۱ 


(درغازابات‌است) +6۳۳۲ 


شود در آن‌حین اکن مطلع‌شو دبسدازان بلافاصله ی فة و بعبار ةا خر یدرهبان 
وق یکا گرهممطلع میشد . نادست عازرادرآنو قت بج ایاوررد ملع شودکه‌هنوز 

وقت‌اول‌نا ۷ وجوب‌نازایضا ماگ ه دران حن مطام شود 
و متصل نشکا سارک E‏ | کر چه حکی بوجوب 
عازحل اشکالست اکن احتباط شدید دراینست 4 عسازراجابیاور بد ورك تمايندو 
جتان شرطست درو جوب نازودنکلف‌قادر بر امان بمادت شرعایس| گردر 
حین و قوع خسو فب اک وف »کلفعذرمسقط تکلیف‌داشته بادمانندحیض و تفاس 
یاجنونبااغنا» ناو قبکه خارج‌شود وقت نازواجب نوست قضاء ان گر چه ٤‏ ام فرص 


گرفته‌باشد ومجئین سایرآیانکه صاحب‌وفتدواماآیات‌غرهوقته مانندزازله پس 


احتباط شدید در انبان غمازاست بعدازاء‌کان! گر چهاحمال سقو ط و عدم و جوب‌اقویاست 


مطلب‌تالث د رکفت ابن غاز است بدانکه‌ارن نماز باعتبار سحده‌سحدهو آشهددو رک 
وماعتبار رکوع‌ده رک مت ہت نی دو ركەتیأست که ف ر کت مات ,دسج زر رکوع 
ودوسجودوواجست خواندن‌جددر اول رکت اول واول رک ت انیءطلقاودرسوره 
يراس مابين خواندن عام و رە وبعض انلکن | کر سورهسام خوانده‌شودلازم 
میشودقرائت‌هد سداز رفع‌رآس ازرکوع بعد ازآن وا گرا کتفاغاید ببعض درغیر 
رکت‌اول حاجت باعادءهمدست او قتبکه عام شود ورهس ان عازرا موان 
مجندحوانبان غود اول ارن‌است کتک تالاحرام بگویدو حدوسوره راغام مخواند 
و همین نحو عمل عاید تا رکوععم ومدازرکوع‌عم«.حود رودو ازجا آوردن 
دوسجده‌ر خنزد و عل عاید مثل اجه دررکت اولی سمل آورد نی اک 
درر کت اولی ہد مخواندو عضی از يك سورهرا واد ورکو عکند و سد 
از رفع زان سی دی ازآن‌سوره‌را مخوانددوجد ومام نايد سورهرا و 
رکوع کند ومجنین ناج مکهيك سورە رابت چقسم ت کند هر فسم ادر ر کی 


سے س سے 


(خواند) 


EE 


۲۶ »> (درءازایاٹاست) 


مخواند وان محوعمل ا ددر رکت اسه که در رکب اولاز ان انيه نز مدو اند 


ویکسورهرامتفرقءاد ر پنج‌رکت اي این نان ان ل امد 

بدو #دودوسو ره الت ایست 4در رینجو هتا وی بطر ق اول عل تاد که ن جمد 

وپنچ‌سور هتخو اد درینجر ات تئیه بطر يوان عل عاید کي دوا ندويك 

سورهراپنج قسمت نایدر ابعاینست گنج رکت او لی را بطر بق نی عمل ابد وپنچ رکمت 
ای رابطر بق‌اول خامن ایشتکه درو کت اولی بعضی را نطر یق اول و بط را بطریق 

یل تاور تسین در ر کت امه مثل اكه در زور کے از کت او حمدو ۱ 
سو رة مام حواندودور کہ - نی اکتفاء اید عض سو ره وبەض‌د کر رادرر EE‏ 
مخواند 6يك‌سورهرا ۳1 CT‏ یدرو کت اول ودوم وسم حد | 
مخواند ودر حهارم وعم بدون‌جدم‌خواد و همن‌گو درر کت انه عمل غاد 
و ازان‌حا معلوم‌مشود وز ای دگ ۳ زلا دور کت اول ازپنچ ر تاو 
لازم‌است خوادن‌حد مطلة | و هم‌حنین نورد کت SSB‏ نامه ودر مایی 
هی‌حاکه-وره‌راغام کرد ابد در او اند وه حاکه معض‌دوده اکتفاگ د خواندن 
جمددر ر کت د نگ لام نیت و د رھ نج رکەت ايدیك -و ر ام دگ رو اند کلااقل 
ركهت او مشتمل ر يك مد ويك -وره‌کام وپنج EES‏ نشل و یلک هد 
و يك‌سوره عام اتد بناراحوط باکاکتفابضران مشکلست واز نهگفيم معاو مشد 


کہ اق ام حیحه عاز ایات هشت ارت اول‌انکه درهررکتق ازده‌ر ٩ت‌جدوسوره‏ عام 


مخو اد ( (دوم) اننگادر مموع‌انها ور هر رامطشی غابد تفن 6 مد کور شد( رد 
n‏ اول اتتام ودر بنج ركهت ان فش مناد اب که درینج 

اولسعیض اید ودر پنج رک کت‌تای غا BAe‏ س) اكه در بنج ركت او ك 
۳9 | محوانام ودرینجر کت انی همه را انم ابد( ادس )ایتک 


در بنج اول همه ر اعام وا ندودرپنج‌ای مضی راو اعام و بمضی‌ر اسعض هل اور 


سس ۳ 


(سایع ) 


(درنغازآلات‌است) (r‏ ۳۳۵ 4 (درنمازایات است) 
يي ب ی 


۴ ۳ رکنات عازدو رکنق مو جب بطلان است تفصیی که درم.حٹ كوك خواهدامد 
(سایع) اینکه‌درينج رکت اول بعضی اما اید و بعفی رابیض ی ای ۱ 


2a ۳‏ راحعه و ۱ را ا ابد( ام )اکەد کت ا ل هه را اسف 
عهی ز تيص إعەی 5 رپسجر و ر بص م‌دوموسع اد ۳ ۳ اه خو اهد مقدم‌بدارد نکن احو ط 


3 ودری‌در سفیآعام ودر بعضی ميض غایدوباعتبار بعضی اوو ردام زیده هدرم ومیه‌است وا تروفت‌بی مضیق‌باشد ود ی‌موسع‌است هريكکه‌وقت‌ان 
یز میشو دو مستحدست در رن ماز ېنچ فقنو ت کهدرهرر کت دو ميك قنوت خو آنده‌شود 
وجایزاست آکنفا عایدبدوقنوت که یی‌در ركت جهارم خوانده شود ویی‌دررکت 
ee‏ بلک جایز استاکتفابيك قنوت‌درنهم لکن افطل هان‌پنج قنوت‌است ومستحیست 
ازیرای‌هررکوعی تک رگفتن‌یش از رکوع وهمجین مستحسات تک رگفتن بسداز 
رکوع مگردر رکو ع عم ودهم که بمدازسربر داشان میگو بد ت ماله لن هده و بعد 
| زان‌تکر مگویداز را ی -:< ودوا؟ رفارغ‌شوده RES‏ پیش 
از تامامحلا مستحبست اعاده‌ان نمازوهمجنین‌مکر رکر دن‌تاحاسل شودعام انجلا و 
اگر مازنکند بنشیند ومشفولدعا وذ کرت ودتاحصول غا انلا واک مه اژغاز 
هیحیکر عمل نماد فعل حراعی نکرداماترلكستحب یو دومستحبست طول‌دادن‌ان 


مضیق است «قدماست وا ثروقت‌هی‌دوه‌ضیق اشد مقدم دار درو میه‌را واگرباعتقاد 
وت وفت‌شروع ٤رد‏ در از آیات و دراناءشازه‌علوم‌شد رعاش تفت حاضره 
مشغول شو دغماز حاضره وبعدازفراغ تام‌کند عازآیات را ازاجانیکه قعمموده بود 
اگرمبطل‌دیگری غبرازفا له شدن‌ غاز بعل نیاو ردهباشد والاازس ریگرد وهم چين 
است کلومدرسایر آنات‌موفنه 0 باحاضرهمگر درحکم آخری که 
REE‏ ۱ یت ره و 49 مس ۳۹ 
تقد بومبه و الا احتیاط شغد در تقد مهااستا گر کو لازم ات نقدیم ومن اسبست 
و ۳ مبحث سان کد ا و یا شک < EE ES‏ ایم عى رك 
غازقدرزمان خسو ف وکو فقریباً وستحیست‌طول‌دادن رکوع بقدر فرائت i: N AE‏ بون جایزست کتفااز رای هر رکو > 
۳ آبه نز پس میتو ان‌سوره‌مبار که قل هو الله احدر اعقسمت ٤و‏ دودر ر کت واحدها کنفا 
غود یسم اف الر جن‌الر حم چنا تک دور بیت | کتفادر رکستیکلامی‌مثل اینکه| کتفا کند 
در ر کی بکلام لد ودر رکه که به ولد بی‌حاصل مشود بنج قسمت اگرحه 
در ار لته شود سم اة رحن الرحم فل هو اله احد ولکن‌هی دو مطلب بعنی | کتفا 
کر دن بوس لهننها وبتصف آیهننهادر یك رکەت نی قیام یک رکو ع خ لاف احتباط است 
ET‏ اسه اینست که گر دورکت‌دومباسم طلا ازیتی او | کرسوزه عام شود 


وطول‌دادنسجو دبقدر رکوع و طول دادن رکوع هدر قنوت و طول‌دادن‌قلوت قدر 
1 رات نیز و مستحست خو آندن‌سوره‌ای‌طولای‌در صورت‌وعت‌وقت‌و مستحست 
در این عاز نز جاعت‌مانندسایر کاهای و اجبه(مطاب چهارم) در بسان اکام این عازاست 
زیاده از اجه در ضمن مطالب-ابقه دا نسته دید آنکه این از د ر احکام مانشد سار عازهای 
واجه‌است مگردرانجه خم ومذ کر کر ده شد پس‌جابزنیست ماآوردنان عازرا 
اامکانسو اره‌حنان؟ بعضی دان۶ا لکد دو رکو ماتا ان غاز هرك ر:؟ کن اندو اکر شك 
وگن ون عات بنارامگذارد برافل کر ایتک شلت کند که انار.؟ وعم از 
بنج رکه ټاو لن است‌ار؟ وع اولاز نر کا است کان م و زت مانندهلهدیك 


فلز اداو رایرک بعد اعاده مد غاید لازم بت که ان سو ره انيه ا رکوع ماز 


مدخواه بعداز ان تمه هان سو ره رانو اندیاشروع‌در سور محدده غاید بی باید درپنج 


در مك ودواست ومو جب بطلان عازا ام خی حوزان مازدو ر کی انت وک د رعدد 


(اخر ) 


n pe 1gp‏ سس تما 


(درنمازایاٹاست) 


۳۳۲ ۲ 


'اخریکو رتام خواند وس کفایت یکن عامکردن-ورة اقصه ساقه‌در امج 


آخر ماه انتک حاعت دزا ن ماز ساضل ٥و‏ د افد اکر دن وملحق‌شدن 
بامام دررکت‌اولای‌از زینجاول یار کرت اولای| زیت انی اماحاهای دیک بشن کت 
وت اقدا ا اک »ساحق شو ددر -مازینج اول سا 1 ر در وت ز فن آمام دحود 
مدازر کو عم رود امام لازم ما بدزیادهواگر زو دمم مبخو رد هثه‌افتداتا ران 
EN OR‏ فت اقتدا بلکهحت ضلو ة در رغرآ ن‌دوصور ت 34 رک ردم طذادره2 سام 


عم احتاط عانند تراد الاق درغر اندز ع مسطلهرایه ات ٩‏ وتات 


ع لی الا حوظ 2 ردو رت‌م.ض ابنکادرقامیکها دتفا د ت دو ر در فام هداز آن 


شروعکنداز مایا قط مك (ر ده لود جى ساره 5 ع نکندوهاندو رهر ۱ از 
ناکسا قا تاد وقطم کر دواد ۳۹ کردرر کهت‌سابقه خواند اناازلاه ی 


للهَاقتدر وتعاع کر د بعدازرفع‌رای‌ازر کوع حوادو ماادراك مال القدر به‌اینک 


ET‏ هد ازان يادو ر o‏ رواد ودرا نکند خواندهساشه را ۳ اقا کته 


اواد اا کردرضورت مذکورهک در رکنت اه اة اول -وره اتر تارا 


خوانده نود درقیام بمدازان پس همین یه خوابدهرا مخو اندیا اب بمداز انو اند دور 


وت که یج باشد اکن احوط رك تکراراست مطلقاودر دور 5 بابض کو زرا 
تام خو انده‌اشدوشروعدر سور دیک ر کردہ باد داجو ط این تک تا رکوع ما نسورة 
۱ تانسه‌رانمام‌کند که تمدازقام از رایر هت‌دوم کبایدینج رکوع کند دز کیت اول 


۳41 شقن ۱۳۱ حه‌دو ر E,‏ و تاه لازم‌نباشد ودر ر کت‌دوم سداز 
مدا ختنار۔ متو ر Sa‏ حا زباگدو: کنو ان ک کا حوط خواندن:" هه سورهباسه و کت 


او لیات وا ماعات احتراطایی کذکرده‌ام طرق جات و خر وج ازشمهانست 


والله العام مقصد تم در صلوة مسافر است‌ودران‌دو محفااست راو ل در 


( شرابط ) 


شر ائطقطراست دان واج ت در غاز جهار ركی درسةر أ قاط دو رکت ند 
شرط رظ اول آتکه-فر بک در نظر دارد هدر مسافت باشدوه‌سافت‌هشت 


فردخ آبدن وهر فز سخی-4 »بل است وعرمیل‌حهارهرار ذراع‌است‌وهرذراعی 


باست وجهار گنت بابر این هرف ر سځی د وار ده هز انا وع مسافت نودوشش 
هزارذراع است نله رمیل نودو ےس هزارآنگدت ات وهشت فر سخ اکر امتد اد 
ا اھان کر فان اچ یا آمدن فقط باكداشکالی دران بن دوامااگ 
مک باشدازرفتنو آمدنثل اینکه چهار فرسخ برودوجهارفر ارگ ددوس‌ان 
اورک ر و ا صورت‌صورت او اښ تک رودور گردد بان معن یکه «قصود 
مر اھت کر ون باشد اتم شال :برعم فامشل اینکه ا وان رفان:(۱) ابر گردد 


صورت نانبه ان‌است که عرض ص‌اجمت عودن‌پدش از دەروز باشد بان معنی 


كەعازم باشد برصاجعت دون تصد اقامه وبدون مور وطن صورت ثالثه 


ابن تکهمقصو دع | جمت غو دن بعدازدهر وز باشد بارن معنی که در مقصدیادر آنناءراه‌در 
ون وار نار ادهاقامهعشمر هد اشته باشدیاقصدعور و طن داشته باشد (صو رت را بمه) 
eê‏ براقامه‌داشته باشد ون غ بو | جمت بلک فر دد باش که اباقصداقامه 
خواهد غود اه !ماصو رت اول پس اقوی‌درانو جوب فضبراست واشکال معند به 
دران‌ست حنانکه‌در اصل جو از دراو رها فکال مت آگز اگ احتاط کرده 
شودبان عو که در <ان بت متعر ض این نشو د 6 ان قصدواجست ناه اورنعندت ,5 
او ی‌باشد اماصو رت‌ثاسه پس‌دران‌اشکال عظم ات احتباط شدید در مع مان قصر 
وااماست بتقدم‌قصر وا گرتخواهد اکتفایک غاید اکتفابقصر غاد بلکه فولبتمین 


۱ 
یا شب آنروز ه در 
مدظله 


۳ 
یمنی درحال رفن 

ری اجعت کودن‌در 

غبر حالاقامه‌و الادر 
حال اقامها حتمال 


فصر ودن لیکن آگر اح باط (۳)نمایداتمان صر بمداز اتام شاید خالی از رجحان‌نساشد 


تست ایس a‏ وی موس سس سس یت س 


( لکن, ) 


۰۰۰۰(۰ب۹۰‌۹ة(ت٩ة٩ة٩۸٩ nn 2 ٩٩۹‏ وس e‏ 5 ۱ 
۲ (۱) لکن مستفادازادله عدم‌جو از یت > (SO:‏ آگرکی عازمر فان‌هشت فر سخ اشد 


ا<وط نیز جمماست 


احتباط‌شدید و2 مان شصم است مدا زار انراگ اء تقاد و دنر ام ,قد رهقت شر عه 


صدر دام هه 


۱ 
لکن‌در دو فرسیخی‌ازر ایا ودغی باشد ک مظنو ن‌باحته ل باشد نا حال عقفلا 6 مداز | ۱ | عازر اقصرادا مایدو با ,اء ووت معاو مشو دکها شیاه" و د و در و آقعمسافت سود اظهر 


اما ۳ , ب 1 2 ین ۳ ۰ ۱ . 
رون امحافصداقامه خو اعد عو د اان‌دو و ر ی فصر حاز برستت وبایدازاحا گذسم( ۱ و جوب‌آعاده‌است و اک د رخارجوفت: اشد اگ هدر رحکم بو حوب قضااشکالاست 
بر رمیساوت باشد اا د شرط ات د ر جوازقصر لقاعم م بر طی ٥افت‏ باعدمقامه ۱ اکن احوط ماعات E‏ وا گر باعتقاددودن‌رادکتر ازمسافت با باعتدار اشتبادو مه لوم 
| اک شرط است عد ماحمال عیو راقولا ب ار بلدی کهدرنظر اس ت دو رادداشته‌باشد | نبو دن غاز راا اما اا ور دو مدازانمعلو مشود بودن‌راء بقدر مشافت پس اگراعتقاد 
که يك باع تیار ۱ رانضه‌ام کر اجمت بقدر مافت شود نه‌بتنهای اکن یی‌ازا 4 دورا ۳ ۷ ۱ باشی ده باشداز شهادتعدلن ا ر باشناع تبر ودر تو رت شك داز 


مور بکند ول شخ ماق وراه دیگ و و تباید زاو واودررفن اختاز ] وص بقد ر تکلیف باش د ظاهی این است که اعاده‌در وقت و قضا درخارج‌وقت ازاك د 
اید راهی‌راکه در انر ازل خود ص‌ور ان وکن درا جمت ایال »مت به دهد ۱ اا3 اش تناه خض باشد مثل ایتک ادلا اح ال بودن راه هدر مسافت در خاطر او خطور 
کهازراهی؟ که ص ور کل او میاید ء.ورعساند قصر حو زو اهدنود بل‌ضر ر ندارد | نماد وحازم‌باشد بان نک امسات لهذانعازراعواعامجیاساورد مدازآن 
اجمال عارض شدن مض امانندان! ز مو انی کب عث قصداقامه‌یاغیر آن از قو اطع‌سفر | ۱ معلوم‌شود که در مسافت بوده یس | کر ظهو رحقیقت حال در خار جوقت اشدفضالازم 

شود هیک Ep:‏ عازم و جازم رفتنمقدار مدسافت‌است کافست ومراد | ۱ هت سنابراقوی اکن‌صراعات ان احوطاست وا کر دروقت باشد اختاط شدیددر 
ازمتزل واقامه کمذکو رشدند مازلواقامه‌است که باعت‌قطم سفر شو ند بتفصیل که ۱ | سر اعات اعادهامت قصبرا اک یه اختال عدم وجوب اغاده‌خالی ازقوتا وسات 


مذکور خو اهدشد خی عاد آنکمدر سفر جوز قصرباند که لامحاله‌رفتن‌بتنهانی کتراز ا ابات که مسافرعزم رطی مسافت داشته‌باشد وس اکر طی عاید 
۴ 0 ۳ و ی ۳ ۲ ۹ ۱ ۳۹ ۰ ۹1 
چهار فر-خ‌ساند اماص| جہ ت در صو ر بک رفتن تنهاای بقدرهشت فرسخ اشد | مقدار مسافت‌را دون عنم ران مل ڪسيکه طااب ک شده اشدوندا نک تا 


E 2‏ ۰7۳5 2 4 ۱ ۰ و ۰ ۹ یز 3 
E E‏ بسن اید اینقدر با د بان هشت فر سخ درس تشو د مراد رفن بنج فر سخباشد وز ۱ عکاخواهدرفت و مین حال طی‌مسافت عاید ان مو ازسفر تاعت فصدر مشودا کر حه 


سردم له | اشقن سور -خ لازماست فصر حلاف لکد رفتنسه فرسخباشد وا جمت‌بنج ف رسخ ۱ جندرن مسافت‌طی‌ناند لکن در راجت لازم مشود قصراگردر عاخجعت قضد 
4دران‌صوررت لازم اس تامام جەدررفتنو ودر و کشان( چ وبابد 2۳ ۱ ۱ سوم ه بادوض مک * عیشودمابق | زرفان بر گشتناکر < سحه ر گشان فقف دار 

مسافت معلومباشد با فعلی اع شر میت ادت م خبرعدل ردو چهی 1 مسافت‌باشد مث ل اينک شش فر سخ رود بار دد و دون N‏ زان عنم اند که 

است‌امااو جه‌عدماعنبار آنمت ودرصورت شك بامکان‌استعلام وحقیق حال اۋاك | دوف رسیخ‌دیگربرودو بر ر ددس این دوفرسخ‌منض م کر ده بشو دمر ا جه ت بای در 

وحوان دون لزوم عسرشدیداحتیاط در ع‌اعات‌ان‌است نلکه با لفسبه عفی ازصور : ارن‌دو فر سخ قصمر حابز وسات که اجعت بشهائی هدر ه-افت‌است (۱) تاکر ی 

احمال و جوب خالی‌ازر جحان یس ت‌ابتهمهماامکن ترلاحتباط ایند واگ بودن‌راه | ۱ دازا کک وی از اوت در مسافت بازیاده اژازا عو رده ی ودد بای یو مد ند 

شدر مبسافت مشکوباشد وسوال ومحقیق حال عکن نشود ظهر یلیرت لکن ۱ عنم نید برر فتنسجهار فر سخ بازیاده‌ازان باعنم بر م‌احجعت پدش‌ازده‌روزلازهمست 


ِ" 
۱ (احتاط ) ۱ 


( درئازسافراست)  .‏ 4۳۲۰۵ 1 } ۲۱ > (درنازمسافراست) 
وس و وی و ات aeons‏ 


تسس 
6 ۳ مس 


قصر ود نمثل امجامکه از مت لبا جين قصد ح رکت نو ده‌باشد حنان که ساقا دانته | و Na‏ عنم عاید ماندن‌ده‌روژرا لازم شود اعام غاز اکر حه‌دراول‌مسافت ےد 


۹ أ a‏ 
9 ۵ (۱) وفرق‌ست در قصده‌سافت مایین اینکه اختیاروار اده‌باشذ با جز اوا کزاعا ۱ EN‏ دننک اک در اول مسافتتصداقاء»عودن ذرانداء مسافت داشته باشد 


وداذسته‌شد 
دران ۳ ۱ ور ه ۱ چ 1 ۳۹ ۰ 
باشدمگر 6 تحص جور عنم رر فان بداشته باشدواراده‌هیاجمت باماندن در بان می که قصدداشته اشد اقام عش ر مر اپیش آزر سیدنمشت فر سخا لرهثصر عودن 


صد ردام ظله 
ay‏ ۴ 1 ۱ 2 
با افت باو راو ۶و دن دراساء‌سافت شدری که کاه مل شود مسافت داشته باشد و ۱ ۱ حابز بات ومتحةق ماشو د اقامە شرع زم رما ا ل‌دهرور 2 کامل ا5 رجه روزاول 


درحق خود جنناحیال/4مقعا رو اش و دیدهد که: ران فر وض لازا 2 تما ط مکزده شاد ارو اب وه ایوگ" ۳ رشب تصداقامه کند م دده روزکافاتواگر 


SNE‏ خص مساق ر عازم»سافت| لازهست فص مودن 5 ر چه‌در ان عنم 1 درانناء روزصداقامه غاد چا بدن زر زز بازدهم راشدری کهکادل شود باضمام 
شد ۱ ۰ ۲ 1 ۱ 
جپورباشد بیاثر رفسمی بو باشدکصدق نکند راو کاوانشاسفر کر د مثل‌اننکه آن‌قدر دهر وز عازما*د باکه‌ا خو ط فص د ده‌روز ی کسر است‌و ابد عازم (۱) باشدکه ا 
a 2 ۰ ۱ ۱ ِ‏ ۱ لت Ne‏ ۰ روز #ودو عنم , 
1 یز جر ا بدوش بگر ند وقهر 1 مر بد دور بس تکهلازمباشد (۲ آعامو هم نون درانناء ده ر وزاز ګل آقامه خار ج نشو دبای 5 مرون رو داز حدود عرفیةان.کان ی ۳ 
پاردبد دوخروج 


فرق سبت مامن‌اینکه عنم بر طی»سافت الا صالة باشد لبم مانندزن و غلام هک ۱ س بمرون‌رفتن باغات وار &e‏ و افات براءته دعر فایاودن‌در ان مکان‌عیی | دارد"راگا حتیاط 


وه یایند رم دظله 
عر‌فا و عادة دقمیکند کهعازم بر طی مسا تند کافدست بی اکر ظاه و د ارا یزن ندارداکر حه جه از حدر خص ار ج ادد ی 3 در های‌عظ. یمه که بدو اد ب حِ ۳ 
۱ ب رد, ر رفن ار ز ماه +حله یگ ۱ 


اند ضرر 


امارا 
ر ت‌طلاق وازرای‌ننده امارات آزا دی حوی کبگر ده منزردد دررفان شدر ۱ اسم و اجدودزمکان و احدمح.وب مشو 13 ضرر 
مسافت وصدق نای دکه عن مم سافن دا ند جابز نست قصر ودن( شر ط ثالن) اشتکه | اكرحة ازحدرخص خار ج اشد کیک دراصفهان و اقا 


اه با : رس ۲ ۲ 
مسافرمستمربدارد قصدهسافت‌را بانتهء مسافت‌پن آگردر اء مسافت حاصل ! بدارد ازرای‌اور رفتن از همه دیگر ا براظهر ا ۱ شدید نت طترد نشرد 
7 ۱ ۰ . : ۳ : صدر د مظله 

ود ردد دررفانباعنمناید برهم اهن خالی از ان بست عر وض این حات‌یاقل | | درا تکهازسدتر خص تگذرندو در مثل اصفهان‌مراعات < د رخص ال به محله 


ازرسیدن جهار فررسخ‌است یابه‌دازان۱؟ ینتب 0 یتک کر هر تین قصداقامه اراده‌داشته اشد کدزاتناه اقامه ازحل اقامه 


داز حصول اعا! لت انم ازوا ثربمدازرسیدن #هارفرسخ ات باید اق ٤‏ اند ر خار ج شو د بکمترازمسافت ت ممل ا که مخ اهد دو فرسخر ود و رگردد متحقق (۳) ۱ 
1 کذ شت که رل 


نون گر اک قصداقامه ده‌روزعاید باسیر و ز متردد عاند و ردر حووت: ۲ مشود اقامه شرعیبه اما اک عاز م بر ماندن شود ودر اد اىم ء ار آف حتیاط خاد مدر 
مدل 


سابقه > بشما 

فی‌پیش از رسیدن هار رج خ وده‌باشد عازیر ال از حصول پشمای ر ای حاعل شود اس اثر دش از هام ودن لگ خر از هدار ر ون باشد 
1 ۱ 1 ۷ ۳ 1 ۳ ۲ ۱ 
يار ددقصرا ادا غو ده‌باشدلازم بست‌اعادة اناکر حه و وت باق باشدسا, راقو ی لکن | لازماست عود ‏ قضر واگ ەداز اعام از جهار رکتی باشد متعینا-تاعسام 
pr dE: 1 ۱ : | 1‏ 
حوط باشاء وق‌اعادهاست بلکاکر پشمای ا روج وقت‌باتید نز ز صراعات ا bb.‏ ڪه وا شتااست ۹ افوی اتک جاز تاز رای اوقصر عودن 


۱ ۱ 
ڇيا جو بست(شرطر امیش تکاجع : مایدباعنم ر مسافت عنم هادان دهز وزرا 1 اک ا اود شا قاد عو دنه ات a‏ وانداءسفر یدای سک 5 
.یک از اک | ور مواهدبیرون 


۵ 


اساءم ۱ 
دراسا سافت‌وعارض نشود اورا ان می دراس مسافتزقن ۹ رادافو درانناء 3 قز چ قد اقاب کودوگر دید قم شر ی ! 2 ام ۶ودل 


اج( ۲[ جج ججج حح ج ج ج 


( مسافت ) : ( رود ) 


۵ ۳:۳۲ (در >ازمسافز است) 


۱ ۱ ۱ ۹ دا 2 تیم ۲ 
۱ رو دازعحل اقاءهیکترا زەسافت »ئل مته و رمشو د ند صو رټ م ورن اول ا ومح و ان‌عازم باشد ,راوز از حل اقامه عو 4 مسافرت اسمت X44‏ درراحعت 


۱ ۳ ۸ ۱ # ۲ چا د ها واه : رات ۱ 
حل اقامه خارج‌شود بکە‌ترازەسافت‌شرعه‌واراد: ماو دت ڌا غه باش دپاعتارار اد ۱ حاصل ت و دو یک دراب یگنت مکهایدامتدادذهای اقلا جهارفر سخباشد اما ۳ 
ا | مودنمادن‌درانجاه‌روزیابودن اناو طن | ا صورت ثا اشتکتصدمعاودت‌داشه ازدوفر یو اهدسایددر حل اقامه ازعو دءایدو عور کندمثلا همان دوفر سخ‌بعنی 


۱ باشداکن + فص دا ته باش د که در حل اقام عشمردد یگ مایدیاقصد داشته باشد اقامهعشر» بعد سفراو مان سمت باشد پس بایدا عام ۷ نداوقق یک 5 دد دمحل اقامه ر از عحل اقام۱4 اء 


از اجعت یش | زر یدن حل اقا مه او با مدا ز گذشتن ازعل اقامه ولد رکمتر از سفر ایدو صدق عایدا نشا»سفر هشت فر-خی مب یل سا د 

مساقت درهردوضورت‌لازما ست آغام‌مطلقا صورت اك | بت 4 قصدهی | جت (۱) وا؟ رفصل در اهاز قصداقام ادزم میشو دا ماما ثر چه بعدازفر اغ از تشهد أ ۱ 
داشته باشدلک. تا ت نباشدا کر یه ازم ام هم ا ا زک وق ازتلامباشد وا رک ىكە فصداقامه‌عشر ۳ د و مشغول‌شد از حهار رک ۱ E RA‏ 
شصدآقام درآنتای نازرای‌اونحرف‌شود وس اگ ر قل ازدا خل‌شدن‌دررکت م ی 


او طن خو دمعاودت اید قصد مماودت. | لاه داردش ی شایدعو د اد 
صدردام‌ظله 


کن 


پ6 جال انیت حرکت يايد امت دیگر حر کت ی ایدیااصااد رانناءعشر باشدلازم ادت عودقصر عوده‌عازراقصرآنمامعاید وا گر بمدازد خول‌در رکوع ركت | 
اشدلازماست آن نازرا عامعاید ودرحک عازهای ەل وحکم قل‌از دخول در 
رکوع و بعدازدخول در ر کہ ن سمماشکال عظماست اکن دور شت 6 (مد از هیجه 1 


جا رود لا ر EAPO‏ کاس عازم «سافت شرعبه 2د 
لازماست اام طاق صورت‌راعة این است کهعازم باشد در ‌اجمت.مقداو که 
مسافت شر عه را مثل ابنکه و | هد دوفر رسخ‌رود و ۹2 ویک در حل اقاءه از غاملاز,باشدفصر در بار عازهاواحو ط اعادءاصل (۲) هانعاز است فصراو | نشرد ۳ دام 
اند ماه بااصلاعاند ویک ردهدر کک مل 


ازمحل اقامه خارج‌شود 


و 5 ۲ = 3 1 
شو دهشت فر سخ دران ضو رتد درو فترک جع‌است در سار عاز ها وا رڪ ي داح توا کر از قر ول ازسلام 


و ازحد ر خص برون‌رفت درر فان اندو فر سخ مثلا بادام قصداقامه کندلا زم‌است اغام‌آن‌عاز پس زمیخزد ودورکت اخبرهرا ا میاورد | 

کندو هید: نان در مر دو فر سینی #منتهسای حرکت ت اوبود امادراجمت وسا کراز 0 واگربسدازاین عاز اتغای رگر دد ازقصداقامه دور یست‌زوم آغام درسایر مازها | 

مایا 5 ۵شروع درحی‌اجمت مماید ازع سفر ناد اشکالی نیرت دراوم اقزر ۱ واحتیاط بسار محااست (شرط خامس) اشک ڪه عو رايد مسافر درائنای | 
Ey‏ عل اوو چا رانو اراچ ا ۱ میدافت ن که ربیبان ومان اف ابیت سا | ومی‌آدازوطن جایستک‌صدق 

و ا بیش ازع ا اا ادا E‏ ۳3 کندعم فاو دن تحال وطن ابن شخ ص و ینک صد قکر داین»عیی عرفا ضرور بست | 

یه اسیاب سفر ءاید سدازينيروزدیگر ۱ زاخاسفر اند لکن در حم ن حرکتا زمر ٠‏ كەد راجا مزل علوی‌د! شته باش دیامالك مای‌باشدلکن ی طت (۲) 5ا نجاد ناجو نوطن 

دوه رسخباحو ان عازم ود ک از جل اقامه فل ارو کر ا صورتانکالی : مانده‌باشد(ع)ع بل‌الا خوطاکر جه نظ ر احقر بستار فویمتابدشر ط بود نگ 2 ان‌ششماه, e‏ 
درحک بازوم فصر HS.‏ 5 سه احمال تمان 2 وچا اور جحان یت آکی احوط وکفات کردن| < کرد دن مبزل م انو طن و اقامه یکمشرملاو: با نله کفایت مک e‏ صدر مد غل 


جماست بتقدیم ق خی عاند که انح در دو رست که درم اجمت لوو فر سیخ ۱ بودن او بالفمل متوط‌درا ۰ بکان و کفایت نیکند بودن ما مو طن قافن | 


ی 


(اخر ) 


۱ 


عل الافو ی چنا چ 


کذضات 


در د مل 


.و راست 
سدردام ظله 


تّ دگر اکر حه‌عرفامانند الاب بهویند فلانکسفللاق خا 

جنانجه بسیاری اشخاصر امهمین قم ندوت»یدهند بولامی بابتکهاین‌شخص اصلادر 
ن مود وباک بسا وج جر که عبو ربا ولات نکرده ازباب اینکهبهاواهل 
رکفات عکند مدق عر‌ق ایک ذلان‌حاوطن فالا سات انللا 5 

اله اج اهر ست بلکه باید صدق کند که حالامتو طن دراحااننت احو طاشیت کب 


قعلیت وطن ما بددر اجاشئن مأو 5( راان ماءا = OEE‏ 70۳ نا 
E ۰ 5 :‏ 


مابین فصرواعام: مدازان ه؟ ر دیدحایو طن عرق احاصل ے دن ماد ندش ماهعل 
الاحوط )۱ کر اغراف غاد تحص ماو طن از و طر انحاو در حای د کک توطره نماید ۱ 


۳ تس 2 
جو 4صادی ماخ 3 وطن 8 ق 2 اه وحالاهتوطن 2 راماسن اک دو راحجاصاحی 


ملك و بزل سرو ددیابودن وکن 7 رو حار بعر آل‌ارزخو ده a‏ ل عو ده باش که نر شن بابق 


ەل وطن بالا ل باشدو هان ”حص د راخاصاجت فی ور ل‌بامددر اینصو وت ۱ 


25 انوط ناق خار جم مشو داز و طذء تا رصاحب»زلی راکد کدرا لاه 


هصد وطن ماندهباشد کین ل عضا ص ۳99 ماو ده‌در جای‌دیگرمتوطی ادد 


۰ ۳ " ۴ a ۱ AG 
مهو وطن سایق اظهر اس تت حم وطن دست و مروردرامجا لازم ست اعام‎ 


2 تاز نایبت هر ۹4 ردن لکن | ماطشد بددرایننات کد رخو حاقص.داقاء» کن دا جم | 

3 . ۰ ۰ ۳ 

اج هد سر اشد باک همان ملاث فوط داشته باشد و 
۰1 ا ۳ سے 5 7 ۲ 1 

عدار بن کر دید صاحب ةلك وطن بر ده باشد دران‌فر بهدرعبران »لك و مو ان 


وطن شیاه نیز ماد هباشد و لکن حال اع اض کر ده باشد ودر جای ددر توطن کر ده 


6 


EL ِ ۳۹‏ 7 دعر اه ام ۰۱ 
«و جب عام حایاست كخ ص در امز لىدا سه اعد ودر ماب لفعل متو طن باشدو 


بعنوان وطن ششماء نزماده باد الکن دور ست (۳)که صل ماندن ششم‌اه‌فه‌لاشرط 


۱ 
۱ 
ا حکم این از سب ووی و احت.اط ماد سایق است محملاظاهس ینت که وطن(۲) 


توطن اد بلکه کفابت کنداز , رای‌صدق‌وطن2 شرعاودن ااا ل ششپل چیو آماده 


از رای ابن غو | ۲ رت 1 ر حه‌فعالاااء مرض زیاده‌و قصه اغاق مفتد حنان که مین 

تخو اهدشد و شرط بوت در ششماهمد ور رفرضاعتبار ران‌لزو مابااحتءاط افعلانا ۳۳ 

توالی‌بلکه (۱)کافیاست مطاق‌شذماهماندن خواه .توامی‌باشد خواههتفرق اماناید 

شرق ۲ ساشد که منافات‌داش ته اشد ناص دق وطن فن S1‏ ردرفر انان نا ره وداک 

2 رده‌از رای یناد اناتوط نکند :اكە هو ةت که‌در ان قر به» ن :ابال حاجهعبور 

ان از وتران داشته باشدو ابن نحو نوماه غار a‏ 
ششماء‌ساندن کامل شو داعتبار ی بدارد وامااگ شوان توطن باشدودر امجا متوطن 

شود ساگ ششهاهفمی را شرط دام کفایت میکند ششاه‌ماندن ار چه حاصل 

دو ددز شش سال اما گرشش‌ماه شای وامادهبودن از رای-الی‌ستهاهرا کافی بدا م 

جتان که دو رنه ت وس باز کفایت م کن د ههر قه‌آماباودن همه در ,کال مثل ایتکه کی 

دو خانه ودوزن در دوشهر داشته وه دو مامه نیک شا ند و هیده حارا آماده کر 

باث‌داز رای توط ن بودین نحو ظاهن این ستکه‌همین درکافی باشد(۲)(وضیح) .قامارنست ۱ 
E‏ ما رای انسان‌قرنهواعدهباباو و احده‌باشداشکالی دران نت وا ردو دی 
و رای بلادمه‌دده مىز لى داشته باشد اش اگ ردردوحا ا اخذ اک ده باد دو درهر 

نی در سالی‌شش.اه»اند این هنی که بل مزل اماده‌کر دهشدهازیر ای نصف سال و 

ياھ كەعر قا اورا ادت مر دو حابدهند ونوت او بهردوه‌اوی ابا حه ژاهی 

درا حدها بترباند وگااهی‌کتر عاد باک هگاهی هت فر و حواند راحدهاهيجعاند 


اشکالل هت درا نکر هر دو حا ادو اش وطن (۳) و حل وطن اما الریی ۳ 


: ۱ ۳ ولی+ره, بك مدا 
آماد اش داز یرای اندن‌غالب اوقات دنه .ثل ماندن ءام انزد مہا و جایدیکر: ]مارا مدای 
باشداز, ماه وال اقامه 
ازیرای‌ماندن قلیل ثل‌ماندن‌سالی يك اميادو مام پس مسئلهتصورمیشود هار ق برتن‌موده باند 
‌ 4 "هو الءالم حدر 

ار رتا ولان ادت که عل وطن د لاوط ۰ ناص باش د وء بزل دوماهه ا 


حد دی ثل ایتکه کی الا صالة اھا لولالی‌اشتودر تی ازور ای کو «ستان‌انولات 


۱ 
| کراعی‌اض از 
وطنیت آن دوده 
باشد صدرمدظله 


۱ درحل توطن‌است ) ۰ 6۳۸۹۸ 


از رای خود خانهو»بزلی آماده‌نای دکهدر ها لاش نداد حرا رت FE‏ او 


ir 
اسر مردودر #حو صور ت‌ظاه وشات (حل توطنن همان مزل اصلی است وا مز لدد‎ 
۱ 


باب کف .ت مص داقو ط ن کشوداگر حه‌باء ساز ماندد نا تاه متا اچ وا 
شود ما ندن‌ششاه (صو رتاسه) ایتک هجك وطن اسای نبا د بین »می کش خض 
مك و رازوطن اصلاعراض غو ده باشدو دک لان ای ودىد 
)کال نما باده‌ماه لا در انش بو وگو بولک وت O‏ 
در فصتل ‏ نان متا اع ات از اوا تیان ات 
إاعبور او درانجا تحهت زیار تکهفاری ازاو قات درانحاسر برد اماده ید ظا 
ان‌است 6 باز حکمان‌مانندسایق خو اهد بود (صو رتالنه) عکیں اوا ت که‌وطن 
اص ها اباشد که حال‌درسالی دو ماه بانه‌ماه قوش د و زد اصلی الان 
حد بدی باشد بان»عنی که وطن اصنلی دائمی شخص فر به باشد کهمهیابوداز ر آی‌ماندن 
عام‌سال باغالب- ال عوی که عرفا شخص ».د ور اجل |حا وهتو طن دراجا سوب 
ەش د و بالمل از رای‌خود در فر : دیف ملاع | خذغعاید ک‌درفااب‌اوقات 
در احاشدهباشد لکن در فایی‌ازازمان ازاب بودن 
مو طن اصیی بلاق مثلاحهتث ةو ظماندن از گر ما باح ا رحام بزو ددر روطن 
اصلی و و قف کنددر امحا کو قف امجاعضی اد و بالاصالهتوطن > درولات‌دیگر 


هدر ا حادم بود وع‌فامتو طن 


باشدان و طن سایق در حطم عر وط ن‌خواهد بود(۱ )و باعدم قصداقام4 لازم اسن حجب 
الفتوی قصراگر جه احوط جم ابت ,انقدیمتصر باقصد اقام امااگرباینکه غالا اا 
دربلددیگر قفدت شن ازقوطن او 
اند راا غال ترا ز شش ماه عاند درحای دیگ کاو آمادهکرده اشد غاا 
1 خرضد رانا ماند وازتوطن وطن اصلی بالفعل مذرض ادد ازاب وکنا محل 
بو از مجهه عدماعر اض وابقاءءلاقه اله ماهجهار ماه لاد را خی درد که 


ف ف 


( عرفا ) 


عفانم ض از زان ونی افش ود ماد بساری | زاهل کو هستان 6 ازمازدران از 


باب حاجت صاحت »لت دزی اه آکنمعرض| زبلاق ستند اک مبزل اصلی خودرا 
اامیدانند و ساءشود 4 عنام سال هم توقف مسما: ثد طاه‌اشت که هی دو حاعرفا 
وطن است‌آما بزل جد بدی بس هت آماده بود دن از ر ای‌ماندن‌شس‌ماءو زیاده خصوصا 
: ند 
(۱)باحققماندن شش ما داماولادت اصلی؛ بت اهنا ین مر باکه‌اشد کی 
وشاوت‌عی‌خی ات اط (صورتر امه) ابن ۱ ناس که هی‌دو وطن اصلی اشد بان ۱ 
۰ مع كاد راط ل هر دوجو طن بود؟ 2 ر يكك»بزل؛ ای 4 لو و دیهد از این اء بارعارضی 


۱ 
ازعو ارض دراحدها فرارتاندنرا درغالب ۱ روت ده دهد از AR‏ فطع 


علاقه و طنت نماد بلکه الى دو ماه باسه‌ماه باز باده در احا+سمر برد | از باب‌اینکه وطن 
اواست و له عل توطن اواست‌ظاخر رتکد ان فرض نز جر دوعل لوطن ست 
ولکن ظاهر ایا ن که‌صدق وطن؛ براحیانی که ییاز ز مان دررآشجابسمر میبرددر فر وب 
مذکوره‌باعتبار سا بق‌است: بعد اع اض حال هذ ابابد ششماه ماندن بهر حو یک اعتبار 
"رذع ۰ حةق شود کر این کباعنار ان ۱ زمانعدق توطن ران موده باعدم‌محقق 
نع ضا ازان الفعل و دره‌قام‌فر وعاتو دق یق بنارا ® ن کهسنای‌رساله بربان‌انها 
ياست بلکه 2 تصاد و افتدار ها 6 فهنمه اسات ملق بادس) ایند ت که نماد دراننای 
مسافت سیر ور نان ار هافر بتر دداد وجا اند بدون‌غم ر ماندن‌دهروز 
تاایتک بز زدبارددسی/ روژلازم است مق ازان عاز راغا مکر دنل 5 رجه تخواهد یکماز 
فیط حا ساو رد 4علاو روط اه را ینت که‌اگر روزا ول‌ناقص باشد کفایت میکند 
ِا فک دن ازز وگ او رگد هدر بکهکامل شود سی راوز بلکه| گردر اول ماه وارد بلد 


شو ندمل استکه در رشان اول ماه وارز دشو دو, ۵ 


اکتغاجا حلا یکنداگر جه ناقص باشدطذا .پماامکن اختباط عاینه اکر چه‌اظهرعدم .۱ 
کنات انوم کالسیروز ات (شرظ سابع) این بنا ت که دورشودازشهر یادهی ‏ 


۱ 


كە ددا غا دتمل اد ت که جایز باشد 


و ۳:۹9 


هار اا کا اناد قد E‏ ہو دصد ای اد ان با وی شود غا ه‌ها ویدیو ارجا 
ار - او« 


١‏ و مر ید در 


ا رشهر باور به 5 ارف توا سیار 
با خارج از ارف ادان مد 1 و ط.اھی ان این حبه رر 
دارد لاد بودن ڪان آذان مگرر ابنکگه بلاسدی بار مفرط بادا 
کازسارف مک ان که اما ار ی است ر ادان 5 مس ۲۰ 
خان ودوار مهتم بر دبدر‌صور رتود کل ا و یز ممت د به نه حض شح و -.اهي 


۱ 5 3 ا E‏ 
رهردو علامت موا ق سو ند یی <های اذان کو ت وروت دوار ها ھں دد 


درک کان و2 ق‌اوند حکم ماه بلاتکال ات ly‏ متحةق شود ودر ی 


مشته باس باز هم کی است وگ 
مایین‌هی‌دو علافب اتا کر جه جو ازا کتقا !ور يلك خالی آزرجحان بت و فو ق لاست 


دراعتار حدر حض ٢کو‏ رما, +ن ر فان و کا حجه در ه مراجوت احوطایناس سنا 


6 عازر اباقا 9۷ از لوغ حدر <ص 4 2A‏ اام ل بکندو بهدازو رودمتزل محابیا رد عاماً 


وا لر در بنا ن د وتایاور د داز اقام فصر ر انر همل بیاورد وهم چنین معتبراست 


۴ ‌ ی ۶ 
حدر حص در حل اقامه جه در و ار رد شد نو چه در پیرونرفتن لکن آگردر ان راء‌سفری 
شود مثل ل ایتک کی مت برداکر درم ونر ت لودو سافرت نداشته اشد 


اعد از کن چا زح دار ص در سا اساراه‌عازم رر فان مفٌدارءسافت‌شود لازم ات قصر 


مامتها و 2 

عودنتض انعم وشروع و دن‌درراه ابر افو ی (شرط امن )این ادت که فر 

اح اشد بان کی که مق ی ام شا ها ۱ 
باحباشد بان ۲ن هی سفر جر م باشد و هجوت فعل جر ماد | در د 
1 ا EOS‏ 05 ار 

شار جر ال غاا م کر + از اقای جو دیازنفر ار نرده‌ازت وهی جود درصورت 

a a SF ی‎ 

تحرام ودل فعل شان حابز ياست صم NESL‏ ات اعام و نین ات 1 

نت ەت دت ا شد هل ةر مو دن نهت طل خودن و-مکردن ومانتدا نا 


a 5‏ ر تخود انات EON‏ ماف اشد واچب فوری ملیاوژودرن در 


(صورت) : 


معاو مشود احترلای احتاط شدید در رم اعات جم أ 


اچک ب کند وهم ازعهده کلیف راید عیی‌ند 


(د ر تعیدن‌سهرومسأفراست) 
صورتوجوب‌ان ومنفات -فربان بسا گر سفرجهت فرار ازاناشد لازم(۱)است 
اعام وحیزیست قصراماا گرسفر مجهت ان‌نباشد باکهبابو دن در وطن همان و اجب را 
سل‌ناوردانشاءسفر غیت محصیل اص ماسی باراججی نانداظهر زوم قصروعدم 
جواز اکتفاء اغ ام ات اکن احتاط شدیددراساناشاماست بعدازفصر 
(شبرط اسع) ات واه ماشد وضراداز کترالیقر کی ات که 
سفر دغل وع ل او باشد وسه-فرمتوالی مادو ده وزدر خاه‌خودمغاند هافصداقامه 
و هی قصد آقامه وده‌روزدرغر و طن باتصد اقامه اند چنین ؟ س در فر» تم بایداعام 
اید ا حه‌درسفرتای نیز اح اط در حمع(۲)است Np‏ ل امز خد؟ ردن 
ةر رال خوداچتاط محااست واکر کثبرالسةر دهء‌روزدر E‏ 
خانه باقصداقامه عاند قطع مید و د کښ رال غر نودن‌اوو واجب. نشو دصر غو دندرسةر 


a as‏ ن‌است‌ودرسفرتای احتباط 


شدید درحی‌اعات حماست ماو رو دس تسه جوز تام خالی 


ازسیروز ر 


ازر ححان ست واگ کشبرالفرسی‌روز مترددادرحان اید و بعد 


کک دش 3 1 1 دو ۳-7 8 
دەروز غاد بدو ن فصدافا»* مضی ملحق غو ده‌اند دور وزمادن درحا هر وان خالی 


EH ۱‏ ياست احتیاط دران د طلو ست اکن ظاهم این ادت که موا ج ملح قکنم بلک | 


سام(۳)لازم اد وا رک رال فر انشاسف ری علیحدهکندءثل اینکه جا لمستطیع 
شودو مانندهایر ححاج بو ان-فر حجا ختبار مسافرت کندو دران فر نک کین 
جا ی نباشدظاهیا مش تکه ی را بنوان‌جا ی انشاکندکهم 
رد و اماملا زم ابت( درط عاشر) آنستکه 
لانو دمک E‏ رت پس اشیخاص خا بدوش ماسند 
ټاو ج که جد روزی در حا ‌حادر a‏ مشغول بو نما THER,‏ ند و 


از سرت 9 اسنا مشو دک 4یا افت ایند این لام نیش ود صرواکن ار عایحده 


۲ 
ان احتیاط ترك 


نشودصد رمدظاله 


۳ 

عبارت‌صای رست 
وم سثنه حتاج 
,کراحمه است 


صد رهد ظ لد 


o #۷‏ ) دراحکامهسافراست) 
ردراحکاممسافراست ۳۵۰» e ِ SAT. EE‏ 
ا د 


....... << سس سح 


4 قادر رمحا آوردن ار اما باشد و شا او رد E‏ دد م افر و عداز رون 
ات نانک در 
رأ حەت Is‏ 2 2 ردراول ووت مسافر باشد و قادر 5 ر نحااو وردن ۶ از 9| لاز ردن 
فاد مم داك ما ۷2 اک دد حار 


انعا سفر یکندمتل ابنکه‌عازمسفر زیارتعتاتعالیات امه نامصلوأةالهعلهم‌شود و رون از حدتر کے راه آنبان ساره نعاید آقوی وجوب اصر 
عخصو صاًمانند ابر مسافر نا نشاء دغ رک ۳ دوم )دران بعفی 
ازاحکام‌مسافر است زیادهاز اجه در ضمن شر ارط مذ ۳ دید بدانک بمدازاجماع 

ENA‏ اس قصرو عار یتآ غاممکردز حف از موضع کدرحدید نها 


او RE ET‏ ودن سح اطرامو مود ز ۹ ولسلى له عله و آله 


حد شرعی اد ده راول وت و قصسر؛ 


a‏ اعام وآ ۲ ن‌احوط مر اعات e‏ ابت در راول د فهمر ودر راف 


تقد امام واگ فضا شود 13 زمناط f‏ رو فلست لس اگردرآخروة وت حاضر E‏ 


دحا ت اامهداء عله‌السلام!. بت درا ان‌مواضع واعست قفا ماز واما واگر مسافر اشد واجست تضا عم روالنه الال ( .2صد 
۱ 


ظاهر]احوطافصر EEE‏ 5 مسل خر بت مابن قصر و گت و احو ط )۱0 زان و افصّل 


۱ غ در قه از های و اج به است دران ند بای (فصل اول) در ا 
باشف صدرهد 


> ست ٣‏ |< 3 دلا تہ از > ۱ اواه 
۱ ضار امام 2 احوط 3 2 نا E‏ مان قصرو آام وا وطاز ن‌فصداقا ت e‏ و اجست وا با 3 6 زا و ده با سل عازواحی و مبه‌ر 5 باجم 


مودن‌است باامکان واکرمصلی در جامکه لازما.ت قصرودن اعام اید خا از بودن شرائط آن الا بان مودء باشد مجهة خواب بافراموشی پأانتن آب و خاك 
ازاین بست اعام عله هست یاحاهل اگرعام باشد پساگرعمدا چنین کند. البته ۱ ۳ طپارت بامست‌شدن جز که ازحانب خود باشد واگرازجانب خود نباشد 
ارن عاز باطل خو اعد بود واگرسهو کند واعام اید پسالروقت بافی‌باشد لازم در و جوب قضا اک لست احوط عراعات [ ادت و هبح ن واجست فضاء 
اسث اعاده واگروقت خارج شده باشد اعاده لازم بت واکن‌این درورو عازهامکه فوت وددرزمان ار نداد خواه ند م‌باشد بافطری وواجبوت 
که دروقت شر وع ودن در غازازه‌سافر ودن خود غافل‌شود وداخل‌شود در غار یه ور تمرف عقوت ب دبواگی با وتو ان 
هصد اعام اما اگردرحین داخل شدن درغاز باعتقاد قصر ةودن داخل‌شود در 1 واگ درخاموفت اد ھر ابدمکلف:قدار 


ازا ر دروةت حه‌در FPR‏ واجبست قط ا آن بلکه اکر دار لر گر کت 


ازاخر و ادر بابد ,اشر ۱ بط (۱)و نکندو اجست وا آن لاف اول که در اما | 


ملا حظه4شم ابط را 


عازودراساء ماز غافل‌شود واعام‌کند س فروقت باق با جک وماتفت شود اجك 


س درو حوب ‌اعاده وا روفت ۳3 له 2 ی ند ید درص‌اعات وا 


رھ دوعقام خایند 
۳0 ادراك ۳ از قدر عام واحت 0 شرابط مفقو را در و جوب فضاو هم 2 نی 
۱ 5 ۳9۳ ۱۰ ۰ ۳ ° 
اراصل تصر تردن درعاز اصلا وی e‏ تا ا بداد ۵ باید جل حنم اڪ ر 2 زا ;اتک شعه‌شو ود فضاء ‏ زهای کر ده و ر اهر 
۰ 5 سا ات یی ! 

ا اا E ۱ EY‏ اا نوات شتا 

هر > زرا هر نود ذا فصر تسد عب ند آرد و حاهل دراعا معدوراست واه ور رمذهی خو دا خلال بان کر ده باشد به ی در هذهب خو د پروجهباطلکرده‌باشد ۱ 
۳۹ 2 ۳۹ 1 ۶ ۱ ن ۳۷ 11 ۳ ۰ 
قار باشد و خواه مقصر والربداند مله را ولکن اداه درحل ان موده با | نیا نک اجه راازاصل تکر دم اش رقضاء ان لاز ات وواجب وت قضایرکافر اصلی خو اه 


2 ان أ Ê‏ اش 2 1 3 ۱ أ 2 
مسئله حل خال ات احوط ص عا اعاده و نصا است حصو | در مقصر ۱ : ۳ ذعی باشد خواه‌حرنی؛ واحجست درتصای عازهای‌بوهبه ر شار دایدتر ی ‌راواکر 
۱ و 5و 
۳۹ کے 2 ج ی ( یدای ) 
٩.۰. ۳۳‏ و٩‏ 


)4( 


۱ باھاءوقت وا رم صل دراودوفت حاض باشد و گنرد ۱ نف مان 1 


۱ 
احوطااست صدر 
دظله 


۱ 
پلکه احتباط] 
+ مم لل ساو ردصدر 


دامع 


۱ 


۱ نداد بت وا بت 


۱ 
۱ معلو مقا له بش دبا نمع ؟ 0 ن ان طم 8 


که‌درحین محاآوز دن درذ.4 اواست باکه ترك مس اعات ایننحوازتر نس خالی از کال 
لوست توضبح .که بابد 4-ازقضا لامحاله حوی اجان شود که ن د e‏ 
دا کند س ا۶ رو اهد ک .که عاز طهر سبار در ده دارد ور بت آهار 3 
ك 8 بکند د مطاق »از ظهر E‏ 1 <صوص‌اولی ااخری "۳ فلان 
وفت باکه مثل‌ایتکه! نسان مدیون ده‌تومان ماخوذ ندرمحیوقتکه کتومان دهد 
8 مکند کشدن یکتومانرا حواطلاق اا ایتقسم معلومنیست که مثشاً را 
و بات ۳ ایز خایی از اتکال , ل ياست ( س لا ادم با و لفالا ول قصد 
خواهد بود واحتباط اشت که حناحه زر باب معلوم ست 
عوی عم ل کند که معلوم نباشد انتفاء ر 


۱ د شود 
د اقرب باحتاط 


تب وکا و ات i‏ اسبکه عاز قضا 
اسباری دارد ۱ زهی قم و و دب ر را بد اسقدر ازظهرر دای ما 

اورم که بق نکم ۲ تاز ظهر تضا بدارم پاایتکه قطعاً ازهای دیکز درمان 

اما فضاشد عاو اسقسم نکتند 5 که معاوم باشد ودن و لاف واقع وک که 
از قضا سار ارد | کر عاز زیا زاوحالاقطاشودمثلایتکه صح در خواب عاند و غاز 
صح او قضاشو دیس 1 ر عازفضاغر حصور را رکه رخال جوا هد iz‏ ۳ ات دة 
از ءازهای‌ساقهک: ند ر و جه مع تبر شر تیان ماز مماند دور دست که بتو اندای‌غازرا 
بعمل‌ساورد (۱) بی گ غازقضا قدر رحصوری دک حالبشواند عادةانهارمقدم 
بداردوا ن‌عازو احم ندم ل‌اینکه قدر تکشانه روز شازدر ذمه‌داشته‌اشد هر 
اداد در مها غاز قضای سایق راا حت اطا مقدم بداردعو یک محصیل کند 
رات ذمه‌راازا: مهاو این غازرا دازا 
حال البته انء 


اک کان‌قس‌طریق ات ے ودر هجو 


را بکندوا گر نو القه‌هیهر اا 


ازرا اجر ند ازدواح: باطا (e‏ مار 


جح صصص ص 


(ہاورد) 


ماعات ر دب صلی ١‏ )کن ن اح وط اش ت 4مم اعات وب در 


مارد احخاطکند ایک فاته ان شیانه روزیراکه دراواشت «قدم‌ندارد باعنزم 


برانسان انا بعداز 3 تیان بو ات ساتقه ووا جل يتت قد عاز قضارر اداء اک حابرا ست 


مقدمد امن اداء, ر فص وا آوز دن‌ادادرا ولوف تآکن ا دم فضااست‌وا خر 


اداتاناخروقت ان معنی‌که امقدارا اد اء زحاضر از خرو EIS‏ عاند صو صا ۲ اه 
i ES‏ کدراواست باک مطلق 


| 
بازهای آن‌شتاته زوزه‌قدر. اشد خی غان دک کر حهاظهر در نظزا خقر اینتت ۵ 


مازقضاواچت فو زی نندت وااو ردن غا زادادر سعه‌و ةت ولد ۴ انر تضایح ات لکوت 


۱ درحهتیل را 


ا ۰ ۰ ۱ ۰ 
أ فوت‌شو دبایدفشاعود ‏ ےہ رهل حنددار خض ربا دوا کر در حضر 


3 

ت ا ار اغ 5 مد رد۳ درماون شود ۹۲ لازم!- سب تاهیام 
رات مه ار معد نه عو دنو < راماست ۰ سا او نو لب اج در آذ ودن 
عصه‌نا له من‌الزلل مهو کر مه وتر درأ عام و قصر حال فو آست اس او درسفر 
فت شود فصا کند 
1 | مهن در سفر اشد واگ دراولووت مسافر باشدودر اخروفت حاضر بابمکس 
اعتنارحالفو تست نامه گذعت وا کرت غو ازکلن در حهم ربك از ازینج 
شزا ا که ۹ 

| عاژونداندکه کدا ا اک :ديك ماز صح ويك غا زر دفر بويك حهار 49 


| کند بانکخهارر کت ناژ کر فا ۲ مه در رذمه‌من است قر بای الله اور است‌دز 


| جهرواخفات‌دزحهازرک ی وا ۱1 اگردرسفرباشدا کتفا عایدك 3 و مرب ویکیاز 


دوارکیی قدا کاڈ رذ اوهنت لکن او ظدراعاانست اج آو ردنك هه گاز 
1 | دورکنتی چهار عازدورکتی رانتفصیل قضاک: مد وکفنت عاز قضاء آیات در تخت آن 
کو رشد وازرای مه وع تدن انت و و اجنتدت در قتاءماعات-کفنت 


۱ ادا ءازخهر و اخقات و طاغراشت که 4 درضلوة تا عر اغا تک ده‌مرشو دحال ال 


همنوب‌عنه وواجاست رولد اکیرقشاء ماز هانک ازیدرفوات ده باه دو درذعه‌او 


٩ 
اه از‎ 
ودره تصورت رد‎ 
احتباط خابدصدر‎ 


دام له 


۲ 
!حرط اطلای است 
وقضای غازهای 
۳۹ 
دردام ظل 


۰ نهآ زا كعد آوعالاً نکر دە دیات بت داشان نشد دار عر بل‌قرات‎ isa 


( مره ) 


۲ 
بلکه خالی ازوجه 


تیست صد رعد له 


معتبرعصا نا باطل عمل آورده باشد وحایزاست‌شا! آوردن نافله از رایکیی که ذه 
او «شخول هر یط _اشدواصل لاصلوة ةلمن عليه صلوقیاصل بع مول بندب 
اه سکن وط(۱) نف بها ست د ر غر مو ارد صو صه کهرسدش عاروجه 
متیر ماسندنوافل رو ابت درازهنۀ خصو صه وال المام فصل دوم‌در غاز جماعت است دان 
سنتست جاعت در جیم عاز های و اجه ومژ داست در نومه‌وحرا مات در وافل‌حتی 
نافلد غد یر بنا ر احو ط مگردر عازعیدین‌درصورت اتات ا 0 
وا جب ست بالاصالةدر ه. بی‌غازیمگر در از جمعه و عدین‌در »ورت اجهاع‌شر 

و جوب ا پاودر غاز اله 4کسنذ ریحو آنو اجب‌شده باشدو در غاز بت جرد 
حاصل شدءبا داد ام کل است(۷)احوط رك آن‌است امادر: عازاحاره پس باشمول 
اذنعیب نداردوا ک کی مثلادر۔ فر چهارز ر خی یحو آنا حتیاطاً ج مکندماین قصر 
وال وض حاذر فلا از جهارر کی خو درابان‌حهار ر کت که امام ازراء عض 


۱ 
احتباط میکند ۶ تدا کند اک بک داید > ازقضانی‌درذمه‌دارد ومو اهد هت حض 


احتباط درد ن عاز قضا اکم "یو اهدعاز اداءحو دیاقضاءحقق خودرابان‌اقدا 
کید خالا زاشکال بیت البته لا احتباط نعابندو اقل قدر یک ممق دمر عو دیان‌جماعت 
دو تفر است کیک امامباشدو دیگ ری ماموم <و اههد ومد باشنهیاهر دو زن باشندیا ما 

مر دباشدومامو مزن وعکس آن حابز: بوت و بابو دن امام مم دجست بودن مامو مم د 
وزنو خی ودرصورت‌بودن امام‌زن یح : ياست اقتدا کردن مرد وه خق و 
حایزاست امامت خلق ازیرای‌اننی »از بر ای‌م‌دیا خنتی وشرط است درامام هشت 
امم بتار احوط اول ایتک عاقل باشددو ۳ بتک بالغ باش دہ اسک ادل پاشدچهارم اک 
سامباشد از جذامورص‌وحدشری EE rg‏ باشد هی 
ولدالز نانباشدا کر چه عادلباشدوضرر دار رد ولد یه بودن بام بودن بان نسبت با 
عدم‌سین شم اینک ميد باشد در جاسکه غا م ا م‌دناشند بادڑ سانا رشان 


(صی‌دی ) 


صر دی باشد تفصبل کم[ 
اب‌تاده‌باشند (۱)هد نک امام‌قر E‏ ول تاد ۳ 


مگرابنک NE‏ محل عي درقراثت عختاف باشد امام قرات 
حدو-ورهر ادرست‌محواندلکن درسابراذکار بعضی از حر وف رانتواند از خر ج ادا 
کندبازاحوط ترك اقتداکردن‌شخص حیحالقراٌتاست باو وشرطست در حت 
حاعت علاو رش ابط معبره‌درامام چند اس (اول) ایدکنبوده‌باشدمایین‌امام و 
ماموم حابلی كماع باشداز مشاهدهمگر ایتک امام مم دباشدو ما مو مزن کد راینم ورت 
تان بادضر رندارد مگرایتکه باعث بعد 
مفرط شو دوضررندارد در حاعة‌فاصله بودن د وار ار بست هماع از مشاهدةنساشدو 
هم‌حنین حابل مشك مضر بات باکر دبوار۔ ورای داشته باشد 4‌در سضی‌از 
احوال مشا هه ضاق سنتدحک اون خالل ازاشکال ست (۲) وضررنداردفاصله 
شدن انوا سه هلو زتگمةالاحر ام نگفته باشندپنن حجایز ات تکةالاحرام 
گفان ازبرای‌مآموم دورا زامام یش ازتکی رګفتن شیخص زز دبك بامام بمداز انعقاد 
صقوف و الستاد دنا یشان ماز (۳) سایراظهر وا تر بوا -طحایل نت اندمآمومه‌شاهده 
کندامام رآلکن اواو يمرن که یش رو ی‌اوهستند حاثل نباشدعاز حییح‌است 
واگ بواسطة عا نکن باشددیدن‌امام وه ماموم کیش روک اوهستند ولکن 
متصل باشدم موم صفیک بعضی از اه نص ف ما نمراز م‌شاهده‌امامبا اماو در یش 
وق ۳۳ مد نداشته باشداحیال حت (8) صاوةخالی ازر جحاننست وار 


امام داخل درمحرای‌باشد که‌دوطر ف‌ان‌مستور ومانع باشدازه‌شاهده‌ما مو من‌الا 


یکنفر که‌در مقا بل امام ارتاده‌باشد در اتصو رت غاز ان کذف رکهدر مقا بل امام 
ایستاده‌است ينات ونماز صف‌انی و بمدازان نز حیح‌است بسبب مشاهده 
ماموم محاذی‌امام اماعازدوطرف اهل سف اوذغب آن‌یکنفر پس خالی ازاشکال 


مت 


( ست ) 


بسح 


۳ 
۱ 
7 کک کے کے 


۱ 
تاو نی باه له ساره 
بدظر ترصیده تدر 
مدظله 


کے 
ج 


۳ 
پدکه ان قرض 
سل است با کا 
زاقي‌تدارد صدر 


هد تال 


ردرعازجاعت است) 


{07} 


۳ ۹ > ۱ 5 2 
باس و همحنن )۱ 5 رامام‌داخل خانه باشد که دیوا 3 دوطرف سوای‌محاذی درمانع 
ازعشاحد. باشد دس با ید ی درمقابل در از ان یدنم رحا مس ت و عازصفوف 
۱ ۳۳ 


۳ 
۳ و جر ۶ کا کچ اما الردردوطرف همان یکنفر درصفب اول‌پایسند عازام-ا 


3 ۱ 3 ِ ۳ ۰ 
شکال دار د بط در صورنک اقتدا کنندگان ز نان بادندکه درحق ایشان مانع‌از 


منشاهده ماع از حت بت ) دوم ( ایتک دور ساشد ۹ م ازامام ڪل عرفا 
دوری ساز حوب شود و ءناقی باشد در عف منشرعه پاهیأت حماعه 1 بای 


سر ۳( 
ازحل عحد وم تاحل قدم امام اموت ده دبگری کندوری ازاومضراست 


۱ 
هدر باشد که مکن نو دگامزدن اگ جه نای سه 4 گام باشد محیرح نیست نمزم وم ۱ 


ومنمقد عشو د اعت تا زاحو ط واکرکنرازان‌باشدو:نافباقزب صرق هة اعت 
دزی ۳۹ i‏ 6 ۰ ۴ ۳ ۰ 
: ۹ یتح ب غاز وا کیک باشد ۱ ن عقا بد اس مار و منای باهثه حاعت اشد 
ت ۱ 5 ۰ ۰ 
۱ رھ اصحت متتکل است ۲۸ ودشهور واحوط بطلان‌است دلکه قول سطلان 
۱ ّ 3 ۱ ی ۰ ۰ 
جال زر ححان نامت و حرام دست بک کمن اج نوافستادن بعنی نم ارستادن ‏ 
در ات صذو ١‏ خصو ا باءظلنه ضم‌شدن E‏ ان بأو وحاصل شین صف تاا 
۱ 
ضر وډ اود اا ناد 5> ن مکروہ ومر جوج است مگردوصورتیکه عکن نعود | 
داخل‌شو د در ةوف پاملحق‌شدنب پشان و #حنان‌ضر واو ر متف رقا ستادن‌اهل 
Ee‏ اثر جه فاص له مهن لان سار 


باشد حون هيك درزشت سرصف 
بش استاده اد بلکه ان ات 


آم‌درصف دوم مبان مەی که ین اول‌عو | 
رت م مد و د واکر صفب ان اک جدا ج دا ایب 3 لکن هس بل اصف‌اول ‏ 
زديك با 

رزديك ارہ مدع ۳۹ ودرایتصورت اشکال از زای صف سهاو د بن‌اکرا 


فاصله ادا a‏ ۱ کبک بافر اط سماشد مثل اسک مبان يتان هدر بستلین] 


بان ر فاصیله بات سل از رای ا ی بت ره واگ ار قاصبباه سار باشد مره 


اف » ا 
تسد در ف الت در ات ایند ڪه ا ڪت نان منك شود 


عوی که سایق ا ور شد وهحنبن ضرز بدارد. درصفب اول فاصسله,بودن 
مابین‌دونفر در ایستادن یکنف, وحوآن‌این گونه فاصله‌هاکه بعدمفرط نشودوقرب 
عزف حاصل باشد مضر رصحت صاوة ست وظاهی‌اینیت؟ که ان شرط معتبراست 
دراول طلقا رسن | گر فی ازماء و مین عازایشان EN‏ يادو ر كى باشدو تاز امامو 
دار ماأ هوين چهار رکتیباشدو اسب غامش دن عازدورکی یامه ر کەی حاصل مدشو د 

از ر ای‌سایر مامو مین بعدمفر ظط مضر صیحت‌صلوة 1 سپا ت (۱) ولازمنست‌عدول 
ازبتا نام وقصدفرادی کردن کیاد ردو ر کەت| ج 5 کن افص ل 2 تصال اهل کاب تب 
هدر اهل صف اول با Sh:‏ زیادشدن رانا 


مامت ولازم ستکهاهل ااا جن ده 
ضر بداردیسا گر اهلصف اول‌دوفر باتند واحل. نای جهارفر.و اهل 
ف ثالث هت فرعبی‌ندارد لا ايد ماموم PT‏ بازديك باشد 
ام وی 4 درصبف پاش باشدیامامو عی که در صف اواباشد د نی‌صنی که خوددراو 
lal‏ نر وجه و بح منمقد شده باشد سم اینکه‌حای | ابستادن a‏ 


نباشدازحایا یستادن‌ماموم هدر معتد به وا 3 رمان سر اشوب باشد عو ی‌نداردوا ژر 


بلندی مکان آمام‌غر معتد ه باشد مثل دو انگعت وه انگشت ت بلکه هار آنگیت عبی 
بداردیلکه! کترازمقدار رکب باشد حکم بعدم جو ازمشکانت‌وا ژر ایا Fen‏ 


لست با لتد وماموم‌درباندی عاب دار دخو اهدر زهون س رادیب باشدیاغیر آن باسکه 


دور ست حت اماما گرحه پاندی عر سهبعد )۲( ی درصورسکه از غیر ی 
جهة بلند ی بعد مغ رط ساشد هارم اینکه‌مامومءقدم بر امام‌استد (۳) وحابز اس 
بهاوی‌همایستادن مطلقالکن درصو رت تعدد مأموم‌احوط وافضل تاخرمامومست 
ودرصورت و حدت با (ستد تانب راست‌امامک افضل است و گرامام وعاعت همه ۷ 
برهنه و نشت باشندمام‌در نوی صف اول نشیند وک زائو های‌اوقدری مقدم‌باشد و 
رزانوهای‌دیگر ان 4ان‌قسم بلااشکااست ا امام ومام وم مەز ن باشند با نستدامام 


( در ) 


(درعازجاعت ست) ۳۲۵۸۷ > 


۱ E د‎ 

در وی صب اول‌و مقدم نشو د واکراماممذباشند وماموم زن فقط »و در بار ۵2 
aa a e‏ 3 2 ۱ 
ردو رصق ازم‌دان وسن ازز نان باشند باعدمسارصف ز ان مو جر بااستند 
1 ۳ ۰ ۰ ۱ 

عمل ,ن فصل سطورامیداست یدو روفصور باشد کم اینکه‌ما موم در ست ۱ 
خریدا کی ۱ ۱ ۰ ی 1 

سان کند مام‌راپس قصد کنداقت‌دا کردن‌بامام معان ر او حابز ست اقتداء باجدها ۱ 


لا بینه ونه‌اقتدا کردن بدواماممع واگ باعتقاداسکر کازکتندمز بدا e‏ 
ِ بداست متا باو 


|3 ۱ ی ا ی 3 3 
ققداکند بعداز عازه نکد ف شود ودناو عرو عساز و باطلست ولازمات اعاده 
اکر جه مر و را نر عادل داید على الا حو ط و هم چنین اس E‏ طاع 2 دد انا 
وزج : ا ی ی و ى 
از باطلست عز الا < فصد؛ a‏ | 
ر عی لا" وط وعدول صدفر ادی عری دارد اماا گراقتددا کند ۱ 
بشخص معاوم وگبان‌کند 4 اسماو فلان‌است ضرری داردواگ اشتاه کنددر ۱ 


مس ون زد و عمروراغایباهمشئاخت و عداز »_لاقات زد یره ٠‏ 
د ۳ مرواست‌واقندآکرده سداز آنءعومشودا شتا حوطاعادهاست اگ تي ۱ 
‌ ی ترچ‌ظاهایست 6 عاز حح باشدیلی در خصو ص‌استابة امام 
0 ین در نالف بل مختفراست حنا:کاشار ۰ میشود والاما ششم | 
ha 2‏ وماموم است در ھیئه رس یسح نیس ت افنداء ی ازیو مه ماز ایات ۱ 
ا و در عددر کمات‌شرط بست پس ضر ر ندار د افتدا کردن‌درغاز 
5 ۳ وعکسو وانق بودندرجهرواخغاتونهدرداموقت بس حح ات | 
7 ودن درءازه‌غرب ادا بظهر فضاوعکس آن هنم متاست کردن ماموم امام‌را ۱ 
و ند هچ فمی‌را مجانیاورد بلکه‌احوط مو خر بودن ماموم‌است 
: : / مامامادراقو الپس واجباست متا بعت در تکیرةالا حرام بلک لازماست ۱ 
تخرد تک تلاحرامپتایاحوط اي ر ا مر ا 
اس ضرر ندارد بیش افنادن‌ماموم‌درذکر رکوع وسجودوتسیحات ارم ودر دهد 


۱ درسلام نز آکن احوطمتاعت‌است در اق | ی رن 1 ۱ 
2 ات رافو ال اما بان 2 4 خا ۱ 
برامامتایمت بار ن مە قرا ختبار 


$ ۳۵۵ > (درگازجاعت است) 


5 


رامام‌اختبار آسیحه 


کند دراقو ال‌ائجه‌ر| که امام اختارنعوده‌الته لازم‌نستپس 
کیری غابد دررکوع‌وسجود لازم یت رماموم‌اختیاران بی‌متوانداختیار اید 
تسیحه‌صفری‌راوعکذا و ار بعدازایتکه امام تک ر تالا حرا مگفت‌ماموم‌تگیرةالا حرام 
بگوید بسدازانامامعاز خودر اقطمایدو دودفمه تک بگوید از مامو مباطل عیشو د 


بلکهعدول مکند شرآدی و هم حنان عدول سکنّد فرآدی درهی جاک عذری 


ازرای ماموم‌در اقتدا حاصل شود باه قول محواز عدول ازاقندافرادی ۳ 
درحالاختار خالی‌ازر جحان ست (۱) وظاهی انت که لازم ست‌درحین دق 
بت‌اقندا عنم بر بودن نامام آخر باه اګ قصدداشته باشد که دررکت‌نانبه متلا 

قصدذف اد یکند ظاهر ایاستکه عب دار دو لکن عم عات احتیاط باجتناب(۲) زاین عو ۱ 
از عمل در غم صلوة خوف اولیاست اماعک که‌یعنی بعداز داخل شدن‌در غاز شصد E‏ 
فرادی نت اقنداوا نعقاد! ام ماد یس ظاه‌افست 4حایز ادوا مامو مر ر دارد و 
ازر کو ع ادجو درش ازامام سهو آیاخطاً بعتی بگمانابتکه امامر فم راس کرده رفع‌راس 


عاید بابذ رگ دد ومام ناح شو داگ بت اند درك متا ت کند اماا کر امام نیز بلافا ص له 


رفع‌راس ماید جو ازعو دمشکل است بلکه ظاهی ابات که حایز سا دو هم ینا کر هو | 
اما زود بو ع پاسجو دقل ازاما باد بر گردد و بەت امام رکو ع باجو د اد آما 
ار مخالفت مدا باشد دز مان 4 قصدقر به کر ده‌باشد مثل اتک حاهل ءسئله باشد ومد 


ازفارغشدن‌آمام ازفرایت بافدرواحب از تسبحات باشد پس جازیست رگمان سس 
5 


پیش ازامامر فع‌راس کند از رکوع یا-جودتوقف کند"امامملحق‌شود یعنی‌احتباط 


اعاده را ترك اند 


برکوعباحودبر ود پاش ازاماءعدآنوقفکند تامام پر سدیاووهم‌حنین! ع‌دا 


این قسم ند وغازرآنغام‌کند و ,مدازان اعاده‌عاید اگرحه‌در هی‌دوصورت دور ست صدر دام‌قله 
که غاز ححح اشد و اعاددلازم(۳)نباشد اگ جهشخص م ذکور درخاافت عاصی‌است ! 
و از بست عودکردن برکوعا-جود بلی اکر رفتن ماموم برکوع پیش ازفراغ امام از 


هی ۳۹۱ ( درغازجاعت است) 
ا te‏ : ا 
ES‏ حت صلوةبسیارهعکل امت الت عماواحتیاط ایند ام وانادة اگ کیااک رک راقرا 

مخالفت درفعل دیگر باشد م ۱ 2 ا کیک ESE‏ 

عو عیب ندار دیس اگرادر ال رکو ع کرد حکمان و اضح‌است‌و آگرتکردحکرهان‌است 
کم ذکور شد واگ قل از باوخ حد رکو ع ماتفت شودنمازحیح ست لکن مکلف خی است 
مین اک تصدفرآدکند و وف راد مل ناد و مادص کندبایدومشفولذگر 


N RI 7 ۷‏ ۳ 
الهی‌شود اح اطا مار خزدپیی این رکه تکه امام رخات وداخل دران شد رکون ول 


ار ی E‏ ِ ۰ 
باشدو عار حح باشد حو اه-هو ابا چا صاد رشت باش دیاغند )کر سه درصورت تعمد 
اسب شدم‌عاصی أت( ۱ )ودرك ماءتو فضیات ان میناد کسی که‌در یانداما 
رکوعو تکبرةالاحر ام 5 دواو «لحقشو دیلکدر ماک 


ی 
ر کو عا کر جه بعدازف اغ اروا 
۹ تیا سس ۰ 


۹ ۳ 
ترك احتیاط باعاده 3 ایشا 
اند مرو 2۴ یش 5 
احق شو دباما‌در حال 


۱ ع ومتو دما موم هداز E‏ 
ها ۳ آدر باید ۷ باج ۰ 4 ۲ ۱ ۱ بو | 5 ات لت TA‏ 9 ۹ ی ۳ 
وم ۳( ۷ هد درر و - نی که در نساید در رکوع ان کت بکار مام ومو خو رد ماموم‌مشو دبایددر ابد مام‌ز درر وع در و هو وم 


اس اکر ماموم مجهت ادر ار کوع تکبرالاحرام بگو یدوامام‌رادر رکوع‌درنیابدپس اگر 
بعدازرسیدن جد ر کوع معاوم‌شو دک ادر اكامام در رکو ع کرد نماز اظل‌و اتناف 
مت وهم‌چنینا کر بعدازرسیدن مامو مد رکوع ای ا 
مام وش ك کر دهشو ددرادر اك امام درحالر کو عبعنی مشک كباشدنقدمامام و تاخر 
2 عو یک عر فاشك در حادث باشد باز از مام و م کر مببطلاناعت لی اکر مامو مر 
, وی جو ن‌دید 4 امام مثلامشفول بذ کرادت تکیر بگویدو مایحق شود 
و بعدازباوغ‌حدر دوع بازبظن استصیحایی رکوع|مامراادرا کر دهباشد دور نست 
که عازواتام کر م لصحت اشد و محض | حھااں اینکه شاید فل‌از باوغ مامو 33 
رکوعامام دف‌رای کرد اشد ضر بصحت صلوةماموم و اعام‌باشد E‏ 
مروا ار ده باشد وهنوزاز حد رکوع‌شجاوزنکزده‌نامویر باو ملحق‌شدءه 
اشد پش | کرامام تسیب ر سیدن‌ماموم اومکتکردهاشدو آرامر کر فته اشدتامامو ۲ 
مستقر شو ددر ر کوع‌ظاهیاین اس ت که عاز ماموم واماماو در دوحیح اشند وا کر امام 
بمدازرسیدن‌ماموم باودر حال نهوض هان غو رفع‌راس وده‌اشد مثا ل 
اشکال است او طاعام از است ایا مباعدو ل بغر ادی‌واعادءغاز است بمدازاناکر جه 
بنظراحقر احمال حت صاو ة وحصولاجام خالی‌ازر جیا 


خو اندمتا مت کندمامو م در تشهد زو مدازان: 


یت واکر یرس[ 


رکوع نکر دہ بتو انا ستاب متابت کندامام راد رسجدنین وا گر آمامبعدازآنآشهد 
اامام بر خيز دکه رکمت انیاه‌امیعنیاین 
رت بعدازفیام مطلقا اول ركهت ماموم محسوب مشود ومشهور یات 4ان 
متا مت داز یحد قان مستحیست اکن سیب بطلان نغازس‌شودیس بعد اژ بر خاستن‌لازم 
میشودشجدیدنیت و تکیر تالاحرام وبنظار احقر غاز نیح است محو یک ذکرشداکن‌اگر 
حین‌کند احوطاعاده از است خی اند که حابزاست ازرای ماموم ملحق شدن 
بامامبەدازر فع اا از رکو ع در حالاخنیار نیز تیار مت وق دروقی که 


امار داس از رکوعکرده باشد مدو اندها موم تکندو تکیرقالاحرام بگویدقصد 
E T4‏ ۰ 


اقتداءو احق اهام شو دو متایمت کنددر سحدتین( ۱)بدونر کوغ ودرنشهد نیز الر 


امام تشهدشخو اند و تایمت ر خنزدو این ر که ت بعدامام رااول رکت خودحسوب بدارد 
ورکوعانر اما دریابد ومتواندهمحه ماموم,عداز تکیرقالاحرام كفن متات 
تکندامام راو مان حالت باب ستدوءشغول دک ر شو داحتباطاناامام ر خد وماموم‌اورا 
ایر کت مانت ما که ر کت‌اولا ات محلااصل لحق شد ن ماموم امام وت 
و تکیرةالاحرآمگفان‌در جیماحو الاما ححا ست اینقدراست کهاگر در رکمت اولی 


امام رآدرر کو ع دراد ان‌ر کت‌ازیرای‌ماموم مر مدهدیسر کت بعدازان اول 


زد کت 


٩ 
در هر رکمت اخبده‎ 
امام اتیان بسجد تین‎ 
مشکل است‎ 


صدر مدظله 


۱ 


وت 


۱ 


ماده“ عاز رادرعمل 


"رل ایند صدر 


مدظله 


۰ - 
٥یک‏ و م قوی ات 
وهرکاه به ببت فر بت 
مطلقه آو رداول 
خواهد ,ود 


صدر مدالله 


(درعازجماعت‌است) ۰ ۳۲۱۲۶ 4 
رت ول 3 و ارن+طاب که نتم درر کت‌اول ماموانتت اما 
مینک در رکمت اول امامر ادر رکوع درفت گر در تابر رکناتافاقنتد دررکق 
سهو ایا خطا ادر له دابا رواد رو وع عم ل اکا یت راٌت‌باتسسبحات ود 

۱ وامام‌سبت محل ازر ز کوع رکمت نامه باحوان رقم راس و ده‌باشٌد و مد رکوع 

جد تین ماحق امام شو دضرری حالما ۳ و کرت و نداردیلک 
حتماست RES‏ از امام درغم ركو ع ركن اول مطاقامضر ساشد جک 
| صورسک Pr e‏ سدکهبامتایمت عر فهو هات اام تاقد لکن ار کاب این 
فسمازتا< رجو نحل اشکالاست علا احتباط یایند مأموم دا منک ھجو 
محالفت ک‌در ر کا اتک ملاعا | مدازا.امبه تی بمدازرفع‌راسامامازرکوع رکوع 
رودو عدازر عراش س‌اماما سحو دد جود ر و دنشودا لرحهبانعمد تاادامی که رة 
اف اط منافی امتا بەت عرفه رسدبنظرم کت صاو توایمام خالی ازرححان ست(۱) 
و ساقط مشود رات دوس وود ما موم در دور کت اول بان معنی که فرائت امام 
مغنی است ازفر ت او درصو رسک دردور کت اول اقتداعایدیی اگر وده اشد ماز 
جهر هو نے yp‏ ات امام را یی ھ۹ راا حوط وافطل قر a‏ ا SR‏ 
(۲)ناحفات‌و در دور کت آخر احوط و آندن تسییحات یا مداست‌اگر نگویم ک4 (۳) 
اقوی‌است اینهمه‌درصورن‌بودکهملحق شود بامام‌درر کت‌اول‌اماا ر ملحق شود 
امام در رکه ت دو دبس درر لت سم اما که دوم د ورات جد وسوره | 


ا 
واجست ۱ | ار x‏ ن‌شود و ۷ فتصار تایدحمدتهاو |( رە لحق تو دبامام درر كهت سم 
#س 
كەر ک 


ت سےا ماماو دار کت جع رن ز جر اور وت ماحق شو دویتو آندادر ال ۱ 
اک ۶ ۶۱ 7 ی ت 
قرات عایدو اجب ب قرات وا ار زمای :احق ودک الاد رك قرات تو اند غاندەثل 


ایک ماحق شو ددر حال رکوع‌در ان صورت‌دور کت اول ما موم كە ركت نے اماما ست | 


فرات ساقط اسن ودررکمت‌حهارمامام »دوممامو ماست واج ت فرش پس خو اند 


۶۵ ۳۲۱۳ 4 ( درغارجاعت‌است) 


nan‏ ی یسسست سس سس 
______ ڪڪ 


مدوسور 5 FE‏ مکن شودوالااقتصار مایدحمدننهاوا گر کن نشود فرائت ۱ 

پلیکه بت 2۱ اد 
9 1 ۳ 3 (۱) نتاس ,رواد اما با کم دران صورت ی 
حمدتاما حو یل هقی از راو ۳ ۱ 


۱ احوطاعاده کر دن € وات بعد 2 زان ودر 5 اردی که ا ار لازما سرت 


۱ 
قرات 0 رات غاد اخة_ات علی‌الا حوط وس او اراست خم‌مبحث بیان ند هس | 


۳ 


جر a‏ ۱ ا مقارن پاصد 
) اص اول ) می باو غ ودن پیش زطلوع ص مح(۲)پس اکر با a‏ ک4 زطلو ع صح ۸ ٣ج‏ 
دران‌روز لازم ست روزه اګرچه قبل‌از زوال حاصل‌شود بلوغ ومة‌طری بسمل | 


نامده‌باشد لکن در راتصورت احوط ایشت که : بات روزه‌کند واگرنکرد احوط 


1 ۹ ا“ | 
قضاکر دوت ( دوم ) عاقا ل لو د لست در عام رور ان در عام روز با مضی از ك 


۰ 5 أ 
نون یامغمی‌عله‌باشد | کر حه درفلیی ازر و بان وقل‌از زوال رفع شود به اد 


۱ 
لازما ست قا و احتراط در ان ورن تا قا سرت ۷" فا وت 9۳ ۳ ی خود ۳۹ ۱ 


بازوال عقّل‌اشد مانندعکران خوا E‏ 6 آن‌فعل سوب ا می مدو د با به 
انحی«ضرادت اد و مب به در 


است عل الاحوط اگحه ۱ 


و خواه Ra:‏ اعد که صاعم‌است باه وت اشد که 


IT o OS 
ور صورصوم باطلاست وفك اء ان لازم‎ 


ص 5 7 = ۰ 
روزه اطل مشود مطلقا اکن لازم مشو د وا حی در هسدر 4 اخنار حود 
۱ ی را ۰ 3 ۳ ۳ 

یتک نشده اشد عل‌الاحوط (۳) (سم) مسافر نو دن سفر ,که باعث ۳ 5۳ 

۱ ۳ وه ۶۱۵ ۶ ۰ - ۰ 1 Sik‏ ندست ص د رم دظله 
کردن عازشود اکر ته قصررا حور فائل شوم پس‌درهشت فرسخ ملفق از نهر 
د 2 1۳ 3 ۲ 0 ۱ 2 4 ۰ 8 1 تسا حا 
ذهاب و اات در حامکه فصر فانل تدم روره )وم ب ماما 2 ر ر حدر 
شود هش از ظهر و مفطری عمل ساورده اشد واحجت ماشو د روزه بتفصابکه 
ماید و همحنین‌است در ص‌ض و محین کی یام ت رفزه از ز مسا ر 4 برو نرود 


بار وزه مداژو ال و هیح: نهن در بعضی از صور در و زانکه 4 بابد دا زان (حپارم ) 
اماز مض f Sl‏ کر ہد شحص ا وب اما رفس محترعی برض 


هر ی از تلف جز بنه حظط ان و اچب! اشد بااز ر ۳ب دیدی هه که سوال محه‌ل 


۱ 


درمقارن با فجر 
وغروں ركتضا ۱ 
ایندصدر دام هر و 3 


۲ 
در » قارن یز 
لازماست 
صدر دام تہ 


۳ 
و پلکه‌خال ازوحه 
صدر مد_طله 


3 عا ° ۱ 
د ماد ۶ م ) طاهی‌بودن ن ازحیض یاس آگرنچه شدر بكدققه )۱( سداز 
طاوع خر مقعم شود باکدفته قلا 
که در امافضیل است 5 اشار o‏ 


روزه حند اي ( 


زغروب اقاب حادث‌ته و لاش 
أن‌شد و ,عدنرسان‌ان میاید وش طا 


ست در ون 
(اول ) اینکه جع امه 2 شرط نودم| 


طاهی عون زو زە سات 1 


ری ۹ 
ر ەد حار باشد سوه 
a‏ لسر ولکن و واجب‌ست 


ت روزه‌از طفل درصورتکه ا 
فشا واص و تھی را ادرا گنز و فصد امتال | 
انم ١‏ 

۱ یی رز ( دوم ) اعان خاض سی ای عشری بود دن ۱ سباطلست عبادت بافساد 
اعتاددرا‌امامت حنا یه ۵ مر طب 
5 رفاسم ورد در ما ره‌صان ین 
روره ان روز (۲) وا بدا طلوع 

ئ ۱ 

و به کن ریش ازنل ر اشدو مفعاری بمتل ناوره 
فصدصام ود ا که قول تھ تشیم کندانجەر أ5 
اشد فضاءان لا 
ی ۱۳۳۹ ز ا و عباد! ت ۹ ر درز وة | 

عشری و #محنان‌است ر لی الا حو ط 

رای روزه ان ی 5 


دوروز حرا 


تاسلام در اعا باكەدر e aT‏ ماد ٤‏ أ 


ب هدر ۱ مت 


۱ 
1 باش ازطاوع صح اشد ازمبیشو د 


ءباشد احو ط اهسا کیت 


زرم لاست و ۳ ۰ 
حنان ماد مق راھ ماھ ب فاسده از مسامان وان 


وت ER‏ ای 
,۳( ( سم ) اینکه ان‌زمان قابل باشد 
روز عد فط ماش وروزعد خی ماشد وس ۳ 
‌ میور حنانکه خو اد امد و جين زمابکه کنجایش یاه و 
کر وزرا داشته اشد ہاش داز را ی کک 

زرای کک 4 باید دوماه منوا روزم‌بگرد وحن 
٥‏ زمضان ساشد ی کیک وا رابگر 3 
رمضان واقع مشود روزه عبر ماهر رصان ر ا 
دی کنر خالی| زا نامت با 


2 زرا4 درماه | 
ی در ماهر رمضان قصد روزه ۱ 


باازروی حهاست ی عد دک ماه راز هذا | ۱ 


( حنن ) 


| سفروم‌ض‎ 
۱ e ê ست‎ 


ورداشته اند که خداو ندرا 


مخداکند زر ردان ا 


صح اشد روزه نروز ارمس ه ادا | 


درم ِ ۱ 8 
رمدهب خود حو حی حمل اورده | 


( درروزه‌است ) 


۲ ۲۰۵ 4 
۱ حنن قصدم‌کند درایتصورت انر وزهیحاعت ولیک آزماه رمضان حوب / 
0 مشود ویازروی حداست بی‌اگرعمدا ۳۹ 
| کندباطات هازماه رمضان حسوب مشود ونه‌ازغران وفرق‌ست دربطلان 
| مذکوّرمان ایتک شخص مکلف دیگر تکلیف روزه ماهرهضان داشته باشد بانداشته 
باشد ٍس‌دره‌فری که قصراعت آلرووزه نتدوبزا حازبدام درماه‌ر مضان 

نانشو دگ فت ( حهارم) که ککه روزه مدوب حواهد 8 روز فصاءماه 


۳ با6 ماەرەضا لەت قصدروزه 


۱ 
وار وجوب اسا ب استحار و مانند ان اشد مه سات 2 FESR‏ ۱ 
باشد فاا دارد وم نک .4 .که روزه واجې از خود درذنمه‌داردشحو اهد 
| رووة واجت ا درا متحمل شود وگ رخود واج‌کند عب ندارد 

ح درصو وسک او اجب زر نب وهحنین اکر روز؛ واج در 1 باشد 

۱ 


اک کلف قادر راسان نانو جب ساشد و دران زمان اص جااوردن ان بداشته 


اشد ا تک شهر E‏ متا بان ‌ او واحت‌ناشد وا نا ماندهباشد اهر ره‌صان 


بت روز اکم بازیاده لکن‌کتراز یکاء ویکروز ظاهی‌ایضت که درجنسن صورت 
اکان لصوم دوب ی عب باشد لکن احتتاب آزان احوطاست (عم) 
اذ نگ فان زن و غلام و کنر ست‌درروزه ندوب ازشوهی و اقا ک دون اذن 
اندان روژه‌اطلاست )۱ على الا حو ط و «حنن‌روزهفرز بددون‌ذنپدروروزه 
مهمان دون اذن‌صاحی خانه بنارا حوط | رجه قول بکراهت دراین‌دوحا خالی‌از 
وتاك ارتا درم انی بامنع و الدین ت صوم مندب و ازولد خالی‌از 
۱ اکا و ضا وخ و و اعت ماول )۲( ور حش | رشان شو دوافضل عر اعات 
اذنمهساناست امادردومواجب پس‌شرط ست اذناحدی ازمذ کورن‌پس ۱ 


۱ جح است‌صوم‌واجب ۳۱( موسع‌اززوجه دون‌آذن‌زوج و هم حنین از بنده‌بدون [ 


ر ادن ) 


۱ 


۶ متاف احق شو هر 


واآقانوده باشد 
صدر مد ظله 


۲ 
در اننم ورت اقوی 


تر است‌صد رداه 
7 


۱ 
:نی احتمال و حود 
ام صدر دام‌ظله 


آذنمو ی ششم اجتهادیاقلېد ځتهد ی درروزه سخو اهک بعمل باو رددراخزاء 
KA: ۱‏ 4 

وشرایطو کفیات‌آنا (رارض مرو ریات اشد مل وحوب رووه ماه رمضّان بلکها گر 

ازقطیات اشد هلیدضرو رنست و همین آگرازرویاجهاد نانلیدبداند کفلان 

عل ا< ط و قدر مره E ET‏ ۰ مان ۳1 عمل غاد ار زو لصیحاسصت حنانکه 
قم و 1 ۳1 3 

ا جامل معا باقع بان فمل در ماح تلد همان کتاب و در جو اب 

و سوّال متعر م چن ان2 بلکهام س د رصوماوسعا ست وه طلب ایذستکه! کف 


€ 
اصل‌صومرا اج الا مدا رد ولکن فصیلات جيم مبطلات راندابد مثا شل اسک یداب رک ډب 
رخداور سول صل الله عله و آله وسل»بطل اس‌باشا رجات دروم نای بانالی 


معط اضر ٩‏ و اساب جھلں و عفات حير نعمل اا 


زدو شاد ساشد و قصد. کند سمل 
آورفق صومو اقیر ا 5 وع ی ہم زشدهباشد هیچ مفطری را ده ور ست کهصوماو 


حکوم صحت ت اشد بلکه هر که ترلكا کل او مسرب و 2 ساع‌رانداید و فصیلات مایق را 


KU‏ و فصد نکند هضوم حص مان ۳۳ در ۷ ب ت ەزيادە پاك فصدصوم‌واقی اید 
وم تکب هیچ مفعار ی نشود احتاطاو اسلب۶ فلات هیر ل زل در عمل ساشدحی و چوب 


قضاعیتوان عود بدا نڪ هدر دا سای آنا جز 7ء و سر ۱ ارط 0 رق‌هست مان صومواجب 


وه‌ندوت آکن اعتار علد مهد در متوو خی امادر صو م متخن ببلکه‌مطاق 
EES‏ وخه‌عازو جەغىر اپا م منکه د اند حرام بست و مطلع شود 
۳ با ی‌بافتو ای ذ فقهی براستحیاب باقو | ل و جو نی‌اشد که منعا احتیاط اتح بای شو د 
وا واجم‌ادآبانقا. پدآدا ایس تی ےا ۳ راکنا ات میکندهمین در ردررححان‌ان‌فعل 
ومجاآور دن آن‌قصدامتنال )۱ امن ای ابو تیاج سقلیددر خصوص اینهاست‌اما 
بایداین مسثلهراک شلد دراهاضرورندست باجپادیاقلد ته د جامع‌الشرابط بداد | 
چئا که و اضح‌است هنم و مرک احکام آن‌در E‏ 
مشود فصل‌دوم در دت‌روزه‌است ودر آن جندءطلباست طاب اول می که 

ج ص ےا 
۱ (عرط) 


(درست روزه‌است) 


۳۷ 


۱ 8 ۰ ۰ م3 اعا 
ات رر و زه مان دارع ادات هت و دون آن‌روزه باطاست وکاق راڪ 
۰ سا نم 1 RE‏ هنک سح ر و میخردو سر 
مانشددا یر حاها داعی‌و حاحت سه و ر تدص ری ۷ سم 5 ۷ 5 ۵ 
۸ ت که دا ¦ روزه سم 
میخو ردهت رو ره داشان فر دا تاغل حا ت 1 ند 1 فرد 
لک | ا انعا ات ک ند 
اد من ‌قدر کاف تا زیرای کل احوط ست له حصو ص ۰ چ 
کرو فر داجهت فر مان بر دار ی خداباروزه‌میذیرم 
بتصور هصیی ان »عق كە روز میگرم فر دجهت فر مان .ر | 
و امه د 9 عی, 1 دن ت مفطرات‌در 
۳ داقر به االله او دات وحاحت امەت اسو ی و صلی 
۰ ۱ ۰ د at‏ ی 
الاب لا رمتشنت دائن ده نت اترا ازرویاجپادباهلد بان‌معی 
1 | نان مهار ات رامانتتسام متائل 
که اص زوزهست ۳ رتم ؟ ار فان و دی ماد ر همم 
۳ 2 ۰ ۳۹ 
۱ ۳ ۱ 5 للب 
$ فص ل‌مشعار ات احپا-ا تر ا بک داندولکن 


5 اط ادد .اك از مفطر ات واقیزاواحتاط ركکند 
اطلاع بر اقو ال فةهاء قادر ربراحتاط بات بل اءساك ازمفطر ٽو قی را وا 


۱ ۱ 


ضصرور هو اجسباست سس 


8 وا اه ار 
هن جز ی را له ک | لاست»مل بودن‌آن حیحاعت و عفی از مفعر ت 


۳ 
افا رنداندلکن آن مقظر را بعمل‌ساور رد ودرنت‌قصد کند امسالكاز 


است خانکه گذدت 


۱ عبرضرو ربهر 


| ماب رابله‌فصد کنداءسالازهی‌حهرا مهار آست‌روزه‌گیح 
وکافاست در ست قصدفر بت بان مع که لا زم ست از KS‏ 
استحاب در مستحب و فصد ادادر اداء و قصدفضادر فضا حو حق‌اینکه لازم ست مان 
اتکه‌صوما خو داست ازع و ان‌باندقسمی بات کند که در رواقع‌شاه نون 
شودیلا کر اواع ۶متعدده دردمهد ابه اشد لازما مت ان موی مثلا | و 


[ 4 4 
فضااز خود وغرخود درذمه اشد اید تین اد در ات و همحین یم ودار 


۱ ره قتااز 
هر دو دزذمه اشد وهمحنن ۳ رفضاو کفاره هې دو دز ذمه باشد روز E‏ 


اینکه‌ان‌روزه 
دو ماهر مضار نله در 3 وه باشد لاو زمست در مقام قضاتعان ؟ رد ن‌رو 


حف صاز کدا س که مانتدقضا از یکاه‌زمضان خوا هد بودو معتیر باس ت در 
۳ ما 
تاش با تآکن دالسان 
روزءکف اف کردن کک حتیقة روزه راشا اءمخصوصه است‌باست 


اک ) 


(در دت‌روزه ست ) 


{1۸+ 


as aaa 
۱ یتک روزه حض تراد رون اسب باازداشن س‌ضرورست 4 عطللب‌دوم بدآیکه‎ 


ا افع گیشو ددر ماه‌ر.ضان‌رو زه‌غیر ماهر مضانمطقا و کفایت میکنددر رو زه ر مضان 
| قصدقریت وضرور نیت قم دکن دک روزمماتر مضانمیکږ مح درس کیک نداد 
اد عو س مرن ممز نی کا کر شض عو س شاك اشد و نداد 
ماه كەد ران هس چ ماهس ت و مم ذات ث‌حو نآنقدر را میداد 5هی‌ماه باشدلا عا 
روزه‌دران مطلو بت ياو جوبایاسحاباً مذاروزه‌بگردقر بةالی‌الله وبعد کدف 


شود ک ماهر مضان و در وزهحکوم بصحتست باکر باع تقاداینکغیر ماهر مضانا سرت 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ رو زه ندوب بگرد بعد.تکه ف شود ماهر معان اود ياست وا زر»ءضان‌محسوب 
یشو د نان کا درروزاخر شعان باعتقاد ا< ر شعان قصد آتحیاپ ۷ 
۱ بعدازان ءنکشف‌شو د که‌اول‌ماهر مان ودازر مان اسوب شود وه مجنا کر 
/ قصدروژه فضابارو زه‌و اجب 2 ز غو ده باش در بح است‌وازرمضان و اقه ام شود یی 


اد مد او ما لاور مار مضان ‌فصدروزه دی رکنداطلخوا اهدودو زیا ر ۵ھ حبك 
۱ و ا هداود لا در رماه‌ر مصان LE‏ ند ر ملتفت‌شودکه در زد خدا مطاوب و 


۱ محبو بست و درشب هین قد ر ملتات‌شود ەزيادەواصللاماء مبارك ودن و اطر د 


/ قصدکند ک روژه‌سگرم فرداجوت خدا کافیادت حتیکسکهارن+طلب رانداند که ۱ 


1 درماه‌ر مضان رو زدغر ماءرهءضان و او 


۱ م عدشود در رحق او نز قصدفر بت مطلقه درماه 
ره‌ضان‌کافست باکر ءسئله‌را بداید 


4درماهر ,ان درو زهغبراینماهو اقء تع یشو د و 


۱ ملت شو دتعددا واع صو مر آشر عاواغتقاد داشته اشد اا حال eR‏ ان روز 


بتوااند صو م دیک هم کرد مع ذلك یت ر ایق اهز مكار ن ندهد باق می بت کند 


که مس د دباشد مابانر وزهر‌ضان وغرا ر لدور ا که صو م دک ور باطل امد لکن 


1 ا(رشخص ‌حاهل مرلو غافل از A‏ ان گر ه مطالب‌باشدو همین قدر ماتفت شو دکه‌روزم 


حيو ب حداست و مجهت من تصدصو م کند کا ےک ق کن نزي 


۲۳۹ ( درلت‌روزه‌است) 
ما بین خن سائل‌قدری صه‌و بت دار دامادر غبر ماهر مضان پس لا بداعت‌از تین ناکر 
متعدددر ذمه باشدیاا حمال تعددبدهدبلیاکر بداندیکروزه واجی درفعه او ادت و 
قص دکند هان معی و اقتی را کفایت»کندا کر حه در حبل نات نداید باملتفت نشو دکه 
انی یکدامست " وکسکادرذهذاوروزهواجی ۱ دحنان 
که مذ کو رشد یس مادا مک مکلفاست بگرفتن‌روزهواجب کلف روز ا-تحباف 
ساقط قط است اما کسیکذمه او مشغول IAT‏ همین قدر قصدکندکه فر دا 
وو هت نخدا وه اتفت همین قد رباشد که رو زه من حبت‌هو حوب خداست 
ات وچ اقسام‌صوم ندوددور ت که یحباشد وامتثال اص 
مدوب حاصل شود بلکه ابن‌عان قصد صو م مندو دست (.طاب س( ابنکهوقت وت در 
ماه‌رهضان و ه‌رو زه که واجب معین باشد شباست اس و اجه ب که بین در شب واقع 
شو ددر هدو جز گذشتهباشد بل اک کدی ندا د که ماهر مضان د اخل شدیافراموش کند 
ماء‌رمضان راویافر اموش کند وت را یامسافر حاضرشود درروز و هلوز من‌تکب 
مفطری آشده باشدیاصیضیشفا نابدیامرض او خفیف بابدقبل اززو ال و اومی‌تکب 
مفطار ی نشده افو نان رق‌شده باشدس‌دراین پنچ‌صورت‌زمان بت عبات تا 
طهر واماروژه‌واجت غر ممن مثل قضاءر و زهماه‌رمضان و ندر مطلقو صوم مندوب 
زانب بت ان مطلقاعتداعت اظهر در صورسکه ف تک مفعار ی نشده باشد بلکه در 
صوم مدوب دور سات امتدادزمان دت:؛ اقلیلی قبل ازض‌وب و نبت‌صوم‌مشروع باشد 
ابنقدراست 15ک پس ازظمر بی تکندئواب‌رو زه‌صیح رادارد ارد و اگر بمدازظهر(۱) 
قص دکندشاید واب اوقد رهان سابتی: اشد(مطلب جهار م) ابتکه إمداز نیت کر دن ضرر 
بدارد مجاآور دنمفطر ی مدآد رشب و ه‌خو آبیدن‌در عامروزیافر امو شکردن‌روزه 
درروزلکن وا اتاق اود ن رح وت ات خشنودی خداویداز طلوع خر 
منادق تاش ببس اک جوز ازاجزاء صومفصدر با کند باطل خو اهد نود جنا نکه 


ر 


د 


EET AR 


۱ 
اميد از تذشل‌الهی 
۳ اسمه‌این‌است که 
واب‌مام‌روزه‌را 

داشته باشد 
مطلقا صدرعد له 


a‏ ان ا 


(در یت روره‌است) ۳۷۰ 
۰ض(ف(ف(۰(۰(۰(ً(٩۰(۰(۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩٩۷٩‏ ت 


۳۷۱ (درمیطلات‌ضوم‌است) 
aia‏ اه تسس سس سس سس EEE‏ 


٩ 
احوط تبکشیدن‎ 
فضلات است از سر‎ 

ب-وی<لق‌صدردام 
له 


۱ در صومو اجب مین اک عد آدریاد صبحر ای بت باطاست روزهاروز ولازماست 


فسباءان وهم چنینا گردرجزنی ازاجزاءروز قص دعدم‌صو مکند وک اعراض 
آزروزه کر دهباشد ودران‌قدراززمانازضامبودن ببرون رفته‌باشدبازروزه محکوم 
فاداست مار اردکردهباشدکروزءرامدازانق مکندونوزقطی نکر ده شمان 
IN RP‏ وجوب فضاء‌علومنیست لکن اجات ان اجو طست 
(مطلب م )ابن اس ت که لازم است درهی‌شب بت علج ده از برای‌صوم‌فردا و کفایت 
ههور دماهءبارك رمضان نمبت‌پسایرروزهاعل‌الاقوی بل شارفول 
کیک يترا خطو رال میداد اجمال ات «بار قوی‌است ۲ ا ( 
درماهیست صوماست ودران به ءطاب‌است ( ءطلب اول ) در يان 
اجزاء صومء تروك مه سوصه‌است محواجمال‌بدآنک موم عل‌الا جوطعباتاست 
از رلك کردن چبزازطلوع خر صادق الی‌غرو ب افتاب ومعلوم‌مشود. رو ب کردن 
اقاب بگذشتن جره مشمرقیه ازسمت سراد باو چه بنقطه چنوب باد منک جر ء 
مشمرفبه ازسمت س مگذشت حاصل مدشود غ‌وب وان »یز کاباعث بطلان روزه 
مشودایناست اول‌خوردن دوم آشامیدن سر سا دنغیسارغلوظ وماندان‌حاق 
جهازءمقکردن دا عم فرو ردن سرادت د رآب ششم درو غ‌گفان ka‏ 
خدا واه علممالسلام ہف اما هکر دنات هشم جاع کر دنات فهمراستمنااست 
هی رون آوردن «یی‌استاز جود باختار(»طلب‌دوم)در فصیل اشام ذکو ره اسن 
کال اجتضاوپس‌میگونم فرق پت در خوردن و آشامیدن ا حوردن و 
آتامنن متعارف باشد یاغیرمتعار ف و خوردن و آشامیدن محو متعارف باشد باو 


عبر متعارف لکن ضرر دارد فرو ردن آب‌دهن اماد ای که خارج‌اشودازدهن وا 


هم نین بلغم‌سینه بلکه بلغم دماغ نیزعلی ال ظهر۱۱)اماریزهای‌غذانیکباقیممانددر 
بمخ‌دندانما! گر فرو برد عدا مبعال است وا لحار بروداق مفطر نیت اثرچه 


( در ) 


در خلال کوان کوتاهی‌کزده باشدواگ رآ دردهن ربز د کهمضمطه کند وقصد 
فروبردن نداشتهباشد و آب‌حلق رود پس | کر مضمضه وضو غاز واتجب باشدضرری 
ندازدوا گرشجهت حك 3 دند هن پاعت حض اشد مو جب فضاءاست نه کفاره‌ودر وضوء 
مندوبوتحوان نیزقضاغایدعل‌الاحوط واگراستنشاق‌کند(۱)وبدون قضداب از : 
دماغ‌تحلق رود یاد رجشم دوا ریبد ون ونولام انان تک جيك اعت لان | || سیف بر 
صوم مشود بلکه دردواریختن شم وگوش مثلاا گر بان دکهبتد رع نفوذ خو اهدکرد ای E‏ 
ظاهی آینستکه باعت بطلان نشودا کر جه د ر جو دو ارحختن چم در بخفی ازصور با 
مطلقامکر وه است لاعتو ان این دو مفطر سدق اکل و شرب است همطلق ایصال جزی 
بجوفپس اگرپهاوی کی‌سوراخ‌شود اجب نبزءیاحوان ودوانی‌دا خلکرده شود 
ازان-وراخ در خوف مفطر خو هد بود( طا سے )مر ادا زغبار غلیظ غار ئات 
که ممتدبهباشدو در هتگا فر ور فتن الق عر نب باه دکه عدو س شودو در حلق احساس 
شود وم ادازا رمال این است که خود رساد یاد ر حل غبار مک تکند و حفظط ما ید 
خود رآ یس بر ود غار ملق او بتار احوط (۲)وا کر عومدبه حفظ کندوغباز هود کم | بر»‌تانازوي 
اغباررقیق باشد وککدرسینه عرتبه‌غلظت بر سدحرجی دت ودرد خان‌غاظ ماد || مدرم غر 
غالب افراد دوذغلان وا رغزظ احوطاجتانست بلک‌اسنالآمفطربودن خالى‌از | 
رحجحان‌نیدت آکن خن عاند که لازم نت ات ازازدخان ومخارمانندغبار ییلازم ۱ 
نتت ر طباخ و خباز وما نند یشان بستن‌دهن و بی مجهت حفظ از رفتندخانبحاق بس | 
| کر مقطریدا جم ز ساندن<نفان و شخار است‌و ادخال انهااست‌در حاق لاف ار کار | 
دانخل ےو ددر حاق ,سب تساع‌در حفظ دهن«فطار است ع ی الا حو ط (مطا ب جهارم) 
دزق‌است بدانکه سطل‌صوم ق عمدرست پس ارق ی‌اختیار بباید باطل گنشود 
وزه‌واگر بااختاراروغ‌کند عوی که‌مانند دانهبرم‌را اختیارآبالابماورد که عزفا 
مس داق ق نباشدو فر و نب دحکم سطلانمشکل است‌آکن احوط ماعات قضات اما 


ّ ی 222272 تا 
(ز کر ؟) 


(دربطلات‌صوماست) ۰ 4۳۷۲ 


| ا‎ E o. 4 NI 
راروع دند درحالی ظن بالا امدن جزی نداشت و همحهاماق‌افتاد حر راو‎ 


يست (»طلب تم ) درار ماساست بدانکه‌معنی‌ار ماس درایجافرو ردن‌عام‌سراست 

۱ دراب عوبکه امسر دریکزمان‌درز راب اند | کر چە بتدر ج فربردهبا دد ودرحکم 
ایست. ۳" | آبمطلقستآبطاف عل لاع رر اون ا ع 

صدردام طله باطل نشو د روزه سهب ان و هم حنین باطل مشو درو زم ځحض فر وبر دن هم منافد 
بدون‌کا-هسرلکن احوط اجتناب ازانست(مطلب‌ششم)دردروغ گفتن ر خداو رسول 
واه سلوات‌اله عليهم 
ليست مو جب بطلان‌صو مات حت کذببرساراساء و حضرت مد الہ اءعل الاحوط و 


شتا ظله 
ظاهی‌انشتکه نوشن عبار ت کاذبه مو جب بطلان نشو دو اکن احو ط(۲) ماعات قضا 
و کفاراست‌دران نیز (مطاب‌هفم) اماله کردن محبز روان باعث بطلان است از 


است بداآنکه‌دروغ گفان بر خداورسول‌ص و امه مطلقا حرام و 


جامد که معبر شاقات وهمنین‌رشخان دوارسایرسنافذ ثل چشم و وش باعث 
بطلان دشو د اکر جه نفو ذجو فیکند نا نکه گذشت ورشخان جزرواندر-وراخ د کر 

و کر دیشک محل احتاط شدیدا ست لته احتیاط کرده‌شودا ِ حه‌ظاه را شتکه مبطل 
نباشدوفرق جست درامالهما نانک حاجت‌شودجهت مدا و او مخوزشو دینه هدر 
E‏ صورت(۳)ثانسه کناهی‌وکفار ُیست(مطلب هشم )در ماع کردن‌است بداآک جاع 
ععارةاست ازادخال حشفه‌بامقدار حشنه‌ازفاقدا غه در قل یاد رو ان فعل مطلقا 
مو جب بطلان صو ما ست چه مفعول زن‌باشدیاص دا نسان اشدیاحیو ان ز ده ناشیاه ده 
فاعل سغیرباشد یاکیر باک اکر جه فاعل حیوان باد عل‌الاحوط انگ باطسل 
مشود روزه محماع درروز باطل‌مشود باق ماندن نایبت عمدا ناصح جه از 
روزه ماه مبارك رمضان وجه درقضاء ان بلکه جه در واچب وجه درمدوب 
علی‌الاحوط ودرحکم بقاء بر جنابتاست مدا درباطل شدن روزه ووجوب‌قضا 


دودفعه خوابیدن بعدازسدارشدن ,کد نمه ودردفه سم واجت.میشود وتا 


( و ) 


1 ۳۳۳ ¢ (در مہطلات صو م است 


۳-2-۰۰ 


وکفاره اما خواب اول بس اگر قصند غدل داشته باشد وبظن بیدار شدن | 

تخوابد و فاق بیفند که ببدازنشود ضرری ندارد جاک اگ هبوس باشد از 

سدارشدن قضا و کفاره هی‌دولازم مشود وفرق برست درفصیل مذکور مابین 

محتلم وغبراو لکن درحق متام احوط اینست که آن خوای را که دران حتلم شد 

خواب اول حسابکند بی‌در خواب دوم اگربیدارنشد قضاکند اکر جه عادت 

اوبیدارشدن باتد وعازم برغسل نز باشد واگر کن اعود از رای جنب غدل 

لازم ات تیم کردن وباق مادن اصیح بام ومجديد م برفرض حصول باقض 

قیل‌ازا نکل ذإكعل الا حوط حون از رای‌حقیردر اصل و جوب م دراعا ال 

است بلکه بنظرم بسیارقوی میاید عدم و جوب بلکه این‌احمال بنظرم اظهراعت 

(۱) آکی علا احتاط ایند وا لرشخص‌درشب ثلا یا ختبار جاب شود بادگمان نی 
وجو داب‌باختار جب شود پس کن نشو دحصیل آب و مسر شود عم ساقط مشود نت 
روزه و تحیح‌است‌باجنابت دراینه ورت‌روزه وامااگرفرامو شکند جات غ سل را 
پاجنات‌را باطل مشود روزه مطلقا عی‌الاحوط (۲) که اکر دراول ماه مثلا 
جن شود وغسلرافرامو شکند اآخرماه و بعدازغام‌شدن ماه ملنفت‌شود یامد 
ازگذشان ای ماتةت شو د ودرآن ماله غسلی که ر افع حنابت باشد نکر ده اشد ا 
و اجب | ست قضاءصلو ة بلا شکال و قضاء‌صیام نیز ع ال پو رالانصو ص وا گر مطلع نشو د 
پر جناوت درشب یاحاصل‌شود جنابت ی‌اختباردرروزروزه واجب ست تمجیل 
درل کردن ازیرای روزه اکر حه احوطادت واکن‌درواجب موسع اکب 
جلب‌شود ومطلع‌نشودتاصیح آروزرا روزه‌نگردکه باطلاست مطلقا علی‌الاحوط 
وحم حیض‌وفاس ازراهی ماد حکم حناشت بای که اگ حایض بانفاء اك 3 
ود پیش ازصبح واجیست غدل کردن قبل از صیح ازبرای روز واکرهتمکن از | مور وه 
غل نود لازم‌است تیم عی‌الاحوط (۳) ولازم یت بر مستحاضه .قدم داشان 


"یسات در مد له 


( غل.) 


ادربملات‌سومات) ۰ <:۲۳۷ 4 

غسل غازصبحرا پر غرټل‌غسل نمازمغرب وعشارا اگر ركکرده‌باشد. وخون منقعطع ۱ 
شده باشد لازماست ازبرای روزه بعد مقدم داشتن آن بر تروم بهد عی‌الا حوط ۱ 
بلکه درهی‌حا که دم استحاضه قبل از خر مقطع شده باشدو موجب غل شده‌اشد 
وقادرباشد برانبان‌آن فل‌ازغرلازم است نقدم رغرعی‌الاحوط (مطاب نم) 
استمناء است سنی‌اخراج منی‌از خود مودن غر جاع خواه. حاضل شود بدست 
مالدن باعلا بزن اله پاحرمه درصورنکه قصد اتزال داشته باشد یاعادة او 
باشد انزال بلک در ملاعه و ملامسه‌دورست‌فاسد شدن روزه که ه قصد | 
ازال داشته باشد ونه صادتاوحنینباشد بل‌آگرجازم باشد برعدم باطن سدم ارال | 
داشته باشد وناگهانی ازال شود حکمببطلان مشکا-ت آکن احوط عراعات کردن 


مقتضی انزال باشد بافصد ازال کرده باشد فاد مشود روزه اما اگرهيجيك ۱ 


باشد وبر خلاف عادت ناگهانی الفاق بسفتدانزال ظاهرایذعت که صو ماو یح اشد 
خصوصاً نسبتپزوجه وکنیز (فصل‌جهارم) دران اساب فضاوکفاره واسیاب 
قصاءفقط ومقدار کفارء وکفت آنست موائجاز بین اولاً بدا لک اجه مذکورشدکه 
مطل روزه‌است در صو ر ستکه صادر شود عردآواختار ابس اگ صادرشودازروی 
نسیانو فراموشی‌باعت بطلان مشود مگرفراموش کردن‌غدل جتابتکه اشارهء‌بان 
شده ودواثر آکراه‌واقم‌شو د مطلی بس اگر قسمی‌شود که‌صام‌باراده مباشر فعل 
نشو د مثل‌اینکهباکراه طعام‌داخ ل کر ده شو ددرحاق صاعرافرو ر دهشو دسر صاع 
درزبراب قهر و غله جهن جز مذ2اً بطلان روزه ماک اماا ث او رابت سانندواو 
از خوف خو دغل مفطررا سمل آو رد باطل میشود روزءغل الاحوط (۱), لا ار 
مکلف در بلاد-نیان باشدوازروی نقبه عحض بنهان‌شدن‌قر صآفتاب افطار عاید : 
ابمفی از.فطرات راکهایشانمقطر نداند تیه لامدشود وطتکب اماشوجرو احیال 
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E | 


عدم و جوب قضابسار قویدت‌واگر (1)مکاف مقر و 3 ازراه داقین 


مله اطل میشو دروزه باکر جاهل قاطع باشدکهاین‌شیشی مقعر نیست یابالرهخافل 
باد ازراه شدت جهل وادانی دور ت که کفاره لازم اشد وتانیاک 
واجدست‌قضا و کفارء رکسیک فاد دکند روز ماه‌رمضان‌را خوردن یا آشامیدن با 
رساندنغبارغایظ محاق با ماع کر دنا ستء‌نا کردن اقی‌ماندن بر جنابت عمداً اطاوع 
خریااق‌مابدن ر خو اب سم بلااشکال و هم نین د رکذ ب مخداور سول ص واه علیهم 
السلامو حقنه مایم وار عاس‌علیالاحوط وواجب یس تکفاره بلکه لازم‌است قضا 
فقط در کر دن‌ودرفرو ردن آب‌حلق بدون‌اراده‌درغیر وضو عازو اجب بان فصیلی 
که گذشت وهمحنن کسبکه فر اموش نو ده‌باشد سل حنابت راو گذشته باشد راو گام 
ماه‌صیام باروزهای جندی ازان و بمدءتذکرشدءباشدجنانکه گذشت‌امااگر غافل از 
بودن‌شب ماءرهضانباشد مثلاطذا تركغمل نوده‌باشند ظاهیان‌است ک‌قضالازم 
(۲)نباشدو هم چنی نکسیک (۳) بر لك بت روزهو اجه کندعمد یاه و آیاجهلانابگذرد 
ظه ریابدون یت در خواب اند تاظهر بگذردو هم‌جنان بر حایض و فسالازم است‌قضا 
روزهفة طوا گر حایضو نا بعدازبكشدن درشبباقعاننددونغسل اصیح‌عدا 
اهارن استکهلازمباشدقضا فقط نه کفارء(٤‏ )وهم جنین بر مض ومسافر قضافقط 
لازماست و مضی ازاحکام‌صیض وسافر مذکور میشود واگرمکلف درماه‌مبارك 
۱ رهضان در هنم یک نی اندصیی‌طالم شدیا هامید باق و دن ی س کر هو د ی 
آ کو تی دک وماشد باگکن بودن فص قضالازم مشر د اروا ااج 
فحص غایدوم‌طهتن‌ شود ساق بودن دی باقدرت بر ان‌نداشته ومطثه‌داشتهباشد که 
شب باق ات پاشالباشد و بعدشو دمعلو م كەج بو ده قضالاز ماست نه کفار و خصو ص 
ات حکم بصحت رتقدرر خص‌نودن خودرشهر رمضان و ذرمعین اماقضازمضان 
وحو ان از و احجبات»و سمه پس هیک و اقع‌شد افطاردرروز وافعاا کتفاء بان‌روزه 


کڪ 


( کتواند ) 


۲ 
احو طقضا" است 
پلکه خال ازوجه 
صدر دام ۹3 


ردراسباب تضا وکنارهانتت) (V1‏ 


عیتواندنود مخ نانداینگه حرام ست روزه‌واجب »مینر اافطار کردن لکه‌در می 


معین‌را اقطار عودن تاظهر 1 رحه ازغبر : باشد وبا-تحارلازم‌شده‌باشد علا د کال 


أ ۰ 1 
۱ ازانها کفارهلازممشود مانندشهرره‌ضان و ذرمعان وحایزاست روزه و اجب‌غر 
۱ 


ودر اضاشهر ره‌هان حرا م ات افطار غو دن بمداززو ال ومو چب و جوب کفاره‌است 
آکن کفار خصو صه‌دار دحنا نکه مد کو ر خو اهدشدودر روزهای مندوب حرا مەت 
فعع مطلقار درسار روزهایو اجب و سحاحو ط ترا رطالا نهااعت بعداززوال بلکه 
طلقا و کسکه‌نوت شود ازاوروزه‌سبب‌صرض درماهره‌ضان پساگر برد همان 
فض در ماه‌ر ضاناشکالی ست درابنکه‌قضانی در آن‌ثابت نست حق اتح اب‌ان 
| معلوم بست واگزوفات حاصّل‌شود بعدازماهزهضان اک برد بخان جرش و 
حاصل نشو دقدرت ر قضالا زم رست رولی‌تضا انو ن‌کفاره واګران سض اینقدر 
طول بکشد که‌داخل‌شوددرره‌ضان گر سافط مشودکلف شا ولازم مشود 
| کفاره ازرای‌هی روزی عدی ازطعام واگر قبل‌ازره‌ضاننای قادربر فضاشد 
لازم اس تایان قضاوا کر خر ازراء تداع واقع نشو دو قبل ازره‌ضان‌عذریعارض 
شود مثلابنکه‌دو ماهیاده ماه +تصل‌قنل از رها تاف بض و دوقادر بر قضتانشود 
لازم استقضاً دون کفاره واگربت اعا خبریشدازد ناماه‌ره‌ضانتانی و اجیست‌تضّا 
وکفارمذ کورء ءطلقاعل الاتعوط ومر رداق ا 0 0 ور 
اض اناقل از مرو د ران 5 زز خان 8000 لازم ات على 

| الاحوطواگره-افراصلابگوشاو رخو رده باد دو جوب افطار درسفر طذاروزه گرفته 
ادا زو زءاوو لازم بدت تضاامااگرنوعابداندککن در محل اتاک باد د 
احوطص‌اعات قضاست بدا که مض ار ظن‌ضر رکندلازماست بر او افطارا کر حه 
بمدازظهر باشد لکن-فراگرانشا کرده‌شود بعدازظهر ودرشب‌هم تصدسفر نکرده 


باشدان روزءحیح‌است بلااشکال وا گر پیش ازظهرا نش سف رکند ودرشی‌تصدسفر, 


( عوده ) 


۷۶ (درتضاوکنارهداست) 
E‏ ا 


وده اشد لازم اس ت افظار بلااشکال داز جاوز( )از در کی وآکربمدازظهر زظهر اکر بعداز جاوز 
بش ازظهر باشد 

ق کل رشن قصدسةر عو ده وعازم و ه‌سافرت شده‌باشد ياپىش|زظهر انشا 9 داءعله 

سف رکند ودرشبآنشاءسفر تمو ده باشد هدو مله حل اشکااست واحت.اط (۲)در 

انگ داشان ازەر تضاکرد ت آکن اظهر دراو ل #تصوم وعدم و جوب قتا 

است‌و در ئایاظهر ۱ «لالان صو ومودو جوب‌قهااست لسار ۱ از امجهءذ کو رشد معلو م شد ر 3 ۳ 


رن سس ۳ راست‌قیل اززو ال 9 تج یاج N‏ صت مدظله 


سفر مو ی یت جت قصر کردن ار ا | 
E‏ 
حرامها خال‌از 


و حه لاست صدر 


دوماهمتوالی ا کنا ر ادکر دن بك ده ودرافطار محر ام (۳)احوظ 4 دام‌طله 
کقاره ممت و کفاره افطار در زوزةقضاءماەرەضان علاوهبر اعادء ان‌ابن ادت که اطفام 


مقدار کفاره و کشت ان ۱ بدا ن که کفاره‌ماه‌سا ركر ەا نیچ از سه اص ات ت باروزه 


۱ د ند باس ر کر دن‌فقر کو که در شصت سکن 


مذ کور مشود وا ثرماجزشود بابدس»‌روزروزه بدارد و کفارءتاخرروزه قضأماء 
رعضان او ه‌ضان ال ایک دات ومددرهجاکه ذکرشود ازيك جاریك ترز 
فلل متراست پس بدادنيك حهاريك نبرزامتنال حاصل مشود بلکه باقدری‌علاوه 
ودادن,کمد گندم کافیست لکن‌لازم یت خصوص گندم چنانکه میاید وزن حمل 
دار نده که بتر ساز مل خو دیا ضعه که نتر سد رح خو دافطار کنند پاکفار م ذکوره 
کمدازظمام اشدو س د روزن رکه دش و ار باشد بر انهاروز هگر فتنو مستستی نز مئل 
آتپااست افطار کنند واحتاطاً ان‌کفاره‌رابدهند وا گرفادرشوند قضا کنندوواد 
ا کرقضاکند روزۀرا 6 فوث‌شده‌باشداز ندر ةراض )٤(‏ وخو اا َه 
6 دا (۵) ودر حصال کفاره ا گر اختارکند ضوم‌زا 
تکماء وکر وزایدمتوای باشدبعتی بدونعذر فاعله ندهد وفصل مجهت عذر مثل حیض 


( و )۲ 


۱ 
این احتباط و 
احتیاط بعدازان 
رد ننود صدر 
دام‌ظله 


(درءلاماتدخول‌ماهومضان) 
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ومر ضءضرتبدت ودرزیدهازیک‌اه ویکروز بلکه‌احتیاطآدر زیدهازسی‌ویکروز 
مطلقاختار است کج ؟ رطعام حو راندن‌باشد ایتقد ردهد که 
سیر شوند وا ؟ ربدادن‌گندم باشد 2 ربساك چاريك تبریز نز بایدداد حنانکهمذ کور 
شد و کفایت‌میکند دادن گندموا ارد و نان‌وآذاملازم یت لکن را جح است وک باید 


دشصت فقبردادا ترجه متفر ق‌باشند و صغیر | کر بتنهانیاطه‌ام شود دوایی سوب 


مشود آکن اظهر اینستکنا کر اطعامبتسلباشد مخوراندنیی یی عسوب مشود“ 


اک چه صفیر باشدو منضم بکیر نباشد وا کرو راندن‌باشد وس اکر منم بکار نباشد 
بلااشکال دو ایی محسوب مثو ندوا گر منضم کار شود مشهور اینست یکی 
حسوبیشودلکن (۱) احوطاینست‌که دو ایی حسوب‌دارند مطاف اوت ا 
ای‌عشمری باشد ع ی الاحوط وسالازعبوبیکه باعتآزادی میشو ندوا کر عر‌دی‌درماه 
رمضانا کراه‌کند زوچه خو درار جاع واجب»شود بر صد دوکفاره واگرزن 


کیک ن کند برهريك از دو زنيك کفار ءلازم است مبحث سم در علامات‌دخول 


ماء‌رمضان و خرو ج انت بدان کهابت مشود دا خل‌شدن‌ماه‌رمضان جندحیز اول 
دیدن‌ماه پس هی که دیده‌باشدماهر مضان‌رانابت مشو ددر حق او ماهر مظان وو E‏ 
راوگر فتن‌روزه | گر چه‌احدی‌غیرازاو ندیده‌اشد بلکه| گرچه شهادت‌داده باشد 
در زدحا؟شرع وشهادت‌اوراردنغوده اشد ودرحق جه ڪس بابت ميو دماء 
رالد موز از ز ماند دناو اگرجبه‌احدی ماء‌شو ال‌ر | اد باشد 
و #محنان کسکهدیدهباشدماه‌شو ال راتات مدشو ده رحق او ادن ے0 

حراماست براوروزه‌درروزاول‌اه شوالا گر چه ماه هضانبیست و رو زونی‌سلیخ 
شده‌باشد دوم گذشان‌سی روز ازهلال‌ماء شمان > در ان‌صورتو اجب مشود 
رو زه‌ماه‌رمضان! ترحه‌ماه‌ر مضان دیده‌نشود سم شهادت‌عداین که بشهادت 
عدن نابت مشود نوشدن ماما کر چه در تزدحاع‌شرعی نشده اتید حک کی آفاق 


+۳۳ 


برفتاده باشد بلکرا گرعدلین‌درنزدحا شرع شهادت دهند و حا 1 دب شناحان 
ازشانر دءو ده‌باشد دهادت آیعان‌را ضرری‌دارد ازرای‌ک‌اسک ارشان‌را عادل 


(در علاماتدخول ماهر مضان) 


دانندپی] کر ال شهادت دهنددر نز دکسانیکها یشان راعادل مد آنندنابتمیشود 
برایشان‌ماه ولازممشودروزه وھ ین نایبت مدو د خار ج‌شدن ره‌طانو توشدن 
شوال 5 ر حذان‌شهادت نسدت عاه‌شوال بدهند وتات عشودشهادت عدل واحد 
بای وله بشم بین وشرطست دراعتبار شهادت‌عدلیناینکم و افق اشندد رد ادت 
باشهادت بدهند رو وت عو اطلاقبا <دها او ر کی دیگری‌سان اوصاف: 
نکندوضرر ندارد اختلاف درزمان بابودن‌هی‌دودرش‌واحد حهارم شباع است 
ئى شةادت, دادن ج عمکثری که باعت حص و لعل شود و درشیاع نی که ظط ۳ 
مع باشداث‌کلاست (۱) وهحنان معتبر است عازه چ ه جاصل شودحتی! 
فرض‌ثود که قواعد جوم امانندان‌از اى قطم حاص ل شود آن‌قطم‌در حق آن 
شخص :بر خو اهد ودم حکم | اٹ یس اکر ابت شو ددر از دجا کشر عاول ماه 
اشهادت عدلین با بشاع قطی باغبر آن و صادر شو دحکم از لو اجیست ردبگزان سامت 
حک‌او عودن ابر < سه‌بوده با دآن‌دیگر یا ز مه حکام‌شرع £ معلو م با 7 
متا حک عا اور هدنگ وقد نا وتاشد ملاک ساد 
بشیاع‌ظتی سکم نموده‌باشد ودگ معتبریداید شياع طنی را از رای E‏ 
ةلد ین او متابعت جين حکم مشکلست اکن قر ر ر E‏ نشا حکم حنین جز 
اد بس‌درصورت معلوم‌نبودن»ستندحسکمبازحکی‌حاک معتبروافذ خواهدبود 
وا آردرروزمیام دید هشو دماه دش ازظهر ابت یشو د بودن انرو زاول ماه که 
لازت روزە را ام غودنوا گر روز آخرماه‌شمان واول رهضان مشتبهشو د 
شرع باه آن‌ر وزرا ۲ ر ماه‌شمبان بداد و مستحست: Es‏ 


ریم نت هص د ر بت مطاقه من قصد کند هر‌حورا که حسب‌الشر ع اس دارد 


۱ 
ظاه ر آعدم اعتجار 
ات صد, مدظله 


یه 


( و ۲ 


_ اا س میس 2 ا 


۳ 
ر 


ودا کر جه در واقع 


۱ 
پاکه‌خالی از جه 


بدت ت صد ره اله 


- س کے 


ر وی کے ات سک 


ین 


۱ و اف 
دی 


ر درعلامات دخول‌ناه‌رمضان ) ۲ ۳۸۰ ٩‏ 


ح و ان‌حققههان فصداستحاست وبح ست روزه ان روز شعد روژه‌ماه | 
ره‌ضان و نهر دید ول 45 کردرواقع اخر ماه‌شمنان‌است روزه م جت اند ۱ 


با او ل ر مان است واج باشدس| 1 حون بات لا ناطتل خو اهد ۱ 


روزه بدارد و درانتاء روز معلوم شود که اول ماه ود ومد وجوب 
کند وا 3 روم E OID‏ 5 ,دش از ظهر هلو م شو د اول ماه 
بودن وهئوز مفطر ی «مل سا و رده اشد قضد روزه کند عو 
ول وا شد از طهر باشد زمان زوزه گذشت وفضاکده 
لکن واحست‌اناك عل الاحوظ )۱ وا 1 بدش از طهر 
معلو م‌شو دواو مفظر سمل آووهه باقن لازم ات قضالکن هه 
رو دا E E‏ احتاطاو کسک موس اعدو نداد 
ماه مارك رمضانرا سی کند در حصیل مظنه 
و عفتضای‌ظن خود عمل غابد وا گرمظه نشود 
مخبراست ماین‌ماه‌هاپسا گر با ق‌ماند اشتبا 
بامعاوم شو دهطایق و اقم‌شدن‌باعلوم‌شود 


؟ ماهر مضان نىتە وذواوباود نگ را 


سس 9 
۱ اانه N" ۳۹ a‏ 2 (45*, 
ېر ِ دز ط.عه مبار 4 شا ھدشا ی اهم رسك 4 8 )2 


1 
ِ 


اوك رمان باشد واک روز را تد اتتحیاب 


تا 
€ 


وه کر اهنت صو رت‌روزه 
گرفته او جات واثرءعلوم 
شو ده هدو ر ماه‌سار ار مضان 
امد بودروره هش 


۰ 1 ۰ أ 8 ۱ ۱ 
ده نود باطل حو اهد ود و اللهالی ِ 


ك ۱ 


۴.۰ 1 


سس ح یی سم نس تست 


و ۹ 


اس شتا 


